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 مقاله         
 

تحقیقییا تذکره   تذکره -النفایس، بیاض مجمع  
   شناسی شناسانه و نسخه انتقادی؟  بررسی نوع   -ای 

 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران(الهام زادافشار  

 )دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران(  سعید شفیعیون

 )دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران(محسن محمدی فشارکی  

خــان آرزو اســتت دقــت و طبــع الدین علیترین تألیفات سراجاز مهم  النفایسمجمعتذکرۀ     چکیده :
ای که به منابع های سخنوری دارد و نیز دسترسیای که به ادب فارسی و شیوهانتقادی نویسنده و احاطه

ها، نیز اصلی احوالی و آثاری ادبی داشته است، اعم از مصاحبت با صاحب ترجمان و یا مصاحبان آن
اول و نقــدهای ها و آثار ایشان و اتکای هوشــمندانه بــه متــون مــتقن دســتاستفادۀ مستقیمش از دیوان

های تحقیقی و انتقادی ادبی های دیگران، این اثر را در صدر تذکرهاش به داوریطرزشناسانه و محققانه
لش از اینقرار داده استت با حال، نظر به صورت ابتدایی آن که بیــاض بــوده و برخــی منتخبــات مفصــّ

های نادر، نیز اقرار نویسنده به قصد آغازینش، برخی آن را تذکره ندانسته و تا حد بیاض و جنــ  دیوان
کم منبعــی سرشــار از شناسی نباشد، دســتاندت اثری که اگر نیاز روز حوزۀ نقد ادبی و سبکفروکاسته  

شناســی اســتت شــوربختانه تــا بــه های تاریخی در مباحث نقد ادبی و سبکهایی برای بررسیآگاهی
هاســت، قارّه و دیگــر جایهای شــبههای متعــددی از آن در کتابخانــهامروز از این کتــاب، کــه نســخه

ای به عمل نیامده و همان چاپ ناهمگون و غیرمعتبر قدیمی هم کــه بــه کوشــش چنــد تصحیح بایسته
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خوبی در معرض دید و داوری قاطبۀ محققان این حــوزه گاه بهاستاد ادبیات پاکستانی فراهم آمده، هیچ
ای آن شناسانۀ اثر و اثبات ماهیت تــذکرهاساس، در مقالۀ حاضر، به بررسی نوع قرار نگرفته استت براین

ایم تا ضمناً بایستگی تصــحیح آن بــر مخاطبــان های آن را نیز شناساندهضرورت نسخهایم و بهپرداخته
 اثبات شودت

 النفائس، خان آرزو، انتقادی، بیاضتذکره، مجمع کلیدواژه:

 . مقدّمه1

پژوه، منتقد و شاعر برجستۀ  ، ادیب، لغتق(1169-1099)خان اکبرآبادي گوالیاري  الدین عليسراج
خانفارسي و  استعدادخان  به  ملقّب  هندي،  آرزو  گوي  به  متخلّص  و  ،  1389)شفیعیون  صاحب 

، امروز نامی بسیار آشنا برای مخاطبان جدّی ادب پارسی است و در کنار آثار متعددی که از  (86ص
شبه در  قابلاو  تحقیقی  مقالات  رسیده،  چاپ  به  ایران  و  و  قارّه  معرفی  و  احوال  شرح  در  توجهی 

است   شده  نگاشته  وی  آثار  نقد  و  ص  توصیف  گونه(86-84)همان،  تمام  در  آرزو  ازآنجاکه  های  ت 
ها برای اثبات  ادبی، اعم از آثار هنری و تحقیقی، تألیفات متنوعی دارد، بیان فهرست اجمالی از آن

جریان پیگیری  در  وی  همّت  و  دانش  آنوسعت  ارتقای  در  و سعی  دوران  آن  علمی  رایج  ها،  های 
آثار ادبی اشعار و قطعات ادبی از  از فایده نیستت منظور  تتبع و  خالی  ای است که آرزو عمدتاً در 

 النفایسمجمعسال قبل از تألیف    اثر شیرازی که سی  دیوانتقلید استادان سلف نوشته استت تتبع  
یعنی  ق(1159-1164)ص   آن  1129،  اولین  ظاهراً  است،  نداشته  بیشتر  سال  سی  )آرزو  هاست  که 
ص  1178 جوابیۀ    (221،  مثل  برخی  ماند    دیوانو  ناتمام  همیشه  برای  هم  تهرانی  و   جا()همانسلیم 

ای هم در تقلید از زلالی و ظهوری  ها مثنویات جداگانهای از آن موجود نیستت جز اینظاهراً نسخه
است   سروده  دیگران  ص  1389)شفیعیون  و  دیباجه(95-97،  تعدادی  به  نیز  او  منثور  قطعات  از  و    ت 

)همان، ها ثبت و ضبط شده است  ها در جن  توصیف و تعریف باید اشاره کرد که تنها برخی از آن 
توان به وسعت دانش وی  ها میای که از آنگونهت آثار آرزو در بخش تحقیقی بسیار است، به(96ص

ها، یعنی شرح  های ادبی، مثل لغت، بلاغت، تاریخ ادبیات، نقد ادبی و جامع همۀ آندر انواع حوزه 
سبب اهل زبان نبودن، برخلاف انتظار به برجستگی متن، پی بردت هرچند که آثار اخیر وی شاید به

مطالعۀ  دسته از  را  این  و  نیست  دیگر  گلستانو    زارشکوفههای  بااینمی   خیابان  فهمیدت  همه،  توان 
از اشاراتش به برخی نسخهقارّه کمنسبت به سایر شروح کهن فارسی شبه ها در طی  عیار نیست و 
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هم عملًا بیش  الوهّاج سراج توان دیدت توجه از تصحیح قدما را میای قابلشرح و اجتهاداتش، نمونه
و داوری شروح است که در آن روزگار با نام »محاکمات« هم شناخته   شرح باشد، نوعی نقداز آنکه 

و    سراج منیرپردازد و نه مانند  شده است؛ از آن دسته محاکمات که به داوری شروح شارحان میمی 
نقد اشکالات بلاغی منیر    سراج منیر  (1)  که به نقد داوری نظرات انتقادی دیگری بپردازدت  داد سخن

و طالب(به چهار شاعر برجستۀ سبک هندی   داوری   داد سخناست و رسالۀ    )زلالی، ظهوری، عرفی 
االله و  لاهوری  منیر  و  فتحپوری  شیدای  که  است  منثوری  و  منظوم  نقدهای  بر  ملا  آرزو  و  آبادی 

هشتم امام  منقبت  در  مشهدی  قدسی  معروف  قصیدۀ  بر  جواب به  )ع(صهبایی  در  یا  جداگانه  طور 
 اندت یکدیگر گفته

هم تألیفات مستقل بلاغی آرزوست که همه و همه پیش از    مثمر و  عطیۀ کبری  ،  موهبت عظمی
اند و همین اعتبار برای اثر اخیرالذکر بس که در زمان پختگی و  نگاشته شده  النفایس مجمع  تذکرۀ  

آن است،  درآمده  نگارش  به  آرزو  علمی  فهم  دقتاوج  از  بسیاری  که  نظرات  سان  و  ذهنی  های 
به کار بسته شده است و به تعدادی از    النفایس  مجمعطور مستقیم یا غیرمستقیم در  انتقادی او به

پیش امتیازات، که  برای شواهد،  این  و هم  این سخن  اثبات  برای  نشده، هم  ذکر  دیگر  در جای  تر 
 شناسی در ادامۀ مقاله اشاره خواهد شدت های نوعارزیابی 

برجستۀ   و  مهم  بسیار  تذکرۀ  جایگاه  تذکره   النفایسمجمع  درواقع،  میان  هنوز در  ادبی  های 
توان ناشی از این موارد دانست که اولًا، هنوز تصحیح منقحی از این ناشناخته استت این امر را می

بی و  غیرمعتبر  چاپ  آن  طبعا  و  نشده  انجام  شبهاثر  پیش  دودهۀ  دسترس  از  دور  و  هم  نمایه  قارّه 
آید  نمی کار  به  چندان  ص  1390)شفیعیون  تواند  تلاش ( 188-192،  همۀ  با  آنکه  دوم  مأجور  ت  های 

ها در مراحل آغازین است، زیرا همچنان  شناسی در ادب فارسی، خاصه تذکره معاصران، هنوز نوع
های علمی و معتبری در دست نداریمت البته، درخصوص وجه انتقادی این اثر  ها چاپاز تمام تذکره 

همه، هنوز ماهیت این اثر، خاصه  چند مقالۀ درخور نوشته شده است )نکت فهرست منابع( بااین
رو، نخستین هدف این  درستی تبیین نشده استت ازهمیننظر، بهسبب داوری نامنصفانۀ چند اهلبه

های  های آن و تفاوت تأمل در نسخه  مقاله، دستیاب کردن چنین مقصودی است که نیل به آن، بی
های جدید است و اطلاعات احوالی و شواهد افزونتری را شامل  ها، که گاه شبیه تحریرمحتوایی آن 

دارد، شناسی را در این مقاله بیان میاست، ممکن نیستت همین امر ضرورت وجودی مبحث نسخه
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یاب ما در این تصحیح تا به امروز، در معرض دید محققان و مصححان  های تازه ویژه آنکه نسخهبه
 ت تقرار نگرفته اس

 های ادبیو نسبتش با سایر تذکره النفایسمجمع شناسی . نوع2

»که با لحن و نگاهی  شناسیم  ها را منابعی میها سراغ داریم و آنبا همۀ یکدستی نسبی که در تذکره 
ای از آثار  پردازند و همراه آن نمونهای یا متفنّن می غالباً ادیبانه به ارائۀ مرتب شرح حال شاعران حرفه

به نمایش می  را  توجه  (88، ص  1393گذارند« )شفیعیون  ایشان  باید گفت که حسب جایگاه و   ،
افزون خصیصه  این  و  باشد  اقرانش  از  متمایز  بسیار  است  ممکن  آن  سطح  سایر  نویسنده،  بر 

نیز ممکن   های آمیغی و تلفیقی داریم، تذکره های محتوایی و شکلی است و همچنان که گونهتفاوت 
های غیر از گونۀ کم برخی ویژگی نوشتاری ترکیب شود و یا دست های ادبی و یا  است با بعضی گونه

به  را  تذکرۀ  خود  باشدت  پذیرا  خود  در  زینتی  تذکره به   النفایس مجمع  صورت  این  از  یکی  های نظر، 
می  شمار  به  تذکره  همچنان  ما  ازنظر  البته  و  است  خلوص آمیغی  درجۀ  این  درخصوص  تنها  و  آید 

   توان براساس قراین متنی و ساختاری کاوش بیشتری کردت می 
دسته متفاوت  معاییر  براساس  را  تذکره  تذکره   بندیاین  صها  برای  می(104)همان،  تذکرۀ  ،  توان 

مبسوط عمومی جدی تحقیقی ـ انتقادی خواند، اما بر سر یکی دیگر از خصائل آن باید بیشتر تأمّل  
 کرد و آن مستقل بودن یا ضمنی انگاشتن آن استت  

وطن او،  همین ویژگی است که باعث شده برخی از منتقدان، مثل آزاد بلگرامی از متقدمان هم
سان که آن شبیه نوعی بیاض ـ تذکره جلوه و گلچین معانی، کار او را تا حد بیاض تقلیل دهند، آن

ت البته، در این داوری شخص آرزو هم مؤثر بوده است، آنجا که  (89، ص1393)شفیعیون  یافته است  
 گوید:عصرش میپس از اشاره کردن به فراهم آوردن بیاضی از اشعار شاعران قدیم و هم

ها مثل از تذکره  ی اگر مرقوم شود، دور نباشدت لهذا بعض   یزان عز   یناز حالات ا  ی ا که پاره  ید خاطر رس  به 
آن   یده، د   یز ن  یرها غ   و   ی سام  تحفة و    الشعرا   کلمات و    نصرآبادی   تذکرة و    ی اوحد   ی تذکرة تق  از  ها هرچه 

نوشتن اشعار   ی موسوم ساختم و چون غرض اصل  النفایس   مجمع خوش آمد، به نوشتن آن پرداختم و به  
 یدهو در تلاش آن چندان ندو   یده آن چندان نکوش  یق لهذا در تحق   ی، پسند خود است و نوشتن حالات تبع

 (ت1، ص 1178)آرزو  
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خو  درخصوص  عاقل  اقرار  قدما،  قول  طبق  پذ   یز جا   یش اگرچه  ن   یرفته و  ما  و  قصد    یز است 
نوع  ی ابتدائ  در  م   ی شناس را  هم   دانیم،ی ملاک  م   یشه اما  حکم  گونه   کندی منطق  با   ی شناس که 

حق  چیز یچ ه  خود  پ  یقت  جز  نها   یق وث   یوند اثر  و  داور   یتاً،ندارد  ملاک  و   ی آنچه    های یژگیاست 
که صراحتاً عنوان   یسندگانیشاعران و نو  ی مثال، ممکن است که قول برخ  ی اثر استت برا  ۀ برجست 

گونکرده  فلان  در  اثرشان  که  داور   ۀاند  با  است،  و نوع   یخاص  شود  دانسته  مخدوش  شناس 
 هجو  وجه   از   خالی  زیرا   نیست،  کارنامه  اصلاً   سطور  نگارندۀ   گمان  به  یمین   ابن   کارنامۀ »   که  ید بگو   یت،درنها 
 .(93، ص  1394  یعیون )شف   « است

و یا رد   النفایسمجمعاساس، ازنظر ما باید دلایل بیشتری برای بیاض دانستن  براین
توان استخراج کرد؛ اثری که  می  النفایسمجمعاین دلایل و قراین را بسیار خوب از خود  آن یافت.  

توان هم از نمایی از اخلاقیات و باورهای اوست و این را میتمام   ۀاش، آیینسبب ماهیت احوالیبه
تمام  میان  از  فهمیدت  ابواب  این  در  او  اظهارنظرهای صریح  از  و هم  دیگران  اقوال  و  تراجم  لابلای 

ویژگی کرد؛  اشاره  تواضعش،  یعنی  آن،  از  بالاتر  و  انصاف  به  باید  او  اخلاقی  برای  خصائل  که  ای 
آید و این صفت خاکساری هم ذاتی هم در چنین پایگاهی بسیار مغتنم و نادر به حساب میناقد، آن

و هم اکتسابی او بوده استت او باآنکه بنابه برخوردهای تحقیرآمیز حزین با خود و دیگر ادبای شبه  
به رفته،  او  با  به جن   با نقدهای رسواکننده و گزنده  آن سرزمین،  را  گونهقارّه و مردم  ای که حزین 

منتظرالولایه«   متکبر  بر شعر حزین »گدای  پیشین خود  اشکالات  از  مواردی  در  ولی  است،  داده  لقب 
 در بیت شاپور تهرانی گفته است:   «خارخار»بازگشته و مثلًا در ذیل توضیح 

که  از خارخار رشک  و  است  مستعمل  محاورات،  در  مرغوب  امر  و خواهش  دغدغه  معنی  به  که خارخار 
شود که به معنی مطلقاً دغدغۀ خاطر و خلش طبیعت نیز آمدهت در این صورت این گذشت چنین معلوم می

مصرع ملّا محمّدعلی حزین ـ خارخار غم ایام چه خواهد بودن ـ درست باشدت پس اعتراضی که در »تنبیه  
 ت(236، ص 1178)آرزو  ام، آن را جواب به هم رسیدالغافلین« نوشته 

ای زده اشاره به هرکه بدان مبتلا بوده، طعنهتفصیل یا بهدفعات بیزاری جسته و بهاو از خودبینی به 
که در ضمن اند، ستایش کرده است،چنانها را که خلق خوش و سلوک سازگار داشتهو درعوض آن 

به »گفته است    ، ستایش سرخوش آن عزیز بزرگ دیده شده، کم  انصافی که در مزاج  بیامرزادت  هرحال خدایش 
مداری مانع نقدهای  اخلاق  ،ت البتهپ(210نظر آمده، در طبع، میرزا بیدل خود عشر عشیر آن نبود« )همان،  
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نمی او  ازهمینعلمی  و  از  شده  بسیاری  تا  است  نشده  موجب  سرخوش  به  او  ارادت  که  روست 
و دخل ادبی  مطلع  سرخوش  نظرات  این  که  نگوید  و  نکند  و رد  نقد  را  دیگران  در شعر  او  »به  های 

رسد، بلکه فیمابین هیچ نسبت نیست، زیرا که در زمین مذکور چنین مطلع گفتن مقدور شیدا بود و  مطلع شیدا نمی
 (ت246 ص تواند شدت فتأمّل« )همان،بس و در مطلع سرخوش مصرع اوّل وجه علیّت مصرع ثانی نمی

تذکره  دیگر  و  اوحدی  و  فخرالزمانی  مانند  و آرزو هم  آن روزگار، غرور  ادیبان اصیل  و  نویسان 
 : اساس معتقد استدانسته و برهمینادبی را برای شاعر و هنرمند بدشگون می بی

همه برخودچیدگی و غرور و سوء ادب نامبارک محض است، لهذا صلایی مذکور را در عین که آدمی را این 
زخم عظیمی رسید، بلکه به شآمت او جمعی دیگر از بزرگان ایران در زیربنای شگرف  ترفع و بزرگی چشم 

 (ت260 ص )همان، 1018 ۀبار هلاک شدند و کان ذلک فی سنمانده، همگی یک
ساز ادبی در سرتاسر کتاب او هویداست، هرچند های برجسته و جریانبزرگداشت شخصیت 
آن  سخنان  منتقد  که  به هم  را  نکته  این  و  باشد  نقد ها  در  موازنه خوبی  می های  او  دیدت ای  توان 

رسد، بابت هجو جامی سخت  عنوان نمونه، وقتی که به شرح حال درویش دهکی قزوینی می به 
 گوید:وار می تازد و شهرآشوببر او می 

کم  مردم  جنس  این  از  جامی  مولوی  جناب  هجو  بی که  مع بغل  بودت  حسد  راه  از  محض  هذا بضاعت، 
اند »الحائک اذا صلّی رکعتین ینتظر  که گفتهجولاهگی و قزوینی بودن دو دلیل واضح حمق اوست، چنان

و غیره واضح است، بلکه در تمام عراق قزوینی    الظرایفلطایف  وقوفی ارباب قزوین از کتاب  الوحی« و بی 
از متأخران ایران معتقد کلام درویش است و سلیقۀ شعرگویی او را بر سلیقۀ ملّا به حماقت مثَل است و یکی  

دهد، لیکن این معنی از قصور فهم یا تعصب استت شعر دون  مرتبۀ مولوی استت درویش را جامی ترجیح می 
 (ت 144  ص  ، 1178با او چه نسبت است )آرزو  

او که درخصوص نامفهوم بودن شعر زلالی گاه خیلی تند داوری کرده و معتقد است اکثر ابیات  
دیگران را    (2344، ص4، ج1384)او نامربوط است و ترکیباتش نامأنوس است و مانند والۀ داغستانی  

، غلط مثنوی به نام«»زد چند مطلعی بهخان واضح استناد کرده که  برحذر از پیروی او داشته و به ارادت
اقرار می او  قادرسخنی  به  را رعایت کرده،  انصاف  است که  کند و معتقد است که  باز  آن  »حق تحقیق 

گوید که دیگری را به هم رسیدن مثل آن دشوار زلالی در شعر طرز خاصی داردت چون به راه راست آید، شعری می
بیراهه  اگر  و  میاست  اختیار  بیروی  )آرزو  کند،  است«  محض  که  (180  ص  ،1178ربط  دارد  باور  آرزو  ت 
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)همان»به نیست«  آدمی  مقدور  آن  مثل  گفتن  که  است  چنان  مذکور  استاد  ابیات  از  بعضی  بسیار (  جاهرحال،  و 
تمایز سبکی وحشی و   به  برابر طرزناشناسان  در  گوید که کند و می زلالی مستدل اشاره می استادانه 

ص کیفیّت اشعار او چنان که بعد تتبّع و تفحّ الممتنع است و زلالی آن »وحشی ازجمله شعرایی است که شعر ایشان سهل 
می  )همان، معلوم  البته ( 179  ص  گردد«  بی   ، ت  را  زلالی  شعر  او  پوچ اینکه  معنی  به  انگاشته،  گویی معنی 

نیست و درواقع، ناشی از نگاه اصطلاحی او به معنی کلام است که برای سخنی که محتاج تأویل و 
 ت(27، ص  1375)شفیعی کدکنی    ( 2) انگیز باشد، »یعنی« قائل است و نه »معنی« ابهام 

از همهمین دشواری یکی  به شرح  تا  بروطنان هاست که موجب شده  ایاز زلالی   ش  و  محمود 
علمانه نموده و  توجیهات باردۀ رکیکۀ طالبنکات در آن درج کرده و طرفه    افادات و عجیب»غریب  بتازد و بگوید  

 ت (179 ص ،1178احتمالات عقلیه را، که مخالف محاوره است و روزمره بدان مساعدت نکند، کار فرموده« )آرزو 
ها مجالی شده است برای  این تذکره ازلحاظ نقد علمی دقیق و منصفانه، در روزگاری که تذکره 

مقام است و بیاض تلقی کردن آن نوعی خلط بسیار عیارمند و عالی  (3)  فضل، خودنمایی مشتی بی
  النفایس مجمع که خود معترف است   (163ص  1، ج 1393)مبحث است و مایۀ تأسفت آزاد بلگرامی 

متأخرین«اثری باکیفیت و   انتخاب است و آرزو را ستوده است که    »فتاوی اشعار  و  »در جمع اشعار آبدار 
برده« کار  به  عظیم  اهتمام  کتابش  دواوین  در  وی  که  ادعا  این  با  تاریخ  ،  ضبط  و  شعرا  احوال  تحریر  »متوجه 

نشده، این تذکرۀ تحقیقی ـ انتقادی را تنها حاوی    ولادت و وفات و سنوات وقایع و ذکر شعرا به ترتیب زمان«
قارّه  ها بعد گلچین معانی، که چندان به ادیبان و شاعران شبهاشعار و نوعی بیاض دانسته استت قرن

نهاده، به گمان ما تحت تأثیر نظر آزاد و سخن متواضعانۀ مؤلف آن را بیاض دانسته است،  وقعی نمی
ها به  خصوصاً آنکه این تذکره را در دست نداشته و ازطریق آزاد بلگرامی و حاکم لاهوری و فهرست

 ت (158-167، ص 2، ج 1363معانی  )گلچینمحتوای این اثر دسترس داشته است 
ی اندیشه و هم از  گذراند، هم از گسترۀ دانش و ژرفای نظر و بلندشاید اگر خود آن را از نظر می 

می شگفت  در  وی  کریمانۀ  کتاباخلاق  بذل  در  سخاوتش  دیوان شدت  و  به  ها  شاعران  نادر  های 
اش مثل حک و اصلاح آثار همان یارانش و یا  های علمیها و راهنماییدوستان شاعرش و یا کمک

چند بهار، چنان به کرامت و خضوع درآمیخته تیکاش به لالههای لغویکردن نوشتهمشخصاً هبه  
  فرهنگ سروری سازدت گواه سخن ما توضیحات او ذیل ترجمۀ صاحب  است که خواننده را متأثر می

 :گویداست، آنجا که می
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نویسد که  حرفی چند می   ،اللغّه سراجچون ذکر فرهن  به میان آمده، از فرهن  خود هم که مسمّی است به  
 سرمۀ سلیمانیو    سروریو    فرهنگ جهانگیرینیست و مستنبطش    برهان قاطعتر از  در این فن کتابی جامع 

بر  تاست این کتاب زیاده  به ثبوت پیوست که تصحیفات و تحریفات  لغات صحیحه   لیکن بعد تحقیقات 
نیست و چون این   فرهنگ رشیدیغیر از    ،ای تحقیق جوهر لفظ فارسی در آن باشداست و کتابی که پاره 

از عدم تنقیح هریک آگاهی یافته، لهذا کتاب مذکور را تألیف نمود و آن قریب  ،عاجز همه را ملاحظه نموده
ب چهل ک   یت هزار  مطالعه،  بعد  بودت  تدق   یق تحق   یفیت خواهد  م  یق و    دیگر  کتابی   آن   از   بعد ت  شودی معلوم 

قد   متأخرین،   لغات   و   اصطلاحات   بر   مشتمل  کتب  در  تأل   یمۀ که  نبود،  مسمّ   یف لغت  چراغ به    ی کرد، 
ا   یت هدا از    یا گو   ین و  است  دوم  اللّغه دفتر  قر   سراج  آن  پنج  یب و  ب به  آنکه   یت هزار  طرفه  بودت  خواهد 

نموده   یفتأل   بهار عجم  ین،از ا  یش است، پانزده شانزده سال پ   یر فق   یاران از    یکیکه    ، بهار عجم صاحب  
 یناز ا   ید خود را به او دادم که هرچه پسند آ  یت چراغ هدا و    سراج اللّغه کتاب    ی عل   ین الد سراج   یر بودت فق 

م  ، هر دو کتاب داخل فرهن  خود  ا   گاه یچ بکندت ه   نویسد، ی که حالا  در  و خسّت  ننمودهت   ین بخل  امر 
کشم   یکی که    ام یده شن  اهل  قد   یر از  جد   یمه اصطلاحات  جم نویسد یم  یده و  اللّغه مرکبّات    یعت  و   سراج 

هر   ، هرحال واقف بر آن نشودت به  یگری پنهان ساخته تا د   یانت دامن د   یر را داخل نموده، به ز   یت چراغ هدا 
 (ت190  ص ،  1178)آرزو    « است جدا  ی را رسم و راه   یکی 

صاحب اینکدام  که  است  منتقدی  دانشمند  دیگران،    ، چنینقلم  آثار  بزرگداشت  کنار  در 
بی  و  خود  آثار  کنار  از  سبکمتواضعانه  ناجوانمردی  و  همین اخلاقی  بگذردت  روزگارش  مایگان 

توان دید، مثل اشاره به  برخورد را در اشاراتش به سایر آثار خود درجنب معرفی تألیفات سایرین می 
نیز توصیف   السحر حدایق  وطواط و توصیف    ۀدر ضمن ترجم  کبری  ۀ عطیو    موهبت عظمی  و  او 

حد به خرج داده و در نهایت مضبوطی و  ازکه خشوع بیش  الشعرا   ریاض  ۀگونه از واله و تذکرستایش
»فقیر، آرزو، را بعد نوشتن این نسخه تذکرۀ مذکور به نظر آمد والّا این  که    است   مربوطی قضاوت نموده، گفته

این در حالی است که    پ(ت506کشید، لیکن واقعی این است که اذواق مختلف است« )همان،  همه دردسر نمی
در عرض یکدیگر حتی نگاهی بیفکند، پی به   الشعرا ریاض  و    النفایسمجمع  هر داور منصفی به  

به    ریاضوزنی  کم اغلب اطلاعات احوالی و شواهد می  مجمعنسبت  بردن  به یغما  برد، خصوصاً 
،  1، ج1363)گلچین معانی  اوحدی یکی از اشکالات این تذکره است    العاشقینعرفات    ۀشعری تذکر

تأسف(651ص بهانت  به  دستبردش  نشدن  آشکار  برای  اینکه  آگاهی  ۀبار  از  بسیاری  های  اختصار، 
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ذی  عرفاتاحوالی   اطلاعات  از  حجم  آن  و  است  کرده  حذف  و را  بدیهی  توصیفاتی  به  را  قیمت 
  سیرتان بوده« »از خوش و    (377، ص1، ج  1384)واله داغستانی  »نام شخصی راست«  بسیار مختصری چون  

ج   بیاض می  (366، ص  1)همان،  به  بیشتر  اثر  این  باید دید  داده استت حال  مجمع   یا  (4)ماندتقلیل 
دقیق و هوشمندانه و بیشتر درجهت اثبات ادعاهای    ۀکه شاعر شواهد آن را خود با مطالعالنفایس  

دیوان  به  استت دسترسی وی  برگزیده  با جامعسبکی خود  آشنایی  و  منابع  و  و    ۀها  روزگار  آن  ادبی 
نشینی با ادیبان و شاعران معاصرش، او را در قامت یک صراف استاد و راوی مستند  شناخت و هم

های ادبی قرار داده استت اغلب شاعران یا شعرشان را برای حک و اصلاح و درج در تذکره  جریان
گشتند،  اندت در این بین برخی هم از او دلگیر میطرح بودهفرستادند و یا با او در محافل ادبی هممی 

می قدردانی  او  از  هم  بسیاری  چنانولی  تجرد  کردند،  میرحیدر  محبت  این  جواب  در  آرزو  که 
که   داشتفروتنانه گفته  شعر  صحبت  فقیر  با  ساقی   ،»مدّتی  بودت  سپاهی  و  غیور  این  نامهبسیار  و  گفته  ای خوب 

این هیچ  قابل  فقیر  کرده، چه  تعریف خود  به شعر داشت، گویا  بسیار  نموده، چون شوق  تعریف  آن  در  را  همه مدان 
 تپ(102، 1178نیست« )آرزو 

  چنین ین و ا   کرد ی م   یز حقوق خود را ن   یت منصف بود، رعا   یگران قدر که درباب د اگر آرزو آن 
قرار    ی مورد داور   گونه ین ا   گفت، ی کتابش، از اثرش سخن نم   یشانی هم در پ جناح، آن   ض با خف 

ا   گرفت، ی نم  مادة   ین وگرنه  بس که  تذکره   یاری المواد  تذکره از  مثل    چون   ی بزرگ   ی ها ها، 
ب ین العاشق عرفات  امر   یاض ،  استت    یهی بد   ی بوده،  اگر    ی کاش   ی تق   الاشعار خلاصة  بوده  را هم 

احوال  اطلاعات  حجم  براساس  باشد  قلم   اش ی قرار  و  کرد  را    اش ی ادب   های یی فرسا قضاوت 
تا    ماند ی م   یاض به ب   یشتر با حجم شواهدش ب   یاس ندارد و در ق   ی انگاشت، مطلب چندان   یده ناد 

از معاصران او با حذف منثوراتش و ثبت و ضبط شواهد آن موجب    ی ا کمره   ی که نق تذکره، چنان 
درا   ی ناراحت  احتمالًا  است،  بوده  کرده  فراهم  را  تذکر   خصوص ین مؤلف  حد    ۀ که  تا  چرا  را  او 

 متوقف کرده استت   یاض ب 
جهت و مصادرۀ مطالب منابع  نویسان قصد تفصیل بیدیگر اینکه آرزو مانند دیگر تذکره   ۀنکت

از منابع درجه  را  یک،  پیشین را نداشته و همین که اطلاعات شاعران غیرمعاصر خود و عهد قدیم 
نگاری خود را به جای  ها پرداخته، تعهد تذکره اغلب با استناد آورده و منتقدانه به نقل بسیاری از آن 

آورده است و اینکه آزاد مدعی شده که او به تواریخ واقعات نپرداخته و تراجم را به ترتیب تاریخی  
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سخت نوعی  بیشنیاورده،  تحلیلازگیری  حتی  و  اشارات  نیست  کم  و  است  او  حد  تاریخی  های 
ل و تحقیق او در اشعار و  درخصوص تولد و مرگ و ممدوحان شاعر، که بعضی از آن ازطریق تأمّ 

تخلص و سعی در سنخ حاصل آمده و یا درپیچیدن به شاعران همدیگر آثار شاعر و سایر متون هم
 هات  تشخیص هریک از آن

  ۀ کارشناسان   های ی استادانه درخصوص آثار و احوال شاعران و بررس   ی همه مساع   ین حال اگر ا 
چه   یژگی و   یست،ن   یسی نو تذکره  های یژگی جزو و   شان یسی و دگرد  یخ در طول تار  ی ادب   های یان جر 
آ   تواند ی م   یاثر  تذکره  ۀ هم   یا بود؟  اص   ی عموم   ی ها تراجم  و  و    عرفات چون    یلی مشهور 

 ین جز ا   یل اص   ۀ تذکر   یا است؟ آ   ی ادب   های یل و تحل   یخی مشحون از اطلاعات تار   الاشعار خلاصة 
با  که  صح   ی حاو   ید است  تحق   یح اطلاعات  و  نقادانه  و  مستند  شواهد   شده یق و  از   ی و  منبعث 

کل   ها یوان د  ب   یات و  و  سف   ها یاض شاعران  شناخته   یت باهو   های ینه و  مثل  و   صائب   ینۀ سف شده، 
آ  ا   یاضیب   یا باشد؟  از  برخوردار  که  امکان هست  عالم  گاه   همه ین در  حکم   ی آ و   یخی تار   ی ها و 

چون سرقت و توارد بپردازد و صاحب آن    یی،زادشوار و تنش   ی ها باشد و موشکافانه به بحث   ی ادب 
باشد که س   یشعر   ۀ سواد و حافظ   حد ین تاا  بد   ین تطور مضام   یر داشته  آن   یع و  بودن  مبتذل  را و  ها 

 سند نشان دهد؟  ۀ بتواند با ارائ 
تخلص تخلیط  نیز  و  وقایع  تاریخ  به  او  که  را  اشکالاتی  برخی  تنها  از اگر  اعم  منابعش،  های 

گرفته است، در اینجا نقل کنیم، دیگر هرگونه گمانی درخصوص بیاض یا   نصرآبادیۀ تذکرو  عرفات 
شود و مشتاقانه به دنبال دستیابی به صورتی بیاض ـ تذکره بودن آن از هر ذهن منصفی برطرف می

مقدم طبعاً  که  خاست  خواهد  آن  از  جست  ۀمنقح  خطیری  کار  چنین  به  ورزیدن  وجوی  مبادرت 
های خطی و عکسی و چاپی است؛ گامی مهم و لازم برای تشخیص و سپس  صبورانه در فهرست
 کندت هایی که کار را برای رسیدن به یک متن منقح هموار می دستیاب کردن نسخه

 النفایسشناسی مجمع . نسخه3

به  امروز  به  تا  تذکره  این  به از  نیز  و  کامل  نسخهطور  منتخب،  چاپصورت  و  آمده  ها  فراهم  هایی 
 های موجود این تذکره به دو صورت منتخب و کامل به شرح زیر است: استت چاپ

 ؛ م(1977)پتنه شاعر سدۀ دوازدهم هجری  109( تصحیح عابدرضا بیدار، برگزیدۀ شرح 1
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با تلخیص، مقابله و مقدمۀ دکتر عارف نوشاهی   بزم آرزو( تصحیح عارف نوشاهی با عنوان  2
 ؛ 2003-2004در سال 

زیب3 تصحیح  به  اول،  جلد  علی  (  سال  النساء  در  علی(  )سلطان  م،  2004ش/  1383خان 
م، و جلد سوم، به تصحیح 2006ش/ 1385جلد دوم، به تصحیح دکتر مهرنور محمد خان در سال 

سال   در  ظفر  سرفراز  محمد  و  2006ش/  1385دکتر  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  سوی  از  م، 
 پاکستان )اسلام آباد(؛ 

شاعر    108( تصحیح میر هاشم محدّث از روی چاپ دکتر عابدرضا بیدار، شامل شرح حال  4
 چاپ شده استت  1385معاصر خان آرزو، که از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 

هم   النساء زیب  تصحیح   تنها   میان   این  از  شامل  همکارش  دو  و   النفایس  مجمع   ۀ و  است 
ب  یح تصح  نوشاه   یدار،عابدرضا  م  ی عارف  گز   یر و  تنها  محدث   النفایس  مجمع از    ای یدههاشم 

 استت 
ش، مطابق با 1351شناسندت در سال  تصحیح کامل این تذکره را به پیشگامی دکتر محمدباقر می 

 8)البته از حرف »ر« تنها به تصحیح تراجم  خان از حرف »الف« تا حرف »ز«    النساء علی م، زیب 1972
از   این حرف پرداخته است(   91شاعر  را براساس نسخۀ کراچی، تحت عنوان رسالۀ دکتری تصحیح   شاعر 

کرده است و بعدها که قرارداد تصحیح تذکره بسته شد، همکار و سهیم مصحّحان جلد دوم و سوم 
همان  در  که  است  ذکر  شایان  ساختت  منتشر  تذکره  اوّل  جلد  عنوان  تحت  را  خود  رسالۀ  و  شد 

نویس از این تذکره را پرداخت، تصحیحی دست النساء به دفاع از رسالۀ خود می هایی که زیب سال 
تحقیقات  مرکز  به  و  کردند  تهیه  لاهور  تذکرۀ  براساس  استاد،  نظارت  با  و  محمدباقر  دکتر  شاگردان 

در سال   پاکستان سپردندت  و  ایران  دست 1382فارسی  یافتن  بدون  بررسی نوشته ش  و  باقر  دکتر  های 
دقیق و یافتن نسخ مختلف تذکره، قرارداد تصحیح تذکره از حرف »س« تا »ی« با دکتر مهرنور محمد 

شود تا برمبنای نسخۀ لاهور انجام گیردت این دو نیز از حرف خان و دکتر محمد سرفراز ظفر بسته می 
صورت جلد تا حرف »س« را دو قسمت کرده و به   النساء ناقص بود( )چون این قسمت در تصحیح زیب »ر«  

دوم و سوم تصحیح و چاپ کردندت جلد دوم از حرف »ر« تا حرف »ف« را مهرنور محمد خان و جلد 
کردند   تصحیح  ظفر  سرفراز  محمد  را  »ی«  تا  »ق«  حرف  از  تا سوم  »ر«  حرف  از  که  توضیح  این  )با 

و محمد سرفراز ظفر در مقدمۀ جلد سوم  خان تصحیح کرده است( النساء علی هایی از حرف »س« را زیب بخش 
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عبارت   خود  مجمع  تصحیح  تذکرۀ  تصحیح  در  پیشگام  محمدباقر  دکتر  روانشاد  یاد  کرده   النفایس« »به  قید  را 
نداده است و تنها اشاره کرده که   یحی اثر توض   ی خط   ی ها و نسخه   یح روش تصح   ۀدربار   ی ت و است 

مورد   ی خط   ی ها و نسخه   یح دوستان محقق و دانشمندش در جلد اول و دوم، درمورد روش تصح 
 النساء یب ز  (، مقدمه   ، 1385  مخلص )سرفراز    کند ی م  یز اند، لهذا از تکرار آن پرهاستفاده صحبت کرده 

 از  تصحیح  در   شده نسخ استفاده  ۀتذکره، دربار   یح جلد اول و دوم تصح   ۀ و محمد خان در مقدم 
  نسخۀ   و   لاهور   کتابخانۀ   از   نسخه   دو   کراچی،  ملی   موزۀ  نسخۀ   از   اند عبارت  که   نسخه،  چهار 

 ت اند برده   نام  پتنه،  کتابخانۀ 
اند  های منتخبهای جهان موجود است: دستۀ اول، نسخهدر کتابخانه از این اثر دو دسته نسخه
همچون   عناوینی  تحت  فهرست  النفایس منتخب  ،  الفوایدجامع  که  شدهدر  معرفی  دستۀ  ها  اند؛ 

غیرگزینشی نسخه دوم،   و های  است  کامل  پتنه  و  بادلیان  کراچی،  رامپور،  نسخۀ  مانند  بعضی  که  اند 
نسخه  مثل  بعضی  و  است  ترقیمه  و  خاتمه  شعرا،  فهرست  مقدمه،  در شامل  لاهور  و  دهلی  های 

با سه دسته نسخه روبه قسمت  بنابراین،  دارندت  افتادگی و نقصان  بود: نسخ های مختلف  رو خواهیم 
 کامل، نسخ ناقص، نسخ منتخبت

 نسخ کامل

 نسخۀ بادلیان

 ۀدر دانشگاه تهران موجود است که از نسخ   یکروفیلم، م   صورت به ،  4643/  4  شمارۀ   به  بادلیان،   نسخۀ
شمار   یان، بادل   ۀ کتابخان ته 7118  یوت ال   399  ۀ به  استت    یه،  خط   سطری، 25  ورق   133  در شده  به 

داردت   یمهفهرست شعرا و ترق   آغاز، استت    یمیکامل و قد   نسخهشکسته، نوشته شده استت    یق نستعل 
استت  یهو رامپور شب   ی کراچ   ۀ نسبتاً به نسخ شاعر متقدم و متأخر استت  1745شامل شرح حال   یباً تقر 
 جلوس   سنۀ   مطابق  هجری  1165  سنۀ  المرجبرجب   پنجم  و  بیست» آمده:    یننسخه چن   یمۀدر ترق   نسخه  یخ تار 

کلمات و اصطلاحات   ی برخ   ی نسخه معن   یۀ در حاش   ت « غازی   پادشاه   شاه   محمد   آرامگاه  فردوس،   بن   شاه   احمد 
م   ید ق  نشان  که  است  نسخه    دهد ی شده  بازخوان   یشخص   یاکاتب  را  نسخه  اد   ی که  و   یب کرده، 

ز سخن  و شباهت  است  معتبر  دقت  و  ازنظر صحت  استت نسخه  بوده  نسخ  یادی شناس  رامپور   ۀ به 
 تناخواناست   حدی   تا  و  مخدوش   و   است  شده  پاک  نسخه   هایقسمت   بیشتر کامل داردت  
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 رامپور نسخۀ

  ت سطری است17برگ    527دارای    متعلق به کتابخانۀ رضا رامپور استت   2405این نسخه با شمارۀ  
جدول و عنوان اشعار  و شامل مقدمه، فهرست شعرا، خاتمه و ترقیمه استت    به خط نستعلیق خوانا

اند و حتی از آن نام استفاده نکرده  نفایسلا مجمعبه شنگرف استت از این نسخه در تصحیح پیشین  
شعرا   ، باب  28  در  اندتنبرده اسامی  فهرست  و  مقدمه  یک  بر  تهجی   مشتمل  حروف  ترتیب  به  که 

تقریباً شامل شرح حال   و  است  استت    1775تدوین شده  متأخر  و  متقدم  نسخه  شاعر  ابتدای  در 
آمده  چنین  ترقیمه  در  نسخه  کتابت  تاریخ  و  کاتب  نام  استت  شده  قید  نسخه  بودن  قلمی  عبارت 

تذکر  »به عون اهللاست:   کتاب  مهاراجه، عمدةالشعرا حسب   ة تعالی  بندگان عالی  االله  الفرمایش  ادام  بهادر  الملک 

صد و هفتاد و هشت هجری به خط  هزار و یک المرجّب سنۀ یک اقبالهم و حشمتهم، به تاریخ شانزدهم شهر رجب 

پذیرفت«تاضعف  اختتام  سمت  کومهیر  در  چریمنج  عرف  کهتری  رای  جسپت  شعرای    العباد  ترتیب  و  اسامی 
شرح حال تعدادی از شعرا در این نسخه    کمی متفاوت استت  النفایس  مجمعنسخه با دیگر نسخ  

  و  «ابوطالب تبریزی»،  «خان الفتی» ،  «ابتری)نظیر »ها دیده نشد  آمده که در دیگر نسخ موجود نامی از آن

ای از نسخه مخدوش  ندرت کلمههایی صورت گرفته استت بهت ظاهراً در حاشیۀ نسخه مقابلهغیره(
می  دیگر  نسخ  با  مقابله  با  که  نسخ  شده  دیگر  به  نسبت  رامپور  نسخۀ  زدت  حدس  را  آن  توان 

تر استت یکی از ارجاعات این نسخه که در دیگر نسخ ازنظر ارجاع به متون مفصّل  النفایسمجمع
نشد،    النفایسمجمع متن    التواریخ منتخبمشاهده  از  نسخه  این  در  آنچه  هر  یعنی  است؛  بداؤنی 

 ، در دیگر نسخ موجود نیستت نوشته شده است التواریخمنتخب 

 نسخۀ پتنه

نسخه    کتابخاناین  شمارۀ  در  به  پتنه  در    3943  ۀخدابخش  است  جلد  دو  برگ    573شامل 
به21 را  جلد  هر  شعرای  اسامی  فهرست  استت  سطریت  آورده  جلد  هر  ابتدای  در  و  مجزا  صورت 

و   نیامده  آورده است  از مقدمه  بعد  آرزو  تذکره بدان صورت که  مقدمه دارد، ولی فهرست شاعران 
آن کاتب به این مسئله در انتهای مقدمه اشاره کرده است:   ها »فهرست اسامی شعرایی که احوال و اشعار 

]؟[ جناب سراج  نسخطی  و  تذکره  در  است،  تذکره  این  کرده شد، داخل  نقل  آن  از  نسخه  این  که  آرزو،  الدین خان 
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نسخه با »ابایزید   ت(3943)نسخۀ پتنه، شمارۀ  سبب اختصار کتابت نوشته نشد«  مرقوم بود، لیکن در این نسخه به 
بسطامی« آغاز شده و با »محمداشرف یکتا« پایان یافته استت خاتمه و ترقیمه دارد و تاریخ کتابت 

هجریت حواشی موجود در صفحات نسخه    1179نسخه در ترقیمه چنین ذکر شده است: نهم صفر  
مقابله شده استت    النفایسمجمع  نشان از آن دارد که ظاهراً نسخه بازخوانی شده یا با دیگر نسخ  

 متأسفانه بخش انتهایی برخی صفحات نسخه مخدوش استت 

 نسخۀ کراچی

نسخ  ترق  ی کراچ   ۀموز   ۀ کتابت  تار   ،آن   یمۀ براساس  جماد   یخ به  شهر   1185  ۀ سن   الثانی ی هفتم 
نسخ   یهجر  دستخط   ۀ از  ا   خان ی عل   ین الد سراج   ی اصل  استت  شده  نوشته  با   ین آرزو  نسخه، 
اصل   ۀ موجود است و نسخ   یمل   ی مجلس شورا  ۀ در کتابخان   ی،صورت عکس ، به14269  ۀشمار 

کتب  پاکستان،  در  در  12  ۀشمار   یاتی،کل   یت است   ۀ خان آن  استت    2،    ی سطر 21برگ    441مجلد 
نستعل  خط  به  ر   یق داردت  و  حال    یز شکسته  استت شامل شرح  با    1661نوشته شده  استت  شاعر 

»اشرف    « ی بسطام   یزید »با  با  و  ترق   یافته   یان پا   « یکتا آغاز  و  مقدمه  نسخه  ول  یمه استت    ی دارد، 
 فهرست شعرا نداردت  

 نسخۀ قم

به  نسخه  اسلام 1098  -1095  ۀشمار   این  فرهن   و  علوم  پژوهشگاه  در  اح   ی،،  آثار   یای مرکز 
  « یریکشم   یکتای آغاز شده و با »   « ی بسطام   یزید موجود استت مقدمه داردت نسخه با »با   ی اسلام 

شوال   15  یخ تاجر است که در تار   یم استت کاتب نسخه سلطان محمد بن آقا عبدالکر   یافته   یان پا 
کلاه   1186 محمد  توسط  نسخه  استت  کرده  کتابت  را  در    ی نسخه  و  شده  اهدا  کتابخانه   4به 

صحاف  تجل   ی مجلّد  دارا  ید و  نسخه  استت  ا   یسطر 19ورق    576  ی شده  مشخصات    ین استت 
نسخ  با  به شمار   یدرآبادسالار جن  ح   کتابخانۀ   ۀ نسخه   و  کتابت   تاریخ   ازلحاظ   هم ،  41  ۀدکن، 

 ت است   یکسان   کاتب   نام  هم 
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 نسخ ناقص

 نسخۀ دهلی

شمارۀ   با  نسخه،  به 4505این  است ،  موجود  تهران  دانشگاه  کتابخانۀ  در  میکروفیلم،  که   ( 5) صورت 
  یقبه خط نستعل   یسطر 15  ورق  236استت    یندیاآفیس ا   ۀ از کتابخان   739  ۀشمار   ۀ آن نسخ   اصل 

ورق و   549نسخه، ظاهراً دو جلد بوده که جلد اول    یۀ حاش   های یادداشت شکسته داردت براساس  
 ۀ ناقص در دست استت نسخ   صورتبه   هم و تنها جلد اوّل و آن  ورق داشته است   561جلد دوم  

  هماهن    متن   با   فهرست   شعرای   ترتیب   اما شعرا را دارد،    ی فهرست اسام   ی مقدمه ندارد، ول  ی دهل 
 امیر»   با   و  شده   آغاز   « بسطامی   ابویزید   شیخ»   با   که   است   شاعر   578  معرفی   شامل ت  نیست 

 نسخه  در  « صبری  روزبهان»  تراجم   از   خط  یک  تنها   البته،ت  است   یافته  پایان  « صبری  روزبهان
  دارد،   شباهت   نسبتاً   لاهور   و   کراچی  نسخۀ   به   نسخه   تراجم ت  است   افتاده  نسخه   بقیۀ  و   است   موجود

ش   ی برا  ت است   متفاوت  نسخه   شعرای   معرفی   ترتیب   ولی  کازرون   یخ مثال،  د   ی ابوالقاسم   یگردر 
نسخ  در  و  »الف«  بخش  در  ن   ی دهل   ۀ نسخ  استت  آمده  »قاف«  بخش   یدعو   ین الد رکن   یزدر 
در بخش »ف« و در   ی دهل   ۀدر نسخ   ی ابوالواجد فارغ   یخ ش   یا تخلص در »باب الرا« آمده استت  

استت    ی دهل   ۀ نسخ  شده  گنجانده  »الف«  بخش  د   یکی در  نسخ  به  نسبت  شاعر  اضافه   یگر دو 
 ین استت در ا  یشتر نسخ ب  یگر از شعرا نسبت به د   ی بعض   یت شواهد شعر ی اصفهان   یی دارد، مثل ادا 

شعر   یانم  کاشان   یما ا   یل اسماع   یرزام  یشواهد  سالک  تراجم   یشترینب  ی و  ظاهراً  داردت  را  تعداد 
در   یگر د  ی از شاعران در اصل نسخه نبوده است و با توجه به تفاوت خط ظاهراً توسط کاتب   ی بعض 
ترجم   یه حاش  همچون  است،  شده  رمز   ۀاضافه  مکند،   ی رفعت   یزدی،  یعی رف  ی،شبستر   ی بال 

شده   یل تکم   یا اضافه    یه در اصل نسخه نبوده و در حاش   یز شاعران ن   ی برخ  یت شواهد شعر یزی تبر 
د از شعرا کامل   ی ت شرح حال برخیرآزاد است، مثل م  از  آمده است، مثل شر نسخه   یگر تر   یفها 

شعرا در   ی جا شده استت شرح حال برخجابه  ی و برخ  ی از صفحات نسخه تکرار   ی ت بعض یزی تبر 
آم  را  یخته،هم  و  راسخ  حال  شرح  ترجم   یج مثلًا،  با  نسخه  استت  شده  خلط  هم  روزبهان   ۀ در 

در ت  نیست   دست   در   بعد   به   « صاد »   حرف  از   یعنی   است؛   یافته   پایان   ناقص   طور به   هم   آن  یصبر 
ترجم   ۀ نسخ   براین،علاوه ت  نیست   دسترس  در   نیز  نسخه   ترقیمۀ   و   خاتمه   نتیجه، فاقد   ۀموجود 
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 بخش  در  شاعران   ترجمۀ   دوم  نیمۀ ت  است   «دال »   و   « خاء »   ،«حاء »   ،« جیم »   بخش   در   شاعران 
  نسخه   تراجم   در   شاعر   578  کل،درت  نیست   موجود   نیز   « ذال »   قسمت  در   تراجم   اوّل   نیمۀ   و   « ثاء » 

  نسخه   در   وی   کامل   احوال   که   صبری  روزبهان   مثل   شاعرانی   احتساب   با   البته،  است،  موجود 
  بالایی   قسمت   خصوصبه   ها،قسمت   بعضی   در   و   است   بدخط   و   مخدوش  نسخه ت  نیست   موجود 

  همین   برای   است،  باارزشی   نسخۀ   صحت   و   دقت   ازنظر   ولی   ناخوانا،  کاملاً   نسخه،  صفحات 
  با   خصوصاً   نسخه،  خوانش ت  شد   اضافه   تصحیح   متن   به   دیگر   نسخ   بر   مضاف   شعری  شواهد 
پاک شده    کلی به   شعری  شواهد   و   عبارات   برخی   حتی   است،  مشکل   اغلب   یافته،  که   هایی خدشه 
 بیشتر  در   که   آورده   حاشیه   در   و   کرده   مقابله   دیگر   نسخ   یا   نسخه   با   را  نسخه   کاتب   ظاهراً استت  

 تدارد  مطابقت  بادلیان   و   کراچی   نسخۀ   با   موارد

 نسخۀ لاهور

شمارۀ   با  نسخه،  به 4594این  نسخۀ ،  استت  موجود  تهران  دانشگاه  کتابخانۀ  در  میکروفیلم  صورت 
اصل آن تحت عنوان نسخۀ ناقص لاهور در کتابخانۀ پنجاب استت قسمت مربوط به مقدمه و تراجم 

آغاز شده استت علاوه  آرزو  میانۀ شواهد شعری خان  از  افتاده و نسخه  براین، شاعران حرف »الف« 
افتادگی داردت   شاعر از   21شاعران حرف »ف« و »ق« ناقص است؛ یعنی در این قسمت هم نسخه 

افتاده است و شرح   النفایس مجمع  شاعر از حرف »ق« نسبت به دیگر نسخ کامل    36حرف »ف« و  
صورت ناقص و بدون شواهد شعری استت قسمت »قاف« نیز با شواهد شعری حال »ملا فریدون« به 

و  ترجمه  »میم«  حرف  شاعران  بخش  در  استت  شده  آغاز  قدسی«  جان  محمد  »حاجی  از  ناقص 
کاستی داردت نیز ترتیب شعرای این باب   النفایس مجمع  شاعر نسبت به نسخ کامل    18شواهد شعری  

)تراجم شاعران »حرف از نسخه با دیگر نسخ متفاوت استت شایان ذکر است که در این قسمت از نسخه  
شاعر از قلم افتاده استت نسخه با »محمد   18افتادگی مشاهده نشد و ظاهراً توسط کاتب این    میم«( 

افتاده است؛  پایان یافته است و شامل خاتمه است، اما در این بخش نیز باز صفحاتی  اشرف یکتا« 
صورت ناقص موجود استت نسخه ترقیمه ندارد و در همان بخش خاتمه با مصرع یعنی خاتمه نیز به 

»قاضی سلام  از  پایان می اول  پایان االله«  در  معمولًا  کتابت، که  تاریخ  و  نسخه  کاتب  درنتیجه،  یایدت 
شباهت   النفایسمجمع  آید، بر ما معلوم نیستت در تصحیح و مقابله این نسخه با دیگر نسخ  نسخه می 
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در که اکثر عبارات این دو نسخه شبیه هستندت  صورتی توجه است، به این نسخه به نسخۀ کراچی قابل 
شودت برای مثال، شواهد شعری شاعر دیگری در جایی اوراق در نسخه دیده می ها جابه بعضی قسمت 

در نسخۀ لاهور سهو و اشتباه و طورکلی،  میان اوراق شواهد شعری »آقاشاپور طهرانی« آمده استت به 
شودت بسیاری از ابیات تنها با یک مصرع قید شده است؛ یعنی در موارد اغلاط فاحش زیاد دیده می 

ابیات کتابت نشده استت نیز بخش  یا عباراتی شبیه به متعدد مصرع دوم  هایی از تراجم، که کلمات 
افتاده استت  یکدیگر در ترجمه داشته، بر اثر خطای دید کاتب، عبارت بین دو کلمۀ همسان از قلم 

ها با هم آمیخته؛ یعنی ترجمۀ شاعری آورده شده و شواهد شعری شاعری دیگر در بعضی از شرح حال 
استت  شده  کتابت  ترجمه  کاتببه   ادامۀ  سهو  به سبب  شعرا  بعضی  نام  استت  ،  شده  ضبط  در غلط 

و یا نام و شواهد شعری شاعری است    ها تراجم شعری بعضی شعرا با هم خلط شدهبعضی قسمت 
رسد بازخوانی شده یا با نویسی دارد که به نظر می های اندک حاشیه نسخه در بخش   ت است  تکرار شده 

شاعر در   1487ای دیگر مقابله شده و در حاشیه کلمات یا عبارات افتاده قید شده استت تراجم  نسخه 
 این نسخه موجود استت

 نسخ منتخب

 نسخۀ رامپور )گزیده(

شمار   ین ا  به  کتابخان 2404  ۀ نسخه،  به  متعلق  گز   ۀ،  استت  رامپور  استت   یسالنفا مجمع    یدۀ رضا 
 یشاعر است که از رو   67نداردت با فهرست شعرا آغاز شده است و شامل شرح حال    یمه مقدمه و ترق 

نداردت در   ی نسخ همخوان   یگر ها با د قسمت   ی شده و در بعض   ی صورت خلاصه گردآور اصل به   ۀنسخ 
فاصله نگرفته استت   یلی خ   ی چند جمله شده و از متن اصل  یا   یک محدود به حذف    یص تلخ   ی موارد 

آورده شده استت در   ی بر متن اصل علاوه   یاتی اب   ی صورت گرفته و گاه   ی اندک  یص تلخ   ی در شواهد شعر
 ینا  ی استت تراجم و شواهد شعر   تر یح و لاهور صح   ی کراچ   ی هاضبط اشعار نسبت به نسخه   ی موارد 

 یآغاز شده و با »جمال   « یلی سه   یخممتفاوت استت نسخه با »ش   یاندک   یگر نسخه نسبت به نسخ د 
 بودن آن استت  ی نسخه قلم   ین ا   یص استت از خصا   یافته  یان پا   «ی دهلو 
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های انتقادی یا سایر نظرها و تفسیییرهای آرزو در خصییوع اشییعار الفواید )منتخب یادداشتجامع  
 هجری 1196یا  1195مجمع النفایس(:  

  ۀ در دانشگاه تهران موجود است که با نسخ   یکروفیلم م   صورت و به   4505  ۀ نسخه با شمار   ین ا   
نسخ   ی دهل  نسخ   یل فا   یک در    النفایس   مجمع منتخب    ۀ و  استت  کتابخان   ۀ همراه  در  آن    ۀ اصل 

شمار   یندیاآفیس، ا    143  اشعار   نمونه   و   حال   شرح   از   تلخیصی   درواقع،  و   موجود ،  5081  ۀ به 
آغاز شده استت فهرست    کننده یص از تلخ   ی کوتاه   ۀ است که با مقدم   النفایس   مجمع شاعر از  

»م  با  و  شده  آغاز  »آرزو«  از  و  ندارد  ورق    36  شامل استت    یافته   یان پا   « ی کاش   یریحیی شعرا 
نستعل   ی سطر 17 خط  ترق  یق به  و  آغاز  استت  ول   یمۀ شکسته  است،  کامل  اکثر    ی نسخه 

ناخواناستت    ی ها قسمت  و  مخدوش  شرح    یص خصا   از نسخه  کلمات،  مترادف  آوردن  نسخه 
اختصار دارد و    ندرت به   شعرا   تراجم   در هاستت  و تذکره   ین سفا   یگر اشعار با د   ۀ مقابل   یز و ن   یات اب 
را کامل    ی صورت گرفته استت در اکثر موارد شواهد شعر   یص تلخ   اش ی در شواهد شعر   یشتر ب 

به   ی شواهد شعر   یر )نظ حذف کرده است     و   ناخواناست   تألیفش   تاریخ ت  ( است   شده   حذف   کل آرزو که 
 ضبط شده استت   ق 1199سال    نظر به 

 النفایس منتخب

الدین النفایس من تصنیف سراجالشعرا مسمّی به منتخب    ةاین نسخه تحت عنوان »انتخاب تذکر
طور که اشاره شد،  در دانشگاه تهران موجود است و همان  4505خان تخلص آرزو« با شمارۀ  علی

به شمارۀ  با نسخۀ دهلی و جامع   آن  فایل استت نسخۀ اصل،  ، در کتابخانۀ  4015الفواید در یک 
می نگهداری  نام  ایندیاآفیس  ذیل  نسخه،  ابتدایی  برگ  در  است:    ، النفایس منتخب  شودت  آمده 

سنۀ  »حسب مطابق  والا،  سنۀ جلوس  در  پادشاه  عالم  شاه  حضرت  قاسم    1177الحکم  صوبداری  زمانۀ  به  هجری 
عالیعلی بهادر«تخان  خلاصه،    جاه  حاوی  نداردت  نسخه  شعرا  فهرست  ولی  است،  ترقیمه  و  مقدمه 

اشعار   نمونه  و  حال  شرح  شامل  شعرای    96نسخه  از  النفایسشاعر  »محمد    مجمع  با  که  است 
اغلب   اشعار  نمونه  و  حال  شرح  استت  یافته  پایان  یکتا«  اشرف  »محمد  با  و  آغاز  ایجاد«  احسن 

به کرده،  گزینش  که  برخی شواهد شعری  شاعرانی  حتی  و  است  آمده  تلخیص  بدون  و  کامل  طور 
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شاعرانی چون »مشتاق« و »محمدعلی رایج« نسبت به نسخۀ رامپور کامل و کراچی بیشتر استت  
 وفور دیده شدتخوانی و ضبط نادرست در آن بهخط و خواناست، ولی غلطنسخه خوش 

دست و  اولیه  برخی  نوشتهنسخۀ  ترقیمۀ  در  نیستت  مشخص  ما  بر  آرزو  خان  شخصی  های 
نسخۀ  نسخه همچون  برخی  ترقیمۀ  در  و  رامپور  نسخۀ  مثل  است،  قلمی  نسخه  که  شده  اشاره  ها 

براین،  کراچی قید شده که از روی نسخۀ اصل، که به خط خان آرزو بوده، نوشته شده استت علاوه
ها تنها براساس  های دیگری از این اثر موجود است که در دسترس نیست و از مشخصات آننسخه

فهرست در  کردهآنچه  معرفی  هندی  مصححان  یا  است  آمده  نسخهها  این  داریمت  اطلاع  ها  اند، 
 اند از: عبارت 

در تهران، مرکز فرهنگی ، به101تهران، مرکز فرهنگی خراسان، نسخه شمارۀ    ـ صورت عکسی 
 برگت  552ق، 1179خراسان موجود استت کاتب نسخه نامشخص استت تاریخ کتابت: صفر 

به شمارۀ   کتابخانۀ لاهور  در  نسخۀ لاهور  دارای  4539ـ  اسامی   434ت  فهرست  استت  ورق 
هجری مطابق   1191»هفدهم شهر صفرالمظفر  شعرا دارد، ولی ناقص استت تاریخ کتابت آن چنین است:  

به   18 ]تتت[  اوده  مقام لکهنو در صوبۀ  به  پادشاه غازی،  این  جلوس شاه عالم،  ]تتت[  موجب حکم نواب شاه میرخان 
  1، ج1383جناب محمدامین لاهوری به عون الهی به اتمام رسانید«ت )آرزو  مدان از کمترین ملازمان آن  نحیف هیچ

 گذاری غلط فراوان داردت  نسخه غلط املایی و نقطه( 40ص

 نسخۀ پتنه

شمارة   به  پتنه،  خدابخش  کتابخانة  دارای  2445در  اسامی    422،  فهرست  است.  ورق 
است.   ناقص  ولی  دارد،  میشعرا  چشم  به  زیاد  املایی  نسخۀ  غلط  از  چون  نسخه  این  خوردت 

لاهور نقل شده است و کاتب هر دو یک نفر بوده، تمام اشتباهات نسخۀ لاهور در این نسخه تکرار  
است ذکر شده است:  شده  ترقیمه چنین  در  نسخه  کتابت  تاریخ  ذوالحجه  .  ماه    1199»هشتم 

موجب فرمایش نواب شاه میرخانتتت این نحیف کمترین ملازم محمد جلوس شاه عالم پادشاه غازی به  23هجری و  
 . (40، ص1، ج1383)آرزو  امین در بلدۀ لکهنوتتت به اتمام رسانید«

 

 گیری. نتیجه4
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سراجالنفایسمجمع  تذکرۀ   اثر  علی،  که  الدین  است  اثری  آرزو،  به  متخلص  اکبرآبادی،  خان 
بر معرفی و بررسی تراجم و انتخاب اشعار برتر، سرشار از اطلاعات تاریخی، در مباحث نقد  علاوه

اوّل و آشنایی وی با جامعۀ  ها و منابع دستخان آرزو به دیوان   شناسی، استت دسترسیادبی و سبک
آنان، جایگاه او را در قامت  ادبی روزگار خود، نیز شناخت ادیبان و شاعران معاصر و هم با  نشینی 

ها، برخی سازدت براساس متن نسخههای ادبی مشخص می یک استاد صراف و راوی مستند جریان
درج در تذکره  برای اصلاح و  را  برای وی میشاعران شعرشان  او در محافل  ،  با  فرستادند و برخی 

اندت بنابراین، این تذکره و مؤلف آن ازلحاظ نقد ادبی و علمی، مقام والایی دارد و  طرح بودهادبی هم
های ادبی ناشناخته مانده بیاض تلقی کردن آن خطاست و ناشی از آن است که هنوز در میان تذکره 

قارّه سبب که تاکنون تصحیح منقّحی از این اثر صورت نگرفته و چاپ دورازدسترس شبهاست، بدان
نسخه شناسایی  بنابراین،  نیستت  کارآمد  چندان  آن هم  محققانۀ  تصحیح  و  اثر  این  معتبر  های 

 رسدت ضروری به نظر می
 

 النفایس های مجمع نسخه
 محتوای

 نسخه 

 تعددد ا 

 تراجم
 نسخه   نام نسخه   ینگه ار محل نسخه   شماره یفتأل  سال برگ تع ا  خط نوع کاتب

 کامل
1775 

 شاعر

رای  جسپت 

 کهتری
 نستعلیق

 برگ   527

 سطری17
 . رامپور1 کتابخانة رضا رامپور 2405 ق1178

 کامل
؟ 1750

 شاعر
 نستعلیق اللهاحسن

 برگ   573

 سطری21
 . پتنه2 کتابخانة خدابخش پتنه 3943 ق1179

 کامل
1661 

 شاعر
 ذکر نشده

نستتتتتتعلیق 

 شکسته

 برگ   441

 سطری21
 . کراچی3 کتابخانة موزه کراچی 14269 ق1185

 کامل
1745 

 شاعر
 ذکر نشده

نستتتتتتعلیق 

 شکسته

 برگ   133

 سطری25
 . بادلیان4 کتابخانة بادلیان 399 ق1165

 کامل
1735 

 شاعر

عبتتتدالکری  

 تاجر
 نستعلیق

 برگ   576

 سطری19
 مرکز احیای آثار اسلامی 1098-1095 ق1186

. ق  )نسخه 5

کتابخانتتتتتة 

سالار جنتت  

 حیدرآباد(
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 محتوای

 نسخه 

 تعددد ا 

 تراجم
 نسخه   نام نسخه   ینگه ار محل نسخه   شماره یفتأل  سال برگ تع ا  خط نوع کاتب

 ناقص
578 

 شاعر

ترقیمتتتتتتته 

موجتتتتتتود 

 نیست

نستتتتتتعلیق 

 شکسته

 برگ   236

 سطری15

ترقیمتتتتتتته 

موجتتتتتتود 

 نیست

 -تهران4505

739 

 ایندیاآفیس

 . دهلی6 ایندیاآفیس -دانشگاه تهران

 ناقص
1487 

 شاعر

ترقیمتتتتتتته 

موجتتتتتتود 

 نیست

 نستعلیق
بتتتترگ  257

 سطری21

ترقیمه مجود 

 نیست
 . لاهور7 کتابخانه پنجاب  4594

 منتخب
67 

 شاعر
 نستعلیق ذکر نشده

بتتتترگ  407

 تا 11بین 

 سطر 15

ذکتتر نشتتده 

 است
 . رامپور8 کتابخانه رضا رامپور 2404

 منتخب
143 

 شاعر
 ناخوانا

نستتتتتتعلیق 

 شکسته

 ورق  36

 سطری17
 ؟1199

 -تهتتتران 4505

 ایندیا  4081
 دانشگاه تهران، ایندیاآفیس

. جتتتتتامع 9

 الفواید

 منتخب
96 

 شاعر

الله ولتتتتتتتی

 نویسنقل
 نستعلیق

بتتتترگ  239

 سطری17
 ق1177

 -تهتتتران 4505

4015 

 ایندیاآفیس

 دانشگاه تهران، ایندیاآفیس
. منتختتب 10

 النفایس

 نوشتپی

محسن اکبرآبادی، از شاگردان آرزو، اشاره کرد که در آنجا سعی کرده   الشعرایمحاکمات  توان به  ( برای مثال می 1)
ها را در دفاع از حزین جواب گوید و قاری عبداالله کابلی  بندی انتقادات آرزو، برخی از آنضمن تحلیل و دسته

رساله  چنین  مشابه  )شفیعیون  هم  است  کرده  تألیف  را  ص  1389ای  همان  78،  حاکم 14ص    1397؛  (ت 
 را محاکمه خوانده استت  الوهاجسراج  و  داد سخن( هم 94، ص1390لاهوری )

های  پردازدت وی یکی از دیدگاههای آرزو در حوزۀ ساختار معنایی می( به نقد و بررسی دیدگاه 1387پور )( رحیم2)
رسد که ازنظر آرزو، »معنی«  دهدت به نظر می شناسی«، را مورد بررسی قرار می شناختی آرزو، یعنی »معنی زبان

آن است، ولی »یعنی« دلالت مفهوم روشن و آشکار شعر و دلالت همه تأویلی و توجیهی و ضمنی  فهم  های 
دیدگاه مقالۀ »تحلیل  در  فرقدانی  و  استت شمیسا  تذکرۀ مجمع  شعر  در  آرزو  انتقادی خان  به های  النفایس«، 

تذکرۀ   و  آرزو  چنان   النفایسمجمعمعرفی  تذکره  این  معتقدند  و  و  پرداخته  محققان  جدّی  توجه  مورد  باید  که 
ی ها های انتقادی آرزو در زمینهمنتقدان ادبی قرار نگرفته استت عمدۀ تلاش نویسندگان بر این است که دیدگاه 

تر در بندی قرار دهند تا از این رهگذر زمینۀ تحقیقات گستردهمختلف نقد شعر را مورد بررسی، تحلیل و طبقه
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فرقدانی   )شمیسا،  کنند  فراهم  ادبی  مختلف  موضوعات  در  را  او  آرای  نقد  و  (ت  28-7ص    1389تحلیل 
قارّه« باز به نظرات الدین علی خان آرزو از پیشگامان نقد ادبی در شبهپور نیز در مقالۀ »سراجاسداللّهی و رحیم 

آرزو، درزمینۀ وزن، سبک  ازنظر آرزو و غیره پرداخته  انتقادی  پور اندت )اسداللّهی، رحیمشعر، سیر تحوّل غزل 
 (ت48-13، ص1397

قاطعی هروی )3) برای نمونه، هم  -91، ص  1375( و هم حزین لاهیجی )شفیعی کدکنی،  109م، ص  1979( 
تذکره 92 جریان  به(  را  خود  روزگار  در  بینویسی  به  را  نویسندگانشان  و  داده  قرار  انتقاد  مورد  و تندی  دانشی 

 اندت کاری در انتخاب شاعران و شواهد شعری و نقل احوال متهم کرده ناراست 

از تکیۀ اصلی69، ص  1، ج  1384واله ) اثرش،  این تعبیر که   ( صراحتاً در مقدمۀ  با  بر شواهد شعری سخن گفته 
قدر مقدور اشعار بلند و افکار ارجمند فراهم آید« و معلوم نیست  »غرض راقم در تسوید اوراق آن است که به

 اندت چرا از این تذکره تلقی بیاض نکرده 
که  4) تعبیر  این  با  است  بر شواهد شعری سخن گفته  اصلی  تکیۀ  از  اثرش  مقدمۀ  در  با صراحت  داغستانی  واله   )

»غرض راقم در تسوید اوراق آن است که به قدر مقدور اشعار بلند و افکار ارجمند فراهم آید« )واله داغستانی 
 اندت ( و معلوم نیست چرا از این تذکره، تلقی بیاض نکرده 69، ص1، ج1394

الفواید  ت جامع  1، شامل میکروفیلم سه نسخه است که عبارت است از:  4505( نسخۀ دانشگاه تهران، به شمارۀ  5)
ت منتخب مجمع النفایس: نسخۀ خطی اته،  2برگ؛    26(،  4081)منتخب: نسخۀ خطی ایندیا آفیس به شمارۀ  

)ناقص( یا نسخۀ    739ت ایندیاآفیس شمارۀ  3برگ؛    239،  4015و ایندیاآفیس شمارۀ    1243مورخ    681شمارۀ  
 برگ  236دهلی، 

 منابع 
 ، کتابخانۀ دانشگاه تهران،ت 4643 /4، ش النفایس مجمع، ق، نسخۀ خطی(1165)خان  الدین علیآرزو، سراج 

 کتابخانۀ دانشگاه تهرانت  4015، ش النفایس منتخبق، نسخۀ خطی(، 1177_______)
 کتابخانۀ رضا رامپورت 2405، ش النفایسمجمع (: ق، نسخۀ خطی 1178_______ )

 کتابخانۀ خدابخش پتنهت  3943، ش النفایسمجمع ق، نسخۀ خطی(،  1179) _______
 کتابخانۀ موزه کراچیت  14269، ش النفایس مجمعق، نسخۀ خطی(،  1185_______ )
پژوهشگاه علوم و فرهن  اسلامی، مرکز   1098  -1095، ش  النفایس  مجمعق، نسخۀ خطی(،    1186_______ )

 احیای آثار اسلامیت 
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 کتابخانۀ دانشگاه تهران،ت  4505، ش الفوایدجامع ق، نسخۀ خطی(،  1196-1195_______ )
 کتابخانۀ رامپور،ت  2404، ش النفایس مجمعتا، نسخۀ خطی(،  _______ )بی 

 کتابخانۀ دانشگاه تهران،ت  4594، ش النفایسمجمع تا، نسخۀ خطی(،  )بی  _______
 کتابخانۀ دانشگاه تهرانت   4505، ش النفایسمجمع تا، نسخۀ خطی(،  )بی  _______
النفایس(،  1383)  _______ )ج  مجمع  زیب1،  کوشش  به  علی(،  اسلام النساء  فارسی خان،  تحقیقات  مرکز  آباد، 

 ایران و پاکستانت 
النفایس(،  1385)  _______ ج  مجمع  زیب2،  همکاری  با  محمدخان،  مهرنور  کوشش  به  علی،  خان، النساء 
النساء  ظفر، با همکاری زیب  ، به کوشش محمد سرافراز3آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ جاسلام 

 آثار و مفاخر فرهنگیت محدّث، تهران، انجمن هاشم   میر معاصران(، به کوشش خان؛ )بخش علی
 دهی، تهران، مجلست ، به کوشش هومن یوسف خزانۀ عامره(،  1393علی )آزاد بلگرامی، میر غلام

قاره«، الدین علی خان آرزو از پیشگامان نقد ادبی در شبهسراج(، »1397پور )اسداللهی، خدابخش و مهدی رحیم
 ت48 -13، ص 8(، ش ویژه نامۀ فرهنگستان)قاره شبه 

( عابدرضا  ش  1977بیدار،  جرنل«  لائبریری  »خدابخش  دانشنام 3م(،  پتنهت  شبه   ۀ ،  در  فارسی  ادب  و  قاره زبان 
 (: تهران، زیرنظرفرهنگستان زبان و ادب فارسیت 1384)

 ، به کوشش علیرضا قزوه، تهران، مجلست تذکرۀ مردم دیده(، 1390حاکم لاهوری، عبدالحکیم )
مراتع(، تهران، سازمان اسناد    -، )مجادله28)فنخا(، ج   های خطی ایرانفهرستگان نسخه(،  1390درایتی، مصطفی )

 و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایرانت 
 ت350-334، ص39، ش آینۀ میراث(، »عطیۀ کبری و موهبت عظمی«، 1386پور، مهدی )رحیم

، ش  آینۀ میراثخان آرزوی اکبرآبادی«، الدین علی(، »نقد و بررسی: سیری در احوال و آثار سراج 1387) _______
 ت318-289، ص 4

، سال آینۀ میراثهای آرزو در حوزۀ ساختار معنایی(«  (، »بازبینی یک سنّت )نقد و بررسی دیدگاه 1387)  _______
 ت 46-23(، ص41، )پیاپی2ششم، ش

اطلاعات   فلسفه و کلامنقد ادبی«،    ۀخان آرزو درزمینالدین علیهای سراج ترین دیدگاه (، »مهم1394)  _______
 ت23-28، ص 2، سال دهم، ش حکمت و معرفت

 ، تهران، آگهت شاعری در هجوم منتقدان(، 1375شفیعی کدکنی، محمدرضا )
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(، ص  48، )پیاپی  1، سال نهم، ش میراثآینۀ  آرزو«،    خانالنفایس  مجمع  (، »نقد و بررسی  1390شفیعیون، سعید )
 ت 190- 171
آثار سراج1389)  ______ و  احوال  در  نو  آرزو«،  (، »پژوهشی  (،  58/  1)پیاپی    2، شبوستان ادبالدین علیخان 
 ت 106-83ص

برتذکره 1393)  ______ دیگرگون  باب گونه (، »گذری  در  )بحثی  ادبی  تذکره های  ارائۀ طرحی  شناسی  و  ادبی  های 
 . 104-85(، ص 11)پیاپی  2، شفنون ادبیبندی آنها(«، برای تقسیم 

، ش نقد ادبی(، »درنگی بر چند گونۀ همسن : کارنامه، شهرآشوب، اشعار صنفی و شهرانگیز«،  1394______ )
 ت117  -81، ص30

 ( فرقدانی  شهلا  و  سیروس  دیدگاه1389شمیسا،  »تحلیل  خان  (،  انتقادی  مجمع  های  تذکرۀ  در  النّفایس«، آرزو 
 ت28-7، ص5، ش قاره مطالعات شبه 

جهانگیریم(،  1979)   هروی  یقاطع الشعرای  محمدمجمع  کوشش  به  مؤسس  ،  کراچی،  اختر،  مطالعات    ۀسلیم 
 ت آسیای میانه و غربی کراچیو

 دوم، تهران، سناییت ، چاپ  فارسیهای  تاریخ تذکره (، 1363گلچین معانی، احمد )
 ، تهران، کتابخانۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامیت فهرستوارۀ کتابهای فارسی(، 1376منزوی، احمد )

زبان و ادبیات فارسی، جی، سی یونیورسیتی لاهور،   ۀ، شعبکاوش م(، »بزم آرزو«،  2003-2004نوشاهی، عارف )
 ت 131-79 ، ص13-12ش 

 ، به کوشش محسن ناجی نصرآبادی، تهران، اساطیرت الشعراریاض (، 1384خان )والۀ داغستانی، علیقلی
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University of Tehran Library, no. 4/4643. 

Ārezu, Sirāj al-Din ʿAli Khān. (1177 AH). Muntakhab al-Nafāʾis. Manuscript, 
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Bakhsh Library, Patna, no. 3943. 

Ārezu, Sirāj al-Din ʿAli Khān. (1185 AH). Majmaʿ al-Nafāʾis. Manuscript, Karachi 
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       قوةالاسلام عهد سلاطین دهلی   ۀ ساخت طاق و گنبدهای ناحیۀ خراسان بزرگ و ایران در مجموع 

 دروازه( )با تکیه بر بنای دیوار قبله و علائی  
ین   ، س دانشگاه تربیت مــدرّ  ،کارشناسی ارشد باستان شناسی با گرایش دوران اسلامیۀ  آموخت)دانشآتوسا آر

 (تهران، ایران

 س، تهران، ایران(شناسی دانشگاه تربیت مدرّ )استاد گروه باستان  جواد نیستانی

خراسان بزرگ و ایران بوده استت با   ۀناپذیر از معماری ناحیطاق و گنبد همواره جزئی جداییچکیده:  
هــای خــاص معمــاری ایرانــی وارد معمــاری ســلاطین ویژگی ،ه قارّ ترکان غزنوی و غوری به شبه  ۀحمل

ه بــه ارمغــان قارّ دهلی شدت حاکمان این دوره سنّت معماری سلجوقی را با خود بــرای صــنعتگران شــبه
های جناغی و گنبدهای این دوره به نفوذ معماری سلجوقی در ساخت طاق  ۀآوردندت بنابراین، با مشاهد

توان پی بردت یکی از این بناها، دیوار قبله در صحن مسجد قوةالاسلام است که ردیف طاقگان ها میآن
دروازه علائــی ،پیوسته به شبستان آن یادآور کاربرد طاق کاذب در ایوان مساجد ایرانــی اســتت دیگــری

تــوان مشــاهده کــردت خوبی میاست که در آن سیر تحول کاربرد طاق کاذب به طاق و گنبد واقعی را به
شــود: ها مطرح میاین پرسش  ،گرفته در این زمینه اندک است، در ادامههای صورت ازآنجاکه پژوهش
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ســقف بــا طــاق کــاذب قارّ سبک غالب معماری شبه ه برای اجرای طاق چه بوده است؟ جــایگزینی تیرق
های واقعی به چه صورت بوده است؟ اجرای طاق ۀچگونه و تحت چه شرایطی انجام گرفته است؟ نحو

مطالعــۀ   ،و درنهایت، سیر انتقال گنبد کاذب به گنبد واقعی چگونه بوده است؟ هدف از ایــن پــژوهش
اندت رویکرد نظری قاره است که خاستگاه ایرانی داشتهها و گنبدهایی در شبهنحوه و مراحل اجرای طاق

 ــ مقــدماتی   ۀتحقیق، مطالعات تاریخ فرهنگی و روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلــی اســتت بنــابر مطالع
های معماری و شده، سلاطین دهلی با خاستگاه جغرافیایی خراسان بزرگ، خواهان اجرای سنّتانجام

های حاکمان جدید با سنّت کهــن معماران هندی نیز تلفیقی از ایده  تاندهنری آن نواحی در دهلی بوده
 اندته را در بناهای این دوره پدید آوردهقارّ معماری شبه

 تدروازه طاق، گنبد، خراسان بزرگ، ایران، قوةالاسلام، علائی: ها هکلیدواژ
 مقدمه .1

مجرّ  معماران  دهلی،  سلاطین  حکومت  استقرار  ساختبا  برای  ایران  از  عمدتاً  نیز  سازهای  وب 
ها تجربه با مصالح  ت معماری که آنان به همراه خود آوردند مبتنی بر قرن دهلی گرد آمدندت سنّ جدید در  
های آن آشنایی نبودت تقدیر  ت و شیوه خراسان بزرگ بود که معماران زبردست هندی را با سنّ   ۀ بومی ناحی 

ت کهن و پایدار را در کنار هم نشاند و سبک جدیدی از معماری اسلامی پدید آورد که  روزگار این دو سنّ 
مسلمان(اسلامی     ـ  اطلاق معماری هندو  آن سهم هر   )هندو   Kumar).نمایاند  دو فرهن  را بازمی   به 

Mishra 2017, p. 5539)    سن که  تکنیک هنگامی  با  هندو  جدید   تراشان  ساختاری  های 
اسلامی نیز شکل گرفت و     ـ  واردشده از خراسان بزرگ آشنا شدند، ترکیب سبک معماری هندو 

 (Thapar 2004, p. 136-137).ه جا افتاد  قارّ در فرهن  معماری شبه 
دور دهلیۀ  در  فرم   ،سلاطین  و  معرفی  معماری  جدید  جدیدساختارهای  طاق/   ، های  و    قوس 

سازه   ، گنبد ساخت  روش در  به  نوآورانها  شد    ۀهای  گرفته  کار  به  ت (Kumar 2013, p. 6)بسیاری 
  ،بردندکه سازندگان ایرانی آن را به کار می  ، معماری اسلامی  ۀدیری نپایید که این عناصر مشخص 

حجّ  توجه  گرفت  مورد  قرار  میان سنت  Brown 1981, p. 7))اران هندی  تعامل  با  و  و  بومی  های 
به زمینه سلجوقی،  بهتدریج  برای  لازم  و  های  آمد  فراهم  معماری  شکل  دو  هر  مشترک  کارگیری 

شیو این  که  دریافتند  علمی  ۀمسلمانان  طاق  ساخت  و  جدید  دوام  آنان  معماری  به  و  است  تر 
بخشدت شایان ذکر است که ترکان پس از اتخاذ این سبک جدید، تغییراتی در  استحکام بیشتری می

خود   نیازهای  با  مطابق  آن  از  و  کردند  ایجاد  ساختند  آن  مرکزی  آسیای  در  دقیقی  کارآمد    الگوی 
((Singh 2009, p. 304تا انداز های هنری بومی تأثیر سنتزیادی تحت  ۀ ت بناهای سلاطین دهلی 
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 .p ,1966شد  بود و معماری جدیدی که پدید آمد نه کاملًا بیگانه و نه کاملًا هندی محسوب می

336) (Srivastava ت 
کارگیری  ساخت و به  ۀایم تا دلائل و چگونگی ورود طاق و گنبد و نحودر این پژوهش کوشیده 

  ۀدوردر  که    ، ساخت طاق و گنبد  ۀاول سلاطین دهلی مورد مداقّه قرار دهیمت شیو  ۀ ها را در دورآن 
ناحی از  دهلی  سلاطین  شبه  ۀاول  به  ایران  و  بزرگ  بهقارّ خراسان  شد،  وارد  مقبره  در    ۀ ترتیب 

بَلبَن  غیاث به کار رفتت  و علائی  م(1287-1266ق/  686-666)حک:  الدین  دورۀ خلجیان  در  دروازه 
زنی بومی وارد معماری  طاق ۀجای شیوعنوان دو عنصر معماری وارداتی بهکه به  ، طاق و گنبد واقعی

استحکام طاق و گنبدهای کاذب  سلاطین دهلی شد، در پی به آزمون درآمدن تکنیک ناکارآمد و کم
 ه بودت قارّ بومی شبه

ادامه  س   ، در  به  که  است  این  بر  معماری شبه ؤ تلاش  داده شود: سبک غالب  پاسخ  زیر  ه قارّ الات 
جایگزینی   بود؟  چه  اجرای طاق  صورت   تیرسقف برای  شرایطی  چه  تحت  و  چگونه  کاذب  با طاق 

و نحو  درنهایت  های واقعی اجرای طاق   ۀ گرفت  و  بود؟  گنبد    ، چگونه  به  کاذب  انتقال گنبد  در سیر 
 واقعی چه رخ داده است؟

بر   تکیه  با  تاریخ فرهنگی و  پژوهش حاضر  نظری پژوهش مطالعات   ـ  روش توصیفیرویکرد 
   ـ اسنادی، عوامل نفوذ طاق و گنبد ایرانی را در معماری هندو ۀکارگیری شیوبا بهتطبیقی و ـ  تحلیلی

 اسلامی عصر سلاطین دهلی مورد مطالعه قرار داده استت 

 پژوهش ۀپیشین

طاق دربارۀ  مطالعه  اخیر  قرن  نیم  شبهدر  اسلامی  بناهای  گنبدهای  و  توجه  قارّ ها  مورد  همواره  ه 
ها با خاستگاه اصلی آن در خراسان بزرگ  اما به ارتباط سبک اجرای این طاق  ، محققان بوده است 

پژوهش نمونه  استت  توجه شده  انجام کمتر  دراینهای  استشده  اندک  بسیار  نیز  رو،  ازهمین  تباره 
دربار تحلیل  و  نحو  ۀ مطالعه  در  بزرگ  خراسان  از  برخاسته  ایرانی  گنبد  و  طاق   ۀ تأثیرگذاری 

 سلاطین دهلی اهمیت بسزایی داردت    ۀ ها در دورگیری آنشکل
معماری مسلمانان هند تا زمان   ۀ( به توسعاسلامی  ۀ دور)  معماری هنددر کتاب    (1981)براون  

اولیه،    ۀقرون میان(:  1  )جلد  تفسیر هند قرون میانهدر کتاب    (2009)معاصر پرداخته استت سین   
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ها  به تحلیل و بررسی معماری، طاق و گنبد در این دوره   م(  1550-750)سلاطین دهلی و قلمروها  
استت کومار   منش  ـ  معماری هندودر کتاب    (2013)توجه کرده  ت  أاسلامی:  و  ،  ثیر سازندهأو  طاق 

با عنوان   ، ای در مقاله  (2014) ه بررسی و تحلیل کرده استت خان  قارّ گنبد را ازنظر ساختاری در شبه
قرن   )از  تاریخ  از  منبعی  میانۀ هند:  قرون  قرن  12»معماری  تا  مقایس  ، م(«18م  قرون   ۀبه  معماری 

گانی  شبه  ۀمیان و  دار  استت  پرداخته  مقاله  (2019)قاره  عنوان    ، ایدر  توسع»با  و  هندو    یمعمار  ۀرشد 
اوا  یاسلام  از  /9ـ  7  قرن  لیهند  به دور   ،به معماری هندو اسلامی  ، م«15ـ  13ق  و    ۀ اختصاصاً  مملوکان 

لودی سلاطین  زمان  تا  )می  ۀخلجیان  رحیمیان  و  نیستانی  مقاله1399پردازدت  در  عنوان   ، ای(  با 
هند«»سبک خلجیان  و  معزّیان  معماری  در  ایرانی  فرهنگی«رویکرد    ۀبرپای  ، های  تاریخ  ، »مطالعات 

را سبک خلجیان  و  معزّیان  معماری  در  ایرانی  دوره   ، های  از  است،  که  دهلی  سلطنت  مهم  های 
 اندت تحلیل و بررسی کرده

 قارهروابط ایران و خراسان بزرگ با شبه ۀپیشین. 2

سر  بر  را  سرزمین  این  ایران  جغرافیای  دارندت  غنی  میراثی  و  کهن  تاریخی  هند  و  ایران  کشورهای 
به غرب   از شرق  تا فرهن  و تجارت  آورده است  فراهم  داده و فرصتی  قرار  دوراهی شرق و غرب 

شود   از    (Hakim 2022, p. 33)تمنتقل  پیش  عصر  به  هند  و  ایران  فرهنگی  آریایی ارتباط  تمدن 
درّ می  باستانی  تمدن  که  باورند  این  بر  محققان  بوده   ۀ رسدت  مرتبط  زمین  ایران  باستانی  تمدن  با  سند 

ت را  این نظر  اوایل قرن حاضر هم  اکتشافات  به یید می أ استت  آثار  نواحی لارکانه، دست کندت  از  آمده 
با   سند، موهنجو  را  تاریخ سند  از  پیش  تمدن  بین  دارو و کمابیش بیست محل دیگر وجوه مشابهت 

ه، قارّ تردید آشنایی ایران با شبه بی ت  (155  ، ص1380زاده  )ایوبیتمدن شوش و بابل روشن ساخته است  
حاشی   نخست امتداد  در  زمینی،  ارتباط  سپس  و  دریایی  مراودات  شبه   ۀازطریق  غربی  و قارّ شمال  ه 

کوهستانی شرق فلات ایران و افغانستان بوده استت از زمان ساسانیان، ایرانیان  سواحل خلیج   ۀ حاشی 
با شبه  مانند سیراف  بنادری  از  در همین حال، ساخت    ت (Wink, 1990)ه دادوستد داشتند  قارّ فارس 

از چین، آسیای مرکزی و هند،    ،ابریشم  ۀجاد به مدیترانه، عبور  آسیا  اتصال  برای تسهیل تجارت، 
های معماری شدت  ها و تبادل افکار، فرهن ، هنر و سنتمنجر به تعامل بین بازرگانان و امپراتوری

با ایران، افغانستان و آسیای میانه ارتباط  بسیاری از مناطق هند، به  ، درنتیجه ویژه بخش شمالی آن 
مئوریا در هند بود، هنر   ۀ هخامنشیان که پیش از دور  ۀ در دور  ت(Khan 2022, p. 1)تنگاتنگی یافتند  
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بر سبک ستون و   ایرانی  ایجاد ستونمعماری  و سبب  نهاد  تأثیر  با سرستون ها  های حیوانی هایی 
ها تبادل فرهنگی و مذهبی ارتباط میان این دو سرزمین شد و در زمان پادشاهی سکاها و کوشان 

تقویت  ستون Khan 2014, p. 1-2).   کرد  را  بر  حجاری  تا  سکه  ضرب  سرستون از  و  و  ها  ها 
آشوکا  امپراطوری  دوران  معابد  در  موجود  آن ،  اشکال  ساخت  شیوهکه  از  ملهم  حجاری ها  های 

در تخت جمشید است  نیز   ،هخامنشی  بر ستون سارناتنقوش حجاری  و  که کار حجاران  ،  شده 
است چیره  ایرانی  است    ، دست  هند  معماری  در  اسلام  از  قبل  ایرانی  هنر  تأثیر  پیری )خواجهنشانگر 

 ت (32، ص 1393

 طاق و گنبد. 3

های  ای ماهرانه داشت و دارای اتاقسبک جدیدی از بناها پدید آمد که سازه  ، م13ق/ 7در اوایل قرن 
مهارت بزرگ به  نیاز  امر  این  بودت  پیچیدهتر  ازهای  پیش  داشتت  افزودن    ای  به  معماران شروع  آن، 
ها کماکان با قرار  ها، درها و پنجره اما سقف  ، های بیشتری به بناها کرده بودندها، درها و پنجره اتاق

کینیا پَ 1شدند که سبک ستون و تیر )ترابیته( دادن یک تیر افقی بر دو ستون عمودی ساخته می نام    2تق
 (ت Singh 2009, p. 298-299)داشت 

بعد13ق/  7ۀ  از سد به  می  ، م  را  و سبکی  فنی  تحوّل  به دو  اینکه  توان  اول  خوبی مشاهده کرد، 
ساز پنجره   ۀ وزن  و  درها  طاقبالای  توسط  گاهی  میها  حمل  معماری  ها  که  نامیده    «قوسی»شد 

بهمی  سن   و  ساروج  ملات  اینکه  دوم  فزایندهشود،  ساختطور  در  میوای  استفاده  این  ساز  شدت 
های  شدت این امر ساخت سازه های سن  سخت میملات بسیار باکیفیت بود و در ترکیب با تراشه

  (ibid, p. 300-301).تر کرد و به آن سرعت بخشیدبزرگ را آسان
  یافت، م گسترش  12ق/  6 ۀ ر سد آخ   ۀ ترکان بر هند در ده   یلای که با است   ،ی سبک از معمار   ین ا 

و    یران ماوراءالنهر، ا   ی با معمار   ی بوم  ی معمار   ی ها از سبک   یقی نبود که تلف   ی عرب   یا   ی تنها اسلام 
م  شمار  به  ا   ;Zia-ud-Din 2006, p. 7  . (Srivastava 1966, p. 366)   رفت ی افغانستان   نی در 

وجود   بهدر فرم    یر یی بود، اما تغ   یزنطاق   یوسازها هنوز براساس قاعده و اصول بوم دوره، ساخت

 
1( Trabeate Style 
2( Patkin 
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»پا تو پا« شهرت    ی ها که به طاق   دهدی طاق ساده م  ک ی خود را به    ی جا   یآمده بود؛ طاق جناغ 
چندان  افت ی  تفاوت  ت  ی و  پُرتز   دارزهیبا طاق  تقر   ک یگوت  ن یی سبک  که  در   باً ی ندارد  زمان  در همان 

شد   ظاهر  ا   ن،یهمچن ت  (Brown 1981, p. 13)انگلستان  گسترش   ن ی در  گنبد  از  استفاده  دوران 
از سن    افت ی  در ساخت طاق تراش  ی ها و  آهک  ملات  و  م خورده  استفاده  گنبدها  و   کردندی ها 

.(Kumar 2013: p. 3) 

 بررسی و تحلیل انواع طاق

 ت پردازیمها میشوند که در ادامه به بررسی و تحلیل آنکاذب و واقعی تقسیم می ۀها به دو دستطاق

 طاق کاذب 

از ایران و خراسان بزرگ وارد شبهکه فرم قوسی اولیهازآنجا  تیرسقفسبک ستون و    ، ه شدقارّ ای که 
به همراه شیو این سبک  از  ابتدا معماران هندی  بود،  گنبد   ۀ)ترابیته(  و  پشتیبانی سقف  برای  پتکین 

می هیچ   (NCRT 2012, p. 109)کردند  استفاده  چون  واقعی  و  طاق  ساخت  در  دانشی  گونه 
ویران معابد  از مصالح  استفاده  با  بودند  این طاقنداشتند، مجبور  از  تقلید  و  را  ها، طاقشده  هایی 

های  تا ردیف  شتآمدگی دانسبت به ردیف زیرین، کمی پیش  ، ها هر ردیف سن  بسازند که در آن
توانست هر وزنی را تحمل کند و گنبد  سن  در قسمت میانی به هم برسندت اما چنین ساختاری نمی

دارد  نگه  بهازاین  ترا  فرومی رو،  اینآسانی  کاذب طاق  هاریختت  دیگران    بودند  1های  و  ، 1391)گرابر 

که برای سازندگان   ،کارگیری ملات آهکهای کاذب با بهبا طاق تیرسقفجایگزینی  ت (274-273ص
 ,Munshi 1990). ممکن شد    ، رفت کار می  شناخته شده بود، اما در بناهای اسلامی به  بومی کمتر

p. 663)  می نظر  استفادبه  به  منجر  اقدامات  این  قوس   ۀ رسد  از  طاقاولیه  و  با  ها  »کاذب«  های 
ها شدت نخستین ها و پوشش سقفدیگری برای گسترش دهانه  ۀ عنوان وسیلنماهای پلکانی بهطاق
)شیوسازه  کاذب  طاق  از  آن  در  که  قبل  ۀای  دیوار  شد،  استفاده  بود    ۀپتکین(  قوةالاسلام  مسجد 

دیگران   و  گرابر  ص  1391)تصویر؛  از  ازآنجایی  ت(273،  پس  نداشت،  کافی  استحکام  طاق  نوع  این  که 

 
1) False Arch 



42 
 (  13قارّه )شبه

 مقاله 
 ساخت طاق و گنبدهای خراسان .... 

 

 

التتمش وساخت علاءالدین    م(1236-1210ق/  633-607)حک:    1سازهای  ق/  715-695)حک:  و 

شیوم(1296-1316 با  که  دیوارهایی  و  )بائو(  عمودی  تیرهای  فقط  به  ، پتکین  ۀ،  کارگیری  یعنی 
ها باقی نماندندت شاید دلیل  اما طاق  ، بودند، حفظ گردیدند   ها سوار شدهروی آن  ،های کاذب طاق

طاق که  بود  این  شکستآن  ثبات  یا  افقی  استحکام  آزمون  در  که    هها  است  توجه  شایان  بودندت 
دهانهطاق ساختکوچکهای  این  در  طاقوسازتر  و  ماندند  باقی  عریضها  بین های  از  مرکزی  تر 

 ت(Kumar 2013, p. 10)رفتند 
بر ستون  برخی  کردن  پنهان  برای  دیوار  این  ساخت  که  باورند  استاین  مورد  که  بوده  ۀ  ادفهایی 

باوجوداین، تردیدی نیست که این نمای   تAsher & Talbot 2006, p. 20) ) مجدد قرار گرفته بودند
دیگر، حضور صنعتگر  ازسوی    ایجاد کرده بودندت  دار مطابق سبکی است که مسلمانان در ایرانطاق

آن در ساخت  نیز  بهبومی  قابلها  دیوار    (Dar & Ganie 2019: p. 12).مشاهده است  وضوح  این 
سلجوقیان رواج داشتت    ۀ بود که در دور  2« ساراسنی»شکل باریکی موسوم به  یادآور قوس نعل اسبی

شدت  تر در معماری اسلامی به کار برده نمیآنان دریافتند که باید طاق را با تیری نگه دارند که پیش 
 (Kaur 2015: p. 373).طاق بود  ۀشدشکل حاصل، فرم جناغی هندی

مسجد    ۀشیو زمان ساخت  از  تیر  و  و ستون  قرن بهالاسلام  ةقوپتکین  یک  از  بیش  مدت کمی 
خلجیان زمان  در  یافتت  طاق  ،ادامه  جناغی  بهفرم  تیزه های  قوس  یک  با  قبله  دیوار  در  دار کاررفته 

دار  جایگزین شدت بعدها این قوس به قوس مازه ،  های چهارمحوری لودی بودکه مشابه قوس ،  ساده
های بناهای سلجوقیان نیز برگرفته از بناهایی  دایره( تبدیل شدت شکل نعل اسبی باریک در طاق)نیم

و مسجد جامع سامرا در قرن و کاخ  ر  اُخَیض  نیز    9  و  8ق/    3و    2های  همانند کاخ  اعراب  بودت  م 
ساسانی و ساسانیان نیز آن را از کاخ اشکانیان   ۀ خود این نوع قوس را از طاق کاخ تیسفون دورۀنوب به

   (Brown 1981, p. 11). الهام گرفته بودند کیلومتری جنوب غربی موصل( 110)در در هاترا 

 طاق واقعی

 
1) Iltutmish: دومین پادشاه مملوک 
2(. Saracenic Arch 
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به    1های بناهای معماری قرون میانه استت ساخت یک طاق واقعیترین ویژگیطاق یکی از برجسته
ی چون ملاط آهک به هم  اچسبنده  ۀشکل منحنی چیده شده و با مادسن  یا آجر نیاز داشت که به

های واقعی به کار بستند و نتیجه این  جدیدی را در ساخت طاق  هایروش شدندت ترکان  محکم می
های واقعی جایگزین شد  ها و طاقمانند ستون و تیر و پتکین با قوس   ، های پیش از ترکانشد که فرم 

  (Singh 2009, p. 300)تگنبدهای مخروطی را گرفت  ر جایو گنبدهای مدوّ 
 ۀ در دور  (Singh 2009, p. 302؛  2)تصویر  اولین طاق واقعی در آرامگاه سلطان بلبن ساخته شد  

با قوس قوس   ،خلجیان تیزه های جناغی  های واقعی در ساختار  دار ساده جایگزین شد و طاقهای 
  ۀهایی با اندازسن محوری از تختههای سهطاق  ، دروازه دروازه به کار رفتت در علائیگنبدی علائی

شده  7ت2 ساخته  طاق  سن   و  واقع،   اندتمتر  می   در  نظر  درواقعبه  تیزه قوس   ، رسد  در  های  دار 
)تصویر دهند  دار را تشکیل می اند که دالانی طاقهای بلندی ساخته شدهدروازه با چنان طاقعلائی

مرحل  ت(3 در  دارد که معماران  به روش   ۀاولی  ۀاحتمال  و  ساخت طاق،  نداشتند  اطمینان  های خود 
کوچکبه عناصر  طاقجای  از  لایتر  چندین  ساخت  روش  و  بلند  متحدالمرکز  حلقه  ۀهای  های 

 3تیز هرکدام تنها کمی بیشتر از  های نوک این طاق  ۀدهان(Kumar 2013, p. 10). اند  استفاده کرده
قابل طاق در اولین استفاده از طاق واقعی همراه با سن  تاج چندان   ۀاست که دهان درک  متر استت 

ها در دسترس مراحل مختلف ساخت این طاق ۀ  ای دربار ت شواهد معمارانه ( 4تصویر  نکت  ) وسیع نباشد  
بااین  آن نیستت  که  کنیم  فرض  است  ممکن  طاق حال،  داربست  کمک  با  شده ها  ساخته  اندت زنی 

؛ 2جدول    ت )نک پرداخت ظریف اتصالات و ضخامت کم و یکنواخت مصالح گواهی بر این مدعاست  
.(Ibid: 10-11 

 بررسی و تحلیل گنبد واقعی 
از   ابتدا  استفاده می  روش معماران هندی در ساخت گنبد  بهپتکین  بوده و کردند که  ناپایدار  نسبت 

فرومی  مدتی  از  چیدن   (Kaur 2015, p. 373).است    ریختهبعد  با  و  بودند  »کاذب«  گنبدها  این 
سمت داخل  بالایی کمی به  ۀ شدند و در آن هر لایهای افقی ساخته میهایی متوالی از سن ردیف

یک سن  گرد    ، نهایت تدریج تن  شده و درفضا به  ،آمدگی بودت با رسیدن به بالای گنبددارای پیش 
کُنج تغییر   روش   ، بعد از مدتی   (Kumar 2013: 9)تکرددر رأس، فرم گنبد را تکمیل می پتکین به س 

 
1) True Arch 
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اما    (5تصویر  نکت  )یافت   به کار رفتت  التتمش  آرامگاه  در  مناسب مشکل  که  یافتن روشی  ابتدا  در 
به یک شالود منظور برپایی گنبد کروی بودت بهترین روش، تبدیل پلان  مدور به  ۀبرای تبدیل چبیره 

ها بودت این شیوه شامل پیش آمدن یک در گوشه  ، هاسکنج  ۀبا استفاده از شیو  ، مربع به چندضلعی 
شکل استت این امر باعث  قوس کوچک یا تدابیر مشابه در سراسر قسمت بالای زوایای اتاق مربع

هشت می  یک  به  اتاق  مربع  شکل  شانزده شود  به  لزوم  صورت  در  و  شودت  ضلعی  تبدیل  ضلعی 
شالود   ۀ نتیج  که  بود  این  می   ۀ نهایی  تشکیل  را  لب مناسبی  که  می   ۀ داد  گنبد  پایینی  توانست مدور 

تکیه  بدون  قسمتی  هیچ  آنکه  بدون  گیرد،  قرار  آن  بماند  روی  باقی   .Singh 2009, p-306) گاه 

گ ( 305 ساخت  مراحل  طول  در  که  داشت  توجه  باید  طاق ت  داربست  به  بود نبد  نیاز  این   ت زنی 
خلجیان   ۀدر دور   ،درنهایت   (Kumar 2013, p. 15).  شد داربست بعد از ساخت گنبد برداشته می

علائی  در  بار  نخستین  برای  بود   ،دروازهو  شکل  مربع  بنای  یک  شد   ،که  استفاده  واقعی  گنبد   از 
    Asher 2006, p. 26).؛  7و    6  ر ی ت تصو نک ) 

ظاهری سادگی  وجود  با  گنبد  دارد   ، این  زیادی  بسیار  کهن  ،اهمیت  از  ناری  زیرا  گنبدهای  ترین 
  ۀ دست، در مدرسسالم دیگر ازاین  ۀرودت سه نمون شده در هندوستان به شمار میشناخته  شکل()اناری
 ت(3؛ نکت جدول 58، ص 1399نیستانی و رحیمیان )های تزیینی وجود دارد اما بدون افزوده ، علائی

 گیرینتیجه .4

)قطب( انجام گرفت، مشخص شد که سازندگان    الاسلام ةقو  ۀبا مطالعاتی که روی بناهای مجموع
اسبی، گنبد با خُود تیز و ناری و    های جناغی، نعلهمانند طاق  ،های معماری ایرانیآن از شاخصه

گرفته  ۀشیو بهره  گنبدها،  برپایی  برای  دورسکنج  در  که  است  سبکی  و  سنت  گویای  که    ۀاند 
باوجوداین، کاربرد برخی  ۀ  سلجوقیان و غوریان در حوز بوده استت  ایران و خراسان بزرگ متداول 

توان ها و گنبدها نمیسن  قرمز و سن  مرمر را در اجرای طاقمانند ماسه  ، عناصر معماری هندی
 اجرای آن هندی استت  ۀ ها و گنبدها ایرانی و نحوتر، طرح طاقبه بیانی روشن تنادیده انگاشت

اول مطرح  پرسش  به  پاسخ  در ساخت  در  غالب  مقاله، گفتنی است که سبک  ابتدای  در  شده 
ایرانی معماری  کامل  پذیرش  زمان  تا  معماری  و  ـ    بناهای  ستون  از  استفاده  بر  مبتنی  اسلامی، 

نمونه  از  که  بود  )ترابیته(  سقف  می تیرق آن  در  قبله  دیوار  و  قطب  مسجد  به  آن  کردت  های  اشاره  توان 
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قبله و مقایسطاق  ۀبا مطالع  ، یننهمچ با طاق  ۀهای دیوار  به تحول سبکی در  های علائیآن  دروازه 
البتهمملوکان تا خلجیان می  ۀ اجرای طاق از سلسل  ۀنحو باید در نظر داشت که فرم    ، توان پی بردت 

ه راه یافته  قارّ های دیوار قبله هم توسط معماران مسلمان از ایران و خراسان بزرگ به شبهجناغی قوس 
 اسلامی بیابدت   ـ هندو ـ های معماری ایرانی عنوان یکی از شاخصهو توانسته است جایگاهی به

سقف با طاقال دوم باید اذعان داشت که  ؤدر پاسخ به س کارگیری  های کاذب با بهجایگزینی تیرق
کردندت تا پیش از وفور در بناهای خود استفاده میمصالحی چون آهک ممکن شد که مسلمانان به

 بیگانه بودندت   بردند و با مصالح آهک کاملاً هندوها در بناهای خود از سن  بهره می ، آن
که   گفت  باید  سوم  پرسش  به  پاسخ  واقعیدر  گنبد  به  کاذب  گنبد  انتقال  معماران    ، سیر  برای 

کین استفاده می  ۀکه تا قبل از آن از شیو  ، هندو های  سکنج ممکن و قرن  ۀبا استفاده از شیو  ، کردندپَتق
دست است که در  دروازه نخستین نمونه ازاینمتمادی در بناهای معماری به کار گرفته شدت علائی

کاررفته  به  ۀخوبی نوع گنبد و شیوآن به  ۀسکنج برای گنبد واقعی به کار گرفته شد و مطالع   ۀآن شیو
 دهدت در آن را نشان می 
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 ( 1402قاره )مأخذ: نگارندگان، تحلیل سبک ساختاری ایران، آسیای مرکزی و شبه .1جدول 

 منطقه سبک  تصویر  روش ساخت  تاثیر 

 هندو 
کارگیری تیرهای چوبی به

)دستک، ستون و شاه تیرهای نعل  
 درگاهی( 

 

ستون و  
سقف   تیرق
 )ترابیته(  

 قارهشبه

اسلامی 
 )سلجوقی(

های سنگی و کارگیری بلوک به
 سن  تاج

 

 قوسی
ایران و 

آسیای 
 مرکزی 

 (www.archnet.org)طاق کاذب دیوار قبله  .1تصویر 
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 (indianculture.gov.in) بلین ۀکاررفته در مقبرطاق واقعی به. 2تصویر 

 

 
  (indianculture.gov.in)دروازهکاررفته در علائیطاق واقعی به .3تصویر 
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 (Singh 2009, p. 306سیر تحول گنبد در عهد سلاطین دهلی ) .5تصویر 

 
سمت راست: طاق کاذب دیوار قبله، سمت چپ: طاق واقعی با سنگ تاج  .4 رتصوی

 (www.smarthistory.org)   دروازههای علائیدر ورودی
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 ( 1402قوس کاذب و واقعی )مأخذ: نگارندگان، ۀ تحلیل و مقایس .2جدول 

 

 فرم قوس  ویژگی  ساخت ۀ شیو مشابه  ۀنمون

 نوع قوس 

 دوره 
 کاذب واقعی 

اخیضـر،  کاخ 

ــامرا،  ــاخ س ک

دار کــاخ طــاق

کـاخ  تیسفون، 

 هاترا 

 پتکین

ــمقاو ــافی و مـ ت ناکـ

عــــدم اســــتحکام و 

 پایداری

 نعل اسبی ـ جناغی

 

 سلاطین اولیه 

جـامع  مسجد 

 اصفهان

ــتفاده از  اســــــــ

های طــاق و ســن 

 سن  تاج 
ــتر و  ــتحکام بیشـ اسـ

 تحمل وزن گنبد
 نعل اسبی ـ جناغی

  

 خلجی به بعد
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 (Finbarr 2019, p. 2) دروازهکاررفته در علائیگنبد واقعی به. 6تصویر 

 

 

 
 

 (www.archnet.org) دروازهداخل گنبد علائی . 7تصویر
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 ( 1402ها )مأخذ: نگارندگان، ساخت آن ۀتحلیل گنبد کاذب و واقعی و شیو  .3جدول 

 

 

 خاستگاه  مشابه  ۀنمون 
 ۀشیو

 ساخت 

 نوع گنبد

 کاذب  واقعی

معابد هندی  

مانند معبد 

کشاردام  آ

 - پتکین قارهشبه

عمق  کم

کوچک مخروطی 

 )موسوم به رُک( 

 ۀمدرس

 علائی 

ـ  ایران

 سلجوقی

 ۀشیو

 سکنج 

 - نار



 

 

  های مقلّد شاهنامه فروسی در قرن یازدهمیکی از شاهنامه   »شاهنامۀ منثور« شوشتری  اجمالی    بررسی  

 ، تهران، ایران(نوردانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام)  فتانه نادری

 نور، تهران، ایران()دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام )پدرام( میرزایی علی

 نور، تهران، ایران()دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام بهناز پیامنی

خطی زوایای مختلف ادبیات، تاریخ و تحول گفتــار و ســیر تمــدن هــر جامعــه را   هایهنسخ  :چکیده
ه قارّ ه بوده اســت، شــبهقارّ کنندت ازآنجاکه زبان فارسی بیش از چهارصد سال زبان رسمی شبهآشکار می

ارزشــمند  هاا  هنسخاین های خطی تبدیل شده استت یکی از به یکی از مراکز اصلی نگهداری نسخه
بــن محمــد شوشــتری )زنــده در  بــن محمــد ارجــانی شوشــتری اســتت محمــد  محمد  منثور  ۀشاهنام 
بــه  ،ه قارّ در زمان اوج رواج زبان فارسی در شبه ،شاه ادیب، مترجم و شاعر ایرانی دربار اکبر  ،ق(1004

 ۀشــاهنام فردوســی را بــه نثــر برگردانــده اســتت    ۀشاهنام الدین اکبر پادشاه گورکانی،  درخواست جلال
 ۀشــاهنام متفــاوت از    ۀمذکور شرح داستان کیخسرو استت شوشتری با در دســت داشــتن چنــد نســخ

به تدوین این اثر پرداخته استت خلاصه و بازگردانی ابیات با دقــت صــورت گرفتــه و برخــی   ،فردوسی
نقــل   یا از خود فردوســی  ،آمده است  شاهنامهوقایع داستان شرح و تفسیر شده استت ابیاتی که در این  

حــافظ، ســعدی و  ســنایی، مانند نظامی، ،یا شواهدی از شعر شعرای بزرگ است مؤلف  ۀیا سرود  شده
مــا در  ها نیز بدون نام شاعر استتبرخی بیتندت ابا ذکر نام نقل شده  و شاعران دیگر که  کمال اسمعیل

های سبکی، زبانی و نیــز رویکــرد شوشــتری بــه معرفی و بررسی برخی ویژگیبه  ایم  این مقاله کوشیده
 تبپردازیمبازگردان  این اثر 

 ه، شوشتریقارّ شبه، منثور ۀشاهنام خطی،  هایهنسخ ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

یافته  از  قرن  ، های بشر بخش بزرگی  به نسلازطریق نسخه  ، هادر طول  انتقال  های خطی  آینده  های 
استت   کرده  نسخهجهت همینبهپیدا  تصحیح  و  معرفی  و  ،  معرفی  برای  گام  نخستین  خطی  های 
فرهن  تمدنبازشناسی  و  زمانی   هاستتها  جامعه  یک  تعالی  و  ترقی  که  است  روشن  و  واضح 

ممکن خواهد بود که از پیشینۀ تاریخ تمدنش آگاه شود و آنچه از اسلاف خود برجای مانده است،  
وبغض، نقاط ضعف و قوّت آن را دریابدت در تاریخ تمدن  دوراز حببا بینش علمی و انتقادی و به

تواند هایی است که میای، آثاری مکتوب تجلی کرده است که احیای آن آثار یکی از راههر جامعه
رو، »نقد و تصحیح متون« تبع آن شناخت آن جامعه مفید واقع گرددت ازایندر شناخت آن تمدن و به

متون مکتوب می بازخوانی  و  واکاوی  به  اصول علمی  از  مدد گرفتن  نسخپردازدت  با    های هتصحیح 
»زبان   کندتآشکار میگفتار و سیر تمدن هر جامعه را    و تطور  خطی زوایای مختلف تاریخ، تحول 

رفته و بخشی عظیم از تاریخ فرهن  و عنوان زبان دوم در جهان گستردۀ اسلام به شمار میفارسی در دورۀ نوینَش، به
به آن زبان عینیت پذیرفته استت نسخ خطی نگارش  از اسلام  بعد  ایران  اقوام و تمدن  براثر مساعی  فارسی، که  های 

 ، 1356 زبانان جهان است« )مایل هروی،گون به حاصل آمده، نمودار هویت و حیثیت ایرانی و فارسیهای گونهملت
از دیرباز ارتباط بسیار تنگاتنگی با ایران    هند  ۀ قارّ کشور هندوستان و در نگاهی وسیع شبه  (ت227ص  

و  است  هند بوده   ۀ قارّ زبان فارسی بیش از چهارصد سال زبان رسمی شبهت و زبان فارسی داشته است
شود که  ها و مراکز اسناد این کشور یافت میدر کتابخانه  فراوانیخطی فارسی    ه  هنسخرو،  ازاین

تاریخی شبه ایران و هندآیدت  ه و ایران به شمار میقارّ هریک میراث ارزشمند فرهنگی و  آریایی    ، »اقوام 
های سیاسی و مذهبی و اجتماعی زمان خود، اساس دو تمدن و فرهن  آریایی مجزا پس از استقرار و تشکیل سازمان 

 ت(25ص ، 1386 را در ایران و هند بنیاد نهادند« )کومار ولی خویشاوند از هم،

 پیشینۀ پژوهش

ن و جامعی انجام نگرفته استت  تاکنون هیچ تصحیح و بازبینی مدوّ   شوشتری   شاهنامۀ منثوردرباب  
ۀ  در تحقیقی با عنوان »منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی« به وجود این نسخ  (1394)یاحقی  

در فهرست نسخ خطی شاهنامه در هندتتت یک نسخۀ خطی موجود در »کند:  خطی در کتابخانۀ ملی اشاره می
در   ارّجانی شوشتری  از  منثور  نام شاهنامۀ  به  یازدهم هجری است  920کتابخانۀ ملی  به قرن  متعلق  ت در  «صفحه، 
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الدین اکبر و پسرش جهانگیر  مؤلف این اثر از ملازمان دربار جلال  که  موضوعاین  به    ۀ مذکور، مقال
  ، را به نثر درآورده است  شاهنامۀ فردوسیالدین اکبر  هجری قمری به امر جلال  1004  بوده و در سال 

   تبوده استقابل فهم ساختن آن برای همة مردم   این کار نیز  ۀانگیزدارد که اذعان میکند و اشاره می

 هند در قرن یازدهم ۀقارّ نگاهی مختصر به وضعیت زبان فارسی در شبه .2

ه پیوندی دیرین دارد و به قارّ های شبهای از زبان هندوایرانی است، با زبانکه زیرشاخه  ، زبان فارسی
)از قرن قرن    9نزدیک به    ، ه قارّ فرهنگی میان ایرانیان و ساکنان شبه  ۀهزارسالچندین  ۀدنبال روابط دیرین

دیوانی و رسمی شبه  م(19تا    11  /ق  13تا    5 اجتماعی، سیاسی،  فرهنگی،  ادبی،  بوده است  قارّ زبان  ه 
تنها زبان رسمی هند،  ها بعد از ورود، نهقارّۀ هند، قرنت زبان فارسی در شبه (4، ص  1377  مظهرسلیم  )

زبان از  از زبانبلکه یکی  با عربی و سانسکریت  نیز همراه  و در حال حاضر  های  های محلی شد 
به حساب می دانان و جهانگردانی  های جغرافیآگاهیت  (125، ص  1365)انصاری  آید  کلاسیک هند 

م در مَکُران رواج 10  /ق4در اواخر قرن  زبان فارسی  دهد که  مانند اصطخری و مقدسی نیز نشان می 
است داشت می  ه  فهمیده  مُلتان  در  میشدو  را  آن  رواج  دلیل  استت  به  ه  ازطرفی،  فراوان   ۀعلاقتوان 

دیگر، نیاز مردم  و ازطرف عباسیان  ۀ در دوربه زبان فارسی یعقوب لیث صفاری و عمرو لیث صفاری 
فرمانبه   درک  حاکمان،  با  آوردن شغلارتباط  به دست  و  آنان  مناسب  های  دولتی های  دستگاه  در 

زبان برای تبلیغ و نشر اسلام در های صوفیان و عالمان دینی فارسیتلاش دانستت در این مسیر، از  
فارسی  و  ه  قارّ شبه زبان  چشمنمیترویج  کرد توان  کتابپوشی  معروفیت  ،  المآثر  تاجمانند    ، های 

ن  ه به زبان فارسیقارّ اولین تاریخ شبه  عنوانبه   طبقات ناصریو    ، شاعران به فارسی  ۀخستین تذکرو 
ترین قدیمیعنوان  را نیز به  اوستاو    وداریگت  (9-4، ص  1377  مظهرسلیم  )در همین دوره نوشته شدند  

هنداثآ و  ایران  آریایی  قوم  دو  مشتق    ، ر  مادرشاهی  زبان  یک  از  دو  هر  و  شده  که  فکری  ازنظر  و 
این اقبال گسترده به زبان فارسی    ت(26  ص   ،1386  )کومار  ، باید نام بردانداجتماعی نیز به هم نزدیک

لایه میان  شبهدر  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  تا  های  میگورکانیان    ۀ دورقارّه  از ادامه  آنچه  یابدت 
تاریخی برمیمطالعۀ کتاب این است که دورۀ گورکانیان  های  پادشاهی  از درخشانآید  ترین دوران 

ترجم و  تألیف  در  فارسی    ۀهند  زبان  به  بودنیز    وآثار  ادبیات  و  و  ت  هنر  شعرا  کانون  اکبر  دربار 
اکبر  بودت  ایرانی  بزرگم(  1605-1556ق/  1014-963  حک:)  شاه  سخنوران  و  فرمانروای  سومین  ترین 



57 
   24/3نامۀ فرهنگستان  

 مقاله 
 »شاهنامۀ منثور«...  اجمالی   بررسی 

 

 
 

می جام  احمد  شیخ  به  نسبش  که  بود  ایرانی  مادری  از  هند  و رسیدت  تیموری  خواندن  سواد  اکبر 
چون   فارسی،  آثار  که  بود  شده  سبب  فارسی  زبان  به  فراوانش  علاقۀ  ولی  نداشت،    مثنوی نوشتن 

خوانندت همین روحیه برا برایش    دستآثاری ازاین  غزالی و  کیمیای سعادت  سعدی،   گلستانمولوی،  
علاق اکبرو  دانش    ۀ  آن  به  ترویج  حمایتموجب  و  از      شاعران  و  نویسندگان  و  دانشمندان 

فارسی و حمایت و ایران  ویژه  بههای مختلف و  سرزمین زبان  به  اکبر  توجه ویژۀ  این علاقه و  شدت 
زبان   به  برای فهم عامۀ مردم  را  فارسی  آثار  آن موجب شد که دستور دهد برخی  ترویج  به  تشویق 

 ؛نظامی بسراید خمسۀ  دربرابر  مثنوی    پنجاز فیضی خواست تا    ، ق1003در  تر بازنویسی کنندت  ساده
نام داشتند که از آن میان اکبرنامه  و    هفت کشور ،  نل دمن،  سلیمان و بلقیس ،  مرکز ادوارها  این مثنوی 

ت این ( 9، ج  1379زاده  سیدحسین ) توجه اکبر قرار گرفت    هزار بیت بود، بسیار مورد چهار که در    ، نل دمن
و درباری، شده  های تربیت بود که در بین خانواده میزان از ارج نهادن به زبان فارسی و حمایت از آن  

گفتند و درباریان غالباً با زبان فارسی با هم سخن می   شدتجدد و فرهن     ۀدانستن زبان فارسی نشان 
ملک   ت وی (28  ص ،  1374امیری  )  منصب  که  است  کسی  نخستین  سلسلۀ خود  نخست »در  کرد،  برقرار  الشعرایی 

   ت (191، ص  1392رادفر  ) «  ای را بدین سمت برگزید غزّالی مشهدی و سپس فیضی آگره 

 هندۀ قارّ سرایی در شبهنگاهی مختصر به شاهنامه و شاهنامه. 3

سبب محفوظ نگاه داشتن حس  ازحیث ملیت و قومیت در ایران، به  شاهنامۀ فردوسیاهمیت ادبی  
فارسی  ملی و احیای مفاخر گذشته، بر کسی پوشیده نیستت    غرورنژادی و   ادبیات  در  »ظهور شاهنامه 

های حماسی و یا مایۀ پیدا شدن نهضت خاصی گشت که هنوز هم از میان نرفته و آن نهضتی است در نظم داستان 
های دینی و تاریخی که از قرن پنجم تا قرن چهاردهم به صور گوناگون ادامه یافت و وسیلۀ ایجاد چندین اثر  حماسه

هیچ که  گشت  اهمیت  حماسی  و  مقام  و  ارزش  را  ص  1378صفا  )  نیست«  شاهنامهیک  آثار (224،  وجود  ت 
پدید   شاهنامهها پیش از  که قرن،  های ملی هندحماسهو غیره،    رامایانا   ، مهابهاراتا ای چون  حماسی

می آمدند نشان  که  ،  شبهحماسهدهد  در  پیشینه هند  ۀ  قارّ سرایی  دارد   اینیز  تردید بی   ، پس  تقدیمی 
سرایی در بین مردم هند یک ذوق و علاقۀ خدادادی توان به این نتیجه رسید که حماسه و حماسهمی 

استت زردشتیان در هند    شاهنامهترین دلایل شهرت و مقبولیت  یکی از بزرگ   همین موضوعبوده و  
ها به  مندی شدید هندیدهندت یکی از علل علاقهعنوان جهیزیه به دختران خود می را بهشاهنامه هند 
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و   گزارششاهنامهفردوسی  ستایشاش  در  های  هند  از  از    شاهنامه آمیز  اثر  این  همچنین،  استت 
درزمینه قدیمی ایران  و  هند  روابط  دربارۀ  اسناد  است ترین  فرهنگی  و  ادبی  نظامی،  سیاسی،  های 

که اهل شعر و ادب   ، پادشاهان و شاهزادگان و امیرانبر مردم،  ت علاوه(205، ص  1392)حسین قاسمی  
از بر می   شاهنامهنیز    ، بودند در   شاهنامهاز شواهد مقبولیت و نفوذ  دیگر  یکی  خود  این    و  کردندرا 

تدوین شد نیز   شاهنامه  ۀخلاص که به نام    ایاولین نسخهت  (604، ص  1391  )احمدهند است    ۀ قارّ شبه
نام  به  که  خلاصه  این  استت  بوده  هند  سرزمین  به  شاهنامه های  متعلق  دلگشا،  منتخب  و    تاریخ 

 )حفیظیدر هند مشهور است، برای شمشیرخان، حاکم غزنی، فراهم آمده است    تاریخ شمشیرخانی
 ۀ دهد چند نسخفردوسی در هند نشان می  ۀشاهنام  فهرست نسخ خطی و چاپی  ت(242  ص  ،1392

این نسخه  خوب   خطی مصور و مذّهب تعداد  های  های خطی در کتابخانهدر هند مضبوط استت 
از    ۀشدشناخته بیش  میان،    250هند  این  در  استت  کتابخان ۀ  شاهنامخطی    ۀنسخنسخه    ۀ مضبوط 

قدیمی جزو  نسخه  این  گرفتت  قرار  توجه  مورد  پیش  سال  چند  بمبئی،  در  کاما  ترین  انستیتوی 
است    شاهنامههای  نسخه دانسته شده  جهان  میان چاپ(22  ص   ،1377  )عابدیدر  از  متعدد  ت  های 

چاپ    ۀشاهنام نخستین  شهر 1لامسدن  رام    1811  / ق1226در    شاهنامه فردوسی،  در  ]لومزدن[ 
و    کرد زیور چاپ آراسته     ، بهشاهنامهدر قطع وزیری و چاپ سربی، شامل فقط جلد اول    ، کلکته

نرسید  هیچ چاپ  به  آن  دیگر  مجلدات  نولدکه(30  ص  ،6137  فر)کیان گاه  تئودور  معدود   2ت  از 
با برخی جزئیات سخن به میان آورده استت وی    شاهنامههای سنگی  دانشمندانی است که از چاپ

ها در ارزش دانسته، اما اذعان کرده که ناشران آنمتنی نسبتاً کم  ،لحاظ نقدها را بههرچند این چاپ
  شاهنامه   ، اندت ازمنظر خوانندگان ایرانی و هندی ها تلاش و دقت بسیاری به کار بردهتولید این کتاب

از آثار شکوهمند ادبیات کلاسیک است و بخشی از میراث سنتی و هویت فرهنگی ایشان به شمار  
حسین )غرور و مباهات بود    ۀمای   شاهنامهشخصی از    ۀرفتت بنابراین، برای آنان داشتن یک نسخمی 

 ت(1392قاسمی، 

 محمد ارجانی شوشتری بن محمد. 4

 
1( Lumsden 

2) Noldeke 
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تقی  در  ) الدّین شوشتری  محمد  اکبر » ،  ( م 1595  / ق 1004زنده  دربار  در  ایرانی  شاعر  و  مترجم  شاه    ادیب، 
جهانگیر   م( 1605-1556  ق/ 1014-963حک:  )  او،  فرزند  در  1628-1605  ق/ 1037-1014حک:  )   و  م(تتت 

 یتاریخ های  کتاب ها و  ت نام و لقب وی در تذکره( 65  ، ص 16ج   ، 1387  )میرانصاری   «ارجان به دنیا آمد 
تقی به  ملاتقی صورت  شوشتری،  محمد  تقیای  الدین  مولانا  شوشتری،  تقی  شستری،  الدین 

خانی شوشتری، غیوری، غیوری شوشتری و حتی مولانا محمدتقی )؟( آمده شوشتری، تقیا مورخ 
شش چهل    ص   ، 1355  )ثروتیان است   مقدمۀ  ( و  در  خود،  شوشتری،  منثور ت  را   شاهنامۀ  خود  نام 
»بنده از فنون هنر عری و چاکر به   : کند ذکر می   بن شیخ محمد الارجانی التستری«   الدین محمد »تقی 

تقی  حرّی  و  سزاوار  اخلاص  زیور مراتب  به  حالش  جمال  که  التستری  الارجانی  محمد  شیخ  بن  محمد  الدین 
در کنار سی نفر دیگر،   »مولانا محمدتقی« ت نام شوشتری با ذکر  اخلاص چهار گونه آراسته استتتت« 

حمایت   تحت  خانان   عبدالرحیم که  خوان (  م 1627  -1556ق/  1036  -964)   خان  از  و  گرفته  قرار 
و یک نفری که عبدالباقی نهاوندی نیز در   اند، ذکر شده است؛ همان سیمند شده احسانش بهره

آن   مآثر رحیمی  برده است  از  نام  بود و ت  ( 323، ص  1371)حلیم  ها  تیزفهمی و دقت ذهن شهره  به 
نظیران است و در دقت بر »در فنّ حکمیّات از بیکند:  نقل می   کاروان هند در    چنان که گلچین معانیآن 

بی و غثّ  از  سخن  نیکوتتت«  سمین  غزل  طرز  در  طبعش  معانی  ) بدلان،  ص  1369گلچین  شعر  ت  ( 250، 
را مأمور کرد که   وی   شاه گورکانی  دانست و اکبر طور کامل میعلوم عقلی و نقلی را بهسرود و  می 

قارّۀ هند اش به زبان فارسی و ترویج آن در شبه دلیل علاقه شخصی نخست به فردوسی را    ۀ شاهنام 
نیز   نثر درآوردت در کتاب   ۀتر عام برای دسترسی آسان و  به  این اثر پرارج،  به  تاریخی و مردم  های 
نگاشته تذکره شبه های  در  کردن    ،هند   ۀ قارّ شده  منثور  موضوع  فردوسی شاهنام به  شده    ۀ  پرداخته 

  اشاره کرد  التواریخ   منتخب توان به روایت بداؤنی در  ها، می جمله آشکارترین این روایت از استت  
الف   اربع و  درویش(  1004) »در سوم محرم سنة  مهربان و صاحب اخلاق   ، نهاد حکیم حسن گیلانی که بسیار 

گیرد و در این ایام شاهنامه را  العلما می تقی شستری که خود را اعلم   سفر آخرت گزیدتتت در همین روز ملا   ، بود 
عمر شوشتری به تمام کردن   هت اگرچ( 283و    282  ، ص3، ج  1380بداؤنی  سازد« ) نثر می  ، موجب حکم به 

نفیسی    ماند این کار وفا نکرده است و ناتمام می  الدین شوشتری تقی ت  ( 822، ص  2، ج  1363)نکت 
جهانگیرشاه   نورالدین  زمان  کتاب    ق( 1037-1014:  حک ) در  او  امر  به  الخالدهو   الحکمـة 

خرد(  سال    )جاویدان  در  ثروتیان  بهروز  را  ترجمه  این  استت  برگردانده  فارسی  به  در   ،1355را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B6%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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خطاب  نیز  پادشاه  همین  عهد  در  کتاب  این  در  ثروتیان،  گفتۀ  طبق  و  کرد  منتشر  تهران، 
است  »مورخ  کرده  دریافت  را  صدارت  مقام  حتی  و  چهل  1355)ثروتیان  خانی«  ص  پنج( ،  در و  ت 

عنوان به   ،مآثر رحیمی   های هند اشاره شده استت در ، در چند صفحه، به حکمت جاویدان خرد
تقیای شوشتری )غیوری( مأخذ  ترین  ل ترین و شاید مفصّ زنده  از حضور   ،دربارۀ مولانا  توصیفی 

 شوشتری آمده است: 
واجب مردم  از  جمعی  که  است  مغفوری   ۀالرعای»مشهور  مرحومی  نواب  احسان  خوان  بر  که  هندستان 

خانجنت بیرم  محمد  بوده   ،آشیانی  موظف  ایشان  بزرگوار  ولایت  پدر  در  سپهسالار  این  که  روزی  در  اندت 
خانخانی و فتح نمودن گجرات   ۀعالی  ۀجهت سرافراز شدن به منصب علّیه گجرات متوجه جشنی بودند که ب

نمودندتتت از این احسان خاطرهای آن گروه را و ارواح آن مرحومی و مغفوری را شادمان ساختندت و این می
 ،1377 )نهاوندی زمان مولانا تقیای شوشتری که از بندگان ایشان بودتتت ۀرود که علام احسان نیز تحریر می

 ت(573 ص
را  تذکره   شوشتری  مرگ  اجمیر  و    ق1025سال    درها  کردهدر  کهذکر  مقبر  اند  خواجه   ۀدر 
 ه استت به خاک سپرده شد نیز الدین چشتیمعین

 محمد ارجانی شوشتری بن منثور محمد ۀشرح شاهنام .5

مطالعه   ۀ نسخ  »شاهنام   ، مورد  عنوان  شمار   ، منثور«   ۀ با  سازمان    ، 5  –  26282  یابی باز   ۀ با  در 
کتابخان  و  دورو   460ت شود ی م   ی نگهدار   یران ا   ی مل   ۀ اسناد  خط    ی سطر 19  ی  برگ  به  و  دارد 

ا   یق  نستعل  استت  شده  استنساخ  منحصربه   ین خوش  افتادگ نسخه  استت  کتاب،    ی فرد  انجام 
پارگ برگ   ی ها لبه   ی پارگ  و  و رطوبت  لکه  قابل   ۀ لب   ی ها،  رو جلد  بر  استت  و    ی مشاهده  عبارات 

شده    یده کش   ی ب مشک ب با مرکّ مورّ   ی ها از اشتباه کاتب است، خط   ی که ناش   یاتی جملات و اب 
افتادگ   ،افتاده در متن   و عبارات و واژگان   به    ، همان محل   یۀ در حاش   ی، با علامت رادّه در محل 

 کتابت درآمده استت   ید به ق   ، روش کتابت متن 
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گیری از صنعت »براعت  رسد نویسنده با بهره شود و به نظر میمی  اکبر« آغاز  الله»ا ذکر  کتاب با  

بر صفت برای واژۀ مقدس »االله« به اکبر شاه، که  استهلال« آغازی استادانه دارد و واژۀ »اکبر« علاوه
داردت   اشاره  اوست،  امر   کتاب  این  تألیف  سهپاره و    افتادهکتاب  انجام  سبب  پایانی    ۀصفحشدگی  

استقابل واژگونهبه  ، مشاهده  چندین  که  ناقص  ۀای  جملات  و  است  افتاده  سطر  هر  اندت  ابتدایی 
و   ، آوردهجملۀ پیشین ۀها را به خط شنگرف، بدون ایجاد خط جدید و در ادامنویسنده عنوان داستان

 گوید: چنین میشاهنامه آوردت شوشتری، خود، در سبب تألیف این می آن روایت را در ادامۀ 
پادشاهان  ازبرای عمل کردن  ]ب    ، توان گفت که  ازین کتاب  در    ۀ شاهنامه  این را  اینکه  و  فردوسی[ نیست 

می معرکه  است  ، خوانند ها  آن  خوبی   دلیل  بود   ت یک  نظم  و  بود  مشکل  چون  آن   ، لیکن  از  کسی  کم 

بهره ظ مح  و  می وظ  واجب ور  فرمان  به  که  حالا  و  مریدان  شد  کمترین  این  حضرت  بندگان  الاذعان 

پسند فهم خاص به نثر عام  ، اخلاص این کتاب عزیزالخطاب را ازقید نظم فُرس دری و پهلوی برآورده به 

گردانید  می   ، سربلند  میل  آن  به خواندن  عالم  اکثر خوبان  حلی طبایع  به  مردم  اکثر  و  های دانش ۀ  نمایند 

  گردندت مبین و زیور ملکات متین فایز می

 : آمده است مقدمهچنانچه در  ، بررسی »داستان کیخسرو« است مورد  ۀموضوع نسخ
بن شیخ محمد الارجانی   الدین محمدنده از فنون هنر عری، و چاکر به مراتب اخلاص سزاوار و حرّی تقی ب

التستری که جمال حالش به زیور اخلاص چهار گونه آراسته است و ترکیب  عناصر اخلاصش در ضمن آن  
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غرض کلی  ،  نگارد والانطباق میالمبانیالمعانی و اطباق را سَختةین اوراق صادقةا  چهار پیراسته که آنچه در

پادشاه بالاستقلال    ،کیخسرو ابن سیاوش ابن کیکاووس   ،جایگاهو مقصود اصلی شرح حال شاهنشاه  فلک

 ممالک ایران استت  
 شود: داستان با این ابیات آغاز می

ــت ــن نشس ــت زرّی ــر تخ ــاوس ب ــو ک  چ
ــاورد و بنش ــر جــای خــویشــــبی  اند ب

 ـ ش بنهــاد تــــد و بــر سـببوسیـ  اجــــرق
 

 گرفت آن زمان دست خسرو به دســت
 نجور تاج کیــان خواســت پــیشـــز گ

 به کرسی شــد از پایــه در تخــت عــاج
 

 . شیوۀ شوشتری در منثور کردن شاهنامۀ فردوسی 6

فردوسی  شاهنامۀ    به نثر درآوردنآید این است که شوشتری در  شواهد موجود در متن برمی  آنچه از
 نویسد: چنانچه در جایی می تبیش از یک نسخه در دست داشته است

سیاه  ]=گاوی[  مانند پارچه ابر سیاهی است در جنب فلک ماه یا مانند موی سفیدی است در کاوی    -
گوید: همه لشکر طوس با این سپاه/ چو ابر سیاهی است در چرخ ماه و در ]حکیم فردوسی[  که ناظم  چنان 

 ت ای دیگر: چو موی سفیدی به گاو سیاهنسخه

 ، خود را سوراخ کردهکه کلاه چنان  ،خود اندریمان زد گفته است که گرگین تیر بر کلاه  شاهنامهدر نسخۀ دیگر    -
گرگین روی به او    ،تر است و چون اندریمان از اسپ افتاداول درست  ۀنسخ  اما ظاهراً   تجای مغز در سر او نشستبه

 ت به فتراک زین بستتتت ،سر اندریمان را از تن جدا کرده ،نهاد و از اسپ پیاده شد

و   «آجیر»جهت استشهاد لفظ  ها بهکه در فرهن    شاهنامهبیتی است از ابیات مشهور    ؛کنماین بیت را نقل می  -
این استنقل نموده   «آژیر» در بعضی نسخ   آن  و تیر باش   :اند و  با ترکش  آژیر باش/ شب و روز  و  بیارای  و    تسپه را 

 حسب اختلاف نسخت به  «آچیر»یا  «آژیر»
یون شاه توران سپاه/ ببود و بیاسود از رنج  به گُلزَرّ    ـ  یون/ همه دیده پرآب و دل پر ز  خونبرفتند یکسر به گُلزَرّ   -

 تدیده شد شاهنامهراهت و این بیت در نسخۀ دیگر 
اصل    - نسخۀ  در  و  دید  اختتام  صورت  رسیده،  انجام  به  منیژه  و  بیژن  دست   ،شاهنامهداستان  تحریف که  زدۀ 

نیستشاهنامه  ایشان  تبدیل  و  تغییر  سخرۀ  و  سخن   ،خوانان  مُهر  حکیم بل  باستان  نامۀ  هزاردستان  عندلیب  سرایی 
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  حکایت برزو و   ، بر عنوان دارد   ،مساعیه  للّهفردوسی طوسی شکرا  ،طرازوی معنی گسنج سحرساز و دانای نادره سخن 
 کیفیت جن  او نیستتتتت 

الدین  دانسته و به قول نظام تر اشاره شد، شوشتری علوم عقلی و نقلی را میگونه که پیشهمان
مؤلف   اکبرشاهی احمد،  داشت«،  طبقات  کامل  نصیبی  نقلی  و  عقلی  علوم  ازاین»از  در  ت  شاهنامۀ  روی، 

 خورد:مندی از این علوم به چشم میهایی از بهره نمونه منثور
قادر بی  - بهبه  ،چوندر ملک و سلطان حضرت  و  او جاری نیست  اراده و مشیت  ازلی و حکم  جز  غیر فرمان 

او که پیشلم رفته و خشک گشته استیزلی  بد  و  به نیک  قلم  و  یافته  عالم خاک عزّ اصدار  از خلقت افلاک و    ، تر 
تقدیر نیستت ذلک  وارد  و  عالم صادر  این  در  دیگر  عَن    چیزی  ه  تَنزَّ العلیم سبحانَ من  من    العزیز  و سبحان  الفحشا 

ه  الا ما یشاءُ ما صدق   تاین حال مضمون این مقال است ،لایجری فی ملک 
اند و در دیگر رسایل قافیه چنین گفته الصناعه کاملو  الاشعار معیارو دیگران در  رسالۀ قافیهمولانا نورالدین در  -

 تالمخرج باشد جایزتتتاختلاف حرف قید به حرفی که متقارب  ،اتفاق شعرا که به
باآنکه هر دو را به غیراماله هم    ،مزیح کرده است  ،اینجا مزاح را به تابعیت سلیح اماله داده  ،سرهس قدّ   ،ناظم  -

کند نظم  که  بوده  به  ،میسر  الفاظاما  این  برآوردن  صرف  عربی  از  و  تازگی  و  طبع  تصرف  و    ،واسطۀ  کرده  این عمل 
 که گوید: چنان  ،کند و قاعدۀ مستمرۀ اوستمی

 نبینم تو را جز فسوس و مزیح/  کشانی بدو گفت گویت سلیح 

 / که بر شیــــر پیــــلان نگیرند راهت   شاه فرســـتاد پیــلان بر  پیــل 

یکی    ،به دو معنی آمده است  «ر  د از»لفظ  ، و  نشست ازدر  خویشتن رخش کرد /   به ایرانیان بر گله بخــش کرد  -
 ت و اینجا هر دو معنی درست است «ازبرای »و دوم به معنی  «لایق»به معنی 

بوده   - از فردوسی  به چشم سوزن ظاهراً  و تشبیه تنگی جهان  مانند چشم سوزن تن  سازم  ایشان  بر  جهان را 
 این جنس تشبیهی دارد و ظاهر است که او بعد از فردوسی بوده استت فردوسی گوید:  است، اما شیخ سعدی هم از

 بر ایشان جهان چشم سوزن کنم مگر بخت تو شاد و روشن کنم / 
 و شیخ سعدی گوید:

 دنیا به چشم تنگدلان چشم سوزن استت بی دوست در جهان فراخم مجال نیست / 
 پردازد: گاهی نیز به مقایسۀ شعری از حکیم فردوسی با شاعران دیگر می
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خنده و    ه،گره پیشانی را وداع کرد ،  طریق پادشاهانی که هرگاه میل مهمسازی بندهای خود دارندلاجرم او نیز به   -
که مولانا چنان ،  کنند تا بندهای ایشان را مجال عرض مدعا و التماس و استدعا شودتبسم را پیشرو حرف و تکلم می

 د: نیست بی سبقت تبسم  او/ خلق را طاقت  تکلم اوتعبدالرحمن جامی گوی
 : جمال ناز را پیرایه نو کرد/ عبارت را تبسم پیشرو کردت که مولانا وحشی گویدو چنان  ـ
 بخندید و گفتش چه خواهی بگوی/ تو را بیشتر نزد من آبروی  و اینجا حکیم فردوسی گوید: ـ

 اگر زر همی باید ار گوهرت/ وگر پادشاهی به هر کشورت 
توان در  بحث دیگری که مینکتۀ قابلندارم دریغ از تو من گنج خویش/ چرا برگزینی همی رنج خویشت  

این است که  شاهنامۀ منثور  بررسی   اشاره کرد  میانۀبدان  در  از   ، کار  شوشتری  ابیاتی  فراخور متن، 
ابیاتی از دیوان شمس، خسرو و شیرین نظامی، رشید وطواط،    تکندشاعران پیشین یا سخنی نقل می

 :بخش این اثر بوده استالدین اسماعیل وتتت زینتامیرخسرو دهلوی، حافظ، سعدی، کمال

 های زبانی اثرویژگی .7

فردوسی کوشیده شاهنامۀ  که اثر مورد بررسی متنی حماسی است و مؤلف در بازنویسی  ازآنجایی
تسلط   و  تبحر  دارندت  بالایی  بسامد  حماسی  واژگان  کند،  حفظ  را  اثر  حماسی  زبان  که  است 
شوشتری به دایرۀ واژگانی گستردۀ عربی و ترکی، گزینش و گاه خلق ترکیبات تازه و توصیفات بدیع و  

 موزون کردن کلام و تطویل سخن به تتابع اضافات، گویی دست به خلق اثری نو زده استت 

 های ترکیکارگیری واژهبه

تبدیل کرد که باید تری  دربار بزرگرا به  دهلی  قارۀ هند،  مهاجرت شاعران و نویسندگان ایرانی به شبه
زیاده    ، در دربار دهلیو هنر    رواج زبان فارسی و ادبیات و علوم    چراکهدربار ثانی ایران نامید،  آن را  

اصفهان  دربار  در  که  ظاهراً  و  است  بوده  اصفهان  دربار  ترکی   ، از  زبان  به  درگاه  خاصان  و  پادشاه 
سبب، شوشتری نیز که از دربار اصفهان به دربار همینبه  ت(257  ص  ،1380  )بهاراند  دهکر صحبت می

از این واژگان ترکی بی اکبرشاه رهسپار می خود از آن    شاهنامۀ منثورنصیب نیست و در متن  شود، 
 گیردت بهره می

 های زیر: های »توزوک« و »بگتر« در نمونهبرای نمونه واژه
 تنگاه دارید ،لشکر را به ترتیب و توزوک همه روز ایستاده کرده ـ
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انتظام و ترتیب لشکر و مجلس »و به معنی    «سامان و آرایش»لفظ ترکی است به معنی    «توزک »
 ت (، ذیل »توزک«1363رامپوری ) «و دربار

 خود و بگتر و زره و سپر و جوشن و برکستوان و امثال آنتتت جنک مثل شمشیر و خنجر و کلاه ۀاسلح ـ
اند و بر روی آن مخمل و زربفت و  نوعی از سلاح جن  باشد و آن آهنی چند است که به هم وصل کرده   «بگتر»

 (ت، ذیل »بگتر«1317خلف تبریزی اند و در روزهای جن  پوشند و به ترکی قتلاو گویند )امثال آن کشیده 
رسم هراول که در آن زمان    آور و نامدار با ایشان بر سر دشمنان به ار همه جن  سوار جرّ   هزار دوازده   موازی   -

ایران چرخه می  ولایت  در  امروز  ترکمانان  زبان  به  و  می گفتند  نیز چی  غچرچی  و  راوُل  ه  چغتای  زبان  به  و  گویند 
 گویند، رفتندت

 ت (، ذیل »غچرچی«1380انوری ) «بلد راه»و  «نماراه» ای ترکی به معنی واژه «غچرچی»
راوُل» لشکر واژه  «ه  پیشاپیش  سپاهیان  هدایت  برای  که  لشکر  از  واحدی  معنی  به  ترکی  ای 

 ت)همان( کنندحرکت می

 های عربیکارگیری واژهبه

عربی زیرشاخه  ، زبان  از  زبانکه  زبانهای  با  و  است  سامی  همهای  آرامی  و  عبر   خ نواده ه   
دد، گره برمیق ر  ه   پیش از ورود اسلام به شبهه، که به قرنق ر  است، در نخستین ارتب ط خود ب  شبه

 ، اردو و تامیل تأثیر گذاشت و طبیعی است که این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در ابتدا   بر زبان هندی، 
انجامید از یکدیگر  الفاظ و واژگان  اقتباس  قابل  تبه  به  نکتۀ  این است که دخول واژگان عربی  تأمل 

خانوادقارّ شبه در  باید  را  امر  این  علت  که  است  بوده  همراه  تغییراتی  با  زبان  ۀه  هندی  زبانی  های 
 ت(62 ص ،1398 )رضایی و قاسمیانکه این دو زبان اصل و منشأ متفاوتی دارند چرا  ، وجو کردجست

 ت به گوش ایرانیان بل به مسامع جهانیان رسید ـ

برای   ـ پیرانتتت  اعیانی  دیکر برادران  لمحۀ  اکر  و  برآوردند  ایشان  برادران  و  از خویشان  دمار  کودرزیان  که  العین 
 برین نسق بکذرد، اثری از نسل ویسه نماندت 

پناهش مجتمع اساطین و خواقین  در جهان جاهش مجمع مملوک و سلاطین آفاق و درگاه جهانبارگاه آسمان   ـ
 خود را برتتت رقیّت او مزین ساختندتتت  ۀطاق شده و گردنکشان اطراف و زورآوران اکناف طوعاً و کرهاً رقب
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یکبارگی خود و برادر ملعونش  خره به اما بالأ  ،اگرچه چند روزی افراسیاب کرّوفرّی کرد و حرکةالمذبوحی نمود  ـ
 ت زنده به دست کیخسرو افتادتت ،فساد بود ۀفتنه و اصل و ماد ۀروزگار که خمیرمایگرسیوز بدکار  تیره

 ت های خود را بر من تمام گرداناکنون برمقتضای انّماالاکرام بالتمام نعمت ـ

 ت در فکر تن  ساختن راه آب و علف بر ایرانیان گردید ،الضمیر طوس و سپاه ایران مطلع شدهپیران بر مافی  ـ

 های زیر نگاه کنید: به مثال های تازه ها و اشتقاقترکیببرای 
   تآلوده سازند فرجامیناخوبخود را به خلاب بدنامی و  ـ
 ت بریان شوندنادلارا بر بالای آن سن  خارا و بر زبر آن کوه  ـ
 ت را بتاخت بشده اس زورتازه و  روتازه این امیدواری تازه  ـ
 ت ساخته بودند  تنگهمو  جنگهمدو را با هم  بنابر آن این هر ـ

 ت به ایشان گفتآزارکنانه  آشفتگانه  سخنان ـ

  تنزد شاه رسیده ب ،فرستاده بود خبربری هخدمت شاه کیخسرو به آنکس را که گودرز ب ـ

 های زیر نگاه کنید: به مثال تتابع اضافاتبرای 
 ت سای مشکین و جعدهای کمندآسای عنبرینهای غالیه زلف ـ

پادشاهانه   ۀپیراسته با تقطیع خسروانه و چهر  ۀدُم آراستهیکل خاراسُم طاوس فریبرز با آن فرّ و برز بر اسب کوه   ـ
 ت میان لشکر ایران بیرون تاخت درغایت زور و نیرو گرز در دست و کمان در بازو از

گاه ظفر و بهروزی بر پرچم علم  بخش اقبال از مهبّ نصرت و فیروزی و نسیم دلنواز وصال فتح از جلوهباد فرح  ـ
 ترهام گودرز وزیده

 :های زیر نگاه کنیدکردن کلام به مثالن ووزبرای م
 ت هستی و وجود  من و نعمت سلطنت و نمود  من ـ

  تاثری از بودم نبود  ـ

   تآسای  فرود فرسودیخ بود که از آتش تیر شهاب  ـ

  تهوس به باد فنا دادومحض هوا عبث و بهداد به ودین بی  ۀآن طوس فرومای ـ
آفرین که زمان و زمین و مکان و مکین را آفرید و مدار فتح و ظفر و آفرین و پروردگار جهان اصلا از خدای جان   ـ

   تیاد نکردند ،اساس کرّوفر به لطف و عنایت یا قهر و نکایت او منوط است
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 ، اختیار گریستهبسیار و بی  ،روی او را دید   ،یکان را دید و چون پسران رسیدهروی یکان  ،در کشتگان نگریسته  ـ
  تجهاندیده بر روی او فروریختۀ اشک از دو دید

 ویژگی سبکی اثر .8

می  رخ  منظوم  آثار  کردن(  )منثور  درآوردن  نثر  به  در  که  آنچه  رسد  می  نظر  کلام  به  تطویل  دهد، 
فردوسی برای  شاهنامۀ  فهم کردن و نیز ساده کردن  ویژه آنکه اثر مورد بررسی با هدف عامهاست، به

نهبهره  کلام  اطالۀ  بنابراین،  استت  پذیرفته  صورت  ارزشمند  اثر  این  از  هندیان  موجب  مندی  تنها 
روش غالب  سازدت  زدگی نشده، بلکه روایت داستان را به آنچه مقصود نویسنده است، نزدیک میدل

داستان   ۀکارگیری اطناب در شرح داستان استت در میانبه  شاهنامهدر به نثر درآوردن  نیز  شوشتری  
خالقی بیشتر   ۀآورد که در مقابله با نسخمی«  سره ناظم قدس»فردوسی، با ذکر    ۀشاهنامگاه ابیاتی از  
 ،»به حوالی آذربایجانچنین آمده است:    شاهنامۀ منثوردر  عنوان مثال متن  هایی دارندت بهابیات تفاوت 

که عبارت از اردبیل و طارم و خلخال و میانه و سراب و مغان و تبریز و نخجوان و اردوباد و شبستر و مراغه و خوی و 
اینها باشد خالقی با یک    ۀشاهنامدر  حال آنکه،    رسیدتتت«  ،سلماس و توابع و لواحق و مضافات و منسوبات 

 ت به آباد و ویرانی اندرگذشت«  /»همه بوم ایران سراسر بگشتبیت به آن پرداخته شده است: 
دیگری  مثال  است:در  آورده  چنین  شوشتری  یکسوارعلی»  ،  شهریار  که  سبزخن    ۀ الصباح  بر  گردون 

و جلوه فلک و خرامان  قرار رفتگردان سوار شد  میدان  بر صحن  و   ،کنان  داروگیر سران  و  از طرفین خروش سواران 
 :چنین و خالقی نای بنیاد زمین را جنبانیدتتت«صدای نفیر و غوغای کرّه 

چهر بنمود  تابنده  خورشید   چو 
ســـران  خروش  برآمد  هرسو   ز  

 

سپهر  خمّ  به  برآمد   خرامان 
گــران  گــرزهای   گراییدن 

 

 : از اطناب های دیگرنمونه

که مکلّل به جواهر الوان و مرصّع به دُرر و   ،آن سرخیل دلیران و شهریار شیران ایران افسر کیانی و تاج جهانبانی  ـ

یواقیت بیکران بود، برفراز تخت اعزاز نشست و طوق زرّین مرصّع به جواهر ثمین در گردن کرده و دو گوشوار پر از  

که کواکب ثواقب غیرت از بریق و لمعان آن جواهر بوقلمون از فراز تخت نیلگون آسمان روی به فراز   ،جواهر آبدار
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کمری از زر مکلّل به انواع    ،نیرو دو یارۀ از زر مرصّع به یواقیت و دُرر نمودهدر گوش داشت و در بازوی فلک   ،نهادند

  ، جواهر ناب و گوهرهای نایاب از لعل و مروارید و یاقوت و زمرّد و الماس بر میان بست و بر تخت مرصّع نشسته

می  برآن جام  مهرۀ که  با  می   ،زد جامی  ناز  و  عزّ  درغایت  اعزاز  و  این ساز  به  و  و  در دست گرفت  تمام سران  و  رفت 

 ت رفتنددر رکاب او روان و دوان می ،سروران ایران غرق زر و گوهر شده

آوران از ولایت عراق عرب که اکنون دارالملک آن همه دلیر و جن   ،از عقب او زنگۀ شاوران با سپاهی گران   -

ساز و ازپس پشت  های مصری های دراز و تیغهمه با نیزه   ،ور درآمداثر شهریار دانش شهر بغداد است، به نظر خجسته 

بر قامت و بالا و    ،فرمای افتاداو عَلَمی به صورت همای دلارای و خود نیز با فرّ همای و چون نظرش بر شهریار فرمان

 ت حد سراییدبر تیغ و نگین او نیز دعای بی ،روی دلارای او بسی آفرین و تحسین نموده

کشد و گاهی در حضیض نشیب و پستی و نهیب سستی تنزل چون گاهی ستارۀ بخت به اوج رفعت سر می   -

دارد و برخی از زمان دل جاهل و عاقل را نماید و بعضی اوقات جان و روان را از موافقت مدّعا شاد و خوشحال میمی

پس آن بهتر است که به هرچه یابیم قناعت نمائیم   ،سپارد و مطلب به گشایش رنج و محنت می از نهیب مخالفت مراد

 تسوز بل تمام روز را به درد و سوز بگذرانیمو به نان فطیر و خام یا نیم

 

 گیرینتیجه .9

و اثر    ،طرف هند است، ازیک  ۀ قارّ که یکی از یادگاران کهن میراث فرهنگی ایران و شبه  ، زبان فارسی
ایران و شبه  ، دیگر پرارج حکیم فردوسی ازطرف  میان  ایجاد کرده استت    ۀ قارّ پیوندی چشمگیر  هند 

مبالغهظریف عشقی  مفاهیم  و  هندیاندیشی  تفکر  در  موجود  اندیش  ،آمیز  مهاجر    ۀدر  شعرای 
افسانهفارسی و  فلسفه  و  اساطیر  نفوذ  زیر  سرایندگان  این  نهادت  ژرف  تأثیر  قرار  گوی  هندی  های 

مطالع با  درمقابل،  چون    ۀگرفتندت  می   ۀشاهناممنابعی  معلوم  و  فردوسی  جاذب  تصور  که  شود 
طبیب برای به دست آوردن    ۀکه برزوی چنان  ، ای از هند نیز در ذهن ایرانیان وجود داشته استرباینده

 رود: اکسیر حیات به هند می
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هنـــدوان دفتــر  در  امروز   من 
بُ  هـندچنین  کوه  در  که  نبشته   د 

رهنمای آورد  گرد  چو  را  آن   که 
بی  بپراکنی،  مرده  بر   گمانچو 

 

روان  روشـن  به  بنگریـــدم   همـی 
پرند رومی  چو  چینی  است   گیاهی 

به آرد  دانــــــش  و   جای  بیامیــزد 
اندرزمان هم  گردد   سخــنگوی 

 

مطالع از  دوجانبه  و  ویژه  ارتباط  می   ۀاین  دریافت  موجود  مهممنابع  از  یکی  که  این  شود  ترین 
ه   هند و  شم ر  در کت بخ نهج م نده از ادوار مختلف است. نسخ خطی بیمن بع نسخ خطی به

ایران  ، پ کست ن حم سی  متون  موضوع  می  ، ب   ازجمل  منثور  ۀشاهنامشود.  نگهدار     ۀ شوشتر  
منثور    ؛ه ستآن  تمرکز  ۀشاهنامروایت  ب   و  محبوب    فردوسی  شخصیتی  که  کیخسرو،  داستان  بر 

کارگیری زبان عربی و  به  ،مشاهده استروشنی قابلدرمیان ایران و هند استت آنچه که در این اثر به
کشانده،  اطناب  به  را  متن  اگرچه  که  است  درخشانی  ترکیبات  از  اثری    استفاده  زبان  ازنظر  اما 

شبه قابل در  عربی  زبان  ظهور  استت  قرن  ۀ قارّ توجه  به  بازمی هند  اسلام  ورود  از  پیش  گرددت  ها 
استنساخ این نسخه از پیامدهای علمی و فرهنگی مهاجرت ایرانیان به هند است که تا حد زیادی  

 باشدت گویای روابط و پیوندهای فرهنگی بین دو جامعه می
 
 
 منابع 

هفتمین همایش انجمن ترویج    در  هند«،  ۀ قارّ حکیم فردوسی در شبه   ۀ، »تأثیر شاهنام (1391)   احمد، شیخ اشتیاق
، رضا بیات، ناشر الکترونیکی: دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری شورای گسترش زبان و  زبان و ادب فارسی

 . 610 -603ص  ،ادبیات فارسی، جلد نخست، تهران، شهریور
 ت افشار محمود بنیاد موقوفات دکتر تهران، ،سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، (1379) امیدسالار، محمود
 ( کیومرث  هند(،  1374امیری،  در  فارسی  ادب  و  بینزبان  مجمع  نخستین  فارسی،،  زبان  استادان  تهران،    المللی 

 ت سترش زبان و ادبیات فارسیگشورای 



70 
 (  13قارّه )شبه

 مقاله 
 »شاهنامۀ منثور«...  اجمالی   بررسی 

 

 

نورالحسن مس(1365)  انصاری،  و  هند  در  فارسی  زبان  تدریس  فعلی  »وضع  تهیائ،  فارسی«،  ۀل  درسی    در   کتب 
و بنگلادش پاکستان  هند و  فارسی در  زبان  اسلامیه،  ویراسته:  ،  مسائل  دانشگاهی، تهران،  مصطفی  نشر  مرکز 

 ت 128 -125 ص
 ، تهران، سخنت فرهنگ بزرگ سخن(، 1381انوری، حسن )سرپرست( )

ت ـ  احمدعلی صاحب با مقدمه و اضافات توفیق ه  کوششبه  ،  3ج  ،  التواریخ  منتخب،  (1380)  نی، عبدالقادرؤبدا
 ت انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتهران، سبحانی، 

 ، تهران، امیرکبیرت 1، ج  برهان قاطع (،1371خلف تبریزی، محمدحسن )
 ت امیرکبیر  ،، تهران3، ج شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک، (1380) بهار، محمدتقی

الدین محمد شوشتری، به کوشش بهروز ثروتیان، ، ترجمۀ تقی جاویدان خرد (، »مقدمه« بر  1355ثروتیان، بهروز )
 تهران، فرهن  کاوشت 

اسماعیل »فرهن  (1365)  حاکمی،  شبه ،  در  هند«،  قارّ نویسی  و  در  ۀ  پاکستان  و  هند  در  فارسی  زبان  مسائل 
 . 124–116ص مرکز نشر دانشگاهی، تهران، مصطفی اسلامیه، ویراسته ، بنگلادش

تهران،  مجتبی برزآبادی فراهانی،  به کوشش  ،  1، ج  صبح گلشن  ۀتذکر  (،1390)  سیدمحمدعلی  خان بهوپالی،حسن 
 ت اوستا فراهانی 

 ( جعفر  حسین  سید  ادبیات  (،  1371حلیم،  پیشرفت  برای  او  خدمات  و  خانخانان  عبدالرحیم  آثار  و  احوال  شرح 
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانت ، اسلام فارسی

 ،3/73، ش  اریخ ادبیاتت  ،«هند و پاکستان   ۀ قارّ درآمدی بر زبان و ادبیات فارسی در شبه (، »1392رادفر، ابوالقاسم )
 ت 198-184پاییز و زمستان، ص 

 ت امیرکبیر تهران، ، به کوشش منصور ثروت، اللغات غیاث ، (1363)الدین الدین محمدبن شرف رامپوری غیاث
مطالعات  هند«،    ۀ قارتغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه »  ، (1398)  قاسمیانمرضیه  رضایی، رضا و  

 ت72 -61ص  ، پاییز و زمستان،37، ش سال یازدهم دانشگاه سیستان و بلوچستان قاره شبه 
ص  بهار، ، 1، ش سوم ال، سپارسی ۀنام قارّه و گسترش آن«، (، »ورود زبان فارسی به شبه1377سلیم مظهر، محمد )

 ت 4-18
جلد    دی، ورنظر کاظم موسوی بجن  ، زیر المعارف بزرگ اسلامیرةئدا (، »اکبرشاه«، در  1379زاده، هدی )سیدحسین 

 ت712-708ص المعارف بزرگ اسلامی، رة ئدا ، تهران، (البیره – اشتب) 9



71 
   24/3نامۀ فرهنگستان  

 مقاله 
 »شاهنامۀ منثور«...  اجمالی   بررسی 

 

 
 

 ، تهران، فردوست سرایی در ایرانحماسه(، 1378اللّه )صفا، ذبیح 
زمین،  (1377)  امیرحسن  عابدی، سید در  پژوهشی  فارسی  ۀگفتارهای  افشار،،  ادبیات  دکتر محمود  موقوفات   بنیاد 

 ت 1377، تهران
 تهران، سخنت  ،هاها، رویکردها و روش شناسی  نظریه سبک(، 1390، محمود )فتوحی رودمعجنی

مرتضی شبه(1388)  فلاح،  در  فارسی  زبان  و  فرهن   »جایگاه  ملیهند«،    ۀ قار،  سمطالعات  شدهم  ال،   ،  38  ،
 ت 151-127ص  ،تابستان

بین قارّه  شبه در    شاهنامه  در  «،هنددر    ، »شاهنامه(1392)  حسینقاسمی، شریف  مناسبت همایش    ۀالمللی هزاربه 
 ت 231 -203ص نشر آثار،  تهران، محمدجعفر یاحقی،به کوشش ، فردوسی ۀشاهنام 

 ( طیبه  خرد«،  1384کرمی،  »جاویدان  اسلام(،  جهان  دانشنامۀ  بنیاد  در  تهران،  عادل،  حداد  غلامعلی  نظر  زیر   ،
ران-، جلد نهم )ثالمعارف اسلامیرة ئدا   . 509-505العَود(، ص ج 

زبان   ، (1386)   کومار، سوبهاش مشترک  واژگان  تطبیقی  و هندیفرهنگ  فارسی  ویراستارهای  اصغرنژاد،    :،  حسین 
 ت سپهر دانشهمدان، 

یا شاهنام   ۀ، »شاهنام (1376)  فر، جمشیدکیان  تابستان،  30و    29ش  ،  کتابمظفری«،    ۀامیربهادری  و  ص    ،بهار 
 ت 29-48

بتول  فارسی در هند«،  نامه، »فهرست (1393)  کیخا،  پاییز20، ش  ششم  ال، سه قارّ مطالعات شبه های نسخ    ، ص ، 
 ت 174-198

 ت آستان قدس رضویمشهد،  ،کاروان هند، (1369) گلچین معانی، احمد
کاظم موسوی  محمدنظر    ، زیرالمعارف بزرگ اسلامیرة ئدا   در  شوشتری«،  الدین، »تقی(1387)  میرانصاری، علی

 ت 66- 65ص  ،المعارف بزرگ اسلامیرة ئدا ، تهران، ثابت بن قرّه( –)تفلیس  16جلد  ی،بجنورد 
 ت فروغیتهران، ، 2ج ، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، (1363) نفیسی، سعید 
  ( ملاعبدالباقی  رحیمی(،  1924نهاوندی،  ج  مآثر  آسیای  2،  انجمن  کلکته،  حسین،  هدایت  محمد  کوشش  به   ،

 بنگالت 
شورای گسترش زبان و ادبیات   ۀدبیرخان تهرا،ن  ،  نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند،  (1377)  هـتت سبحانی، توفیق 

 ت فارسی
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 ( محمدجعفر  شمشیرخانی«،(1392یاحقّی،  دلگشای  »تاریخ  شبه   در  ،  در  همایش  قارّ شاهنامه  مناسبت  به  ه 
 . 249  -242 صنشر آثار،  تهران، محمدجعفر یاحقی، به کوشش ، فردوسی ۀشاهنام  ۀ المللی هزاربین

روح   ــــــــــــ زهرا  فروغی«،  ( 1394)  الامینیو  تا  فردوسی  از  شاهنامه  »منتخبات  ادبی،  ش  جستارهای   ،88 ،
 ت 183-165ص  ،بهار
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Firdawsī, Muḥammad Jaʿfar Yāḥaqqī, Nashr-i Āthār, Tihrān, pp. 203-231. 



75 
   24/3نامۀ فرهنگستان  

 مقاله 
 »شاهنامۀ منثور«...  اجمالی   بررسی 

 

 
 

Rādfar, Abu al-Qāsim (1392), "Darāmadī bar Zabān va Adab-i Fārsī dar Shibh-i 
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گار  ی هاسفرنامه   ت ی اهم   ان« یر ا  ر ی »س   ۀ و خوانش سفرنام   ی : بازشناس ی مورد  ۀ مطالع   ان؛ یر معاصر ا   خ ی تار   ی اردوزبان در بازن

 (، تهران، ایراندانشگاه تهران دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشیار گروه زبان و ادبیات اردو،)  منشوفا یزدان

 (ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران ۀدانشیار گروه تاریخ، دانشکد)جمشید نوروزی 

آن  یمندش ــنثر موفق بــوده اســت کــه  ارز  یهازبان اردو، از قالب  اتیدر ادب   ی،سینوسفرنامه  چکیده:
 ــ  یمــذهب  ،یاجتمــاع  ،یخیتار  مختلف    یهانهیدرزم   ؛ستین  یادب   ۀ محدود به حوز  یهــاداده  یو فرهنگ

 ــا  ۀ شده به زبان اردو، دربارنگاشته    یهاداردت تعداد سفرنامه  بر  را در  یدیمف ر اســت کــه یچشــمگ  ران،ی
 ــاســتت  ناشناخته مانده  انیرانیا  یمتأسفانه تاکنون برا  ــا  ریس  ــ  رانی  ــنگــارش در ا نیاول مقولــه اســتت  نی

 یآوربا هــدف جمــع م،1885ق/ 1302اردوزبان، در سال  ۀو شاعر برجست  سندهیآزاد، نو  نیمحمدحس
تا فــرود  اشییایاز آغاز سفر در یت وکندیسفر م  رانیبه ا  ،یپژوهش بر زبان فارس   یبرا  ازیمنابع مورد ن

 ــمختلــف ا یدر بوشــهر و گــذرش از شــهرها  ــ ،رانی ــد ش اصــفهان، قــم، تهــران و مشــهد را  راز،یمانن
 رامونیآزاد پ ۀچاپ شد یهایو سخنران هاادداشتی نیاۀ شدنیتدو  رانیا  ریست  کندیم   یبردارادداشتی
 ــرانیفرهنــ  و رســوم ا  ،یهبو مــذ  یفرهنگ  ،یعلم  یهاتیاز شخص  یسفر است که اطلاعات  نیا و   انی

 داردت بر را در رانیا یخیتارۀ آن بره  یمیاقل طیشرا
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 تاردوزبان ، رانیسفرنامه، ا، رانیا ریس ،آزادمحمدحسین  ها:کلیدواژه

 

 مقدمه.1

قالب  از  ادبی  سفرنامه  مهم  به شمار می زبان  های  قابل اردو  پیدایی شمار  که  آن رود  از  مبیّ توجهی  ن  ها 
شبهعلاقه اهالی  از  برخی  این  ۀ  قارمندی  استت  خود  سفر  رویدادهای  و  خاطرات  ثبت  به  هند 

  ،منبعی تاریخی، ازحیث اطلاعات مختلف ادبی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  ۀمثابها بهسفرنامه
   دارای اهمیت هستندت 

سفرنامهسفرنامه نخست،  هستند:  گونه  دو  اردوزبان  به  های  افراد  سفرهای  برمبنای  که  هایی 
هند نگاشته شدند و اطلاعاتی از فرهن  بومی و مذهبی، اوضاع اجتماعی، سیاسی   ۀ قارداخل شبه

 1د و برای شناخت اوضاع تاریخی ایالت اود )اودھ( کننمی  ئۀقاره ارا و اقتصادی برخی از مناطق شبه
  حزن اختر   ۀهای اردوزبان سفرنام از جمله نخستین سفرنامه»نوزدهم دارای اهمیت استت    سیزدهم/  ۀدر سد

که در شرح تبعید وی از لکنو به کلکته در سال    است  (م1857  -1847  /ق1272  -1263)حک:    از واجد علی شاه
شده  م 1854  /ق1271 سدید   است«   نگاشته  ص  1987)انور  بیان   دیگری   هاسفرنامه  ت(555،  در  که 

از حافظ عبدالرحمن   سیاحت هندند از:  ااند عبارت قاره نگاشته شدهرویدادهای سفر به داخل شبه
سد  اواخر  در  پنجابنوزهم؛    سیزدهم/   ۀامرتسری  شاد   سیر  پَرشاد  کیشَن  به   (م1913/ ق1331)  2از 

اود/ میں؛  (ق1333)از عبدالغفار خان    سیر دکناوده؛    استان  ہفتہ دہلی  دهلی(   ایک  در  هفته  از    )یک 
 از راغب شکیبت  )از سرگودا تا کراچی( سرگودها سے کراچی تک؛ (م1977/ق1397) ملک حسن

دربارسفرنامه  ، دوم  ۀگون  اردوزبان  از شبه  ۀ های  این  ۀقارسفرهای خارج  که  را هم  هند است  ها 
ند  هستهایی که پیرامون سفر حج و یا زیارت اماکن مقدس  توان به دو دسته تقسیم کرد؛ سفرنامهمی 

ت و  احساسات  بازتاب أو  را  اماکن  آن  در  حاکم  معنوی  فضای  و  مذهبی  اماکن  از  نگارنده  ثرات 
)تألیف در    به زبان فارسی  القلوب الی دیار المحبوب   جذب از:    توانمیاین موارد،    ۀازجمل  ، دهندمی 
دهلوی؛    (م1589  /ق997سال مغرب از شیخ عبدالحق محدث  به    ماه  اردو نما  کعبهمعروف  زبان   به 

 
1( Audh 

2( Kishan Parshad shad  
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در  أ)ت خان  (م1871  /ق1288لیف  علی  منصب  محمد  حاجی  سفرنام(470،  465  صهمان،  )  از    ۀ ؛ 
الشرقین  ۀسفرناماز سید کاظم حسین شیفته؛    (م1893  /ق1310)  الشرفین  حرمین    / ق1321)  حرمین 

  ۀ سفرنام؛  (م1906  /ق1324)  از خطیب قادر بادشاه  سفر حجازالدین حسین؛  از حکیم محی(  م1903
از   (م1924  /ق1342)  حجاز  ۀسفرناماز خواجه حسن نظامی؛  (  م1911  /ق1329)  حجاز و مصر و شام 

(  م1930/ق1348)  حجاز  ۀسفرناماز عبدالماجد دریابادی؛  (  م1929  /ق1347)  سفرحجازفاطمه بیگم؛  
مهر؛   رسول  غلام  مولانا  اسلامیه  ۀسفرنام از  عبدالعزیز؛  (  م1935  /ق1353)  بلاد  محمد  مولوی  از 

نشاط  عراق  ۀسفرنام بیگماز  ممتاز  لبیک؛  (1937)  النسا  که    ۓشب جا؛  (م1968/ق1388)  مفتی  از 
 ت نام برد  (م1969 /ق1389) از شورش کاشمیری  من بود

  ها آنهای سیاحتی به سایر کشورها است که برخی از  سفرنامه،  های اردوزباندوم سفرنامه  ۀدست
از   م1828  / ق1244پوش که در  خان کمبل)تاریخ یوسفی( از یوسف  عجائب فرنگ ند از:  اعبارت 

و افزون بر شرح رویدادها و مشاهدات سفر، اطلاعاتی   است  کلکته به انگلستان و فرانسه سفر کرده
می  قرار  اختیار  در  هندوستان  شهرهای  برخی    ۀ سفرنامو    (56ص،  2008  )ذوالفقارعلی   دهداز 

  ۀدوم سد  ۀت در نیم( 54ص    ،2014  )بی    (م1839  /ق1255)  بخش، اثر فدا حسین عرف نبیبخشنبی
،  م 1857  /ق1273بعد از قیام هند در  ، مثال  برای  تکنندنوزدهم، هدف سفرها تنوع بیشتری پیدا می 

اروپا    ۀواسطبه و  مصر  عثمانی،  به  زیاد  نهضت، شاهد سفرهای  این  در  مسلمانان  پررن   حضور 
در از  ت  (57ص    ، 2008  )ذوالفقارعلی  هستیم مسلمانان  بینش  دگرگونی  سفرها،  افزایش  دلایل  دیگر 

 احمد  )سعید  دلیل پیشرفت تکنولوژی بودعصر سر سید احمد خان و نیز مهیا شدن امکانات سفر به
هند از انگلیسی به   ۀ قارمرتبط به شبه  ۀترجمه و انتشار شماری سفرنام،  ت عامل دیگر(61  ، ص2012

سد  ،اردو دوم  نیمه  الهام   ۀاز  در  نیز  امر  این  که  بود  نوزدهم  تألیف  سیزدهم/  برای    بیشتر بخشی 
قاره و  در شبه  هایییاحضور بریتان  ، ت همچنین (678  -677ص    )همان،  ثر بودؤسفرنامه به زبان اردو م

به و  اروپا  به  برای سفر  برخی  تعداد سفرنامهتشویق  افزایش  در  نیز  انگلستان  مویژه  از ؤها  بودت  ثر 
  / ق1279  -1272)  الدین علوی به انگلستان، سفر مسیحتاریخ انگلستاناز:    توانمیها  دیگر سفرنامه

  روم و مصر و شام   ۀسفرنامسید احمد خان؛    از سر(  م1875  /ق1292)   مسافران لندن؛  (م1863  -1856
   نام بردت (57، ص2008 )ذوالفقارعلی از شبلی نعمانی( م1894/ 1311)
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هایی در  هند، دگرگونی  ۀ قاربیستم، با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی شبه  چهاردهم/  ۀاز سد
سبب  ایننوزدهم، به  ۀ های سدت در سفرنامهایجاد شد های اردوزبان  نگاه و محتوای برخی سفرنامه

  ۀفرهن  و تمدن غرب بودندت اما در سد  ۀکه هنوز نهضت آزادی هند شکل نگرفته بود، مردم شیفت
تشک  با  نهضتیبیستم،  آزادیل  فرهن  غرب،  های  به  نسبت  اقبال لاهوری  امثال  واکنش  و  بخش 

با وجود اجتناب برخی    ، احساس نفرت در دل مردم نسبت به غرب و فرهن  آن به وجود آمدت البته
توجه بودت با توجه به این فضای  از پذیرش فرهن  غرب، گرایش به آموزش علوم و ادبیات غرب قابل

ت برخی از (445-444ص  ،1987)انور سدید    های اردو نیز از این امر تأثیر پذیرفتندفرهنگی، سفرنامه
سفرنامه قبیل  عبارت این  از:  اها  سلطانیند  بیگم؛ (  م1911  /ق1329)  سیاحت  جهان  سلطان  از 

(  م 1920ق/1338)  نقش فرنگعبدالقادر؛    از شیخ(  م1920  /ق1338)  مقام خلافتو    سیاحت یورپ 
عبدالغفار؛   قاضی  فیضی؛  (  م1921/ق1339)  تحصیل  ۀزماناز  عطیه   /ق1342)  یورپ ۀ  سفرناماز 

صغری (  م1924 قاضی  (م1924ق/1342)  اندلس  ۀسفرنامبیگم؛    از  کسمندوی ولی  از    محمد 
از تحولات سفرنامه این چند نمونه،  به  توجه  با  اردو در سد)کسمنڈوی(ت  زبان  به  بیستم،    ۀنویسی 

شبه مسلمان  زنان  گرفتن  زمر  ۀ قارقرار  در  ویژگیسفرنامه  ۀهند  دیگر  از  بودت  برخی  نویسان  های 
  ،با هدف اصلاح ملت   ، نظام آموزشی و اداری غرب  ۀ اطلاعاتی دربار  ئۀارا   ، های قرن بیستمسفرنامه

را به    هاایقاره های خاور دور نیز نظر شبهبر غرب، سرزمینافزون  ت (84، ص  2008  )ذوالفقارعلی  بود
این نوع سفرنامهت  خود جلب کرد به  ها میاز  از حاجی محمد  (  م1907)ژاپن     کا جاپان  1907توان 

 از سید ابوظفر ندوی اشاره کردت  (م1921 /ق1339) برمه( ۀ)سفرنام  برما ۀسفرنامحسین و 
شبه استقلال  از  از  پس  برخی  محتوای  پاکستان،  و  هند  جدید  کشورهای  تشکیل  و  قاره 

میسفرنامه تغییر  تاحدی  جدید،  شرایط  تأثیر  تحت  اردوزبان  مسلمانان  های  از  بخش  آن  یابدت 
می  ،قاره شبه کوچ  پاکستان  نوپای  کشور  به  سیاسی،  که  معضلات  و  ناگوار  رویدادهای  با  کنند، 

نوعی شوند که این وضعیت بغرنج مهاجران و نوستالژی گذشته بهاجتماعی و اقتصادی مواجه می
سفرنامه شده در  منعکس  اردو  ازجمل  های  سفرنامه  ۀاستت  میاین  بهها  پاکستان   توان  ہفتہ  ڈهائی 

زمین  زمین اور فلک  ۀسفرناماز عبدالماجد دریابادی؛  (  م1955  /ق 1374)نیم در پاکستان(  و)دوهفته   میں
)شهرهای    اںتیبس  نئے شہر پرانیو  ؛از انتظار حسین(  م1984  /ق1404)لاهور  )زمین و فلک و من(  اور میں
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گے  از انتظار حسین؛  (  م1999  /ق1420)  های قدیمی(جدید سرزمین )دنیا   تماشا میرے آگے  اوردنیا میرے آ
 اشاره کردت  (76،  75ص  ،2012 )سعید احمد الدین عالیاز جمیل پیش روی من و معرکه پیش روی من(

-بیستم به بعد سفرنامه نوشته  چهاردهم/  ۀکه از اواسط سد  ،نویسان اردوزبانبعضی از سفرنامه
نوعی اند و در محتوای آثارشان بهاند، این آثار را به دنبال سفرهای علمی، ادبی و یا دولتی نگاشته

های زیر  توان سفرنامهمی این آثار ۀت ازجمل(80، ص همان) انده کردهئاطلاعاتی از کشورهای دیگر ارا 
برد:  نام  از  ۀ  نظرنام  ۀسفرنام  را  به کشورهای    م 1953  -1952  /ق1372  -1371محمود نظامی که 

می  و مکزیک سفر  انگلیس  فرانسه،  یونان،  مانند مصر،  ؛ (92ص    ،2008  )ذوالفقارعلی   کندمتعددی 
ارض پاک  به مصر؛    م 1951  -1949  /ق1370  -1368از سلطانه آصف فیضی در سفر    عروس نیل

)چین    نیا چین؛  م 1952  /ق1371از عبادت بریلوی در)از سرزمین پاک تا دیار فرن (   دیار فرنگ تک  سے
از احتشام    (م1954ق/1373)  )ساحل و دریا(  ساحل اور سمندر؛  م 1952از فضل حق شیدا در    جدید(

تو چین کو چلیے حسین؛   ہو  )  چلتے  برویم(  به چین  پس  هستیم  افتادنی  چین کی ؛  (م1966  /ق1386)راه 
آواره گرد کی  ؛  م 1966از وحید قریشی در سفر  چین(    ۀ ها دربارها و افسانه)حقیقت  حقیقتیں اور افسانے

آواره(  ۀ)دفترچ  ڈائری  ہے؛  (م1971  /ق1391)  خاطرات  گول  )  دنیا  است(  گرد  ابن ؛  (م1972  /ق1392)دنیا 
  سفرکا   میرے  ۀقصاز ابن انشا،؛  (  م1974  /ق1394)  وجوی ابن بطوطه()در جست   بطوطے کے تعاقب میں

از    )بیست روز در انگلستان(  بیس دن انگلستان میںاز شکیل الرحمن؛  (  م1976  /ق1396من( )  سفر  ۀ)قص
آشناوزیرآغا؛   نارن ؛  از گوپی(  م 1981  /ق1401)  سفر  آوارگیو  (  م1987  /ق1404)  آوارگیچند   مزید 

دانش؛    (م1989  /ق1409) جاوید  انقلاب  از  تک  سےازبکستان:  تا   :)ازبکستان  انقلاب  انقلاب  از 
دس   میںجرمنی ؛ (م2003 /ق1424) دریا( )هفت سمندر  ساتاز قمر رئیس؛ ( م1997 /ق1418انقلاب()

آلمان(  دن در  روز  فاطمی؛  از علی(  م2007  /ق1428)  )ده  و دهنک  احمد  پار  از  سات سمندر  قدم  پر 
ریاض بیگم  میںالدین؛  اختر  تلاش  تری  و  (م1972  /ق1392)  نکلے  اجنبی  ،  میں  در  اندلس  )اجنبی 

و  (م1976  /ق1396)  اندلس( بدوش ،  تارَر  اثر  (  م1985  /ق1405)  خانه  حسین  )سعید   )تارڑ(مستنصر 
 ت (86 -85 ، ص2012 احمد

شرکت سفرنامه  یا  و  ممالک  دیگر  به  سفرکرده  بانوان  برخی  توسط  که  اردو  در های  کننده 
بین همایش  شده های  نگاشته  و المللی  غربی  تمدن  به  شرقی  زن  یک  نگاه  چگونگی  ازحیث  اند، 

برای   تفرهن  کشورهای مختلف و نیز تأثیرپذیری آنان از برخی جوانب فمنیسم حائز اهمیت است
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سعید )   ( م1976/ ق 1396)  جهان دیگر ۀالعین حیدر در سفرنام ة از شاه بانو؛ قر  سیاحت سلطانینمونه: در  
 -257ص    )همان،   ( م 1987  / ق 1407)   افریقا(   )بیا   آجاؤ افریقه ناهید در    ؛ کشور ( 114،  64ص    ، 2012احمد  

 ت(258
از    سیر ایرانها:  آن  ۀازجمل  است، های اردو مرتبط با سفر به ایران نیز چشمگیر  تعداد سفرنامه

آزاد؛   میںمحمدحسین  ایران  مہینے  ایران(  چھ  در  ماه  آغا  )شش  از   ایران  ۀسفرناممحمدباقر؛    از 
؛ م 1963  /ق1382از منظور ممتاز در  ارض خیام و حافظ؛  م 1930  /ق1348  شجاع منعمی درایم

از    یاد یار مهرباناز مقبول بی  بدخشانی؛    سرزمین حافظ و خیامالعین حیدر؛  از قرة  کوه دماوند
انقلاب ایران  ؛  م 1977  /ق1397از افضل علوی در سفر  )ایران را دیدم(  دیکهـ لیا ایرانذوالفقار علی؛  

از صفدر همدانی؛   (م1982ق/1402)  )انقلاب ایران چه از دست داد و چه به دست آورد؟(  کیا کهویا کیا پایا
گیلانی؛    (م1983ق/1403)  ایران  ۀسفرنام اسعد  ایراناز  برویم(چلے  کو    پهر  ایران  از    (م2012)  )دوباره 

بر   ، اثر ممتاز احمد خانجهان نما از مشرف مبشر؛    (م2018)  بوستان ایرانآفتاب سومرو؛   )مشتمل 
در فرانسه  و  آلمان  هلند،  ترکیه،  عراق،  ایران،  به  است(  شرطہے  سفر؛  (م1950  /ق1370سفرنامه  از    )سفر شرط 

الدین عالی؛ دیواروں کے پار از جمیل(  م1975/ق1395)  روی من(  )دنیا پیش  دنیا میرے آگےجمیل صبا؛  
اروپا( (  م1991  /ق1411)  یورپ کا سفرنامهاز منیر فاطمی؛    (1990)لاهور  )آن سوی دیوارها(   از    )سفرنامۀ 

 از انتظار حسینت  (م1993)لاهور تنئے شہر نئی بستیاں اعجازفت س؛ 

 الات تحقیقؤ س له وئبیان مس

بین مجموعه اردو سفرنامهاز  قابل  ، های  اطلاعات  دربارکه حاوی  تاریخی، سیاسی،  ئمسا  ۀ توجه  ل 
شبه فرهنگی  و  اقتصادی  جغرافیایی،  پژوهش  قارّ اجتماعی،  و  معرفی  هستند،  دیگر  ممالک  و  ه 

شناسی، اهمیت زیادی  های مربوط به ایران، ازحیث ارتقا و تکمیل مطالعات ایرانپیرامون سفرنامه
پردازیم که احتمالًا اولین سفرنامه به زبان اردو می   سیر ایران  سفرنامۀ  به بررسی  ، داردت در این نوشتار

به و  بازتاباست  ایران یک سد گوشه  ۀدهندنوعی  از وضعیت  فرد هندی    ، پیشۀ  هایی  نگاه یک  از 
نویسنده اجدادی  و  آبا  سرزمین  ایران  ازآنجاکه  علاقه  استت  با  وی  است،  آزاد(  ای  )محمدحسین 

رساندت در این جستار برآنیم  ثبت می  ای از خاطرات خود را به برد و مجموعهسر میه  ویژه در سفر ب
که   بیابیم  اردوبه  ایران  سیرکه  زبان  به  سفرنامه  د  ، عنوان  مطالبی  چه  و    ربارۀ شامل  است  ایران 
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روش تحقیق این  ت  مندرجات آن از چه جهاتی برای بازسازی تاریخ معاصر ایران حائز اهمیت است
حالی از زندگی محمدحسین    تحلیلی استت نگارندگان ضمن بیان شرح    ـ  توصیفی  ۀپژوهش شیو

 پردازندت وی می ۀسپس به بازشناسی سفرنام ،شناسی وی را نمایان ساختهآزاد و آثار آن، ایران

 تحقیق ۀپیشین

ایران  نخستین  ایران  سیر در  جستار  ، بار  این  و به  ، در  تجزیه  و  بررسی  مورد  کامل  و  جامع  شکل 
ایک    ـ  آزاد کا سفر ایران»  ۀآمده، محمد کیومرثی در مقالعملهای بهگیردت طبق بررسیتحلیل قرار می

در مجموع  ۀ«جائز بین  ۀکه  مقالات اکنفرانس  آزاد صدی  در   ،است  چاپ شده  (2010)لاهور  لمللی 
را معرفی   این سفرنامه  در نوشتهکرده استچند صفحه  اردو، جستهت  ن ضمدر    ،گریختههای دیگر 

 استت  به این سفرنامه اشاره شده ، معرفی آثار محمدحسین آزاد

 بحث اصلی .2

 خانواده و زندگی 

که احتمالًا بعد از   ند تبار بود یرانی و ا   یعه ش   ی علما   ی ها ازجمله خاندان  آزاد   محمدحسین   ۀ خانواد 
ت جد بزرگش، مولانا محمد عاشوره، ( 408، ص  1، ج  1965  ی )فرخ   ندهند شد   ی راه   یه سقوط صفو 

رفتت بعد از فوت مولانا   یر از همدان به کشم  ( ق 1161  -1131)حک:    یموری در زمان محمد شاه ت
)حک:   ی شاه عالم ثان  یان نقل مکان کرد و به جمع دربار   ی محمد شکوه، به دهل   ،محمد، فرزندش 

محمدحس یوست پ   ( ق 1221  -1172 پدر  و  محمداکبر(  )مولانا  بزرگ  پدر  )مولانا   ین ت  آزاد 
ب شدند  یمحسوب م   ی مستقر در دهل   یعی محمدباقر(، ازجمله مجتهدان ش  ؛ 9ص    تا، ی)آغامحمد، 

 ت  ( 14-13، ص  1940جهان بانو  
دانش که  اشتغال    ۀآموختمحمدباقر  کالج  این  در  فارسی  زبان  تدریس  به  بود،  کالج«  »دلی 
عنوان نخستین به  ، م 1836  /ق1252  در سالدهلی اردواخبار    ۀاندازی نشریداشتت همچنین، به راه

ت  (9ص  تا،  بی  )آغامحمد،  جعفریه پرداخت  ۀاندازی چاپخانو نیز راه  ، اردوزبان در شمال هند   ۀروزنام
منتشر کرد و در    م 1843/ق1259  را در  مظهر حق  ۀمذهب شیعی، روزنام  ۀبراین، برای اشاعافزون

حسینه  ۀمحل ساخت خود  ص1  ج  ، 1965  )فرخی  ای  به( 76،  60،  57  ،  محمدباقر  انتشار   ۀواسطت 
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ها، مورد بازخواست  ی جهاد با آناو نیز صدور فتو  اردواخبار  ها درمطالبی علیه استعمار انگلیسی
انگلیسی سرانجام  گرفتت  سال  قرار  در  کالج،  دلی  رئیس  قتل  در  مشارکت  اتهام  به  را،  وی  ها 

 ت (17 -15ص  ،1940 )جهان بانو اعدام کردندم 1857 /ق1273
در ذی آزاد،  فراگیری  م،  1830ژوئن    /ق1245  ۀ الحجمحمدحسین  به  زاده شدت وی  در دهلی 

کالج دلی  در  سپس  و  پرداخت  پدر  نزد  دینی  دانشگاهی  م 1845  /ق1261از    ، علوم  تحصیلات   ،
بر تبحر در زبان فارسی و عربی، با  ترتیب، افزوناینت به( 85ص  ،1 ، جم1965 )فرخی خود را پی گرفت

آشنا شد روز  مدتی سردبیری  (21،20ص    ،1976  صادق  )محمد   علوم  که  آزاد  بر  اردواخبارت  عهده    را 
پیروی از پدرش ضد استعمار می سرود، مورد تهدید قرار گرفت و ناگزیر  نوشت و میداشت و به 

مدت در  ت وی پس از اقامت کوتاه ( 13  -11ص    ،1ج  ،  1965  )فرخی  )لکهنو( رفت  برای مدتی به لکنو
در لاهور سکنی    م،1861  /ق1277شهرهای مدراس، بمبئی و برخی شهرهای پنجاب، سرانجام در  

  ۀ، به استخدام ادارم 1864  /ق1280پست مشغول به کار شد، درۀ  گزیدت پس از آنکه مدتی در ادار
آوری و تدوین کتب دروسی پنجاب درآمدت در کنار معلمی، به تدریس زبان عربی در کالج جمع

 ت ( 39 -38، 26، ص2006 )محمدحنیفلاهور پرداخت  2و اورینتل کالج 1دولتی لاهور
از سوی حکومت هند بریتانیا، برای    ، الدین ، با نام مستعار بهاءم1865  /ق1292در سال    ، آزاد

دست پایگاه  دنآور به  از  سفر  اطلاعاتی  این  در  رفتت  مرکزی  آسیای  به  روسیه،  نظامی  های 
نمود دیدن  سمرقند  و  بخارا  کابل،  از  ج1965)فرخی    چندماهه،  ص1  ،  از ( 179،  171  -167،  بعد  ت 

عنوان سردبیر به  و به (193)همان، ص  در انجمن پنجاب مشغول به کار شد 3،ر یتنمدتی، به سفارش لا
  برگزیده شد  انجمن پنجابۀ  مشهور به نشری  ، انجمن اشاعت مطالب مفید پنجاب   ۀاندازی نشریراه

تاریخ    ۀ دربار  ، های علمی و ادبیسخنرانی  ئۀدر این انجمن به ارا   ، ت همچنین(12، ص  تا، بی)آغامحمد
 )فرخی   های وی بودپرداختت گردآوری متون درسی برای کودکان، از دیگر مشغله  ، زبان و شعر اردو

ثیر بسزایی در نگاه علمی آزاد گذاشت  أیس انجمن پنجاب، لایتنر، هم تئ ت ر(18  -17ص    ،1ج  ،1965
با ادبیات انگلیسی شد ت از دیگر رویدادهای  (43، ص1976  )محمد صادق  و هم موجب آشنایی آزاد 

 
1( Government College  

2) Oriental College  
3) G.W. Lietner 
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آزاد سفر یک  در    ۀسالزندگی  ایران  به  در    1885وی  او  از طرف حکومت    م، 1887  / ق1304بودت 
بریتانیا خطاب »شمس ص  1941  )قادری  العلما« گرفتهند  در محرم  ( 415،    /   ق1328ت سرانجام، 

نام کربلا گامه شاه )کربلا گامے شاه( شهر لاهور دفن شد  1910  ۀژانوی  به    درگذشت و در محلی 
ج2012  )جالبی اندازه   .(1001  ص  ،4،  به  وی  اجتماعی  خاک جایگاه  روز  که  بود  در ای  وی،  سپاری 

 ت (385  ، ص1 ، ج1965)فرخی  هند، تعطیل عمومی اعلام شدۀ  قارشبه

 جایگاه علمی و آثار وی 

محمدحسین آزاد نویسنده و شاعر اردوزبان بود که در هر دو زمینه آثاری داشتت وی از جوانی در  
های  ، نگاشتن به زبان اردو را آغاز کردت تسلط وی به زباناردو اخبارتحت مدیریت پدرش،    ۀنشری

ثیر داشتت برخی  أهای متنوع وی تدر نگاشته (165، ص 2 ، ج1928 )تنها فارسی، هندی، اردو و عربی
 از آثار وی به شرح زیر هستند:  

آموزش پنجاب به فارسی و اردو آماده    ۀ ازجمله کتب درسی که به درخواست ادار  تکتب درسی 
ص  1941  )قادری  کرد  می(417،  به  ،  اردوتوان  قواعد،  دستور  (  1872)  قصص هندو    (1869)  فارسی 

 ت (227ص  )خشک، اشاره کرد 
فارس نوشته  ت سخندان  از  ایرانبرخی  و  فارسی  زبان  ازحیث  آزاد،  اهمیت    ، شناسیهای  از 

برخوردارند ویژه  فارسمانند    ، ای  مجموعه  (1887)لاهور    سخندان  سخنرانیکه  از  در ای  وی  های 
زبان،  1874  -1872 وپیرامون  سیاسی،    شناسی  اوضاع  جدید،  و  قدیم  فرهن   فارسی،  ادبیات 

جای  در  آزاد  استت  ایران  جغرافیایی  افزوناطلاعات  کتاب،  این  تجای  به  اشاره  و أبر  فرهن   ثیر 
های فارسی و سانسکریت استت  ریشه بودن زبان تمدن اسلامی بر زبان فارسی، درصدد توجیه هم

سرجان    1تاریخ ایران برخی اطلاعات مندرج در این اثر پیرامون ایران، برگرفته از منابعی چون کتاب  
انی،  غ اف  ۀق توسط شاعر و نویسند1315ت این اثر در  (54  -52ص    ،1976  )محمد صادق  ملکم است

ملک  اللهعبدا  شدهخان  ترجمه  فارسی  زبان  به  مورد    الشعرا  حتی  و  است  نایاب  ایران  در  که  است 
 ت (367، ص 2010 )بیاتشناسی قرار نگرفته است ادبیات و زبان  ۀپژوهشگران ایرانی درحیط ۀمطالع

 
1) History of Iranian 
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القواعد دربار  (1885)  جوامع  فارسی،  زبان  فارسی؛    ۀ به  زبان  فارسدستور  )لاهور   نگارستان 
تذکر(  1922 بر  فارسی  ۀمشتمل  و  ایرانی  شعرای  حال  شرح  اردو،  زبان  در  فارسی  گویان  شعرای 

بتالویۀ  قارشبه واقف  نورالعین  تا  رودکی  از  اشعار؛    ، هند،  از  منتخبی  پارسیهمراه  ؛  (1907)  قند 
واژگان    ۀبه همراه ترجم(  1924)  آزاد  لغتآموزش زبان و محاورات فارسی و    ۀدرزمینآموزگار پارسی  

الدین اکبر تیموری  مشتمل بر شرح حال جلال  (1898  )لاهوردربار اکبری  اردوی خالص به فارسی؛  
ذکر آنکه آزاد در نگارش آثار  مهم قابل  ۀت نکت(221،  218ص   )طوقار  رویدادهای عصر پادشاهی وی  و

 ت  (1006، ص  4، ج2012 )جالبی کندکید میأدرسی و علمی خود، به اتحاد مسلمانان و هندوها ت
،  1880)لاهور    نیرنگ خیالهای تمثیلی وی با عنوان  ازجمله آثار آزاد در ادبیات نثر اردو، نوشته

آن  (1883 در  وی  که  ت است  و  نظرات  نصیحتأها  را  خود  تصویر  ثرات  به  شاعرانه  نثری  با  گونه 
برای    تاست   ن همراه بودها هایی از سوی منتقدکشدت برخی نظرات وی در این مجموعه با جنجالمی 

  ت حتی محمد( 38ص    ،1984  )وکرم  «است   غالباً آزاد برمبنای ادبیات یونانی آن را بنیان نهاده»  گویند:می  ، مثال
البته (75، ص1976  )محمد صادق  داندانشاهای انگلیسی می  ۀها را ترجم صادق تمامی این نوشته    ،؛ 

های وی از مضامین انگلیسی برمبنای شنیده  نیرنگ خیالهای وی در  آزاد اقرار کرده که برخی نوشته
تاریخ و شعرای اردو«    ۀ هایش دربارسخنرانیسلسله»ت دیگر اثر مهم وی  (50ص    ،2010)آزاد    است

نشری در  پنجاب   ۀاست که  آب    ، ت همچنین( 18  -17ص    ،1984  )وکرم  است  رسیدهبه چاپ    انجمن 
از نقد و نیز لطیفهمجموعه  حیات که ت در (92ص    ،1976  )محمد صادق  های مربوط به شعراستای 

های  نوشته  که بر  یایرادهایداردت باوجود  زبان اردو را بَرَج باشا )برج بهاشا( اعلام می  ۀاین اثر ریش
پ  ۀنقدگون  از  وی  شده،  گرفته  است یوی  اردو  ادبیات  در  نقد  ص  2010  )نوری  شگامان  آب  ت  (149، 
 هند هستندت  ۀ قاردانشگاهی زبان اردو در شبهـ  ازجمله کتب درسی نیرنگ خیالو  حیات

خویشانشنامه و  دوستان  به  آزاد  ذکاء   ، های  منشی  احمدهللامانند  سید  حسین   ،  الطاف  خان، 
عنوان   تحت  )لکهنوی(  لکنوی  فاضل  حسین  مرتضی  سید  توسط  که  آزادحالی  )لاهور   مکاتیب 

درونگردآوری شده  (1907 نامه  ۀ مایاندت  و  این  دانشگاهی  به چاپ کتب، مسائل  مربوط  ها مسائل 
تاریخی،  فرهنگی،  ادبی،  علمی،  محتوای  با  آزاد  مقالات  استت  وی  زندگی  رویدادهای  برخی 

عنوان   با  عرب،  و  اردو  ادبیات  و  زبان  و  تاریخی  و  جغرافیایی  آزادآموزشی،    ، جلد  3در    مقالات 
 استت   محمدباقر به چاپ رسیده توسط آغا
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عبارت  آزاد  نثری  آثار  از:  ادیگر  دختران؛    صحت  ۀآئینند  به  اخلاقی  کرن  آموزش  کا  نصیحت 
زنان؛    ، (1874لیف  أ)ت  نصیحت(  ۀ )گوشوار  پهول  برای  آموزنده  زبان   (1922)  علما  ۀتذکرداستان  )در 

هندوستان  تذکره   ، فارسی( سنی  و  شیعه  مسلمانان  از  تن  چهل  از  دائرای  ذیل ة)اردو  اسلامیه،  المعارف 
ارتقا(«آزاد، محمد حسین» آزاد در  اندازه   یت جایگاه  به  اردو  را همراه سید احمد ا   اینثر    ست که وی 

اردو   نثر  در  خمسه  عناصر  از  دهلوی،  نذیراحمد  و  نعمانی  شبلی  حالی،  حسین  الطاف  خان، 
 ی خوب هرا ب   ی ت ناگفته نماند که ازآنجاکه آزاد زبان ترک( 179، ص  1940)جهان بانو  دارند  یمحسوب م 

کتابچه   ،دانست یم  ا   ی ا در  آموزش  ن  ین دستور  را  رسانده    یز زبان  چاپ  حن است  به   یف)محمد 
 ت ( 34، ص  2006

سرای نامدار اردو، عروض و شعرگویی را آموخت و همراه وی  قصیده،  آزاد از شیخ ابراهیم ذوق
های ذوق  ت با توجه به این امر، آزاد بعدها سروده(158ص  ،  2  ، ج1928  )تنهاکرد  در محافل شرکت می

عنوان   با  ذوق را  آزاد    (1890)لاهور    دیوان  کردت  قالب»گردآوری  در  سرودن  رباعیبا  قصیده،  غزل،    ، های 
پیامبر   آغاز کرد و در مدح  با  (63ص    ،1984  )وکرم«  سلام و در سوگ اهل بیت مرثیه سرودا شعرسرایی را  ت آزاد 

ساده بر  انگلیسی،  تکیه  ادبیات  از  الگوبرداری  و  شعر  مفاهیم  در  نوگرایی  و  صداقت  قصد  گویی، 
 از عناصر شعر فارسی را داشتت   ی ثیرپذیرأهای ادبی متداول و ترک تکارگیری آرایهدوری از 

پنجاب وی سلسله انجمن  در  را  ازپیش   ، جلسات شعری  موضوعات  چون   ، شدهتعیین براساس 
 ؛ جالبی 231ص    ،1  ، ج1965  )فرخی  کرد برگزار می  «انصاف»و    «حب وطن»  )فصل باران(، «  برسات»

ص4  ج  ،2012 ازاین( 1006  ،  رات  اردو  در شعر  نوگرایی  وی  و    ، رو،  مفهوم  ازجهت  اصلاح  با هدف 
با سرودن    ،سبک او  دادت  پهیلی»نشر  ایک  پایه)معمای جفرافیایی طبیعی(  «جغرافیه طبعی کی  گذار  ، 

گونه  ت گروهی با این(371،  365  ، ص2004)انور سدید  )شعر بدون نظام قافیه( در اردو شد    ا شعر معرّ 
احمد خان از مشوقان و حامیان    سید  نواندیشی وی در شعر مخالفت کردند و گروهی نیز چون سر

بودند اردو  شعر  نوگرایی  در  ج2012  )جالبی  وی  آزادت  (1005ص  ،  4  ،   آزاد  ۀخمکدو    (1897)  نظم 
گرا ظاهر  وطن  و  گرا های کلام شعری وی استت آزاد در اشعارش طبیعتاز مجموعه  (1932)دهلی  

 دهدت های اخلاقی را نیز ارائه میو آموزه  است شده
  ، 1  ج  ،1965)فرخی    آخر عمرش   ۀنژندی دو دهباوجود برخی مشکلات خانوادگی و اختلال روان

سال  ، ( 359-358ص   همین  برآورد  وی  آثار  از  برخی  و  نکرد  رها  را  پژوهش  و  نگارش  ها  وی 
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الهیات هنود نمایان استت وی    ۀثیر آزاد از فلسفأکه در آن ت  (1922)الهیات    ۀ فلسفباشدت ازجمله  می 
زبان در  حکیمانه  الهامی  احساسات  و  کتاب  افکار  این  در  را  سانسکریت  و  فارسی  عربی،  های 

 ت (44 -43،  24ص   ،1984 )وکرم است گنجانده
ه و نیز آسیای  قارّ های خطی به شهرهای مختلف شبه جوی گردآوری کتاب و نسخه و آزاد در جست 

برخی کتاب  را گردآوری کرد مرکزی سفر کرد و  نایاب  برای  ( 389  ص   ، 2010  )نوشاهی   های  ت همچنین، 
شخصی کردت بعد از فوت وی، تمام کتب و نسخ خطی این   ۀ ای با هزین اندازی کتابخانه مدتی اقدام به راه 

به کتابخان  این مجموعه شامل  ( 15، ص  2019  سلمان )آغا   دانشگاه پنجاب در لاهور اهدا شد   ۀ کتابخانه  ت 
ص  نوشاهی، همان،  ) است  نسخ خطی آن به زبان فارسی    236خطی بوده که    ة نسخ   398  و   ب ا کت   1556

 ت ( 391  -390
مورد بررسی   هنوزاست که    ، ایران  سیرتحت عنوان  ،  وی به ایران  ۀاز دیگر آثار آزاد کتاب سفرنام

 استت  و نقد ایرانیان قرار نگرفته

 سیر ایران  ۀمشخصات کلی سفرنام

های  ، خاطرات و برداشتم(1886  -1885ق/1303-1302)  ایران  ۀسال بعد از بازگشت آزاد از سفر یک
)سینت هال دانشگاه پنجاب فعلی(    سخنرانی در انجمن پنجابصورت مجموعهوی از این سفر به

ها منتشر  ها مورد استقبال مطبوعات قرار گرفت و در برخی روزنامه ه شدت این سخنرانیئدر لاهور ارا 
رفیق  قدیمی    ۀشده در روزنامآزاد، میرزا آغا محمد طاهر، مطالب چاپۀ  نبیر  ، 1924دت در سال  ش

یادداشتاخبار   برخی  همراه  به  به  را  لاهور  در  ایران«  »سیر  عنوان  با  سفر،  این  در  آزاد  دیگر  های 
 ت  (184  -182، 8 ، صآغا سلمان و آزاد،) چاپ رساند

سفرنامه  ۀعمد این  در    ، مطالب  است  186که  اردو  زبان  به  شده،  تدوین  آزاد    ، صفحه  اما 
نگاشته فارسی  به  را  و مشهد  تهران  در  به سفر  مربوط  فهرست    رویدادهای  بدون  این کتاب  استت 

هایی که آزاد به  کوچک مربوط به مکان  عنوانبندی مطالب داخل متن با چند  مطالب است و بخش
از مطالب   آنجا سفر کرده، چاپ شده از مجموع  ، استت بخشی  برگرفته  آزاد در  سخنرانیهکه  های 

دیده به  نسبت  است،  پنجاب  شنیدهانجمن  و  متن  ها  داردت  احساسی  و  مهیج  لحن  وی،    سیرهای 
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نشده  ایران به  تصحیح  را  این سفرنامه  از  نوشاهی بخشی  عارف  در مجل  استت  و  ترجمه    ۀ فارسی 
 استت   به چاپ رسانده م 1990ش/ 1369آبان  ـ تیر و مرداد ـ ، فروردین16، سال آینده

 اهمیت و ارزش محتوای سفرنامه 

آزاد،   ایران   م 1885سپتامبر    23ق/    1302الحجه  ذی   13محمدحسین  عازم  کشتی  با  کراچی  از 
ادبیات و زبان   ۀ آوری منابع برای چندین پژوهش درزمین شودت وی هدف خود از این سفر را جمع می 

ها را با علما و ادبا داردت آغا سلمان وبرخاست کندت بنابراین، بیشترین دیدار و نشست فارسی ذکر می 
اجدادی آزاد در    ۀ شد تباه   ۀ جبران کتابخان » نویسد:  منابع را دلیل اصلی سفر ذکر کرده و می   ۀ تهی آزاد(    ۀ باقر)نبیر 

  ۀ گیری کتاب از کتابخان امانت  آموختگان در مشکل پژوهشگران و دانش   م، 1857 ق/ 1274در سال  ، قیام سراسری مسلمانان 
،  2019  سلمان   )آغا   مندان« ها به علاقه شخصی آزاد و در اختیار قرار گرفتن کتاب   ۀ سازی کتابخانغنی   ، دانشگاه پنجاب 

  ت ( 37-36ص  
وی را   1885م، سفر  1865برخی از نویسندگان با اشاره به سفر پیشتر وی به آسیای مرکزی در  

ت اما میرزا حامد بی  ضمن اشاره به هدف (161ص  ،  2، ج1928  )تنها   اندسفر دوم وی به ایران دانسته
وی را تنها سفر    1885سیاسی حکومت بریتانیا بوده، سفر    ۀمین خواستأآزاد از سفر به ایران که در ت

های ذکرشده و تاریخ  ایران  سیرت با توجه به متن  (68  -67ص    ،2014  )بی   کندآزاد به ایران تلقی می 
 به ایران استت   م 1885 /ق1302در آن، این سفرنامه مربوط به شرح سفر آزاد در سال

نظمی و حتی گاه  گذرا و بعضاً همراه با بی  ۀ صورت اشاربرخی مطالب این سفرنامه خلاصه و به
ها را بعدها در فرصتی  بدون ذکر تاریخ استت به نظر می رسد که وی تصمیم داشته این یادداشت

  ، 2019  سلمان  )آغا  کنددلیل بیماری آخر عمر فرصت نمیمناسب کامل کرده و به چاپ برساند که به
 ایران دارد، اهمیت داردت   ۀ اطلاعاتی که دربارسبب مجموعهحال، بهت بااین(184 -181، 5-4ص 

آزاد در سفر  برخلاف   آنها  مشکلاتی که  مواجه شده، مانند تحمل سرما، آسیب دیدن دراثر  با 
کتاب حمل  در  سختی  شتر،  از  بهافتادن  علاقها،  ادامه  ۀ  سبب  خود  راه  به  سفر  هدفمندی  و  وافر 

مهمانمی  مشاهیر،  از  اثر  این  در  آزاد  و دهدت  اخلاق  حسن  ایرانزیبایی  نوازی،  ایرانیان   های    و 
کندت دلیل اهمیت محتویات این اثر  سف میأ های ویران اظهار تگویدت از دیدن شهرها و بخشمی 
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دیده  و  مشاهدات  حاصل  آن  مطالب  از  بسیاری  که  است  م آن  خود  استؤهای   رو، ازاین  تلف 
 دهدت ل از ایران در آن مقطع زمانی در اختیار قرار می اوّ اطلاعات دست

 محتوای موضوعی سفرنامه

می  ایران  سیر معرفی  را  ایران  آزاد درحالیزوایای مختلف  را میمی  کهکندت  این سرزمین  -نویسد 
شخصیت برخی  با  صاحبشناسد،  و  آشناست،  ها  آن  بهاما  منصبان  و  مکان  نسبت  تاریخی  های 

داردت   آگاهی کمی  ایران   ۀ رسد وی در پی کامل کردن دانش خود درباربه نظر می   رو، ازاینزیارتی 
پیش    ۀیک سد  بیش ازاستت در این سفرنامه، تصویری از ایران    ازطریق مشاهده به این سفر رفته

دهدت ظاهراً برای  منابع را در اولویت قرار می  ۀشودت در سفر به شهرهای مختلف ایران، تهیه میئارا 
اما از آنچه در طول سفر    ، های تاریخی، اهمیت چندانی قائل نیستسیروسیاحت و بازدید از مکان

جو، اطلاعاتی کسب کرده و در وگذرد و با ریزبینی پیشینه و نیز پرس آسانی نمیکند، بهمشاهده می
روزمرات وی اطلاعات مهم تاریخی، سیاسی،    های روزانه/گنجاندت یاداداشتهای خود مینوشته

ایام  آن  ایران  از  اجتماعی  و  فرهنگی  بر   را   اقتصادی،  مهم    در  موارد  از  برخی  به  ادامه،  در  داردت 
 تشودسفرنامه اشاره می

 هامعرفی برخی شخصیت

های علمی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی به چشم ، بیش از هر چیز، اسامی شخصیتایران  سیردر  
آنمی  با  آزاد  که  نشستخورد  و  دیدار  شخصیتوها  داشتت  آن  را   هاییبرخاست  از  آزاد  نام  که  ها 
می  به  ، بردمی  تقسیم کرددو دسته  در طی سفر  ۀدست  :توان  آزاد  افرادی هستند که  صورت  به  ، اول، 

با آن آغا    ، چون مولوی عبدالعلی   ، سفرهایشاز هم  ، ها برخورد داشتت مثلاً اتفاق،  ساکن سورت، 
ایرانی از شیخ محمدحسین عرب عبدالکریم  و  در جنوب هند  نعمتتبار ساکن  پسر سید    الله اتبار، 

 بردت  نام می ، جزائری
گو و ها دیدار و گفتهدف سفرش با آن  دوم، دانشمندان و ادیبانی هستند که آزاد با توجه به  ۀدست

تر شناسایی  قبیل اشخاص را پیشست، اینکه آزاد آشنا به ایران و زبان و ادب فارسیداردت ازآنجایی
ن  أها را در شرودت آزاد، ضمن نام بردن از برخی از این افراد سرشناس، دیدار با آنها میو سراغ آن
  گوید:می داندت مثلاً فخر می ۀخود و مای
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آوری منابع برای جامع لغات فارسی سفر کردمت خوشبختانه همان ابتدا با شاهزاده من در پی کتاب و جمع
من، ؤوی م   تدیداری داشتم  ،فتحعلی شاه  ۀمرزا، نوالسلطنت عباس معتمدالدوله نواب فرهاد میرزا، پسر نائب 

مدبّ  و  فاضل  و  عالم  پرهیزگار،  و  کهن عالم  باوجود  استت  حکومتی  امور  در  مبادرت  ر  نوشتن  به  سالی، 
حضوراً می ایشان  علم  از  من  کتاب   ورزیدت  از  نسخه  دو  ایشان  بردمت  رفیض  در    اهایشان  که  دادند  من  به 

    (ت27 -26 ص ،تابی )آزاد،  آزاد نگهداری شود ۀکتابخان
افراد داشته، برخی از اطلاعات را نیز مستقیم در دیدار    ۀ آزاد دربار  ، که از پیش  ایغیراز آگاهیبه

تاریخ    ۀ حکیم حاذق حاجی میرزا حسن دربار»گوید:  طور مثال، میبه  تکندها کسب میگو با آنوو گفت
استت هفت پشت وی به خواجه شاه منصور و چار پشت وی فرزند سید علی  را نگاشته نامهپارس ل شیراز کتاب مفصّ 

الذکر در اختیار  فوق  ینواب فرهاد میرزا   ۀ ت یا در جایی که اطلاعاتی دربار(17)همان، ص    «خان است
 : گویدمیگذارد، می 

استت پسر کوچکش،   چشم به آلمان رفته  ۀهمتاستت پسر بزرگ وی برای معالجوی در ایران بی   ۀکتابخان
میرزااحتشام  درحالی   ،الملک عبدالعلی  استت وی  ایران  است  26  -25که  در  فاضل  دارد،  زبان   تسال  به 

معارف اسلامی داردت ایشان به   گرایش به  ،حالکند و به علم اروپا آشناست، بااین فرانسه خوب صحبت می
 (ت 28)همان، ص  ویژه در تحقیق واژگانبه  ،من بسیار کمک کردند

های علمی و فرهنگی برای دیدار با آزاد، بیانگر آن است که در آن زمان  مندی شخصیتعلاقه
هند برقرار بوده و فضای مناسب برای تعاملات    ۀ قارّ آل بین ایران و سرزمین شبهروابط فرهنگی ایده

های علمی افراد را محک  گوها، برخی ویژگی ودر ضمن اشاره به این گفت  ،استت آزاد  وجود داشته
 :  کنده میئها ارا زده و شناختی از آن

اش برد و تمام  آید و شب مرا به خانهحکیم حاذق حاجی برای دیدن من به منزل نواب میرزا علی خان می
می حکایت  کتابش  از  بهشب  از    ۀواسط کندت  یکی  کردمت  ملاقات  امرا  و  علما  با  نورانی،  امیر   آنشاهزاده 

آموزش وزیر  مخبرالدوله،  نواب  وی  ،خاندانی  برادر  است  ،بودت  آگاه  و  عالم  خان،  محمدتقی  پدر   تمیرزا 
رضاقلی مرحوم  للهمخبرالدوله،  کتاب خان  وی  بودت  شاهزادگان  از  بسیاری  استاد  چون  باشی،  جامع  هایی 

استت وی چهار فرزند دارد که همگی   نگاشته  الصفائ ناصریة  روض،  فصحای فارس   ۀتذکر،  لغات فارسی
ادار برلینت پسر بزرگش مدیر  از  پاریس مدرک گرفته، یکی  از  آشنایندت یکی  تلگراف استت   ۀ با علوم غرب 

ماهی که در تهران بودم، هر روز نزد دارالفنون استت همگی بامروت و بامحبتت سه  ۀبرادرش مدیر مدرس 
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و پانویس    30  -29،  17ص    تا،بی   ،آزاد)  بردمرفتم و در تحقیق واژگان و منابع، از ایشان فیض میایشان می 
 (ت29، ص 1

برخی شخصیت  ، آزاد معرفی  بهدر حین  منتقدانه  نگاه  دارد   ها،  آنان  نظرهای  و  گزارشی    ،افراد 
و گفت از بحث  آنوکوتاه  با  ارائه میگوهای خود  مطالبی میها  و  آورد که سبب درک فضای  دهد 

 نویسد:  برای نمونه، می تشودادبی و علمی آن روزها می
افشار هگشلو میرزا رضاخان  دبیر« است و سخن ]بکشلو [با  در   ]ی[گو، که خطابش »دبیران  ایران  دولت 

شناسدت ست و فرانسه و ترکی را خوب میاستامبول است، دیدار کردمت وی متخصص فرهن  لغت فارسی 
مبادرت می فارسی خالص  به ترویج زبان  تا جاییوی  بر  ورزد  از   که  باید  باور است که واژگان عربی  این 

امر  این  با  علما  که  گفتم  ایشان  به  من  شوندت  برده  کار  به  فارسی  قدیم  واژگان  و  شوند  خارج  فارسی  زبان 
فهمند و در صورت اجرای این ایده، مردم سردرگم مخالفت خواهند کرد و عموم مردم نیز این هدف را نمی 

 (ت 32)همان، ص  اندزیرا برخی صدها واژگان از زبان فارسی منسوخ شده  ،خواهند بود
تواند حائز دهد که ازحیث تاریخی میه میئکننده ارا گاه اطلاعاتی از خاندان افراد ملاقات  آزاد

آغا شیخ عبدالحسن هللاآغا شیخ فضل »  گوید:می،  مثلاً   تاهمیت باشد آغا شیخ مسعود و  ابراهیم و  آغا شیخ   ،
که   برادر هستند  شاه  120چهار  از  بزرگشان  پیش  نیشاپور سکنی جهان سال  در  و سپس  کرد  به مشهد کوچ  هند  آباد 

 ت(139 ص )همان، گزیدند«
ها می ها، شفاف و صریح به ارزیابی شخصیت آنبعضی شخصیتۀ  ضمن صحبت دربار  ، آزاد

می  رایب  تپردازد  بی »نویسد:  نمونه،  محقق  که  سمنان(  )در  یغما  میرزا  که  بودم  شنیده  نیز  دوستانم  در از  همتا 
 ت  (38 -37ص  )همان،« ای در سمنان داردت از پسرانش پرسیدم، افسوس که نالایق بودندشناسی است، خانه زبان

حال مدرّ آزاد شرح  از  مناطقهایی  برخی  اسلامی  و  فقهی  علوم  رشت   ، ازجمله شیراز  ،سان    ۀ به 
نمونه، از مراجع تقلید آن زمان در شیراز، آغا میرزا محمدعلی شیرازی،    برایاستت    تحریر درآورده

آغا سید علی آغا  شیخ محمدحسن محلاتی و حاجی  اساتیدی چون حاجی  از  فال اسیری و  اکبر 
را    ی استادان و شاگردان و نام مساجد   ین،استت همچن رزا عباس نام برده  ی و م   یزدی اکبر  یعل   ید س 

چون آباده، پاسنگان،    یگر،د   ی ها ی کندت در شهرها و آباد یم   ی معرف  ،کنند یم  یس که در آنجا تدر 
  ،کوچک   یرزامعروف به م  ،محمد   یرزا، آغا نور و مالله ملا عبدا  یچون حاج   ی از افراد   یز وار ن سبزه
  بردت ی نام م 
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به اشخاص،  کوتاه  معرفی  در  آنآزاد  کردهویژه  یاری  را  وی  هرشکل  به  که  کوتاهی  هایی  اند، 
اندیشنمی و  شخصیت  ستایش  ضمن  وی،  ویژگی (1)جیمانک  ۀکندت  ذکر  در  این  ،  مهم  های 

   نویسد:شخصیت زرتشتی می
کیشان خود در حمایت و مددرسان هم   ،محقق بادیانت و شریف ایرانی، وابسته به دربار   ، جیمانک   ، در تهران 

کندت وی دفتری دارد با دو منشی و شاه ها می گری در اختلاف بین آن ی عهده دارد و میانج   ایران و هندوستان را به 
 کرد عکس همکاری می ای نیز به من دادت وی در تبدیل روپیه به قران و نیز به نیز ارادت به وی داردت وی تقدیرنامه 

بی )  ص  تا آزاد،  سفرنام گفتنی (ت  31،  در  آزاد  همه   ۀ ست  از  بیش  تهرانی   ، خود،  قرار دانایی  ستایش  مورد  را  ها 
 ت( 354  ، ص2010  )کیومرثی کند  ها به علم و ادب تعریف و تمجید می مندی شخصیت دهد و از علاقه می 

از گفت  با شخصیتوآزاد  که  از گفتمانگوهایی  دسته  آن  به  تنها  داشته،  اشاره میها  کند که  ها 
 –)در مسیر مشهد در یمانی»گوید: برای نمونه، می تدارند بر  گونه درتوجه اخلاقی و نصیحتنکات قابل

دادت از وی پرسیدم چرا در مشهد فرزندش در خانه شرح لمعه درس می  هرات(، ملا محمدعلی، فاضل و عالم، به
 ت  (152 ص تا،آزاد، بی) تنهایی بدون آفت است« ۀدهید؟ گفت گوش درس نمی

 اطلاعات از چگونگی آموزش ئۀارا 

  کندت از ازنظر آموزش و علمی، نظر آزاد را بیش از شهرهای دیگر جلب می  ،دو شهر تهران و شیراز
در شیراز جوانان فقط  »آموزش در تهران نسبت به شیراز از کیفیت بهتری برخوردار است:    ، دیدگاه وی

کنند و طلاب های قدیم را تدریس میخوانندت علما کتابهای صرف و نحو، بلاغت، فقه و اصول میکتاب
   ت(14، صان)هم «پژوهش ندارند

ن   ی آزاد وضع آموزش در تهران را از شهرها  م   یز کربلا و نجف  در کربلا و نجف »داند:  یبالاتر 
کم  و  اصول  و  فقه  علم  تدر   ی فقط  و   ی ول   ، شود یم  یس مقدمات  کلام  هندسه، حساب،  معقوله،  علوم  تهران،  در 

در زمان سفر  ت  ( 165ص    تا، بی   آزاد، )است«    ین کسب علم، تهران بهتر   یشودت برایم  یس تدر   یز ن   یره و غ   ی جغراف 
 ۀ دربار   ی اطلاعات   ئۀ ضمن ارا  ،گذشتت آزاد یدارالفنون م  یس س أ سال از ت  ی از س   یش ب  یران،به ا   آزاد

دانشگاه   ید دارالفنون را با »:  ید گو یپندارد و م یدانشگاه م   یک آنجا، آن را همانند    ید ساختمان و اسات 
 ت ( 25)همان، ص   « گفت 
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دربار  آموزش   ۀ آزاد  زمان جزو   ین، بحر   ی مراکز  آن  ا   ی که  م   یران از    یره جز   ین ا » :  یسد نو ی بود، 
است   یادگار به    یعی ش   ی علما   ۀ شد نگاشته   شاهکارهای ت  بوده   علوم   مهد   دیرباز،   از (،  ین )بحر  )همان،    « مانده 

 ت ( 85  -84ص 

 ورسوم فرهنگ و آداب

با  که با کاروان سفر می  ، آزاد با افراد دیدار دارد، فرصت آشنایی بیشتر  کند و در شهرهای مختلف 
وآداب  می  ورسوم  پیدا  را  ایرانی  میفرهن   قدم  هرکجا  آزاد  مکانکندت  و گذارد،  پوشش  طرز  و  ها 

می بررسی  دقت  با  را  پرس برخوردها  با  بعضاً  و  زمینه وکند  این  در  خود  اطلاعات  تکمیل  به  جو، 
البته پردازد می  می   ، ت  دیده  ابهاماتی  و  نواقص  وی  مطالب  در  بهگاهی  که  نادرست    شود  استنباط 

سفیدپوش، یک مکان   ۀ، خانهزادهر اشراف   ۀدر ایران رسم است که مجاور خان»گوید:  مربوط استت مثلًا، می
 ت (17)همان، ص « باشد تر است و اثاث لازمه را شامل میمردانه است که از حرمسرا هم آراسته

مل و  أکند که بعضاً قابل ته میئوی از آداب میزبان و مهمان در ایران آن روزگار نیز مطالبی ارا 
آید و  آید، نماز ظهر را خوانده و یا شب میچنین است که صبح دوستی برای ملاقات می   اکثر»مثلًا:    تنقد است

صبحانه صرف  از  بعد  بعد،  به(17ص    )همان،«  رودمی  ،روز  امور  این  انجام  است  ممکن  اتفاقی،  ت  طور 
را جز آن  البته   ءسبب شده وی  بشماردت  ایران  در    ،سنت معمول  را  مطالب  این  که  یادآور شد  باید 

بیش   ، ورسوم شیراز رود که فرهن  و آداب لای رویدادهای سفر به شیراز آورده استت گمان میلابه
هر دراین  از  زیادی  اطلاعات  و  دارد  جذابیت  آزاد  برای  ارا جا،  میئ زمینه  شهر  ه  را  وی شیراز  کندت 

پوشندت خاندان گذارند و عبا میخود هستندت علما و ثقه عمامه می  ۀمردم شیراز طبق آیین دیرین»  پندارد:سنتی می
ص    ،تاآزاد، بی )   رسد فرهن  ایران هنوز به شیراز سرایت نکرده است«پوشندت به نظر میترک کلاه از پوست بره می

بود(17 کرده  پیدا  گرایش  مدرنیته  به  تهران  در  پوشش  که  است  آن  بیانگر  سخن  این  شیراز   ، ت  ولی 
 همچنان پوشش سنتی خود را داشتت

گرمابه وضعیت  از  را  جالبی  فضای  ارا آزاد  شیراز  سنتی  میئهای  وی،  ه  اظهارات  طبق  کندت 
استفاده بودت دیگر  ها بیشتر اختصاص به آقایان داشت و تنها دو روز در هفته برای بانوان قابلگرمابه

می نظر  به  جنباینکه  گرمابه  گفت  ۀرسد  به  استت  داشته  مردم  برای  نیز  زمان شیراز    ۀتفریح  آن  وی، 
ورود مشتری    ۀبودت آزاد از لحظگرمابه داشته که پیش از طلوع آفتاب تا غروب به راه می  200  تقریباً 
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ها، حنا گرفتن  وی توسط دلاک حمام، قلیان کشیدن آن  یوشوومال دادن و شستگرمابه، مشت  به
گرمابه   یگر د و   خانم   ،آداب  خوردن  هندوانه  م چون  آنجا  در  مربوطه   ید گویها  اصطلاحات    ،و 

ل گُل» خوشبو با نام    یی ها تکه   یراز در ش » :  ید گو یم   ی بردت و یبه کار م   یز را ن   یفه دار و قد چون جامه به   « گ 
، همان )   « برندیو سن  با خود همراه م  یسه ها ک تتت خانمیندشو یخود را م  یش رسد که مردم با آن سر و ر یفروش م

   ت ( 108، 18ص  
ورزش از  آزاد کشتی  استت  گرفته  قرار  آزاد  توجه  مورد  آن  آداب  که  است  ایران  باستانی    ،های 

گویدت بعد  ضمن شرح زورخانه و ارتفاع گود زورخانه و کف نرم آن، از پوشش پهلوانان زورخانه می
نحوتشکیل  ۀمجموع و  وسایل  افراد،  از  می  ۀشده  ذکر  را  آنجا  در  کشتی  مثال،  اجرای  برای  کندت 

با اشاره به فرهن     ، ت همچنین(195  همان، ص)  »عمل هر دو میل دور سر گرداندن را تگَبَر گویند«گوید:  می 
گیران دهدت کشتی ان میرزبه زورو  ،زورخانچی در منقل گلی چای درست کرده»نویسد:  حاکم بر زورخانه، می

 ت (106 )همان، ص یمن است«هرکس در پول دادن پیشی گیرد، یعنی چراغ اول را دهد، خوش  ،کنندطلب پول می

 وضعیت ادبیات  ۀاطلاعات دربار  ئۀارا 

و علاقه اردو  و  فارسی  ادبیات  در  توانا  پژوهشگری  آزاد  ادبیات  ازآنجاکه  و  زبان  در  نوآوری  به  مند 
توجه ویژه  ایام  آن  ایران  ادبیات  به وضعیت  را ای مبذول میبود،  ایران  ادبیات  پیش  از  داردت وی که 

پیشین  سدشنامی  و  اسامی  با  کاملاً   ۀو  ادیبان  دراین  برخی  قضاوت  به  گاه  میآشناست،  پردازدت  باره 
فرانسه »نویسد:  ادبیاتی ایران می  جوّ   ۀ دربار  ، مثلاً  به زبان  دارالترجمه استت وی  مترجمی  میرزا فروغی مدیر 

تواند در  ثیرپذیری از فرهن  و علوم و فنون جدید نمیأسبب تاما به  ،گویدهای خوبی میمسلط استت قصیده و غزل 
  ،الملک ت یا درجایی ضمن معرفی پسر لسان(35، ص تاآزاد، بی ) «این شعرهای کلاسیک صاحب سبک شود 

عدم حضور وی در دارالترجمه و دارالتصنیف  ،  و توانایی وی در نثر فارسی  ، ناسخ التواریخۀ  نویسند
 ت  (35-34 )همان، صپندارد کارگیری بسیار از واژگان عربی میرا دلیل به

راه با  اردو،  شعر  در  که  مشاعره آزاد  و  اندازی  نوسرایی  به  را  مردم  پنجاب،  انجمن  در  ها 
الگوبرداری از شعر غرب سوق داده، اما در این سفرنامه خود را حامی شعر کلاسیک ایران معرفی 

هرچقدر فرهن  پیش  »شمارد:  هلاک سنت شعر قوی فارسی می  ۀمنزل ثیرپذیری از غرب را بهأکرده و ت
ها خوانده بودم که سوغات در کتاب » گوید:  ت در جای دیگر می(34)همان، ص    «رودرود، شعر هم پس میمی
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؛ مطلب اخیر بیانگر آن است که در آن زمان، سمنان از مراکز  (37)همان ص    سمنان شعر است و انار«
 استت  شعر فارسی بوده

 شناسیمردم 

ایران  ۀسفرنام و    ۀ دربردارند  سیر  بندرعباس  به  کراچی  دریایی  مسیر  مختلف  شهرهای  از  مطالبی 
راه   بین  و روستاهای  و مشهد  تهران، سمنان  کاشان،  اصفهان،  زمینی شیراز،  مسیر  و سپس  بوشهر 

استت آزاد در   شناسی هم توجه خاصی شدهاطلاعات از طول مسیر، به مردم   ئۀاستت در ضمن ارا 
»بلوچ گوید:  ها مین آناساکن   ۀ های جاسک، گادُر و غیره را دیده و دربارکوه مسیر بندرعباس، سلسله

حکایت   ، ت سپس (71  – 70ص  )همان، ها را تربیت کرد«زیندت ابتدا غارتگر بودند، اما دولت بریتانیا آن در آنجا می
 کند:  تأملی را نقل میقابل

سلسل )انسان کوه   ۀ»در  بام  گروه  گادُر،  می های  زندگی  جنگلی(  غارنشین های  اکثر  که  آنجاکه  اکنند  از  ندت 
مرد هستند و یک یا دو مسافر مرد که از آنجا    ۀزنان شیفت،  مردان آن ناحیه، از ضعف مردانگی برخوردارند

 ت ( 73 -71)همان، ص « کنندها خوشگذرانی میها را رباییده، با آنآن  ،کنندعبور می
تسمی  ۀ دربار  ،همچنین می  ۀوجه  مبارک  عرب به»گوید:  کوه  پیروزی  ناحیسبب  این  ساکنین  بر   ۀ ها 

نامیده شده« مبارک  روستای  »  نویسد:ده نو در نزدیکی سیوند می   ۀ ت دربار(74ص    )همان،  کوهستانی، کوه 
به داردت طعام  قدی  کوتاه  و  سیاه  مردم  استت  ویران  یافت میجنگلی  آنجا  در  بی )  شود«سختی  ت  (178  ص  ،تاآزاد، 

 ناگفته نماند که برخی از این اطلاعات را از همراهانش در کشتی شنیده و بازگو کرده استت 

 اطلاعات جغرافیایی و اقلیمی

صعب جاهای  از  سفر  مسیر  در  میآزاد  می  تگذرد العبور  عبور  رودها  بهاز  گاه  و  عدم  کند  سبب 
شود، اما اطلاعات مربوطه را با جزئیات های سفر مواجه می امکانات با گرما و سرما و دیگر سختی

قرار می  اختیار  بوم در  ازحیث  مباحث  این  از  برخی  اقلیمی دهدت  از شرایط  دانش  و کسب  شناسی 
ای  یابیم، روزی ویرانهها را آباد میمناطق مختلف ایران اهمیت داردت برخی شهرهایی که امروزه آن 

 گویدت  های تربت، شاهرود، نیشاپور و شهرری میعکست وی با تأسف از ویرانهبیش نبوده یا به
راه وضعیت  از  می آزاد  نیز  مسیرها  و  گفت  تگویدها  به    ۀبه  رفتن  برای  راه  دو  مشهد  از  وی، 

یکی   داشت؛  و  یزد هندوستان وجود  بندرعباس  به  این    ، سپس  و کرمان  آزاد  به کراچیت  دریا  راه  از 
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کندت مسیر دوم، از راه هرات و قندهار  مسیر را ریگستانی تمیز و هموار و اکثر بدون سکنه معرفی می
رفتت طبق اطلاعات وی، از مشهد به هرات هشت روز، از  با قطار به لاهور می   ، سپس  ، به کویته

انجامیده و ازآنجاکه این  روز سفر به طول می  5روز، از قندهار به کویته    14  -12هرات تا قندهار  
افغان سوی  از  نیست مسیر  امن  می  ، ها  سفر  دریا  راه  از  تاجران  سبب،  همین  بی)  کردندبه  تا،  آزاد، 

آزاد(41همان، ص   فقدان کاروان مسیر هراتبه   ت خود  نیز  بندرعباس و   را   سبب طولانی بودن مسیر 
 ت (42ص  )همان، کندانتخاب می

پایتخت شاه   قبلاً »  گوید:تهران میۀ  آزاد دربار بر مصلحت  نشین اصفهان و قزوین  بنا  بودت فتحعلی شاه  ها 
 سال بیشتر نیست« )همان،   100کشور در دامن کوه دماوند، شهری را آباد کرد و آن را پایتخت قرار دادت قدمت آن از  

ای به  سال پیش، سلطان جزیره   13  -12بحرین ابتدا جزو ایران بودت  »نویسد:  ت در توضیح بحرین می(25  ص
)همان،   نام قطیف را به دولت انگلیس سپردت از طرف دولت انگلیس، شیخ عیسی حاکمیت آنجا را به عهده دارد«

از وضعیت آب(84ص   آزاد، اطلاع  اثر  دیگر مطالب  از  استت    یوهوات  نمونه،    براینقاط مختلف 
 ت( 99ص  ،تاآزاد، بی )« ترین شهر ایران است شیراز بعد از شوشتر گرم »گوید: می 

 وضعیت اقتصادی

ایراندر کتاب   بیان مطالبی دربار  سیر  ایران چشم  ۀ از  اقتصادی  این مطالب اوضاع  پوشی نشده که 
سد اواسط  اقتصادی  وضعیت  از  می   ۀشمایی  ارائه  را  شمسی  نرخ سیزدهم  اکثراً  آزاد  را  دهدت  ها 

 گوید: می  )ع(حرم مطهر امام رضا ۀ دربار،  زندت مثلاً براساس روپیه محک می
املاک و روستاهایی که شاهان پیشین وقف آستانه کرده بودند هنوز اعتبار وقف ادامه دارد و  

دانندت دخل سالا حدود  هیچ پادشاهی از آن نکاسته است، بلکه افزایش آن اعتبار را سعادتی می 
خواران  وظیفه  ۀروپیه است و مواجبی علما و طلبا، کمک به نیازمندان و خوراک روزان  1200000

 ت  (39 -38)همان، ص   شودمین میأاز همین دخل ت
میرزا عباس»گوید:  قیمت کتاب می  ۀ وی دربار بود،    ،توسط  به   23که شیرازی و دلال کتاب  جلد کتاب 

)همان، « گذشتنیم روپیه روزم می با دو و» ت این مطلب آزاد که گفته(96)همان، ص « روپیه خریدم 27ارزش 
های زندگی در ایران، لف به سایر هزینهؤم  ۀ معیشت آن روز ایران استت اشار  ۀ، گویای هزین(36ص  

  ها ابراز زیرا آزاد از کمی یا بیشی آن   ، احتمالًا گویای عادی بودن وضعیت اقتصادی آن روزها است
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دهندت یعنی نیم قران؛ ده ومال میشاهی مشت  5یا    4درحمام با  »گوید:  ت در جای دیگر، میکندحیرت نمی
  )همان،   کندتومان ذکر می  5را  (2)شیراز تا ملهان  ۀت کرای(107  ص  )همان،  «شاهی= یک قران؛ پانصد دینار

 ت(120ص
مبادله می گوید:  نرخ تبادلات ارزی می  ۀ دربار با سیزده قرآن  بازار فروش اسکناس  »یک اشرفی  شودت در 

میصدروپیه  کسر  قرآن  ده  شد«  ،شودای  فروخته  قرآن  پنج  کسر  با  جی  مانک  سفارش  به  ت (31ص    )همان،  اما 
ها در قندهار  »چادرنشینوی،    ۀچگونگی تبادل کالا در قندهار است که به نوشت  ۀ وی درباردیگر  مطلب  

 ت (50ص  )همان، کنند«کالا دادوستد میجای پول با تبادل کالابه به
این »  کند:وضعیت مطلوب اقتصادی مشهد مقدس اشاره می  آزاد در بین شهرهای ایران تنها به

مقام مقدس]حرم امام رضا[ دارای بازاریست که مرکز تجارت تجار ایران، ازبکستان، افغانستان و هندوستان استت به 
 (ت40 -39ص   ،تاآزاد، بی ) کاروانسرا در اینجا زیاد استت اینجا فراوانی کالاست« ،همین دلیل

  کند:اجتماعی مهمی از هرات بیان می ـ آزاد اطلاعات تاریخی ،همچنین
های سلاطین تیموری در  سبب درگیری بعدها به  تدر هرات، مسجد جامع را گوهرشاد بیگم ساخته بود

است: از سوی   میر علی ببر آن را تعمیر کردت در آن فرامینی حک شده  ،ویران شدت سپس  904سال  
سبب نشر معاف شدن خالی خان سردار عساکر و بیگلی به  1298شاه ابوالغازی سردار ایوب خان در  

نواز  سبب رسیدن نسبشان به بنده غوری از وجوه محصولات به   ۀمعافیت طایف  ،علوم و عبادات و غیره
 (ت158-155)همان، ص گیسودراز و امام جعفر صادق

 دینی یوضعیت زندگی مذهبی و علما

یکی فرهن  و بینش علمای اسلام و    ؛دینی از دو زاویه مورد توجه قرار گرفتهمباحث    ، ایران  سیردر  
در روستای  وی    ، گویدهای زیارتیت آزاد در جایی از سادگی علمای اسلام میدیگر وضعیت مکان

می را  مجتهدانی  و  علما  شیراز،  توابع  از  میکوچکی  علوفه  گاوها  برای  خود  که  خود بینید  و  برند 
میلباس را  میهایشان  شده،  متعجب  که  وی  بهشویندت  چرا  نمی  پرسد  ادامه،  شهر  در  روند؟ 

هایی با خنده پاسخ دادند: به آن   تگفتم: پسران را به دارالفنون بفرستید  تگفتند: شهر خلوت روستا را ندارد »  گوید:می 
هستند آن  پی  در  که  ص  «  بگویید  در(19)همان،  دیگر  ت  خان    ،جای  میرزا علی  نواب  مهمان  که  زمانی 
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آورد، سپس نان را روی    شکر به جا  ۀهنگام ناهار، ابتدا وی سجد»  دهد:است، از آداب مذهبی وی خبر می
 (ت 15ص  )همان، ها شروع به غذا خوردن کرد«چشمانش قرار داد و بعد با مهمان 

شود، از رسیدگی به زائران حرم مقدس  که آزاد برای زیارت در شهر مقدس حاضر میهنگامی
نفر در روز    300  روز مهمان حضرت است و تقریباً   15وی، هر زائر    ۀاحساس رضایت داردت به گفت

اطعام می که  آنجا  این سخن وی  و خورشت  نان  برنج،  با  زمانی »شوند  محدودیت  هندی  فرد  یک  برای 
بماند مهمان آقاست   ،ندارد  ایران و  ۀ  ، بار دیگر حکایت از روابط حسن(39ص    ،تاآزاد، بی )«  تا هروقت که 

 هند استت  ۀ قارّ ایرانیان نسبت به اهالی شبه ۀهندوستان و یا علاق
وی،    ۀگفت  استت به   را نیز از نزدیک دیده و بررسی کرده  )ع(حرم مقدس امام رضا   ۀآزاد کتابخان

کتابخانه خزانه و این  از علوم  کتاب  ای  از  فهرستی  آزاد  استت  به شبهفنون  با خود  را  آنجا  ه  قارّ های 
 ت (39همان، ص ) برد می 

 نتیجه .3

ها و  ای از سخنرانیزبان اردو، مشتمل بر مجموعه  ها بهعنوان یکی از نخستین سفرنامه، بهسیر ایران
از ایران   سفرش به  ۀ های محمدحسین آزاد درباریادداشت ایران استت مندرجات این اثر تصویری 

سد آغاز  می   ۀدر  ترسیم  را  بهچهاردهم  سفرنامه،  این  مندرجات  بهکندت  که  اطلاعاتی  طور  سبب 
دیده  از  شنیدهمستقیم  و  جمعها  سیاح  یک  ازآنجاهای  استت  اهمیت  حائز  شده،  این آوری  که 
ایرانی میپژوهشگر  خوب  را  فارسی  زبان  ایران  تبار  تاریخی  و  فرهنگی  مسائل  برخی  از  و  دانسته 

توانسته داشته،  در   است   آگاهی  درنتیجه،  بپردازدت  ایران  روز  آن  فضای  بررسی  به  عمیق  بینش  با 
شودت بیشترین  ها و مشاهدات خود، کمتر دچار سقم و خطا میآوری اطلاعات و ثبت شنیدهجمع

این سفر و دیدارهای آن،    ۀدر حاشی  تگذرد آوری منابع پژوهشی میدیدارها و جمع  زمان سفر آزاد به
های وی با قشر فرهنگی و  کندت اگرچه بیشترین مجالستبیند را یادداشت میشنود و میمیرا  آنچه  

ها استت اگر  ورسوم آناست، اما وی با عوام نیز ارتباط داشته و جویای فرهن  و آداب   کردهتحصیل
بهؤم نمیلف  باز  سفرنامه  این  اطلاعات  تکمیل  از  بیماری  افزودهسبب  امکان  های  ماند، 

می قابل را  ارزشمندتری  توضیحات  و  مانند  ملاحظه  سفرنامه،  املایی  اشتباهات  برخی  یافتت 
سازی  محمد طاهر( در هنگام آماده  )آغا   لفؤم  ۀ سبب خطای نبیرخوار و ملهان، احتمالًا بهمورچه 
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محتویات اجتماعی، فرهنگی و   ۀواسط، بهایران سیر ،هرحالاستت به اثر برای انتشار به وقوع پیوسته
مهمی است که بازخوانی و تصحیح و چاپ مجدد آن لازم و مفید   ۀدارد، سفرنام  بر  مذهبی که در

 استت 
 پی نوشت 

 مانکجی لیمجی هاتَریا، نامور به درویش خانت( 1)
 با توجه به مسیر سفر وی، این واژه »اصفهان« بوده که خواننده دچار خطا در خوانش شده استت( 2)

 منابع

 تلاهور ایران، سیر ،تاآزاد، محمدحسین، بی
 ت مجلس ترقی ادب  ،مرتبه: محمد صادق، لاهور ، چاپ سوم،نیرنگ خیالم(، 2010ق/1431ـــــ )

 ت ادب معلی ،، لاهورسیر ایران (2019)مولانا محمدحسین آزاد  و آغا سلمان، باقر
 ت محمد طفیل، لاهور :،جلد اول و دوم، مرتبنقوش ، محمدحسین آزاد، تا()بی آغا محمد، باقر

دائر پنجاب،م(1993  -1964  /ق1414  -1384)  اسلامیه  معارفالةاردو  دانشگاه  لاهور،  محمد    آزاد،»ذیل      ، 
 ت عبدالمجید سالک( ، )از«حسین

 ت کتابی دنیا ،، دهلیںاردو ادب کی تحریکی، (2004) انور سدید
 ت مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ،، لاهورسفرنامه میںاردو ادب  (،1987ـــــ )

 ،لاهور  ، چاپ تحسین فراقی و ناصر عباس نیر،آزاد صدی مقالات ،  «ایران مین آزادشناسی»،  (2010)  بیات، علی
  ت372-360ص  اردو، پنجاب یونیورسٹی، ۀشعب

 ت پبلشرزاورینٹل  ،، چاپ دوم، لاهوراردو سفرنامے کی مختصرتاریخ ،(2014) بی ، مرزا حامد
 ۀتاسلامی ۀملی ۀجامع ۀمکتب ،، دهلیسیر المصنفین، (1928) تنها، محمدیحیی

 ت مجلس ترقی ادب  ،، لاهورتاریخ ادب اردو، م( 2012ق/1433) جالبی، جمیل
 ت ادبیات اردو   ۀ ادار   ، دکن   ، حیدرآباد حالات زندگی، کلام و تصنیفات پرتبصره ،  ( 1940)   محمدحسین آزاد و  بانو، بیگم  جهان 

 ت236-227 ص ،آزاد صدی مقالات  «،قصص هند اور تاریخ نویسی کے تقاضے»، (2010) یوسف خشک،
مغربی پاکستان  ،لاهور ،کے بعد(  1947اردو سفرنامے میںجنس نگاری کا رجحان ) ،(2008) ذوالفقارعلی، احسن

 ت اردواکیڈمی

 ت عرشیه پبلی کیشنز  ،، دهلیبعد اردو سفرنامه )تنقید و تجزیه( کےآزادی  ،(2012) سعیداحمد
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آزاد صدی  ،  «مولانا محمد حسین آزاد اور دربار اکبری )ایک تهذیبی اور ثقافتی مطالعه(» ،  (2010)  طوقار، خلیل
 ت 226 -217ص ، مقالات 
 تانجمن ترقی اردو ،، کراچیمحمدحسین آزاد حیات اور تصانیف ،(1965) فرخی، اسلم

 ت34 -1 ص ،آزاد صدی مقالات  ،«محمدحسین آزاد، خوانده، شنیده، فهمیدهـــــــــ »
 ت لکشمی نرائن اگروان  ،، آگرهداستان تاریخ اردو، (1941) قادری، حامدحسن

 ت 359 -351 ص ،آزاد صدی مقالات ، «ایک جائزه -آزادکا سفر ایران»، (2010) کیومرثی جرتوده، محمد
 ت می  ڈمغربی پاکستان اردو اکی ،، لاهورالعلماشمس، (2006) شاهد محمدحنیف
 ت مجلس ترقی ادب ،،لاهوراحوال و آثارـ  محمدحسین آزاد، (1976) محمد صادق

فخرالحق محمد  آزاد» ،  (2010)  نوری،  محمد حسین  اور  مباحث  نظری  شعر  مقالات   ،«تخلیق  صدی    ص   ،آزاد 
 ت 151 -139

 ت 399 -389ص ، آزاد صدی مقالات ، «مخطوطات کےآزاد  ۀذخیر»، (2010) نوشاهی، عارف
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 مقدمه .1
نظامی است که در بحر سریع و به نام فخرالدین بهرامشاه بن    خمسۀ های  اولین مثنوی از مثنوی مخزن الاسرار  

ارزنگان  پادشاه  سال    ، داود،  حدود  است   570در  شده  ساخته  مثنوی   ت هجری  از  گرچه    این  پیش  اندکی 
بایست  و در نتیجه می رود، به شمار می  سرایی در منظومه  و اولین تجربۀ شاعر  سالگی شاعر ساخته شده چهل 

ب وکاستی کم  اما  باشد،  داشته  ادب ه هایی  از  بسیاری  توجه  مورد  محتوایی  و  صوری  غنای  و  دوستان  واسطۀ 
 ویژه شارحان قرار گرفته استت به 

در ابیات، که    غیره   ، پزشکی و ی زبان نظامی در این منظومه فاخر و فخیم است و اشارات فلسفی، نجوم   
می مبیّ  او  سخن  پیچیدگی  و  دشواری  به  گاهی  است،  خویش  عصر  علوم  بر  وی  احاطۀ  انجامدت  ن 
وجود شروح    با اما    ، نویسی بر این گنجینۀ علم و ادب و عرفان رواج داشته است از دیرباز شرح   ، سبب همین به 

نیز سال  و  ابیات بسیاری که در گذشته  است،  این منظومه نگاشته شده  بر  مثنوی   ی های اخیر  این  ویژه  به ،  از 
 باقی مانده استت   ای مبهم تا اندازه همچنان رازناک و  ، مقدمۀ آن 

،  1393نیاز به شرح و توضیح این ابیات از چشم بزرگان ادبیات نیز دور نمانده استت وحید دستگردی ) 
می 180ص  خصوص  این  در  جمله  (  از  و  نوشته  بسیار  شروح  افاضل  نظامی،  حکیم  دیوان  »برای  نویسد 

اندت مشهور است که جامی در خاتمۀ شرح خود نوشته پانصد یا  شیر نوایی و عبدالرحمن جامی بوده امیرعلی 
 هزار بیت لاینحل باقی است که در قیامت باید دامن نظامی را گرفته و از خودش شرح آن ابیات را بخواهیم«ت 

بر این   شده یکی از شروح نوشته قاضی قلعۀ تته در سرزمین هند،  ابراهیم تتوی،  شرح مخزن الاسرار  
ت ئ جر های محتوایی و مقایسۀ آن با شروح دیگر، به با بررسی که    است   ، در قرن یازدهم هجری   اثر نظامی، 

 تاست   نظامی  مخزن الاسرارشده بر  ترین شروح نوشته ترین و علمی توان اذعان داشت یکی از جامع می 
و ذکر نسخ موجود از    یوشرح مخزن الاسرار  و    یتتو  یمابراه  یقاض   یبر معرف پژوهش علاوه  ینا  در

 پاسخ  چیست، شرح    ینبارز ا  هاییژگیاثر  و و   ینا  یسبک   یهاکه عناصر و مؤلّفه  یزپرسش ن  ینا  به،  آن
 تاست شده داده

  پژوهش ۀپیشین .1-1
  های توان از شرح ، می کهن شروح    بارها شرح شده استت در میان نظامی  مخزن الاسرار  ،  تا امروز گذشته  از  

محمد بن قوام بن رستم بن احمد بن محمد بدر خزانه البلخی )معروف به کری(، عبدالحمید )برادر قاضی  
الدین(، عبدالعزیز بن حسن بن طاهر جونپوری، محمد بن لاد دهلوی، شمعی )به ترکی(، عبدالعزیز بن  رفیع 
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  زاده )قوجه اللّه بن عبدالحفیظ الهاشمی الحسنی الملتانی نام برد  فخرالدین سهروردی جونپوری، محمد حبیب 
 ت ( 102-90، ص  1383

پس از شرح    ( 1)   ، احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی از شروح معاصر، برات زنجانی در  
نیز    حال  به   سخنوری سبک  اشاره به  نظامی و  ابیات    طور او  و  از لغات و ترکیبات  مفصّل، به معنای بعضی 

ابیات   ( 2)   ( رمزنامه )   ای شرح مخزن الاسرار نظامی گنجه   بهروز ثروتیان در ت  پرداخته است    ی به شرح مبسوط 
گماشته   منتخب  در  ت  است   همت  ماحوزی  گنجوی مهدی  نظامی  الاسرار  مخزن  نوشتن    ( 3) شرح  از  پس 

اقدام  ای  مقدمه  مفصّل،  است نسبتاً  کرده  منتخب  ابیات  مختصر  شرح  در  ت  به  نیکوبخت  مثنوی  ناصر 
بعضی از    ، ای پس از نوشتن مقدمه   (، نسخۀ کامل همراه با شرح گزیدۀ آن )   ( 4) الاسرار نظامی گنجوی مخزن 
کرده ابیات   انزابی ت  است   را شرح  در  رضا  نظامی نژاد  الاسرار  در    ( 5)   ، مخزن  احمدنژاد  الاسرار  کامل  مخزن 

مخزن الاسرار  نیز به شرح بسیار مختصر ابیات  ( 6) مخزن الاسرار و حسن وحید دستگردی در   نظامی گنجوی 
 ت  اند و از آن بهره نیافته شارحان توجهی به شرح قاضی ابراهیم تتوی نداشته    این اما    ت اند توجه کرده 

 قاضی ابراهیم تتوی .2
،  ( 1) )ابراهیم تتوی    4814/ ب« نسخۀ  5»   های ه نظامی، به استناد صفح مخزن الاسرار  یکی از شارحان مثنوی  

ابراهیم تتوی استت از زندگی او اطلاع    ، الف(  / 8،  ( 2) )ابراهیم تتوی  مجلس    18129/ الف« نسخۀ  8و »   ب(  / 5
اسماعیل،  شود که  با جستجو در برخی منابع دانسته می اما    ، در دست نیست   زیادی  فرزند    /   ق1073ابراهیم، 
فارسی1663 نویسندۀ  شبه م،  پادشاهی  نویس  دورۀ  در  و  بالید  و  نهاد  وجود  عرصۀ  به  پا  هجری  یازدهم  قرن  در  قارّه، 

  )انوشه  ای، تبتی، تهتوی، تهتئی، تتئی، تتهی های تتوی، تته و با نام  تته بود  کوت   ق( قاضی1068-1037جهان )شاه 
 شدت ( شناخته می 89،  1383زاده،  و تقوی )قوجه   ( 50-49، ص  4، ج  1380

نوشت و آن را  شرح مخزن الاسرار به خواهش دوستان خود کتابی به نام   ، م 1627ق/  1037در سال    ، وی 
ت در  m nت   1959-1221نویس آن به شمارۀ  )نسخۀ دست اهدا کرد    ، ق( 1049-1041) به یوسف محمدخان، حاکم سند  

 ت ( جا همان )   شود( ی کراچی نگهداری می موزۀ ملّ 
از عربی   م(1166ق/  561)، نوشتۀ عبدالقادر گیلانی  الطالبین  ةغنی»ترجمۀ رسالۀ  دیگر اثر قاضی ابراهیم تتوی   

جازات، استعارات، عقاید و آرای فقهی خالی است و در نوزده باب تدریس شده استت ابراهیم به فارسی استت این اثر از مَ 
الدین راشدی در کتابخانۀ حسام   نویس آن دراهدا کردت نسخۀ دست   ق(1069-1024)این ترجمه را به شاهزاده داراشکوه  

 ت()همان شود« کراچی نگهداری می
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 تتوی  شرح مخزن الاسرار .3
مطالعه،  مورد  الاسرار    نسخۀ  قفسۀ  شرح مخزن  با شمارۀ  ثبت    4814تتوی،  با شمارۀ  به خط  64880و   ،

همین نسخه   صفحه و به استناد آخرین صفحۀ   324بالغ بر    ، ای و درمجموع برگ دوصفحه  162 نستعلیق در 
به قلم عبدالمجید کاتب کتابت شده    ق( 1097)سال  ، در اواخر قرن یازدهم هجری  ( 324، ص  ( 1) )ابراهیم تتوی  

 شودت کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی ایران نگهداری می   است و در 
فهرست    بدون  و  جلد  دارای  نسخه  تصویر  این  و  جدول  تذهیب،  سرلوح،  بدون  آن  صفحات  و  بندی 

به   استت  با خط شنگرف  صورت  مورّب چنین نگاشته شده  در حاشیۀ سمت چپ، بالای صفحۀ نخست، 
الاسرار کتاب  »   است:  مخزن  تصنیف شرح  )تتئی(«  ،  تتهی  ابراهیم  به قاضی  در قسمت وسط صفحه،  و  بیان  ت  منظور 

است:   آمده  مورّب  نسخه،  به مالکیت  گُجرات  احمدآباد  در  شوّال  شهر  ده  تاریخ  نورچشمی،»به    ،ابوالقاسم جهت 
 ت «1230 ةابتیاع شد و اَنا الفقیر الحقیر سید حَمَد الطباطبایی الاصفهانی فی سن

صفح    از  الرحمن    ۀ کتابت نسخه  اللّه  »بسم  آیۀ  احتساب  با  آن،  اولین صفحۀ  استت  آغاز شده  راست 
مؤیّد عدم    )سمت راست( الرحیم«، دارای ده و صفحات دیگر پانزده خط استت وجود رکابه در صفحات فرد  

 افتادگی صفحات و کامل بودن نسخه استت 
ت، دارای چسبی شفاف است که  منظور محافظت بیشتر یا مرمّ هایی از اغلب صفحات نسخه، به قسمت 

ها،  خواندن استت ابیات به رن  شنگرف و شرح آن و عبارات از ورای آن نیز با کمی دقّت بیشتر قابل ها  ه واژ 
ها، بین  ی در پی هم آمده است و برای مشخص کردن مرز مصراع ک با جوهر مش   ، بی هیچ فاصله و علامتی 

 کمی وجود داردت    ۀ ها فاصل آن 
اشتباه  مرکّ   ات روی  با  افقی  در ک ب مش کاتب خط  ابیات ساقطات  با    ی کشیده شده و عبارات و  متن، 

ابیات با شنگرف و شرح آن با مرکّب  )   روش کتابت متن داشتن علامتی در محل افتادگی، در هامش همان محل به 
با تعداد و ترتیب نعت و مقالات    ( ی ک مش  به قید کتابت درآمده استت تعداد و ترتیب نعت و مقالات شرح 

 نظامی برابر استت  مخزن الاسرار  
استت وی در   آغاز کرده   ، ی آمیخته به نظم، در پنج صفحه ای ادیبانه، به نثر فنّ شارح شرح خود را با مقدمه 

سبب    ، ق( 1049-1041) این دیباچه پس از حمد خدای تعالی و نعت نبی مرسل و مدح یوسف محمدخان  
 دارد:  گونه بیان می تألیف شرح خود را، در خطاب به یوسف محمدخان، این 

شد که در محفل منیف و مجلس    ، استطاعت، ابراهیم تهتئی بضاعت و حقیر بیمعلوم این فقیر بی  
شیخ   خمسۀشود و در اکثر اوقات گرامی  شریف آن والاجاه هرگونه شعری از قدما و متأخّرین مذکور می 
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بیشتر متوجه  مخزن الاسرار  مآثر آن خدایگانی به حلّ ابیات  و خاطر قدسی  گذرد سرّه، مینظامی، قدس
خواستمی  آن  بنابر  به  باشدت  در که  که  نویسد  منیف  کتاب  آن  برای  موجز  خود، شرحی  استعداد  قدر 

بعضی محالّ دشوار و مواضع دشخوار، مغنی از امعان نظر و اعمال رؤیت باشد و به اندک توجهی که 
گاه ذهن وقّاد و طبیعت وهّاج آن  به آن واقع شود، جملۀ معانی از پس پردۀ نقوش و الفاظ آن، به عرصه

 ت((7)ب /5)نموده باشند جاه مبادرت میعالی
 

 :  گوید می به رسم مدح، در عذر از گفته چنین    ، سپس 
 

و آن عقل مجرد را   ؟ فطرت چه احتیاج استغفراللّه، ثمّ استغفراللّه، آن نَفَس  قدسی را به عبارت و اشارت این کم 
 بیت:    ؟ بضاعت چه حاجت به نقش و کتاب این بی 

ــه و جان ــخن فرب ــه س ــتگرچ  پرورس
 

 چون که به خوان تو رسد لاغرســت
 

بضاعت مزجــات، منظــور نظــر عاطفــت و مشــمول توجــه و رأفــت آن    ین ا   یلۀ وس غرض آن است که خود را به 
    ت / الف( 6) والاشکوه سازد  

کلّ به  می   ، ی طور  بهره  نثر  نوع  دو  از  نعت« شرح  و  »تحمیدیه  شرح  و  شارح  مقدمۀ  مثنوی    ت برد: 
ای که گاه  به گونه   دارای نثر فنی آمیخته به نظم است و شرح مقالات و حکایات نثری ساده داردت   الاسرار مخزن 

 یادآور نثر مرسل، با همان جملات کوتاه و واژگان کهن ، همچون »مر«، و عاری از صنایع استت 
و گاه دو،    را اغلب یک یک مخزن الاسرار ین شیوه است که ابیات منتخب مثنوی د روش تتوی در شرح ب 

های مؤثر و محل  صورت  چهار بیت در کنار هم بیان کرده و سپس با ثبت نحوۀ خوانش واژه ندرت به سه و به 
  برای ها با استفاده از کتب لغت در دسترس خود پرداخته استت  تأمل ابیات، به بیان معانی مختلف این واژه 

 زیر:   در ابتدای شرح بیت   ، مثال 
ــده جنایت ــربتش از دیــ ــانتــ  فشــ

 

ــه جبایت ــربتش از مکــ ــتانغــ  ســ
 

 نویسد: می 
 ت الف(  / 24) الجنایت، به کسر الجیم و النون مع الیاء المثناه التحتانیه، گناهت و الجبایت، به کسر الجیم و باء الموحده، خراج  

ها و ترکیبات سبب شده است که برای اکثر ابیات بیش از  توجه به معانی گوناگون و نقش دستوری واژه 
 نمونه:   برای یعنی دو، سه و در مواردی چهار معنا استخراج کندت    ، یک معنا و مفهوم 

 توجه به معانی گوناگون واژۀ »نیفه«:   * 

 نویسد:  می   »نیفۀ روبه چو پلنگی به زیر/ نافۀ آهو شده زنجیر شیر« در شرح بیت  
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 و مراد از نافۀ آهو: زلف محبوب و از شیر: عاشقتتت و تقریر دیگر آنکه نیفۀ روباه    ، و آن را زیر پا اندازند   ، نیفه: پوستین » 

 ت الف(  / 95)   « پنبه را گویند که در حلق شیشه کنند و از قطرات  می، رن  گرفته بُوَد و منقوط همچو پوست پلن  گشتهتتت 
 

 »عصمتیان«: و    های »حرم« های گوناگون واژه توجه به دریافت   * 
 نویسد:  می »عصمتیان در حرمش پردگی/ عصمت ازو یافته پروردگی«  در شرح بیت    

 

اندت تتت و روا  مراد از حرم روضۀ آن سرور است و از عصمتیان حضرت صدیق و فاروق که در آن روضه آسوده 
خانهت و تواند بود که مراد از حرم حیطۀ شرع شریف و   بود که مراد از عصمتیان ازواج طاهرات باشند و از حرم

ملت حنیف باشد و از عصمتیان احرار و ابراری که همواره در زاویۀ خمول و گوشۀ انزوا مستورندت و انتظام 
ها منوط است، از نقبا و نجبا و اوتاد و ابدال و امثال ایشانت و روا بود که از پردگی دربان اراده  عالم به وجود آن 

 ت الف( /42کرده شود و از عصمتیان ملائکه )
 توجه به نقش دستوری واژه:   * 
»من که درین دایرۀ دهربند/ چون گره نقطه شدم شهربند«، »فرق به زیر قدم انداختم/ وز سر زانو قدمی  های  بیت در شرح    

   لفظ »مَن«»نویسد:  می ساختم«  
 ت ب( /54)  «منزلۀ مبتداستت و »فرق به زیر قدم انداختم«، به منزلۀ خبر آنبا متعلقات خود، به

موارد   یگرو د   یخی تار  یع  وقا   ی، ادب   ی،به شرح مبسوط و جامع  نکات و اصطلاحات علم   ،سپس 
اب در  مباحثپردازدی ممخزن الاسرار    یات موجود  و  نکات  مباحث عرفان   ی ت  و   یهمچون اصطلاحات 

و طور    ی الف(، حضرت موس / 50)   یم حضرت ابراه   ی زندگ  یع )وقا   ی قرآن   یحات ، مشروح تلم ب(  / 80الف،  / 68) 
)قوم   یان ، رسوم  ادب(  / 130و ابوطالب )   یامبر ب(، پ  / 66)   یر و کعب ابن زه  یامبر )پ   یخی تار  یع ، وقا ب(  / 51  ینا س 

ب(،  / 95)   یرگیری ش   ۀ الف(، قص / 87)  ی )پهلوانان و دستنبومردم    ۀ ، اعتقادات عامّ ب(  / 89زردقبا )   ۀ جهود و رقع 
عنبر  گاو  و  شبتاب  فلسفه  الف( / 28)   ین گوهر  علم  به  مربوط  مباحث  ستاره ب(  / 36)،  الف،   / 34)   ی شناس ، 

گ ب(  / 84 طب  ب(  / 150الف،  / 85)   ی جانورشناس  ،الف(  / 89ب،   / 83)   ی شناس یاه،  ب،  / 150ب،   / 73) ، 
سن  الف(  / 137 خواص  موس  الف(  /72الف،   / 66) ی نظام   یشآرا  ب(  / 83) ها  ،  اصطلاحات   یقیو 

 ت خوردی در سراسر شرح به چشم م  ب(  / 50) 
آیات     بلاغی  ب(  / 76الف،   / 66ب،   / 65) احادیث    ، الف(  / 67ب،   / 66) بیان  دقایق  و  نکات  و    ب(  / 65) ، 

   از دیگر رویکردهای این شارح استت   ، ویژه مشخص کردن نقش نحوی اجزای ابیات به   ، دستوری 
ادامه  ابیات می   ، در  بر    پردازدت به توضیح مفهوم  از سوی  تسهیل  تمام تلاش وی  درک مفهوم سخنانش 

پندارد کلامش به اندازۀ کافی روشن و رسا نیست و مخاطب   هر زمان که می   ، مخاطب مقصور استت بنابراین 
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  ، گرچه زبانش در شرح بسیار ساده و روان است   ، غایبش در درک سخن ممکن است با مشکل مواجه گردد 
سازدت گاه تا به  تر می روشن مفهوم را  و  دهد  می صورت  مکرّر با آوردن واژۀ »اَی: یعنی« شرح خود را بسط  به 

تر کردن مفهوم کلام  سعی در روشن   الف(  / 30)   این حد نیز اکتفا نکرده و با آوردن عبارت »با زیادتی آن که« 
 خود داردت 

منابع را   یگرو د مدار الافاضل ی، همچون شرح محمد بلخ یگر، منابع د قول شرح خود،  ینگاه در ح
از پذ  پذیرد یها را ماز آن  یت بعضکندی م  یانب همچون عبارات    یبا آوردن عبارات  یگر، د  یادسته  یرش و 
 :  ورزد یامتناع م یر، ز

 ت الف(  / 31) غایت بعید است  شناس به و بر صاحب فراست ضعف این وجوه ظاهر استت و این معانی از طبیعت دقیقه    ـ
 ت ب(  / 68) تر  به نزد این حقیر، از حلیۀ دلالت بر معنی عاری است و از متن مغلق   ، این کلام    ـ
نمی    ـ این تکلفات بی و هیچ معلوم  باعث  مع شود که  نمی طایل چیست و  ادا  کند و  ذلک تقریر دویم هیچ معنی صحیح 

 ت الف(  / 124) عجب از شارح  آن که به نقد این قلب پرداخته، بعد از این تقریر چنین افاده نموده است  
 ت ب(  / 130) و رکاکت این مقال بر ارباب حال مستور نیست     ـ
 ت ب(  / 135) و با وجود استغنا از این تکلف، ارتکاب آن خالی از سماجت نیست     ـ
 ت ب(  / 144) پرستی و زرپرستی نیست  نزد صاحب هوشمندی، ارتکاب این توجیه مضحک، کم از بت    ـ

مواقع   در   اما  عبارت    ، اکثر  نوشتن  است« با  توضیح  این  از  امتناع    »بیت  دیگر  شارحان  شرح  پذیرش  از 
یا »واللّه    اعلم بالصواب« ورزدت در بعضی موارد که درمورد شرح آن شارحان ابهام داشته، عبارت »واللّه می 

بحقیق  می   الحال«   ة اعلم  الف،   / 137ب،   / 136الف،   / 96ب،   / 95ب،   / 94الف،   / 94  نکت   ، نمونه برای  )   نگارد را 
 ت ب وتتت(  / 146ب،   / 144

، به مغلق بودن بیت اذعان  نماید« الحل می »این بیت صعب در شرح ابیاتی که خود با آوردن عباراتی نظیر    
کند شاید  پس از بیان شرح مبسوط بیت و ارائۀ نظرهای گوناگون شارحان دیگر، آن زمان که احساس می ت  دارد 

مغفول    باشد که بوده    نظر شاعر   حق مطلب را به اندازۀ کافی ادا نکرده یا ممکن است که مفاهیم دیگری مدّ 
 پردازدت می   ب(  / 27)   »لیکن تکلف تمام است« یا    »والمعنی فی بطن الشاعر«   های به ذکر جمله مانده است،  

به طبق بررسی    آن  عمل های  از  به شرح محمد بلخی و پس  اشارۀ شارح  بیشترین    الافاضل   مدار آمده، 
   ت کند استت جدول ذیل میزان مراجعات شارح را به کتب و شروح مختلف بیان می 
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 شرح مخزن الاسرار بسامد مراجعات تتوی به کتب و شروح مختلف در    1جدول  

 

ب و  
کت وح 

شر
 

مد  
مح

رح 
ش

خی 
بل

دار  
م

ضل   
لافا

ا
ات  

لّ لغ
ح

 

ؤید 
م

ری  
کند

س
 

ات 
اد

  
ضلا 

الف
 

ایع 
طب

وان   
لحی

ا
 

اهر 
جو

سرا 
الا

 ر 

امع 
ج

یت   
حکا

ال
امه  

شرفن
 

کشّ 
اف 

ت   
صنفا

م
الی 

غز
 

 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 21 05 تعداد 

 
از    شواهدی   ، هایی همچون مصراع، بیت، شعر، نظم و قطعه داند، با آوردن واژه ب   ی که ضرور   نیز هرجا   

نامشان،  با آوردن  گویای تعداد    جدول زیر   ت ب(  / 96ب،   / 79الف،   / 69) کند  می   نقل   دواوین شعرای دیگر را، 
   ت از دواوین شاعران مختلف است   منقول ابیات  
 

 شرح مخزن الاسرار بسامد مراجعات تتوی به دواوین شعرا در    ( 2جدول  
 

 خاقانی  حافظ  جامی  انوری  امیر خسرو  شاعر 

 3 1 1 1 1 تعداد 

   
به ثبت معنای ابیات   ب(  / 13) »یعنی«  و    الف(  / 9)  »و معنی بیت آن است که« با آوردن عباراتی نظیر   ، و درنهایت 

در نسخ دیگر، بدون ذکر نسخه و  مخزن الاسرار  کندت در پایان  شرح  بعضی از ابیات، به ضبط ابیات  اقدام می 
ناز  نُ   /   پشت ظفرساز توست »چرخ  کمان در پایان شرح بیت    ، کندت برای مثال کاتب آن، اشاره می  ه شکم آبستن یک 

 نویسد:  می توست«  
پشت«، »که یک پشت« واقع استت و یک پشت بنابر آن گفته که افلاک با یکدیگر  جای »کمان و در بعضی نسخ به   ـ
 ت الف( /58های پیاز )مانند برگ  ،توبراند، تومتصل 

 کند:  گونه اشاره می در دیباچۀ نسخه، به روش شرح خود این   ، او خود 
 

و فرهنگ ابراهیمی و  قاموس و  صراحتتبّع لغات فارسی و تازی آن کتاب از کتب مشهورۀ لغت، مثل ، اولاً  ،لاجرم
را  السعاده  ة  تحفو    شرفنامه تطبیق  و  و ربط  کرده  معانی  آن  نقد  لغت،  نصیب  احراز  از  بعد  و  نمودت  و غیرذلک 

شغل   این  از  معدوده  ایام  در  و  نگاشتت  آن  ذیل  در  لایق  عبارتی  به  را  مشکل  بیت  هر  شرح  داشته،  ملحوظ 
 تالف( /6)آن مسرور گردد و متعسف محزون  پرداختت و شرحی ترتیب داد که مُنصف از مطالعۀ
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که وی در علوم گوناگون یکی از سرآمدان عصر خود بودت با    دهد نشان می نگاهی اجمالی به شرح تتوی  
احوال  این  »حقیر«،    ، تمام  »فقیر«،  عنوان  با  خود  از  نسخه  سراسر  در  ادعایی،  هیچ  بدون  و  فروتنانه 

بضاعت و »معلوم این فقیر بی یاد کرده و ذهن خود را سست انگاشته است:    غیره   استطاعت« و بضاعت«، »بی »بی 
»آن  ،  ب(  / 34) رسد این است کهتتت«  »آنچه به خاطر فاتر این فقیر می   ت ب(  / 5) شد کهتتت«    ،استطاعت، ابراهیم تتهیحقیر بی 

و از مخاطبان خاص خود خواسته است که با نگاه    الف(  / 6) بضاعت چه حاجت«  عقل مجرد را به نقش و کتاب این بی 
»توقع از اصحاب افکار صائبه آنکه اگر بر زلّتی و  نقد به کار او بنگرند و در جهت اصلاح و تصحیح آن قدمی بردارند:  

   ت الف(  / 6) هفوتی اطلاع یابند، در اصلاح کوشند«  

 نسخ شرح تتوی  .4
سوم   نسخه جلد  مشترک  پاکستان فهرست  فارسی  خطی  تعداد  های  را  نسخه    20،  تتوی  شرح  در  از 

، کتابت  183در کتابخانۀ آصفیه، به شمارۀ    ترین آن قدیم   معرفی کرده که   و ایران   شهرهای مختلف پاکستان 
، به خط  فحه ص 186ق، در 14در سدۀ  و جدیدترین آن  ، برگ   175ق، به خط نستعلیق صاف، در  1068سال 

  )منزوی   که کاتب نسخۀ اخیر شکارپور، گرهی یاسین مولانا محمدابراهیم ناظر است   نستعلیق موجود است 
 ت  ( نسخه برای این شرح معرفی کرده است   22، که  101-100، صص 1383زاده،  ؛ قس: قوجه 1661، ص  3، ج  1365

یکی به    ؛ شود کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نگهداری می   سه نسخه نیز در ایران وجود داردت دو نسخه در 
)ابراهیم تتوی    ای صفحه برگ دو   162، کتابت عبدالمجید کاتب، در  ق 1097، خط نستعلیق، سال  4814شمارۀ  

)ابراهیم  ، بدون افتادگی  برگ   133، بدون تاریخ کتابت در  18129  به شمارۀ   دیگری در کتابخانۀ مجلس و    ( ( 1) 
وجود دارد که   ، ، بدون شمارۀ ثبت صفحه   340ق، 11»بلوچستان، خط نسخ و نستعلیق پخته، سدۀ نسخۀ سوم هم در   ت ( ( 2) تتوی  

شمس  مستون ،  به  و  است  افتاده  دیباچه  در  است« آغاز  شده  داده  نسبت  عبدالقیّوم  میرزا  ج 1365منزوی  )   آباد،  ص/ 3،  ؛  166، 
 ت ( جا زاده، همان قوجه 

  218ق،  1210، سال  9841جامی، شمارۀ  شرح مخزن الاسرار  ای با عنوان  علاوه بر این نسخ، نسخه   
یافت گردیدت عنوان نسخه حاکی از انتساب    ( ( 4) )ابراهیم تتوی  ص، در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  

نسخۀ   چند  با  آن  متن   مقایسۀ  از  پس  اما  است؛  جامی  به  در  شرح  شرح  موجود  نسخۀ  دو  ازجمله  تتوی، 
نسخ  مجلس،  تتوی    1690  های ه کتابخانۀ  گنج   8934و    ( ( 3) )ابراهیم  تتوی  بخش  کتابخانۀ    ( ( 5) )ابراهیم 

از نسخ شرح تتوی است که به  نیز یکی دیگر  به جامی  مشخص شد که این نسخه  شده    نسبت داده اشتباه 
   استت 
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 های سبکی. ویژگی5

 خصایص زبانی 
قرن یازدهم هجری، نیستت به این معنا که  یعنی  جدا از زبان دیگر آثار فارسی این عهد،    شرح زبان این  

قابل به  از نحو  ترکیب   توجهی  و  زبانی  می   های ه واژ   و   بندی قواعد  پیروی  ویژگی آن عصر  هایی همچون  کندت 
توجه تامّ شارح به استفاده از واژه، ترکیب، عبارات و جملات عربی، آوردن »ال« در ابتدای کلمات دخیل  

هرچند     ـها و نیز مطابقت صفت با موصوف  عربی، پیروی از قواعد دستور عربی به هنگام جمع بستن واژه 
جایی اجزای جملات در اکثر قریب به اتفاق موارد،  ، جابه ( ( الف  / 25) )ستارۀ مذکوره  ـ    موصوف فارسی باشد 

جای »می« استمراری در افعال  ، به کار بردن »ی« به کتاب تاسر    حذف فعل ربطی بنا به قرینۀ لفظی در سر 
جز این  به شودت  در این شرح دیده می   استفاده از ضمیر شخصی برای غیراشخاص   و   زمان ماضی استمراری 

   توان به موارد زیر نیز اشاره کرد: موارد، می 
دوده،  » در اکثر موارد:  کتاب،  استفاده از جملات بدون فعل در بیان معانی لغات و عبارات، در سراسر     ـ

 ت ب(  / 142)   « بالضم، فرزند و دود چراغ 
و فتح الیاء المثناه   ة حد ا سعد و اخبین، به فتح الهمزه و سکون الخاء المعجمه و کسر الباء الو »  ها: بیان نحوۀ تلفظ واژه   ـ

   ت ب(  / 18)   « التحتانیه، هر دو منازل قمرند 
،  الف(  / 146)  «داشته خواهد بود»،  الف(  / 23)  « خواهد دعوت کرد » های مختلف: کاربرد خاص فعل در زمان   ـ

به یکی از جبابره افتاد که حَرَم مردم    )حضرت ابراهیم( مُرور  او »   : ه جمل این در   )در معنای به اجبار بردن(   گرفتکشیده می 
 ت ب(  / 50)  «گرفتشد و از شوهران، ازواج را جدا کرده، کشیده میرا متعرض می

 ـ استفاده از »ی« به جای نقش نمای اضافه  
 /ب(ت 11آبادی این دو سه ویرانه ده، که اقالیم سبعه باشد، کار گره بر گره بود ) »در هوس 

اثبات قدم مر خاک را مبنی بر تشبیه خاک است، به کسی که پای  » شیوۀ پیشینیان در جملات: استفاده از »مر« به   ـ
 ت الف(  / 12)   « ها مستحکم زده باشند داشته باشد و بر پای او گره 

   « در معنای »خاموش کردن«: کردن   استفاده از الفاظ عامیانۀ »وا« در معنای »باز« و »پُف    ـ
   ت الف(  / 109)   « یعنی چون آدم خواست که گندم را خورد، سراپا دهن را وا کرد که او را بخورد » 
یعنی نفخ صور کند تا جمله افلاک و کواکب را رونق    ، برخیز و بفرمای اسرافیل را که این دو سه قندیل را بدمدت اَی: پُف کند » 

 ت ب(  / 46)   « و تابش نماند 
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پنج  نماز   بان    پنج  طولانی:   ترکیبات  از  استفاده  ) ـ  اوقات  خلوت  42گانۀ  شب   خیالات   نور   /ب(؛ 
 /ب( 104) 

ای که  گونه به   ، توجه در سراسر شرح های یادشده، آوردن جملات معترضه به میزان قابل علاوه بر ویژگی 
آورده می  بین جملۀ معترضه، جملۀ معترضۀ دیگری  آن    اثری ای است که در کمتر  ویژگی   ، شود گاه در  در 

 نویسد: می تری«  دان با خرد از مغز درون  تری/ خوان »با قلم از پوست برون توان مشاهده کردت در شرح بیت  عصر می 
 

و    ـ  خواندباشند و قلم آن علوم را می ن احکام ظاهر شرایع می یعنی آن حضرت نسبت به علوم ظاهری، که مبیّ 
کمالی دارد که اگر حال او را با حال قلم بسنجند، هر دو را در آنچه بیرون ـ    خواندن قلم کنایت از نوشتن است

است است  ـ  حجاب  ظاهر  آن    ـ  اَی:  و  قلم  پس  فایقت  قلم  بر  را  حضرت  آن  و  یابند  شریک  خوانایی  اصل   در 
برون  پوست،  از  باشندحضرت  برون  ،خوان  پوست  از  حضرت  آن  همچنینخواناما  و  باشدت  حضرت   ،تر  آن 

، پی به آن تواند نظرازطریق استدلال و    ،نسبت به علوم باطنی، که مبنای آن به شهود و مکاشفه است و عقل نیز
اَی: در پردۀ    ـ  برد، کمالی دارد که اگر حال او را با حال عقل بسنجند، هر دو را در دانایی آنچه از مغز درون است

 تالف( /54) شریک یابند ـ  بطون و حجاب و استتار است

 خصایص ادبی

عبارت  و  تکلفات  و  تصنعات  از  گاه  داشته،  تعلیمی  جنبۀ  عموماً  آنکه  وجود  با  عرفانی  نثر  های پردازی »آثار 
به  نیز  است«  منشیانه  نبوده  ص  1397  )مردانیدور  همچون  گرچه    ت(8،  آثاری   اسرار ،  المحجوب   کشف»در 

است  الاولیاة  تذکر و    التوحید مشهود  سامانی  عهد  کهن  سبک  و  روان  به   ،انشای  صوفیانه،  نثر  آثار  از کلّ اما  ی 
بلکه  ،  (205،  198،  188-187،  54، ص  2، ج  1369  )بهارشناسی عاری نیست«  ی و عناصر زیباییموازین فنّ 

نمونه  آثار،  آن  از  بسیاری  فنّ »در  نثر  اختصاصات  از  فراوانی  و    ،یهای  مفردات  استعمال  لغوی،  تکلفات  مانند 
ویژه استناد به آیات، احادیث، کاربرد اصطلاحات فلسفی، گیری از امثال و اشعار عربی، بهترکیبات عربی، بهره 

   ت(285، 282-273 ،250-249، 63-62، ص 1388 )غلامرضایی «خورد کلامی، نجوم و غیره به چشم می
و   انواع صنایع لفظی  از  برکنار نیستت »دیباچۀ« شارح مشحون  قاعدۀ فوق  از  نیز  این شرح  ادبی  ویژگی 

  ، انواع سجع ب(  / 4الف،  / 4) انواع جناس  ، ( الف  / 6) استعاره  ، ( ( ب  / 5) )پردۀ نقوش و الفاظ  تشبیه   وجود  معنوی استت 
به چهار حد جهان باز کرد، احمد بود    ای که در  هشت خلد در چل سال/ )یگانه ، ابیات سرودۀ شارح الف(  / 4ب،  / 4الف،   / 5) 
تضاد  ( ( ب   / 4)  متوزّ های  )دل ،  و  سکینه  به    عه متشتّته  و  تلمیح  ( ( ب  / 5) انجامیده  اطمینان  تناسب  ب(  / 7) ،    ، الف(  / 5) ، 
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کمند    اسیر ۀ این دیار را  سکن ۀ هر صنف  سلسل   سر ۀ هر نوع و  سرکرد کنعانی،    یوسف نشین مصر ایالت، چون  مسند )آن    آرایی واج 
فرموده   خود  منت  رهین  و  خداوندگار    حلیۀ )به    اشتقاق   ، (( الف  / 5) عاطفت  آن  شدت  متحلی  قبول    ، ( ( الف  / 6) خواهد 

 این دیباچه استت    های از ویژگی   ( ( الف  / 5) )مرفوع  ضمیر  منیر  ارباب  بصیرت و عقول  تتابع اضافات  و    الصفات تنسیق 
اثر    ، بوده مخزن الاسرار  شرح ابیات مثنوی    هدف از نگارش این کتاب که  آنجا اما از  جز چند  به در متن 

زبان متن، در    ، بنابراین   مورد توجه او قرار نگرفته استت صنایع    دیگر ،  ب(  / 54) تشبیه همچون »گنج خلوت«  
برجستۀ   شعرای  دواوین  ابیات  بدیع،  ابداعی  ترکیبات  و  لغات  احادیث،  آیات،  به  آراستگی  و  زیبایی  عین 

باعث شده است که  مخزن الاسرار  اما شرح صنایع موجود در ابیات    ، پیشین، عاری از صناعات ادبی است 
   صنایع لفظی و معنوی به نظر آید: شگردهای بلاغی و  نثر در متن نیز مشحون از  

 داشته استت کنایاتی همچون:    بیش از هر چیز به کنایه توجه ابیات،  بلاغی  شرح    در   ، تتوی ـ  

است   معاش  اسباب  ساختن  آماده  از  کنایت  روز،  ثابت    تالف(  /9)برآوردن  از  کنایت  زدن،  خاک  بر  گره  هفت 

باد را زیرتر از خاک نشاندن، کنایت از بر هم زدن و زیروزبر ساختن عالَم    تب( /11)داشتن خاک است از حرکت  

خرقه انداختن، کنایت از وجد و    تب(  /22)عَلَم پیش بردن، کنایت از شهرت خواهد بود    ت ب( /18)  است  عناصر

  تب(  /26) اهتزاز است
آرایه    ـ میان  بدیعی،  در  داردت  بسامد    بیشترین تلمیح  های  مذکور  شرح  در  تلمیحات  را  این  از  بسیاری 

آدم  داستان  داستان حضرات  قرآنی چون  ابراهیم  ب(  / 49)   ، نوح الف(  / 49) های  داوود  الف(  / 50) ،  ،  ب(  / 50) ، 
، همچون شب معراج  )ص( ویژه وقایع زندگی نبی اکرم و به   ب(  / 15) ، موسی  ب(  / 15) ، خضر  الف(  / 15) یوسف  

است که تتوی    الف(  / 37ب،   / 36) و غزوۀ احد    ب(  / 29) زهرآلود به ایشان    ، پیشکش بزغالۀ الف(  / 25الف،   / 23) 
   ها را بیان کرده استت طور کامل آن اغلب به 

و نیز به    توان مشاهده کرد می در شرح تتوی  به آیات، احادیث و وقایع تاریخی را    هایی متعدّد اشاره جز این،  به 
 ابیاتی از شاعرانی چون امیرخسرو، انوری، جامی و حافظ استشهاد کرده استت 

  ، ها در شرح ابیات پرداخته است که تتوی به واکاوی و تشریح آن های ادبی متن و ویژگی   از دیگر صنایع    ـ
اشاره کرد: توان  می  این موارد  استعاره  ب(  / 148ب،   / 14ب،   / 13الف،   / 12الف،   / 9) تشبیه    به  الف،   / 11ب،   / 10) ، 
تجرید  الف(  / 37 تجنیس  ب(  / 94) ،  انکاری  الف(  / 155) ،  استفهام  لفّ الف(  / 104) ،  مرتّب  ،  ،  الف(  / 57) ونشر 

 ت الف(  / 72) و التفات    الف(  / 15) ، تناسب  الف(  / 99الف،   / 95) ونشر مشوّش  لفّ 
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 الخطی نسخه های رسمویژگی
شده در آن  ترکیبات در این نسخه رعایت شده، در دیگر نسخ  نوشته   و   ها نکاتی که درباب قواعد نگارش واژه 

نویسی  سرهم اشاره کرد:    موارد   بدین توان  های نوشتاری این نسخه می مشاهده استت از ویژگی عصر نیز قابل 
، نگاشتن  الف(  / 22) حذف همزه با اتصال »است« به واژۀ پیش ازخود   و   ب(  / 82الف،  / 27) کلمات و ترکیبات  

به  »گ«  »ک«  به ب(  / 5)کرائیده  جای  »ذ«  نگارش  »د«  ،  به الف(  / 22) جای  »ژ«  نوشتن  »ز«  ،  )آژرم  جای 
موارد  ب(  / 120 اغلب  در  »آ«  حرف  نوشتن  سرکش  بدون  به الف(  / 42) ،  »چ«  از  استفاده  »ج«  ،  جای 

 ت الف(  / 23)جنانجه  جای »چ«  به کار بردن »ج« به   و   ، الف(  / 115) 
 الف(  / 39)هیچ چیزی،    ، هج چزی الف(  / 39) )به آن چیز،  : بانچز  پس از کسره در اغلب موارد   حذف »ی«    ـ

نه    و   ب(  / 34) بدون فاصله: نه پسندند  الف(  انفصال »نه« از فعل که به دو صورت نوشته شده است:  ـ  
 ت ب(  / 19)   « خاصیت توتیا، نه از باد صبا یافته است »   با فاصلۀ یک یا چند واژه: ؛ و ب(  الف(  / 41)   خورند 
به ـ   به علت خوردسالی، شیرخوار  » صورت  »خورد« نوشته شده است:  واژۀ »خُرد« به معنای کوچک،  را  تو 

   ت ب(  / 150)   « گوید 

 گیرینتیجه .6
فارسی  نویسندگان   از  تتوی  یازدهم هجری   ، قارّه نویس  شبه ابراهیم  قرن  به  1037وی در سال  ت  است   ، در  ق 

نظامی پرداخته و آن را به یوسف محمدخان، حاکم    مخزن الاسرار خواهش دوستان خود به شرح ابیات مبهم  
،  صراح که خود اشاره کرده، از آثاری همچون  چنان او در این شرح،  اهدا کرده استت    ، ق( 1049  –  1041) سند  

ابراهیمی ،  قاموس  سعادت   و   شرفنامه ،  فرهنگ  نیز    تحفۀ  و  برده  و    آثاری بهره  بلخی  محمد  شرح  همچون 
 استت   ها موافقت نداشته با نویسندگان آن کتاب   بسیاری موارد گرچه در    ، را پیش رو داشته است مدارالافاضل  

گیاه    عرفان،  قرآنی،  قصص  احادیث،  آیات،  بر  احاطه  با  فلسفه،  او  طب،  جانورشناسی،  شناسی، 
بیان دقایق و    و با   ، شناسی، موسیقی، اعتقادات عامۀ مردم، آرایش نظامی، لغت، دستور زبان و صنایع بلاغی ستاره 

 های آن به میزان زیادی کاسته استت  ، از ابهامات و گره مخزن الاسرار   ظرایف و مفاهیم گوناگون ابیات مثنوی 
ویژگی از مهم  زبانی  ترین  او های  ترکیبات و جملات عربی، جابه   به توان  می   شرح  لغات،  جایی  آوردن 

لحاظ ادبی، شرح  به اشاره کردت  نگارش جملات معترضه    ویژه ه های طولانی و ب اجزای جمله، خلق ترکیب 
برد: نثر دیباچه، نثر فنی آمیخته به نظم استت و شرح مقالات و حکایات مثنوی  تتوی از دو نوع نثر بهره می 

 ت  است   پردازی آرایه جهت داشتن جنبۀ تعلیمی فاقد  به   و   دلیل معنامحور بودن به مخزن الاسرار  
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 نوشت پی 

 (، احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی، تهران، دانشگاه تهرانت 1394زنجانی، برات )   ( 1) 
 (، شرح مخزن الاسرار نظامی )رمزنامه(، تهران، مهتابت 1389ثروتیان، بهروز ) (  2) 
 (، شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی، تهران، زوّارت 1392ماحوزی، مهدی ) (  3) 
 (، مثنوی مخزن الاسرار نظامی گنجوی، تهران، چشمهت 1381نیکوبخت، ناصر ) (  4) 
 (، احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی، تهران، دانشگاه پیام نورت 1374نژاد، رضا ) انزابی (  5) 
 (، مخزن الاسرار، به کوشش حسن وحید دستگردی، تهران، ارمغانت 1399نظامی، الیاس بن یوسف ) (  6) 
، متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی ایران،  4814در تمامی ارجاعات به شرح مخزن الاسرار تتوی از نسخۀ خطی شمارۀ  (  7) 

 ت استفاده شده است 
 
 منابع 

 قرآن کریم 
فارسی در شبه   ۀم دانشنا،  ( ]سرپرست[1380)  انوشه، حسن پاکستان، بنگلادش،    ۀ قارّ ادب  ارشاد    وزارت هند،  فرهن  و 

 ت اسلامی، تهران 
 ت امیرکبیر ،  تهران   (، تاریخ تطور نثر فارسی )   شناسی سبک ،  ( 1369)   بهار، محمدتقی 

 مجلس شورای اسلامیت    نۀ ، کتابخا 4814ش  نسخۀ  ،  مخزن الاسرار   شرح (،  1ابراهیم )   ، تتوی 
 مجلس شورای اسلامیت    نۀ ، کتابخا 18129ش    نسخۀ   شرح مخزن الاسرار، (،  2)   ـــــــــ ـ
 بخشت  گنج   نۀ ، کتابخا 1690ش    نسخۀ   شرح مخزن الاسرار، (،  3)   ـــــــــ ـ
 بخشت گنج   نۀ ، کتابخا 9841ش    نسخۀ   شرح مخزن الاسرار، (،  4)   ـــــــــ ـ
 بخشت گنج   ۀ ، کتابخان 8934ش    نسخۀ   شرح مخزن الاسرار، (،  5)   ـــــــــ ـ

 ت تهران، دانشگاه شهید بهشتی   شناسی نثرهای صوفیانه، سبک ،  ( 1388)   غلامرضایی، محمد 
 ت 107-90ص    ، ، تابستان 2ش    سال دوم،   آینۀ میراث، ،  « ، »شروح مخزن الاسرار ( 1383)   زاده، علیرضا قوجه 

نثرپژوهی  ، »معرفی شیخ بابا نخجوانی و بررسی عناصر سبکی و محتوایی نسخۀ خطی شرح گلشن راز«،  ( 1397)   مردانی، فیروز 
   ت 183-162، زمستان، ص  43، ش  و یکم   سال بیست ،  ادب فارسی )ادب و زبان( 

 ت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان   ، آباد ، اسلام ( 1365)   های خطی فارسی پاکستان فهرست مشترک نسخه ،  ( 1365)   منزوی، احمد 
 الاسرار نظامی گنجوی، تهران، ارمغانت (، »مقدمه« مخزن 1393وحید دستگردی، حسن ) 
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گاه آثار او   قاره نویسی فارسی در شبه در تاریخ   محمدرستم بدخشی و نقش و جای

 )استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران(  زادههدی سیدحسین

برجســتۀ  ق( از دولتمردان، مورخــان و رجــال1161)درگذشته:  بدخشی حارثی میرزا محمد رستم :چکیده
دو کتاب فارسی  ،های فارسی و عربی نوشته شده استدر میان آثار او که به زبان قاره بودتبدخشانی تبار شبه

ای برخوردارندت این پژوهش با هدف شناسایی چهرۀ این مــورخ از جایگاه ویژه  نامهعبرتو    تاریخ محمدی
نویسی کمتر شناخته شده و بررسی و تحلیل ساختار و محتوای این دو اثر معروف او و جایگاه آنها در تاریخ

قاره صورت گرفته استت دستاورد پژوهش حاکی از آن است که اشراف مؤلف به منابع، روش فارسی در شبه
او هدفمند و اصولی در تألیف، تعهد او به خلق آثاری جامع و بدون خطا، مناصب دولتی که این امکان را به 

داد تا از نزدیک شاهد بسیاری از رویدادهای این دوره باشد، استفاده از منابع شفاهی موثــق، نگــاه چنــد می
شناســی و شناســی، مردمبــرای مطالعــات ادبــی، زبــانی، جامعهبعدی او به مسائل پیرامونش که این آثار را  

از مواردی هستند کــه ایــن آثــار را سازد و به ویژه کمبود منابع تاریخی برای این دوره جغرافیایی نیز مفید می
هــای هنــدی، اردو، ها نثر شیوا و روان فارســی و اســتفاده از واژه در کنار این ویژگی  کنندتمنحصر به فرد می
هــای نشــان از تلفیــق فرهن   ،گــذارد هــا صــحه میکه بر تسلط مؤلف بــر ایــن زبان  نیز  عربی و حتی ترکی

 قاره داردتنویسی شبهمختلف در این دوره از تاریخ

 قارهت نویسی، شبه، زبان فارسی، تاریخنامهعبرت،  تاریخ محمدیبدخشی،  حارثی  : ها کلید واژه

 مهمقدّ 

رستم محمد  رجال    م(1748-1687ق/ 1161-1098)  بدخشی  حارثی  میرزا  و  مورخان  دولتمردان،  از 
زیب  در  برجستۀ    قاره شبهبرجستة   اورن   بابریان   ق(1118-1068ک:  ح)دورۀ  تیموریان  پادشاه    ششمین 

ای که به  ا علاقهد و برا در خدمت دستگاه دولتی بابریان سپری کر  زیادی از عمر خودهای  بودت او سال
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آثار  از میان  تآثاری را به فارسی و عربی نگاشت   ، نویسی داشتنویسندگی و به ویژه تاریخ اثر   این  دو 
بعدها نه تنها سبب شهرت و زنده ماندن نام او شدند که به عنوان   نامهعبرت و    تاریخ محمدیفارسی او  

 شوندت  منابع مهم و دست اول این دوره از شبه قاره محسوب می
به   آثاری  خلق  در  بدخشی  مهم  نقش  وجود  با  که  گرفت  نشأت  آنجا  از  حاضر  پژوهش  ضرورت 

قاره، تاکنون چنان که باید چهرۀ علمی او در ایران شناخته  شبهدر  نویسی  به ویژه در حوزۀ تاریخ  ، فارسی
ادبی و دیگر رشتهدر پژوهشبه همین سبب  شده نیست و   تاریخی و  مانند مطالعات  های  های مرتبط 

آثار او    (ادامۀ مقاله:  نک)  ها پرداختهزبانی، فرهنگی و اجتماعی، به سبب جامعیت موضوعاتی که او بدان 
 گیردت کمتر مورد استفاده قرار می

هدف از این پژوهش معرفی چهرۀ این مورخ و عالم و خدمات او و نشان دادن جایگاه و اهمیت دو  
تاریخ در  او  پیشگفتۀ  مهم  این    قارّه   شبه  نویسیاثر  از  تا  است  آنها  محتوایی  بررسی  و  تحلیل  با  همراه 

ب رشتههطریق  دیگر  پژوهشگران  تاریخی،  مطالعات  پژوهشگران  در  جز  که  نیز  انسانی  علوم  های 
 برندتبجستجوی منابع دست اول برای تحقیقات خود هستند، از آن بهره 

در خصوص   تحقیقحاصل جستجو  ب  پیشینۀ  که  است  مقدمههحاکی  دو تصحیح  جز  در  هایی که 
نامه محمدیو    عبرت  دانشنامه   تاریخ  قالب  در  مقاله  چند  و  شده  نوشته  بدخشی   تاکنون  ای، دربارۀ 

های انجام گرفته  پژوهش  ت پژوهش مستقل دیگری دربارۀ این شخصیت و آثارش به چاپ نرسیده است
از مجلد    )حصۀ ششم(  »عرض مصحح« در آغاز تصحیح بخشی  ای کوتاه با عنواناز: مقدمه فوق عبارتند

محمدیدوم   امتیاز  تاریخ  قلم  عرشیبه  عرشی،  علی  چگونگی    (5-4ص    ،1960)نک:  و  معرفی  در  که 
حسینی بلقیس  فاطمه  سیده  پیشگفتار  دیگر  پژوهش  استت  شده  نوشته  اثر  این  )نک:   تصحیح 

یازده1380حسینی، هشت(  -،ص  و  تصحیح    تبیست  به    نامه عبرت در  اجمالی  نگاهی  با  مصحح  که  است 
در  و  پرداخته  او  آثار  و  بدخشی  مختصر  حال  شرح  به  آن  دانشمندان  و  علما  و  هند  اجتماعی  اوضاع 

 را شرح داده استت خود نهایت روش تصحیح 
-477، ص  2ج  ،1376  )نک: نوشاهی،  »بدخشی، محمد بن رستم«مقالات  در این باره  های دیگر  پژوهش

که با    است  (823-821، ص  2، ج  1387زاده،حسین )بدخشانی(، میرزا محمد«)نک: سید  »بدخشیو مقالۀ    (478
های خاص این ای با ساختار و چارچوب و محدودیتتوجه به اینکه هر دو در قالب مقالات دانشنامه

اند، بدیهی است مجالی برای تفصیل و بررسی این موضوع نداشتندت در یک  نوع از مقالات نوشته شده
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میجمع مختصر  این  از  این   حاضر  پژوهش  گفتتوان  بندی  معرفی  بر  تمرکز  با  بار  نخستین  برای 
  دو اثر معروف فارسی او   و جایگاه    با رویکرد تحلیل محتوایی  سپس  شخصیت علمی و ادبی و آثار او و

 شودت     انجام می نامهعبرت و  تاریخ محمدییعنی 

 بدخشی  شرح زندگی

آباد از مضافات صوبۀ کابل  ق در بلدۀ جلال1098ماه جمادی الاول سال    21بدخشی در روز جمعه  
شد ص    1380)بدخشی،  زاده  داشتند  ت(1-2،  بدخشانی  اصالت  که  او  ص  خاندان  از    ، (18)همو،  پس 

در  خود در آمدندت  ۀ  در زمرۀ بزرگان و دانشمندان و صاحب منصبان دور  قاره مهاجرت و اقامت در شبه
  چنانکه   ، بسیاری از اعضای این خاندان به عنوان امرا و دولتمردان روزگار خود شهرت یافتند گذر زمان  

آنها در آثارش یاد کرده است از این خویشاوندان و مناصب  بدخشی،  )به عنوان نمونه نک:    بدخشی بارها 
 ت  (2، ص1380؛ همو، 48، 40، 26، 2(، ص 6)2ج ،1960

بدخشی به    ، پدر  مشهور  رستم  هندق(  1117)درگذشته:    خان«»معتمدمیرزا  بود    زاده  در  از شده   و 
اورن  پادشاهی  دورۀ  برجستۀ  نظامیان  و  میدولتمردان  شمار  به  و  زیب  متداول  علوم  جامع  او  رفتت 

 ، درزبان یونانیو    زبان عربی  ، جز مهارت در ریاضیات، تبحر کامل در لغته  یگانۀ عصر خود بود و ب
، 1960)بدخشی،  استادی داشت    مرتبۀ  علوم قرائت، تفسیر،حدیث، فقه، اصول، کلام و شعر و ادب نیز

که گفته است معتمدخان مترجم آثاری   477، ص  2، ج1376؛ قس نوشاهی،  3ص،  1380؛ همو،  19-18(، ص6)2ج
 (ت  از زبان پرتغالی به فارسی نیز بود

های متداول زمان خود قرار گرفت و  با این پیشینۀ خانوادگی بود که بدخشی از کودکی تحت آموزش
او ب یافتت  تبحر  فقه، اصول و کلام  تفسیر، حدیث،  جز ه  در علوم معقول و منقول، ریاضیات و علوم، 

به زبان یونانی نیز آشنایی داشت که به نظر می رسد این زبان را از   ،های فارسی و عربی ط به زبانتسلّ 
جایگاه خانوادگی و   تص هفده(،  1380؛ حسینی،  18(، ص  6)2، ج1960)نک: بدخشی،    پدر خود آموخته بود

به روال معمول زمانه، مسیر    ، های علمی بدخشی در هم آمیختخوشنامی این خانواده وقتی با توانایی
معتمد پدرش  اینکه  از  پس  کردت  هموار  دولتی  دستگاه  و  سازمان  به  یافتن  راه  برای  را  در  او    25خان 

الثانی   لشکر1117جمادی  از  یکی  در  اورن کشیق  همراه  های  به  بدخشی  شد،  کشته  دکن  به  زیب 
نواب روح با وساطت  و  میرزا عبدالرحمن  دومهللابرادرش  ص 2ج  ،1890نوازخان،شاه  )نک:  خان بخشی   ،
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زیب معرفی شدند و بدخشی ضمن دریافت خلعت، نخست به منصب صد  به دربار اورن    (309-315
از اندکی به منصب چهارصدی آمد  (1)و پنجاهی و پس  ؛  9،  4  -2، ص  1380)بدخشی،   پنجاه سوار نائل 

اورن (  ,Story,1970تvol.1(1),p.141)  استوریقس:   نزد  بدخشی  یافتن  بار  در  که سال  را  که  1115زیب  نوشته  ق 
خود بدخشی  زیرا  نیست  پدرش   صحیح  شدن  کشته  از  پس  کرده  اورن  1117)   تأکید  خدمت  به  رسیدق(  بود زیب  ه 

زیب و دار در خدمت اورن  از آن پس او بیشتر عمر خود را به عنوان منصب    (ت3-2، ص  1380بدخشی،  )
از ق چنانکه خود نوشته:  1130  سال  سپس جانشنیان او گذراند و در دام  »امینی و فوجداری چهل و دو لک 

 ت (206، 222ص  همان،) بدو تفویض شد پرگنۀ اروک عرف راهون دو آبه بست جالندهر صوبۀ پنجاب«
سیر در دستگاه او نیز خدمت کرد و بارها به عنوان مأمور ضبط بدخشی پس از به قدرت رسیدن فرخ 

شد گسیل  مختلف  نواحی  به  دولتمردان  بدخشی    ت(277-276-171،  1380)بدخشی،    اموال  زندگی  از 
توان دریافت که او نوشته، می  تاریخ محمدیاما به مدد آنچه در    ، اطلاعی بیش از این در دست نیست
شاه محمد  پادشاهی  دورۀ  آغاز  در    ق(1161-1131)حک:    تا  سرانجام  و  بود  حیات  قید  ق  1161در 

 درگذشتت 
مند بود و با توجه به منابعی که برای  هبدخشی در کنار انجام وظایف دولتی به نویسندگی نیز علاق

  توان حدس زد به سبب جایگاه شغلی و نزدیکیهای خود مطالعه و استفاده کرده بود، میتألیف کتاب
کتابخانه به  افراد سرشناس  و  دربار  زبانبه  به  او  داشتت  دسترسی  نیز  پایتخت  بزرگ  و  معتبر  های  های 

از   را  آثاری  بود و گویا  فعال  نیز  و در حوزۀ ترجمه  یادگار گذاشت  به  از خود  را  آثاری  فارسی و عربی 
دست  ه  ها بکه تاکنون اثری از این ترجمه  ص، هفده(،1380)حسینی،    عربی و یونانی به فارسی ترجمه کرد 

استت نام   نیامده  به  بدخشی  معروف  اثر  دو  پژوهش  این  محور  که  آنجا  محمدیهای  از  و    تاریخ 
اشاره   نامهعبرت  اینجا  در  دیگراست،  به  کوتاه  میآثار    ای  به  او  او   پیشگفتۀ  مهم  اثر  دو  شود  وسپس 

می  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  السنهگیردت  تفصیل  اهل  معتقد  فی  البدعه  است    رد  که اثری  فارسی  به 
را   آن  سالبدخشی  اورن 1118  در  به  و  نگاشت  کرد ق  تقدیم  ص2ج  ، 1376)نوشاهی،  زیب    ت(477، 

شمارۀ  نسخه به  اثر  این  از  است418ای  موجود  رامپور  رضا  کتابخانۀ  در  فهرست  )فهرست    ب 
که در تعلق او به بدخشی تردید وجود   به فارسی  اثری استنام    الفردوس جنات  ت(84،ص  1375،تتترامپور

به بدخشی آثار منسوب  آن را جزو  بر روی .  (Story,1970, vol. 1(1),P 135)  انددانسته  داردت برخی 
ازنوشتهدست شمارۀ    ای  به  که  اثر  می    Or. 144این  نگهداری  بریتانیا  موزۀ  کتابخانۀ    شود در 
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(Rieu,1966, vol. 1/ p 138)  کتاب  این  ق  1126  در ساللف درج شده که  ؤنام میرزا محمد به عنوان م
توان به قطعیت مشخص کرد که این اثر نوشتۀ بدخشی  و به همین سبب نمیاست    تألیف کردهخود را  

و    الفردوس جناناین کتاب را با عنوان  خود    1در تاریخ هندگفتنی است الیوت  است یا از مؤلفی دیگرت  
 ,Elliot,1990نوشتۀ میرزا محمد یوسفی معرفی کرده و شرح مفصلی نیز در بارۀ آن نوشته است )نک:  

vol.8, P 413-414)الراشدین ةتحف  ت الخلفاء  مناقب  به  که    المحبین  عربی  زبان  سالبه  ق  1125  در 
نسخه و  شد  شمارنگاشته  به  آن  از  ندو  1774  ۀای  کتابخانۀ  شودةدر  می  نگهداری  فهرست )  العلماء 

که  (ت  581، ص  العلماء ةندو است  اشاره  خور  احمدرضیدر  عنوان   بن الدین  با  فارسی  محمد شرحی 
  تراجم الحفاظ ت(Khuda Bakhsh,1977, Vol. 31, P 16-17)  بر این کتاب نگاشته است الشایقینةهدی 

ق در 1146  سال  ربیع الاول   هفتمسعمانی و بدخشی آن را در    الانسابای است از  هکه گزید  به عربی
العماء  در کتابخانۀ ندوه 477ای از این اثر به شمارۀ دهلی نگاشت و خود نیز مطالبی بر آن افزودت نسخه

نسخه شماره و  به  دیگر  شود  252 -253های  ای  می  نگهداری  بوهار  کتابخانۀ  ندوه   در  العلماء،  )فهرست 
نزل الابرار بما صح من مناقب   ت(   Vol. 2, P 285- 288    ,1923  ,Hidayat Husain؛  170ص،  1365

ق  1126 در ساللف نگارش آن را ؤعربی که مزبان  به  کتاب دیگر بدخشی است  اهل البیت الاطهار)ع(
در   امینی  هادی  محمد  تصحیح  به  کتاب  این  آوردت  آن  در  را  موثق  احادیث  و  کرد  در  1362آغاز  ش 

ق در لاهور 1124  و در سالبه عربی  نیز    مفتاح النجاء فضائل آل العبا  . اصفهان به چاپ رسیده است
ای از این اثر به شمارۀ  نوشته شد و بدخشی احادیث موثق و غیر موثق را در این اثر خود گرد آوردت نسخه

 ت (603 -602ص  ،1365 العلما،ة )فهرست ندوالعلماء لکهنو موجود است ةدر کتابخانۀ ندو 1801

شد   اشاره  و  چنانکه  محمدی  تاریخ  کتاب  دو  فوق  آثار  میان  نامه از  و  از    عبرت  اهمیت  جایگاه 
به همین سبب محوریت پژوهش حاضر به این  برخوردارند و  قاره نویسی فارسی در شبهدر تاریخ ایویژه 

 دو اثر اختصاص یافته استت 

یخ محمدی معرفی   نامهو عبرت تار

مشتمل است بر تاریخ اسلام از زمان پیامبر)ص( تا روزگار مؤلف و اضافاتی بر آن که    تاریخ محمدی
اشاره خواهد شدت   این کتاب نوشته: »  بدخشیدر ذیل بدان  این کتاب  خود در وجه تسمیۀ  آنجا که  از 

 
1. The History of India. 
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زمان ظهور آن حضرت است و ذکر    ۀمدیه و دولت یافتمحمستطاب محتوی بر احوال اکابر امه مرحومه  
سعادت   خیرالانامی  حضرت  سامی  اسم  به  نیز  پریشان  اوراق  این  جامع  و  نیست  شامل  را  دیگر  امم 

،  1960  بدخشی،)«  نام نهاده شد  تاریخ محمدیتسمی دارد، این کتاب والا انتساب را بدین دو مناسبت  
 ت(14(، ص 6)2ج

اتمام    به نظر عرشیRieu,1966, vol.3, p.895))  ق نوشته1190را    تاریخ محمدیریو سال  اما   ، 
ق آورده، به ظن قوی خود در اواخر  1161از آنجا که بدخشی وقایع تاریخی را تا سال    (5ص،  ،  1960)

یافته است و وفیاتی که در دو نسخۀ   آغاز سال بعد وفات  در  یا  بریتانیا»همین سال  این   «موزۀ  از  پس 
افزوده   ق(1161)  سال سالآمده،  طی  در  که  دیگر  افراد  از  است  نویسنده  هایی  درگذشت  از  پس  های 
مهماندآمده  این  به  توجه  با  تألی  ، ت  محمدی  فسال  سال  تاریخ  فاصله  در  باید  ق 1124-1161های  را 

ق نوشته و احتمالًا این 1190ق و خاتمۀ کتاب را  1124( که سال تألیف را  128ص  ،  10 ،ج1367)  منزوی)قس:    دانست
 ت (از ریو اخذ کرده است اطلاعات را 

اعتقادات مذهبی او در   ، شداز آنجا که بدخشی در زمرۀ رجال مذهبی دورۀ خود نیز محسوب می
زاوی تاریخ    ۀنگاه و  به علم  بود  تأثیربسیار  دیدش نسبت  بر اساس همین دیدگاهگذار  در    بود که خود  و 

»علم تاریخ که سبب اطلاع بر مجاری احوال انبیاء و ملوک و وقوف بر مقام و مقال نوشت:    تاریخ محمدیدیباچۀ  
مفاخرش زیاده از حد توصیف است و مآثرش بیرون   -علماء و اهل سلوک است، هنریست شریف و کارنامه ایست لطیف

تعریف احاطۀ  اندو  -از  بدائعش خرد  و غرائب  است  دانش  اهل  آموز  وقائعش تجربه  بینش  زنوادر  قرآن عظیم    -ارباب 
 ت(7(، ص 6)2، ج1960) محتوی است و احادیث نبی کریم مملو است از آن«

وقتی مشاهده کرد نام بسیاری از   ، او که به منابع مختلف احاطه داشت همین نوع نگرش سبب شد  
منابع این  در  مشاهیر  و  شعرا  فضلا،  علما،  مشایخ،  در    و  بزرگان،  جمله  التواریخاز  میر  خواند   جامع 

»آنهایی که از قلم این دو   نوشتۀ خود بدخشیبی  خاکی خالی است و به  حسن  منتخب التواریخهروی و  
  در صدد رفع این خلاء برآمد و   (7(، ص  6)2، ج،1960اند« )اند از آنهایی که به قید قلم آمدهاند، زیاده بزرگ جسته

»از ابتدای سن وقوف، خاطر فاطر این ملهوف شعف تمام به مطالعۀ کتب این علم شریف داشت و نوشتۀ خودش    به
اما کتابی که احوال جمیع طبقات سلاطین عظام و علمای اعلام   تنگاشتهمواره نقوش این نگارخانۀ منیف بر لوح دل می 

نرسید نظر  به  باشد  را محیط  انام  مشاهیر طوائف  دیگر  و  و شعرای شیرین کلام  مقام  اولیای عالی   پس  تجا()همان «  و 
کتابی نوشتن  کرد  را   ضرروت  احساس  باشد  لغزش  بدون  و  اطلاعات  جامع  این    که  در  چنانکه  و 
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دیباچۀ تاریخ محمدی نوشت:    خصوص داد که حاوی در  باید  ترتیب  نسخه جامعی  که  فاتر رسید  »به خاطر 
محیط   وی  فوت  سال  تعین  به  نحیف  این  علم  که  را  کسی  هر  ذکر  و  محمدیه  حنفیه  ملت  دولت  وقایع  مجمل  باشد 

 ت )همان جا(   است« 
را آغاز    تاریخ محمدیق تألیف  1124جمادی الاخره سال    27بدین ترتیب بدخشی در روز دوشنبه  

است برگزیده  خود  وقایع  ذکر  برای  را  قمری  هجری  تاریخ  که  کرد  تأکید  کتابش  مقدمۀ  در  او   کردت 
 دهدنشان می  ، تأکید او بر استفاده از تاریخ هجری که با موضوع کتاب نیز همخوانی داشت  جا(ت)همان 

های  گاه در نوشته ،در ارتباط بودند حکومتکه برخی نویسندگان این دوره به ویژه آن دسته که با دربار و 
 کردندت  خود از تاریخ جلوس پادشاه وقت یا حتی در برخی موارد تاریخ هجری شمسی نیز استفاده می

برای   بدخشی  که  اطلاعاتی  بالای  محمدیحجم  بود  تاریخ  گرفته  نظر  تا   ، در  داشت  آن  بر  را  او 
  ، 1960بدخشی،  )  یک جلد اختصاص داد  ه سال را ب  600هر    بنابر این   مطالب را در دو مجلد ارائه کند و 

ق   600جلد اول که همراه با مقدمۀ نویسنده است از هجرت پیامبر)ص( آغاز و تا سال  ت(13ص (،6)2ج
 ق نوشته شده استت 1190ق آغاز تا سال  601های یابد و در جلد دوم نیز وقایع سالادامه می 

کتابخانه در  نسخه  چندین  کتاب  این  میاز  نگهداری  مختلف  میهای  میان  آن  از  که  به شود  توان 
؛ برای اطلاع 715، ص، 1ج ،1362)نوشاهی،  اشاره کرد  .N.M 1959 - 92نسخۀ موزۀ ملی کراچی به شمارۀ 

 ت (Story,1970, vol. 1(1), P 141, 142،؛ 129 -128، ص 10، ج1367از دیگر نسخ نک: منزوی، 
ذکر به  ششم    لازم  حصۀ  از  دوم  جلد  که  در  تاریخ  است  عرشی  علی  امتیاز  تصحیح  به  محمدی 

در    1960علیگر سال   از سوی کتابخانۀ رضا رامپور هند  فاروقی  نثار احمد  به تصحیح  و حصۀ هفتم 
 ق به چاپ رسیده استت1416م/1996

ق که او در ملازمت 1117سال    یعاست که با وقا   یخ در تار   ی آثار مهم بدخش  یگراز د   نامه عبرت
 ین پسر و جانش   ق( 1131-1124)حک:    یر گذشت فرخ س و در   یریدستگ   یع بود، آغاز و تا وقا   یب ز ن ر او 

شمس   یب ز اورن  سلطان  ابوالبرکات  جلوس  م ق(  1131) الدرجات    یعرف  ین الد و  پوشش  دهدت یرا 
برنگز  ین ا   ی برا  ی نام   ی بدخش  عنوان    ،بود   یده اثر  با  خود  از  بارها  متن  در  که  آنجا  از  ا اما   ین»راقم 

ا   یاد  عبرت نامه«  ا   نکتۀ ت  یافت شهرت    عبرت نامه اثر به    ین کرده،   ینا   ۀ نسخ   ۀ در خاتم   ینکه قابل ذکر 
 یزن   یریعالمگ   یخ توار کتاب با عنوان    ین ( از ا 623ت ۀخدا بخش پتنه در هند )شمار   ۀ کتاب در کتابخان 

هند«   یوان »د   ۀ در نسخ   ینکه که با توجه به ا   ( Khuda Bakhsh 1977, vol 7,p 167-168  )نک: شده    یاد 
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نم   ین ا   ( 392ت  ۀ )شمار  به چشم  ب   توان ی م .  (Ethe,vol.1,p 146) خورد    ی عنوان   یشتر حدس زد چون 
آن   یف تأل   یز او ن   ۀو در دور   گیردی را در بر م   « یر ملقب به »عالمگ   یب ز اورن   ۀدور   یخ مطالب کتاب تار 

 باشندت   کاتبان بدان داده   یا نام را  کاتب    ین ا   بعدها آغاز شده بود،  
و عنوان که نخستین آن    71مشتمل است بر    نامهعبرت  »وقایع سال یک هزار و یک صد و شانزده هجری 

ق 1117الثانی سال  جمادی    18نوشته شده اما در واقع از    رحلت والد ماجد راقم سطور معتمد خان مرحوم« 
»کیفیت دستگیر کردن سادات پادشاه محمد فرخ سیر را و بر آوردن شاهزاده محمد شودت آخرین عنوان نیز  آغاز می

بر طبق آنچه مسموع گشته، مرقوم می  به تخت سلطنت  الشأن را  پادشاهزاده محمد رفیع  و  الدرجات  العهد  رفیع  و  گردد 
 استتعلی الروای« 

که گاه    یآن است تا حد  یلبه نسبت حجم اطلاعات ذ  ینبودن عناو  یاثر طولان  ینا  های یژگیاز و
تقر عنوان  خلاصه  یدهچک   یباً هر  محتوا  یا و  است    یاز  بخش  بنگر   ی)براهمان  ، 1380  بدخشی،:  یدنمونه 

بخش آشوب  موجب شد تا بعدها محمد  نامهعبرت   یخیتار  یتاست اهم  یگفتن  ت(169،  65،  52،60ص
 ت (774، ص 2ج  ، 6137 ی،)نوشاه استفاده کند یارکتاب بس یناز ا یشاهمحمد  یختاردر 

از  نوشتهدست تعداد خود این    های مختلف موجود است که  در کتابخانه  نامهعبرت های متعددی 
این دست  میان  از  داردت  تاریخی  اثر  این  و شهرت  اهمیت  از  مینوشتهنشان  نسخۀ شمارۀ  ها  به   توان 

؛ برای اطلاع بیشتر بنگرید:   Ivanow,1926, p. 461-461) اشاره کرد  1«انجمن آسیایی بنگال »مجموعۀ  در699
 (ت Storey,1970, vol.1(1).P 606؛1947، 12، ص ج10، ج 1367، همان؛ 1299، ص 2، ج1374منزوی، 

دهلی    نامهعبرت  در  حسینی  فاطمه  خورشید  سیده  تصحیح  به  بار  به  2001ش/1380نخستین  م 
امیر  این چاپچاپ رسیدت   قلم سید  به  تقریظ  دو  و  با  آغاز شده است  فقیهی  و حسین  حسین عابدی 

عنوان   با  که  پیشگفتاری  در  دانشمندان«مصحح  و  علما  سرپرستی  و  هند  اجتماعی  بررسی    »وضع  به  نگاشته 
بابریان  و    ق(1274-932)حک:    اجمالی فرهن  و تمدن هند در دورۀ  از فرهن   پذیرفته  تأثیر  که بسیار 

 زیب پرداخته استت اورن پادشاهی دورۀ  با تأکید بر تمدن ایران بود
مصحح   یاداشت  اساس  بر  نیستت  فایده  از  خالی  تصحیح  این  باب  در  نکته  چند  نسخۀ    ، ذکر  او 

م و 19ق/13اساس را نسخۀ کتابخانۀ خدا بخش قرار داد که بدون تاریخ و احتمالا متعلق به اوایل سدۀ  
بر اساس جستجویی   ت)حسینی، ص، بیست و هفت(بدون تاریخ است  و تر از دو نسخۀ »دیوان هند«قدیمی

 
1) Asiatic society of Bengal. 
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نسخه خصوص  در  در  که  که  شد  معلوم  گرفت،  انجام  اثر  این  از  های  دیگری  نسخۀ  ایوانف  فهرست 
که  نامهعبرت  شده  در    معرفی  کرزن  مجموعۀ  آسیایی»در  )شمار  انجمن  دارد (  699  ۀ بنگال«  وجود   هند 

(Ivanow,1926, p 461-462)    نکتمیو گیردت  قرار  استفاده  مورد  تصحیح  در  با    ۀتوانست  اینکه  دیگر 
اعلام   ، یا معادل فارسی لغات هندی، اردو، عربی  میان نسخ  هایتفاوت برخی از  ، وجود تلاش مصحح

شخصیت معرفی  و  تاریخی  جغرافیایی  و   مذکورهای  کتاب  و    در  تصحیح  در  آیات  ترجمۀ  سرانجام 
 تعلیقات از قلم افتاده استت 

  نامه عبرت در خور توجه است استوری در تاریخ ادبیات خود خاطر نشان کرده اینکه برخی ترجمۀ  
اند، انجام شده، همین اثر بدخشی دانسته  1786در سال    1جاناتان اسکات را که به وسیلۀ  به انگلیسی  

و   نیست  درهمصحیح  از  که  است  با  ۀنامعبرت آمیختگی  خطایی  خان    بدخشی  ارادت    ح واض  تاریخ 
 (ت477، ص 2ج، 1376نوشاهی،  ؛ نیز نک:Storey, 1970,vol, 1(1), p 606)ت روی داده اس

یخ نویسی و سبک بدخشی یخ محمدیدر  روش تار   نامهعبرتو  تار

با تواریخ دیگر این دوره  از نگاشته  ، در مقایسه  های بدخشی به جهات مختلف متمایز استت بدخشی 
نگاشتن   آغاز  تقسیم  تاریخ محمدیهمان  و  با طرح  را  تاریخ خود  و  بود  پایبند  بندی به شیوۀ روشمند 

»در تحت هر سال وقایعی که در آن سال در هوشمندانه نگاشتت او خود در بارۀ این طرح چنین نوشته است:  
اقطار آفاق و اطراف عالم روی داده به طریق اجمال به قید قلم در آوردم و بعد از آن هر کسی که در آن سال فوت شده از خلفا و  
ملوک و سلاطین و مشایخ و علما و مشاهیر، هر طایفه اسم آن شخص در ذیل آن مرقوم نمودم و بر زیر اسم هر شخص علامت  

ام به سرخی مرقوم ساختم تا اگر کسی خواهد که صحت قول مرا معلوم نماید یا اراده  کتابی که وفات او را از آن جا نقل نموده 
 (ت 8-7(، ص  6) 2، ج 1960)   اطلاع بر تفصیل احوال آن شخص داشته باشد، رجوع به آن کتاب نماید« 

او در    مهارت ها و  با توجه به پیشینۀ آموزش ت  حائز اهمیت است   در نثر این دو اثر نیز  سبک بدخشی
عربیفارسی    زبان گفت  می   و  اطمینان  با  داشتهتوان  را  توانایی  و  قابلیت  این  از    تا  او  برخی  مانند 

نثری  آگاهانه    اما  ، های ادبی و فنی بنویسدنگاران این دوره، تاریخ خود را به نثری پیچیده با آرایهتاریخ 
برای مردم    تاتوصیف کرد    (1ص  ،  1380بدخشی،  )  »بی تکلف صاف و ساده«که خود آن را    را برگزید  روان

 ت هایش منحصر به قشر خاصی از اهل قلم نباشداز این طریق نوشته قابل فهم بوده و

 
1) Jonathan scott. 
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یخ  قارهشبه در نویسی فارسیاهمیت و جایگاه آثار بدخشی در تار

وقایع   ززیب بود از نزدیک بسیاری امنصبان دستگاه دولتی اورن از آنجا که بدخشی در زمرۀ صاحب
به دوره  این  سیاسی  و  تاریخی  سالمهم  اورن ویژه  پادشاهی  پایانی  درگیری های  سپس  و  های  زیب 

رشت به  خاص  دقت  با  و  مشاهده  را  او  است  ۀجانشینان  گفتنی  آوردت  در  و    تحریر  محدودیت  سبب  به 
بندی امرای طرفدار هر  های میان شاهزادگان و جبههمنابع تاریخی این دوران در خصوص درگیری  کمبود

از   خود  که  زنده  شاهدی  حضور  بودند،  رقابت  در  یکدیگر  با  قدرت  به  دستیابی  برای  که  آنها  از  یک 
کشاکش جریان  در  و  بود  میدان  این  در  حاضر  بسیار  دولتمردان  داشت،  قرار  خانگی  سیاسی  های 

 ت  ارزشمند است
او  از دیگر ویژگی بیان و اظهار نظر  یافته، جسارت  انعکاس  او  تاریخ  در نگارش  های بدخشی که 

پیرامون است که به عنوان نمونه می  آبادی در سال االله الهتوان به شرح قتل شیخ قدرت نسبت به مسائل 
منصبان این  سیر بود، اشاره کردت با اینکه بدخشی از صاحبزمان با دورۀ حکمروایی فرخ ق که هم1125

شود، ابایی نداردت  دوره است، اما از نقد اعمال اشتباه و ناعدالتی که نسبت به برخی بزرگان این دوره می 
را   قتل  این  فرخچنانکه  محمد  پادشاه  سلطنت  ایام  در  که  نامستحسن  قضایای  جمله  )بدخشی، »از  شد«  واقع  سیر 

های فراهم شدن این عمل با دقت به موشکافی آن دانسته و ضمن شرح دقیق و زمینه   (56-53، ص  1380
نوعی او را در این  پرداخته استت گرچه پس از تفصیل ماجرا این قتل را بدون دستور پادشاه نوشته و به

امر بی تقصیر معرفی کرده، اما موفق شده با شرح این واقعه،خواننده را در جریان اوضاع سیاسی آشفتۀ  
 دهدت این دوره نشان می

بدخشی این است که به تناسب سخن و مقتضای کلام به شجره و    نامۀعبرت از دیگر مزایای  تاریخ  
منصبان برجستۀ این دوران نیز پرداخته است که  در میان آنها نام  نامۀ برخی از بزرگان و صاحبزندگی 

قویونلوی مهاجر به  که از ترکمانان قره   ق(1128)وفات:  خان  الدوله اسدایرانی تبارهایی چون نواب آصف 
)نک:  قاره بودند و بدخشی تاریخ دقیق درگذشت او را که در برخی منابع در بارۀ آن اختلاف است  شبه
)بدخشی، مشخص کرده است    (77، ص1؛ قریشی، ج772-771، ص2خان، ج؛ خافی318، ص1نوازخان، ج  شاه 

محمد  (122-119،ص  1380 »مکرم و  به  مشهور  شیخ    ق(1129)وفات:  خان«  اسحاق  نواب  پدرش  و 
سپهمیر اورن خانی  پادشاهی سالار  دورۀ  در  و  بودند  خراسان  در  خواف  سادات  از  اصل  در  که  زیب 
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می  ق(1068-1037)حک:  شاهجهان   چشم  به  نیز  شدند،  نظامی  و  دولتی  مناصب  )همان،  خورند  وارد 
 که در نوع خود بسیار ارزشمند استت  ( 131-130ص

کرده    ی در سفر به نقاط مختلف سپر   ی از عمر خود را به عنوان مأمور دولت   ی که بخش   ی بدخش 
ت او  است   ه آورد   نامه عبرتدر    یل به تفص   ست، او   یق را که شامل مشاهدات دق   یش بود، گزارش سفرها 

به انجام مأمور   که   بود   منصبانی صاحب   ۀ در زمر  زاو   های یت فقط    یک   ید د   یۀ خود بسنده نکرد و از 
علاق مشاهده  اجتماع ه گر  مسائل  به  فرهنگ   ی مند  تعلق   ی و  عام   ی با  و  متوسط  قشر  به  مردم    ۀ که 

م  آنچه توجهش را جلب  به هم در   یر به رشته تحر   کرد ی داشت، هر  سبب است که امروز    ین آورد و 
م  تار ه ب   تواند ی آثارش  اطلاعات  حوز   یگری د   مهم اطلاعات    یخی، جز    ی، دولت   ی ها سازمان   ۀ در 

  ی و فرهنگ   ی جامعه شناس   یستی، ز   یط مح   یایی،مناطق جغراف   ی، کشور   یمات تقس   ی، ساختار حکومت 
اخت   قاره شبه   تاریخ   از دوره    ین ا  د   یار در  منابع  در  که  دهد  قرار  چشم    یگر پژوهشگران  به  کمتر 
جمل ی م  از  رسوم    یین آ   ، فرهن    با   مرتبط   مطالب   ۀ خوردت  نمونه   توان ی م   جامعه و  مراسم    ی ا به  که 

و عروس جشن حنا   ی برگزار  )فرخ   یان م   ی بندان  با دختر  یر س پادشاه  راجه   یکی (    سال   در هند    ی ها از 
کرده، حضور داشت، اشاره    یاد از آن    « ی مراسم که با نام »شاد   ین در ا   یز ق بود و مؤلف خود ن 1127

   (ت 75-74، ص  1380  ی، )نک: بدخش کرد  
بدان دسترسی  و  مختلف  منابع  به  بدخشی  دیباچۀ اشراف  در  او  استت  اهمیت  حائز  بسیار  نیز  ها 

تذکرۀ شعرا و    ، از تاریخ  اعم  کتاب با موضوعات متفاوت   67از این منابع که تعداد آنها    تاریخ محمدی
برای    های آنهاست، نام برده وهتذکره در احوال مشایخ و عرفا و کتاب در انساب با ذکر عنوان و نویسند

به عنوان نمونه  سابقه استت کم در منابع تاریخی این دوره  هر کدام اختصاری تعیین کرده که در نوع خود
استفاده کرده   از علامت اختصاری »فح«برای معرفی آن    کهاست  جامی    نفحات الانسمنابع او  یکی از  

علامت اختصاری »خب« استفاده    بادهلوی    محدّث  عبدالحق    اخبار الاخیارکتاب    استت همچنین از  
 ت (13-8(، ص 6، ج ) 1960)نک: بدخشی،  کرده است

برای بالا بردن اطلاعات خود او کتب دیگری را نیز  ی که خود در این کتاب از آنها نام بردهجز آثارهب
بعضی اعیان کتب    ، سوای این کتبنوشته »  خود  مطالعه کرده بود، چنانکهپیرامون موضوع  مورد بحث  

به همین سبب بود که و  دیگر هم بسیار در نظر بوده و در تصحیح نقل مهما امکن از خود راضی نشدم«  
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خاطر اطمینان  نیز    برای  بود،  شنیده  استناد  قابل  و  اعتماد  مورد  اهل  زبان  از  آنچه  و  شفاهی  منابع  از 
  ت(13، ص1960بدخشی،)استفاده کرد 

ایران و هند استت گرچه او به زبان مادری  های بدخشی تلفیق فرهن های مهم نگاشتهاز دیگر نکته
به معنای کوچک که در خراسان بزرگ  )  های فارسی مانند »خورد«نوشت و حتی از واژه خود فارسی می
می   (استفاده می شد واژگانی شبه  ، کرداستفاده  فرهن   از  واژه اما  از  و  نبود  نیز غافل  و    های هندیقاره 

می  اردو نمونه  به عنوان  که  برد  بهره  از کلماتی  بسیار  یک   مانند »پهر«توان  روز،  شبانه  از  قسمتی  معنی  )به 

، ص  1380  )بدخشی،  »در روز یک پهر بر آمده بود«در این جمله:    روز یا از چهار حصۀ شب(  ۀحصه از چهار حص

»باز باران شروع تا یک پهر روز مانده از سه شنبه نهم ماه مذکور در این جمله:    )به معنی باران پیاپی(  و »چهری«  (3

های عربی قابل ذکر است واژه  تاشاره کرد(  73، ص  همانبه همان منوال سابق علی الاتصال سابق چهری بود«)
در   چهره(  معنی  )به  »وجنات«  وجنات مانند:  بر  راجپوتان  جمع  از  پیش  آرامگاه  خلد  پادشاه  آن  عنایت  »پرتو 

یافت اقبال از جهاندار  »این جمله  )به معنی پرده( در  یا »غشاوه«  (108، ص  همان)«  احوالش  از آنکه  بعد 
نیز   «فرخ سیر مظفر و منصور شد، غشاوت قضا چشم امیرالامرا را از همه سو پوشیده  محمد  برگشت و 

خورد که البته امری متداول در میان نویسندگان مسلمان این دوره از  های او به چشم میدر میان نوشته 
 بودت تاریخ شبه قاره 

نتیجۀ    گرچه تألیف تاریخ محمدی مفصل شد و مشقت بسیار برای آن کشید، اما   در نهایت اینکه
رضایت برایش  چندان  که  کار  بود  نوشتبخش  باره  این  و  :  در  اجمال  نهایت  در  بدیع  نسخۀ  این  چند  »هر 

الجامعیت توان گفت که  حیثرسد اما مناختصار واقع شده و در روانی عبارت و سلاست الفاظ به تصانیف استادان نمی

است«) سابقه  تواریخ  امتیاز  (ت14ص  همان،  ناسخ  ارتباط  همین  از  در  بخشی  مصحح  عرشی  تاریخ علی 
آورده:    محمدی کتاب  این  دربارۀ  هزار نیز  چندین  وفیات  که  نفیس  و  ذیقیمت  است  المعارفی  دایره  کتاب  »این 

می و  است  دارا  را  سازد« اشخاص  می  نیاز  بی  و  مستغنی  تذکره  و  تاریخ  کتب  بسیار  از  جامعیت  حیث  از  گفت    توان 

 (ت4ص  ،1960)عرشی،
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 گیرینتیجه

در کنار وظایف دولتی به مطالعۀ کتب مختلف به ویژه تاریخ و    حارثی بدخشی کهمیرزا محمد رستم  
  نیز   آثاری را به فارسی و عربی نوشت و ترجمه هاییدر طول عمر پر بار خود    ، نویسندگی علاقه داشت

 یونانی به فارسی انجام دادت  عربی و از
ب  ، سبب شد تادامنۀ وسیع مطالعات بدخشی و شناختی که به منابع مختلف داشت  خطاهای    هاو 

اثر   را بر آن داشت تا خود  و همین او  آگاه شودفاحش و اطلاعات ناقص نویسندگان پیش از خود   دو 
 را تألیف کندت نامه عبرت و  محمدی تاریخمهم تاریخی 

تک  و  جامع  اونگاه  تا  شد  سبب  بدخشی  نبودن  آثار  بعدی  این  و    در  تاریخی  وقایع  ثبت  به  فقط 
مشاهدات خود از   ،سیاسی بسنده نکرده و از آنجا که به ضرورت شغل خود به سفرهای بسیار رفته بود

اصلی   منابع  در زمرۀ  تنها  نه  اثر  دو  این  به همین سبب است که  و  ثبت رساند  به  نیز  را  مردم  و  جامعه 
شناسی و جغرافیایی نیز  شناسی، مردم قاره قرار دارند که برای مطالعات ادبی، زبانی، جامعهتاریخی شبه

توانند مفید واقع شوندت اشراف مؤلف به منابع و تعهد او به تألیف آثاری دقیق و بدون خطا از یک سو می 
می نزدیک  از  و  داشت  که  جایگاهی  و  منصب  خود  و  دوران  تاریخی  وقایع  از  بسیاری  توانست شاهد 

هایش  وسواس او برای تکمیل نوشته  ضمن اینکه  ، شوداو می این دو اثر  از سوی دیگر سبب اعتبار    ، باشد
برای اطمینان خاطر از تاریخ شفاهی نیز بهره برد و از راویان موثق و قابل اعتماد برای  را بر آن داشت،    او

 کندت صحت ثبت وقایع استفاده  
ا   های ویژگی   دیگر   از  اثر بدخش   ین خاص  تأل   او   ی روش هدفمند و اصول   ی، دو    یمعرف   و   یف در 

  یخی آثار تار   یگر که در د   است   ی محمد   یخ تار در     آنها   ی اختصارات برا   یین منابع مورد استفاده و تع 
گاهانه    که   ی و روان فارس   یوا نثر ش   ها، یژگی و   ین ت در کنار ا خورد ی کمتر به چشم م   ه دور   ین ا  مؤلف آ

برگز   ی برا  برا   یده خود  استفاده  و  فهم  قابل  را  آن  تا  سازد؛    ی بود    ی،هند   ی ها واژه   از   استفاده عموم 
  ی ها فرهن    یق و نشان از تلف   گذارد ی ها صحه م زبان   ین ط او بر ا که بر تسلّ   ی ترک   ی و حت   ی اردو، عرب 

ا  تار   ین مختلف در  ا   در هستند که    ی قاره دارد، از عوامل شبه   یخ دوره از  آثار    ین منحصر به فرد بودن 
 ت کنند می   ایفا   ای عمده   نقش 

 
 نوشت پی
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بندی خاص خود با توجه به تعداد اسب، فیل،  منصب دررده سلسله مراتبی در ساختار دولتی دورۀ بابریان که صاحب   ( 1)

، 1979خان،  شد )برای تفصیل بنگرید به: بختاور شتر و غیره که برای او تعیین شده بود از مزایا و حقوق مشخصی برخوردار می 

 (ت 706-705،ص 2ج

 منابع 

علوی، لاهور،    -، به تصحیح و مقدمه و حواشی ساجده سزیب مرآه العالم: تاریخ اورنگ(،  1979خان، محمد )بختاور
 ادارۀ تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب لاهورت

محمد میرزا  )  بدخشی،  محمدی،  (1960حارثی  عرشی،  تاریخ  علی  امتیاز  تصحیح  پور) ۀ  کتابخانعلیگره،  ،  رام  رضا 
   تهند(

( نامه،  (1380/2001______  وعبرت  تصحیح  با  حسینی،  ،  فاطمه  خورشید  سیده  فارسی   دهلی،  حواشی  بخش 
 ت دانشکدۀ هنر دانشگاه دهلی

 ت نامه()بنگرید همین منابع: حارثی بدخشی، عبرت نامه عبرت ، پیشگفتار(1380/2001) حسینی، سیده خورشید فاطمه
 الدین احمد صاحب، کلکته، آسیاتیک سوسایتی بنگالهت ، به اهتمام کبیر منتخب اللباب (،  1874خان ) هاشم خان، محمد خافی  
ج  ،  قاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبهدر  ، »بدخشی )بدخشانی(، میرزا محمد«،  (1387)  زاده، هدیحسین سید 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  محمد مؤذنی، تهران،  ، زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به سرپرستی علی 2
 ت 823-821ص 

صمصام شاه  ،  ،1ج  ،الامراءمآثر ،  (1888)  الدولهنوازخان،  عبدالرحیم  مولوی  تصحیح  سوسایتی  کلکته،  به  آسیاتیک 
 ت بنگاله
 ( اشرف   ، 2ج   ، الامراء مآثر (،  1890______  میرزا  مولوی  و  عبدالرحیم  مولوی  تصحیح  سوسایتی  کلکته،  علی،  به  آسیاتیک 
 ت بنگاله 

 .(تاریخ محمدی حارثی بدخشی، ۀ تاریخ محمدی )بنگرید همین منابع:، مقدم (1960) عرشی، امتیاز علی
 رامپورت  کتابخانۀ رضارامپور، ،رامپور -رضا  های خطی فارسی کتابخانۀفهرست نسخه، (1375/1996) فهرست رامپور 

نسخه  ، (1365)  العلماءة ندو  فهرست ندوفهرست  کتابخانۀ  نو،  ،  لکهنو  العلماءة های خطی عربی  مرکز تحقیقات دهلی 
 نوت  خانۀ فرهن  جمهوری اسلامی ایران، دهلی -زبان فارسی در هند

، زیر نظر فرهنگستان قاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه الدوله، ابراهیم«، در  (، »آصف1384افضل )قریشی، محمد
 ت 77زبان و ادب فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص 
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 ت انجمن آثار و مفاخر فرهنگیتهران، ، فهرستوارۀ کتاب های فارسی، (1374) منزوی، احمد 
پاکستان نسخه   مشترک   فهرست (،  1988/ 1367) _______  فارسی  خطی  و  آباد،  اسلام ،  های  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز 

 ت پاکستان 
زیر نظر غلامعلی حداد عادل،  ،  2، ج،  دانشنامۀ جهان اسلامدر  ، »بدخشی، محمد بن رستم«،  (1376)  نوشاهی، عارف

 ت 478-477ص، المعارف بزرگ اسلام، تهران، بنیاد دایرة 
پاکستاننسخه  فهرست  (، 1362/1983)  _______ ملی  موزۀ  فارسی  خطی  تحقیقات  لاهور،  ،  کراچی  -های  مرکز 

 ت فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد 
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134 
 (13)  قــارّه شبـه

 مقاله 
 محمدرستم بدخشی و نقش.... 

 

 

Qureyshi, Mohammad Afzal (2005/1384), “Āṣaf al-Dawlah, Ibrāhīm,” in 
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تحلیل منابع مکتوب )  سیر سفر و مدت اقامت م همایون در ایران:  
 ( بررسی و 

یم نجفی برزگر  )دانشیار گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(  کر

 

م پسر ارشدش نصیرالدین محمد همــایون بــر تخــت ســلطنت 1530ق/  937با فوت بابر در    چکیده:
های سختی با حاکمان زمــان نشستت وی پس از استقرار در دهلی، برای تثبیت حاکمیت خود درگیری

از جمله شیرشاه سوری افغان ملقب به بهادرشــاه داشــت و از طــرف دیگــر مــورد حســادت بــرادرانش 
بــه توصــیه   951همایون در سال    کامران میرزا و عسکری میرزا ، که قصد قتل او را داشتند، قرار گرفتت

بیرام خان هند را به قصد ایران ترک کردت از زمان سفر همایون به ایران و بازگشت وی به هند که با کمک 
ماه را   14شاه طهماسب صفوی مجددا به تخت سلطنت رسید، پانزده سال طول کشید که از این مدت  

همایون از طریق هرات، مشهد و سبزوار روانه قزوین شد و پس از ملاقات بــا   در دربار صفوی گذراندت
شاه طهماسب و بعد از یکسال و دوماه اقامت در ایران، به یاری شــاه طهماســب و از طریــق ســبزوار و 
دامغان و بسطام و تربت جام ابتدا قندهار و بعد کابل را تصرف کرد و سپس با سرکوب کامران میرزا بــه 

 سالگی درگذشتت  49، در 963ربیع الاول  11دهلی رفتت وی سرانجام در 

 شاه، ایران، شاه طهماسب، کامران میرزا، بیرم خانتهمایون کلیدواژه:

 مقدمه:   .1

از فروپاشی آخرین دولت مسلمان شمال هند )سلاطین دهلی( در سال   زمان با  ق و هم932بعد 
، بابر به قصد تصرف دهلی عازم هند  ق(  1098تا    748)از  های مسلمان جنوب هند  فرمانروایی دولت

 
 k.najafibarzegar@at.ac.ir 

 02/02/1403ارسال: 
 17/02/1404پذیرش: 

10.22034/nf.2025.541597.1452 

https://doi.org/10.22034/nf.2025.541597.1452
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پت پانی  محل  در  لودی  ابراهیم  با  و  دهلی   ، شد  قتل    ، نزدیک  به  و  شکست  از  بعد  و  داد  مصاف 
 سیس کردت أبابریان را ت  ۀبر تخت نشست و سلسل ، م1526 ق/932وارد دهلی شد و در  ، رسیدن او

یان هند، ظهیرالدین محمد بابر ) .2  م( 1530-1494ق/  937-932بنیانگذار تیمور

پسر عمر شیخ میرزا، از نوادگان امیر تیمور و قتلق نگار خانم، دختر یونس خان ملقب به خان    ، بابر
زندگانی او    ۀت دور(86، ص1ج  ،  1877علّامی  )های جغتایی خان، فرزند چنگیزخان بود  کبیر، از نواده

نبرد با شیبک    ؛ق(899)از تولد تا جلوس بر تخت سلطنت فرغانه    :توان به سه دوره تقسیم کرد را می 
بر سر تصرف سمرقند و تصرف    ، خان ازبک  هو عبیداللّ   ، ازبکان  ۀمؤسس سلسل  ، خان خان/ شیبانی

 بابریان هندت  ۀ و تأسیس سلسل ؛هند
نوشته مؤلف   به  ،  1، ج  1387  )فرشتهم متولد شد  1483ق/    888  م محرّ   6در    ، تاریخ فرشتهبابر 

پدر را از دست داد و در  ، سالگیت در دوازده( 95، ص 4، ج  1353جا؛ خواندمیر ، همان1877علّامی ؛ 2ص
فرغانه   ، م1494  ق/  899رمضان    5 پایتخت  اندجان،  ظهیرالدین    ، در  لقب  و  رسید  پادشاهی  به 

 ت  (87، ص 1ج ،1877 علّامی، 2، ص2ج ،1388 ؛ فرشته2، ص 1، ج ق1308)بابر محمد یافت 
پادشاهی   تخت  بر  را  او  سال جلوس  بیگم،  گلبدن  است  909دخترش،  کرده  )گلبدن ق ضبط 

 ت  (30 -29 ، ص1925 بیگم
مواجه شد ازبکیه  و  تیموریه  جغتائیه،  تهاجمات سلاطین  و  حملات  با  ابتدا  از    ،رو ازاین   تبابر 

آسیای  حاصلخیز  نواحی  و  شهرها  تصرف  برای  او  درآوردت  خود  تسلط  تحت  را  ماوراءالنهر  کوشید 
برخاست    ، مرکزی به جن   ج  1877علّامی  )با خویشاوندان  ص  1،  بیگم   88،  گلبدن  ص1925  ؛  ت ( 23  ، 

 سلطان احمد میرزا، عموی بابر و حاکم سمرقند، سپس محمود سلطان خان، دایی سمرقند بار دیگر 
 ت(326، ص 1986  جهانگشای خاقان ؛  68-65  ص  ، 1386)محمدیار بن عرب قطغان  به دست شیبانی خان افتاد  

  ،رو بابر را محاصره کردندت این محاصره شش ماه طول کشیدت ازاین  ، ازبکان در حصار شادمان 
پیغام داد اگر خواهر خود آنان صلح خواهد   ، را به او بدهد  ، خانزاده بیگم  ، شیبک خان به بابر  بین 

خانزاده بیگم    ،ترتیباو پاسخ مثبت داد و بدین  ۀ شد و او محاصره را خواهد شکستت بابر به خواست
 ت (30، ص1925 )گلبدن بیگمبه عقد شیبک خان درآمد 
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  ، حاکم آنجا  ، مورد استقبال خسروشاه   ، در بدخشان  تبابر مدتی در قندز و بدخشان بود  ، پس از آن
آن   ق910  سال  الثانیبه کمک نیروی نظامی او به کابل رفت و در اواخر ربیع   ، قرار گرفت و سپس 

؛  141، ص  1  ، ج1877علّامی  )شهر را از محمد مقیم ارغون، امیر شهر، بازپس گرفت و در آنجا ماند  
بیگم خواندمیر  31  ص  ، 1925  گلبدن  ج؛  ص  4  ،  در(308،  بایقرا،    ،ق 911  سال  ت  میرزا  حسین  سلطان 

از بیم شیبانی از بابر کمک خواست و او رهسپار هرات شد و باآنکه در راه  فرمانروای هرات،  خان 
در هرات و  داد  ادامه  به حرکت خود  را شنید،  بایقرا  میرزا  بدیع  ، خبر مرگ سلطان حسین  الزمان  با 

هایش برای  ولی کوشش  ،ملاقات کرد   ، میرزا و مظفر حسین میرزا، پسران سلطان حسین میرزا بایقرا
نرسید   جایی  به  ازبکان  ضد  بر  بیگماتحاد  ؛  90-89ص    ، 1877علّامی  ؛  32ص  ،  1925  )گلبدن 

ص1373  الاسلامریاض روملو  20-21  ،  ص1357؛  و (122-123  ،  بایقرا  میرزا  حسین  سلطان  مرگ  با  ت 
درنتیجهبی کردت  فتح  را  خراسان  از  بزرگی  بخش  خان  شیبانی  پسرانش،  ازطریق   ، لیاقتی  بابر 

ها گرفت و برادر  قندهار و زمین داور را از دست ارغون  ، ق913  سال  در  تهندوکش به کابل بازگشت 
میرزا   ، خود پادشاه    ، ناصرالدین  بابر  را  خود  سال  همان  در  و  کرد  منصوب  قندهار  حکومت  به  را 

 خواندت 
به دست شاه اسماعیل اول صفوی،    ، در جن  مرو  ، ق916  سال  با کشته شدن شیبانی خان در

زمستان در  او  افتادت  بابر  دست  به  مناسبی  سوم  ، ق 917  سال  فرصت  بار  سمرقند  به  ، برای  سوی 
حرکت کردت چون به بدخشان رسید، با میرزا خان، پسرعمویش، به حصار شادمان رفت و حکومت  

ت بابر  (39  ، ص1ج  1350)اسکندربیک  به خان میرزا تعلق گرفت    ، فرمان شاه اسماعیل اول  بهآن نواحی  
از او کمک خواست و وعده داد در    ، پس از تسخیر آنجا، با فرستادن سفیری به دربار شاه اسماعیل

  جهانگشای خاقان )صورت پیروزی کامل بر سمرقند و بخارا، خطبه به نام او بخواند و سکه ضرب کند 
بی   414  ص  ،1986 اسکندر  خواندمیر140ص  1  ج؛  ج1353  ؛  ص  4  ،  و    ت(52،  پذیرفت  اسماعیل  شاه 
تا    احمد فرستاد  وی  نزد  کمک  جهت  گروهی  با  را  افشار  بیک  شاهرخ  و  اوغلی  صوفی  بیک 
را تسخیر کند  بخش از ماوراءالنهر  -413، ص1986  جهانگشای خاقانجا؛  همان  ،1353  )خواندمیرهایی 

با   ، فرشته  ۀبا هفتادهزار نفر و به نوشت  ، بابر به امداد شاه اسماعیل  ت(27  ، ص2  ، ج1388؛ فرشته  414
اوزبکشصت سلاطین  و  رفت  قند  سمر  و  بخارا  به  نفر  عبیداللّ   ، هزار  بی   مانند  جانی  و  خان  ه 

 گرفتترا سلطان را شکست داد و بخارا 
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عشری به نام شاه  اثنی  ، خطبۀرجب همان سال به سمرقند رفت و بر تخت جلوس کرد   ۀدر نیم
ت  ( 58-57  ص  ،1393؛ نجفی برزگر28، ص  2، ج  1388  )فرشتهاسماعیل خواند و هشت ماه در آنجا ماند  

  ،ولی بعد  ، مذهب سمرقند ابتدا از جلوس او بر تخت سلطنت سمرقند خوشحال شدندمردم ستي
ت  (29، ص  1373  الاسلامریاض)از او بیزار شدند    ، چون دریافتند او هواخواه قزلباشان شیعی شده است 

رو، بابر ناگزیر نیروهای کمکی ایرانی را از سمرقند با احترام و پاداش مرخص کرد و نزد شاه  ایناز
ترخان،  محمدمزید  رسید،  آنجا  به  چون  کردت  بخارا  تسخیر  عزم  خود  و  داشت  گسیل  اسماعیل 

بابر از سمرقند    ت(170-168  ، ص1357)روملو    کرد حاکم بخارا، صورت واقعه را به بابر شاه عریضه  
آمدت عبیدا  به  اللهبیرون  ازبکان  از  با سپاهی  این خبر،  با شنیدن  در خان  تومان خیرآباد رفت،  طرف 

جنگید   بابر  با  ملک  کول  رفت    ق(918)صفر  کنار  شادمان  حصار  به  و  خورد  شکست  بابر  و 
بابر  170  ، ص1357جا؛ روملو  همان   ،1350  )اسکندربیک ، ص  1، ج  1877علّامی  ؛  358-356  ، ص1308؛ 

ت از آنجا سفیری جهت دریافت کمک نزد بیرام  جا(همان  ،1388  ؛ فرشته36، ص  1  ، ج1349واصفی  ؛  91
فرستاد و او امیر محمد شیرازی را با سیصد نیروی کمکی نزد وی    ، حاکم ایرانی بلخ  ، بی  قرامانلو

با وجود این تمهیدات(170  ، ص1357)روملو  فرستاد   ه خان حصار شادمان را تسخیر  عبیداللّ   ، ، اما 
نوشت  به  متوجه سمرقند شدت  و  بابر   ۀکرد  فرشته922  سال   در   محمد معصوم،  قول  به  و   سال  در   ، ق 

گرمسیر را تسخیر کرد و از   ۀ قندهار را در محاصره گرفت، ناحی  ، ق926  سال   و به روایتی در   ق 925
پسرش  به  را  آنجا  حکومت  و  ساخت  خارج  ارغون  بیک  شجاع  میرزا   ، دست  حکومت   ، کامران  و 

، ص 1، ج  1350  ؛ اسکندربیک 221-220  ، ص 1357)روملو  داد    ، ناصرالدین میرزا   ، قندهار را به برادر خود
و چون دیگر امیدی به فتح ماوراءالنهر و (  31  ، ص 2  ، ج 1388؛ فرشته  37، ص  1925گلبدن بیگم    ؛ 91-90
به بازپس  مرکزی  آسیای  در  و  نداشت  به   ۀواسط گرفتن سمرقند  ایران  در  و  ازبکان  حضور وجود  دلیل 

، 2  ، ج 1388) فرشته  توانست قلمروش را توسعه بدهد، متوجه هندوستان شد  دولت مقتدر صفویان نمی 
   ت ( 69-67  ، ص 1393؛ نجفی برزگر 29  ص 

 جلوس بابر در دهلی . 3

از   قشون   ، ق911بابر  چند  در  و  کرد  آغاز  هند  به  را  خود  نقاط  حملات  از  بعضی  مظفرانه  کشی 
ب  ۀمانند گردن  ، مرزی بودند،  استراتژی نظامی مهم  ازنظر  نیز که  پیشاور را  در ه  خیبر و  آوردت  دست 
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لاهور را تصرف و بعد عزم دهلی کرد    از رود سند عبور کرد و پیشاور، جهلم، سیالکوت و  ، ق931
ج1388  )فرشته ص2  ،  دهلی   (ت29-41  ،  نزدیکی  در  هند،    ، بابر  امپراتور  لودی،  ابراهیم  لشکریان  با 

ی کردندت بابر پیروز از میدان بیرون قدو طرف در میدان پانی پت با هم تلا  ، ق932مواجه شدت در  
های دولت لودیان، دهلی را به دست  رسیدت بابر بر ویرانهآمد، ابراهیم لودی شکست خورد و به قتل  

د و روز جمعه به نام  کر م خود را امپراتور هند اعلام 1526آوریل  24 ق/  932رجب  12گرفت و در 
؛ گلبدن 255-254، ص 1357  ؛ روملو 40-41، ص  2، ج  1388  جا؛ فرشتههمان   ، 1308  )بابر او خطبه خواندند  

   ت ( 38  ، ص 1925  بیگم
بابر سفیری به نام خواجگی برای    ،ق(930)پس از جلوس شاه طهماسب اول بر تخت سلطنت  

اواخر   در  که  کرد  اعزام  او  جلوس  آقا933تبریک  سلیمان  اتفاق  به  طهماسب  ، ق  شاه  به    ، ایلچی 
ت شاه  ( 47-46  ص  2  ج  ، 1388؛ فرشته  566-540  ، ص ق1308)بابر  همراه هدایا نزد بابر مراجعت نمود  

ای  به نام حسن چلبی را همراه با نامه  ایطهماسب با پیروزی در نبرد جام و شکست ازبکان، ایلچی
  15به دربار بابر فرستادت حسن چلبی در    ، های درخشان او بر ازبکان بودرسمی که حاوی پیروزی

 ت (47 ، ص1373 الاسلامریاض)م وارد هند شد 1529ژوئن  25 /ق935الاول جمادی
دهلی فتح  استرداد سلطنت    ، ها افغان  ، با  برای  و  بودند  خورده  پت شکست  پانی  جن   در  که 

های بابر و  اما براثر تلاش   ، کردند، در چونپور قوای خود را متمرکز کردندخود تلاش می  ۀرفتازدست
نبردند   جایی  به  ره  همایون،  اصغرولیعهدش،  ص20ص،  1364  )آفتاب  ازسوی(136  ،  رانا    ،دیگرت 

اتحادیه چیتور،  هندوی  پادشاه  امپراتوری سانگا،  و  داد  تشکیل  بابر  علیه  افغانان  و  راجپوتان  از  ای 
رانا سانگا همراه محمود خان لودی، برادر امپراتور مقتول   ، ق933نوبنیاد تیموری را تهدید کردت در  

اما شکست   ،هند، برای برانداختن تیموریان به آگره رفت و در حوالی فتح پور سیکری با بابر جنگید
خوانده شد   »غازی«  فتح،  این  از  بعد  بابر  ج1927)هروی  خوردت  و    (26-20  ص  2  ،  قلاع  اغلب  و 

سلطنت خود کرد و تا سواحل    ۀاستحکامات مهم راجبوتان و مناطق افغان شین هندوستان را ضمیم
پیش   در  بنگال  سرانجام  و  نهاد  بنیاد  نیرومند  دولتی  و  دسامبر   25ق/    937الاول  جمادی   5رفت 

-26 ، ص 2 ، ج 1927، هروی  57ص   2، 1388؛ فرشته  52، ص 1925 )گلبدن بیگم م در آگره در گذشت  1530
به ( 27 وصیتشت  او   ، موجب  فوت  تاریخ  باد«  روزی  »بهشت  ظریفان  شدت  سپرده  خاک  به  کابل  در 

او از  پس  به 1530دسامبر    25ق/  937الاول  جمادی   9در    ، همایون  ، پسرش   ، یافتندت  آگره  در  م 
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اند تاریخ جلوس او ذکر کرده « را ماده ک ت عبارت »خیرالملو ( 53، ص  1925  )گلبدن بیگمسلطنت رسید  
   ت (191 ، ص 1، ج  1877، علّامی ) 

 نصیرالدین محمد همایون  .4

بار دیگر  های خود یکسلطنت همایون ازجهت سیاسی اهمیت زیادی داردت چراکه او با تلاش   ۀ دور
سلسل  دوباره  و  داد  تغییر  تیموریان  نفع  به  را  هند  تاریخ  ت   ۀحوادث  را  هند  نمودت  أتیموریان  سیس 

  1  ، ج1380نی  ؤ)بدامغولان اعظم« نامید    تیموریان/  ۀسس ثاني سلسلؤتوان »مجهت وی را میازاین
ۀ توان به چهار دورت وقایع و حوادث زندگانی او را می(68-69  ، ص1364؛ آفتاب اصغر  237-236ص  

 بازگشتتۀ مهم تقسیم کرد: شاهزادگی، پادشاهی، انحطاط و تبعید و دور
م در کابل متولد شد  1508مارس    6ق/  913  ۀقعدذی   4همایون، پسر ارشد ظهیرالدین بابر، در  

ص  2ج  ،  1388  )فرشته بیگم  ؛1،  ص1925  گلبدن  و »شاه  ماده  ت(35  ،  را »همایون خان«  او  تولد  تاریخ 
قده بیگم اندت  یافته  «فیروز  همان1925  )گلبدن  دوازدهجا(،  در  وی  سمت    ا ب  ، ق925در    ، سالگیت 

 ت  (37  ، ص1925 )گلبدن بیگماستاندار به بدخشان رفت و حدود شش سال در آن سمت باقی ماند 
، که به استقرار دولت تیموری در آن دیار انجامید، از  ق(  931)در آخرین لشکرکشی بابر به هند  

بدخشان به هند احضار شد و به نام معاون فرمانده کل ارتش بابری در اغلب عملیات جنگی همراه  
مانند آگره، حصار فیروزه و جونپور رشادت زیادی    ، های مهم دشمن بابر جنگید و در تسخیر پایگاه

 ت (69۔ 68 ، ص1364)آفتاب اصغر از خود نشان داد 
به جانشینی پدر بر تخت سلطنت نشست و طبق وصیت    ، ق937الاول  جمادی  9همایون در  

  ، ج 1388) فرشته پدر یا برادران به لطف و مدارا رفتار کرد و قلمرو وسیع خود را بین آنان قسمت نمود 
بیگم62ص  2 گلبدن  در  ( 54ص  ،1925  ؛  سلطنت  مبانی  تحکیم  از  پس  وی  قلع938ت  تسخیر  و   ۀ ق 

خود را به اطراف و اکناف کشور آغاز کرد و پس از خاموش گردانیدن    ۀکالنجر، حملات پیروزمندان
ت  ( 237  ، ص 1، ج  1380نی  ؤ)بداعالم خان، پسر سلطان سکندر لودی، در جونپور به اگره بازگشت    ۀفتن

محمدزمان میرزا، شوهر خواهر همایون و توده سلطان حسین میرزا که مدعی سلطنت    ، در آن اوان
بود، از زندان گریخت و تحت حمایت سلطان بهادر گجراتی درآمدت همایون، محمدزمان میرزا را  

طرف گجرات لشکر کشید و در منحپور مقابل  قصد گوشمالی سلطان بهادر بهق به941طلبید و در  
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پایتخت گجرات، و بعد احمدآباد رفت )  تشدند  نیؤبداسلطان بهادر شکست خورد و به چانپانیر، 
ج  1380 ص  1،  بیگم؛237،  ص  1925  گلبدن  فرشته1،  ج1388  ؛  ص 2  ،  و (63-65  ،  چانپانیر  همایون  ت 

داد   میرزا  ناصر  یادگار  به  را  پتن  و  عسگری  میرزا  به  را  احمدآباد  و  کرد  تصرف  را    )فرشتهاحمدآباد 
  ، خان سوری افغان  با مخالفت شیر   ، ق943ت در  (71، ص  1925  گلبدن بیگم ؛    70-68  ، ص2  ، ج1388

جونیور و قلعه رو شدت چون شیر خان سوری بیهار،  هروب  ، شاه و ملقب به بهادر شاه   مشهور به شیر 
چنار را محاصره کرد و چون مدت محاصره   ۀ قلع   ، ق943چنار را گرفت و به بنگاله رفت، همایون در  

گذشت، محمد رومی خان را مأمور فتح حصار کرد و او در کمال سهولت و تدبیر قلعه را گرفتت در 
سلطان محمود حاکم بنگاله را به اردوی همایون رسانید و از او خواست تا به بنگاله رودت   ، همان ایام 

جلال   ، پسر خود  ، عزیمت بنگاله کردت شیر خان با اطلاع از این حادثه  ، ق 945همایون در    ، روازاین 
با    ، خان  مأمور را  نیز   گروهی  همایون  فرستادت  است،  واقع  بنگاله  راه  سر  که  گدهی،  از  محافظت 

مور تسخیر گدهی کردت اما چون او با ایلغار جلال خان و یارانش مواجه و أ جهانگیر بیک مغول را م 
جلال خان و همراهانش به گور دارالملک بنگاله   ، روزخمی شد، همایون خود به گدهی رفتت ازاین 

آباد گردانیدت رفتند و شیر خان به چهارکند گریختت همایون گور را مسخر ساخته و موسوم به جنت 
داد  ،از امرای مغول  ، در آنجا بنگاله را به جهانگیر پیک و ابراهیم پیکپس از سه ماه اقامت    ، سرانجام 

بدا72  ، ص2، ج  1388  )فرشته و خود برای تشبیه و دفع محمدزمان   (240-239  ، ص1ج    ،1380  نیؤ، 
ما محمدزمان میرزا در اثنای  ا ، (194 ، ص1ج ، 1877 علّامی)که آغاز مخالفت نموده بود، رفت  ، میرزا 

بود  ، راه رفته  به سند و لاهور  بهادر  تحریک سلطان  به  و    ، که  کرد  بازگشت، طلب عفو  به گجرات 
 ت ( 98-73، ص 2 ، ج1388 )فرشتهمورد عفو قرار گرفت 

 استقبال همایون در سیستان  . 5

توطئ از  چون  خود  ۀهمایون  در    ، برادران  شد،  باخبر  خود  قتل  برای  میرزا  کامران  و  میرزا  عسگری 
  2، ج  1388 )فرشتهنفر دیگر هند را به قصد ایران ترک کرد  22همراه او و   ، بیرام خان ۀبه توصی ، ق951
و از راه سیستان و هرات    (24-19  ، ص1383؛ رای  148  ، ص1379؛ خورشاه  398  ، ص1357  روملو  ؛8ص  

خود را توسط چولی    ۀنخستین نام  ، از گرمسیر  ، بیرام خان  ۀبه توصی  ، به قزوین عزیمت کردت همایون
از او اجاز ، ص  1، ج  1788  علّامی)ورود خواست    ۀ بهادر ازبک برای شاه طهماسب ارسال داشت و 
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چون پاسخی دریافت نکرد، بدون اجازه وارد قلمرو شاه    ، برخی منابع  ۀت به نوشت( 1893؛ مبارک،  303
احمد سلطان شاملو استقبال  مورد  در سیستان  او  شدت  آنجا  ، طهماسب  گرفت    ، حاکم  )فرشته  قرار 

همایون را دریافت کرد،    ۀت چون شاه طهماسب نام( 106  ، ص1391  بوداق قزوینی  ؛81، ص  2، ج  1388
دربار  ۀ اجاز و  نمود  اعلام  را  او  نامه  ۀنحو  ۀ ورود  همراهانش  و  وی  از  محمدپذیرایی  به  خان   ای 

تکلو نوشت  شرف  اوغلی  ت  ( 310-306، ص  1  ، ج1788  علّامی ؛  82-73، ص  2  ، ج1388)فرشته  الدین 
استقبال شاهان با  ذی   ۀهمایون  در  میرزا  محمد  اتالیقش  1544فوریه    21ق/  950  ۀقعدسلطان  و  م 

 ؛ بوداق قزوینی105ص  :  1379؛ خورشاه  81  ، ص2  ، ج1388؛ فرشته  399  ، ص 1357)روملو  وارد هرات شد  
و از آنجا به جام رفتت در آنجا مقابر شیخ احمد (  319-318، ص  1  ، ج 1877  علّامی ؛  107  ، ص1391

و قاسم انوار را زیارت کرد و یک رباعی بر دیوار مزار شیخ احمد جامی    ، مشهور به ژنده پیل  ، جامی
وارد مشهد شد و    ، 1544آوریل    8  ق/951محرم    15ت سپس در  ( 193، ص  3، ج  1351  )نوایینوشت  

  ، ص 1379)خورشاه  به استقبال او رفتند    ،حاکم مشهد  ، بزرگان شهر ازجمله شاهقلی سلطان استاجلو
 )ع( مقدس امام رضا ۀ به زیارت روض ، همایون پس از ورود به شهر  (ت435  ، ص1 ، ج 1788 علّامی ؛ 149

 ت  کندجلب  ،متعصبی بود ۀکه شیع ، طریق نظر شاه طهماسب را رفت تا ازاین

 دیدار همایون با شاه طهماسب در قزوین . 6

با شاه طهماسب  در قزوین951الاول  در جمادی  ، همایون  تقدیم شاه صفوی    ، ق  و هدایایی  دیدار 
محل این   مورد ت در(308-307، ص 1، ج1363  ؛ قمی401، ص 1357  روملو ؛150، ص 1379)خورشاه کرد 

، ج  1388  )فرشتهنظر استت فرشته آن را ییلاق قیدار بین ابهر و سلطانیه  ن اختلافاملاقات بین مورخ
ت همایون پس از دیدار از اردبیل و زیارت (307، ص  1، ج1363قمی  )داند  قمی ابهر می  و   (172، ص  2

وزیر چند    قاضی جهان قزوینی    ۀ وسیلهقبور مشایخ صفوی به قزوین بازگشتت شاه طهماسب نیز ب 
سند به امضای همایون رساند و اظهار داشت در صورتی کمک نظامی به او خواهد کرد که قندهار  

؛  1310  ، ص1  ، ج1363)قمی  را به دولت صفوی واگذار کند و منابر هند را به اسماء ائمه مزین نماید  
ت چون همایون این شرایط را پذیرفت، شاه طهماسب نیز فرزند ( 99-98  ، ص1  ، ج1350اسکندربیک  

میرزا    ، خود نبودرا  سلطان  بیش  طفلی  دوازده  ، که  خان  با  بوداق  سرکردگی  به  قزلباش  از  نفر  هزار 
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و احمد   ، حاکم کرمان  ، ازجمله شاهقلی سلطان افشار  ، سلطان مراد میرزا و چند نفر دیگر  اللهقاجار ا
 در اختیار همایون قرار دادت   ، حاکم نیشابور ، و حیدر سلطان ، والی سیستان  ، سلطان

به قزوین بازگشت و از شاه   ، همایون پس از دیدار از تبریز و اردبیل و زیارت قبور مشایخ صفویه
هزار سوار ار و به قولی دوازدهسوار جرّ   هزارطهماسب خداحافظی کرد و همراه نیروهای ایرانی و ده

  ، ص1357؛ روملو  82-73، ص  2، ج  1388  ؛ فرشته313-309، ص  1  ، ج1363)قمی  رهسپار قندهار شد  
خورشاه  398-404 رابطه(151-152:  1379؛  حکومتشان  زمان  در  طهماسب  شاه  و  همایون  ای  ت 

؛ نجفی  11  ، ص1941  بیاتصمیمانه داشتند و از هرگونه تنش در مرزهای یکدیگر پرهیز می کردند )
ص1393برزگر   در  (100-102  ،  همایون  بازپس  ، ق952ت  عزم  شاه،  شیر  مرگ  خبر  انتشار  گیری  با 

راه افغانستان در   ، ی خود را کرد و برخلاف عهد و پیمانی که با شاه طهماسب داشتثسلطنت مورو
تنها واکنشی به این کار همایون نشان  پیش گرفت و کابل و قندهار را تصرف کردت شاه طهماسب نه

بگویدت    ، نداد تبریک  را  کابل  فتح  تا  فرستاد  هند  به  گرجیان  از  شماری  با  را  تکلو  ولدبی   بلکه 
نامه از طرف همایون  بازگشت  در  برای شاه صفوی و دعوت ولدبی   برای عبدالصمد  نامهای  هایی 

 نقاش و دیگران آوردت 
جنگید که به پیروزی همایون   ،کامران میرزا   ،به بدخشان رفت و با برادرش  ، ق 954همایون در  

در  (421-420  ص  ،1357  )روملوانجامید   شیخعلی  ، ق957یا    956ت  قاضی  مالیه   ، همایون،  وزیر 
ای مشعر بر شورش کامران میرزا و در ضمن تسلیت در سوگ بهرام میرزا فرستاد و شاه  خود را با نامه
ای برای او فرستادت همایون در الدین الغ بی  عرب گیرلو پاسخ دوستانهکمال  ۀ وسیلهصفوی نیز ب

در ایران ماند و در  خواجه غازی را به  ، ق958 به    ، ق961عنوان سفیر به ایران فرستاد و او دو سال 
با استفاده از نزاع و کشمکش جانشینان شیر شاه سوری و رؤسای  ،  ق961هند بازگشتت همایون در  

دهلی را تسخیر کرد و    ، ق962یشاور و لاهور را گرفتت در  پدوباره عزم فتح هند کرد و    ، هند  ۀافاغن
در پانزدهم    ، تتوی  ۀالاول و به نوشتربیع   11تیموریان هند را بنا نهاد و سرانجام در    ۀبار دیگر سلسل

سال   در  ماه  ماده  ، ق963همان  نجمدرگذشتت  سید  مولانا  را  او  مرگ  کاهی  تاریخ  قاسم  الدین 
 )قزوینی و تتویسمرقندی »همایون پادشاه از بام افتاد« گفته استت او در دهلی به خاک سپرده شد  

  ، ص 2  ، ج1388؛ فرشته،  319، ص  1، ج  1380نی،  ؤ؛ بدا466  ، ص1  ، ج 1869خافی خان    ،564  ، ص1383
 تبه سلطنت رسیدق( 963-1014) الدین اکبرت بعد از او پسرش جلال(14
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 برگشت همایون و همراهان وی به ایرانومسیر رفت .7

دور گفت  ۀ تاریخ  به  ایران،  به  رای  وسوک   ۀسفر همایون  قرار    ، (1383)مار  مورد غفلت  هند  تاریخ  در 
تاریخ  است،   گرفته میچراکه  ترجیح  هندی  گسترنگاران  از  بیرون  را  دوره  این  تلاش    ۀدهند 
با این پندار که رفتار همایون در ایران را خارج از ارتباط مستقیم با    ، نویسی خود نشان دهند تاریخ 

زمانی که همایون تمام امیدهایش را در هند از دست داد    (ت13، ص  1383)رای  شمارند  تاریخ هند می
قدر نآاما سپاه دشمن  ، معظمه شود ۀو دیگر نتوانست در سند بماند، تصمیم گرفت رهسپار سفر مک 

 نزدیک شده بود که فرصتی برای این کار نیافت و ناگزیر عازم قندهار شدت 
که بخشی از آن   ، سوی قندهارجُون به   ۀعازم سفر شد و از قصب  ، ق950الاول  وی در هفتم ربیع 

از  وی  حرکت  مسیر  آفتابچی،  جوهر  نظر  کردت طبق  حرکت  بود،  میرزا  کامران  برادرش  تصرف  در 
شرق  ،جون  ساحل  سند   ی در  سلطنت   ، رود  کاروان  و  شد  س   ی آغاز  به   یوان از  و  گذشت  گانداوه  و 

ا  در  )زمستون (  رس   یالت مستان   گفت ( 116  ص   ، 1951  ی )آفتابچ   ید سند  طبق  کاروان  ی علّام   ۀ ت   ،
 یل دلبه  امروز(   یتۀ )کو ( حرکت کرد و پس از عبور از شال  یوستان)س   ی طرف سپب از جون به  ی سلطنت 

نقش  از  شدن  گاه  م   ۀ آ کامران  ادام   یرزا،شوم  به   یر مس   ۀ از  و  شد  برگشت منصرف  مستون   طرف 
 حرکت کرد  یبی طرف س از جون به  ی کاروان سلطنت   یگم،گلبدن ب   ۀ ت طبق گفت تتت( ص،  1877  علّامی ) 

)گلبدن    ید جنوب شرقي قندهار، رس   یلی ما 150و پس از عبور از بهکر سند به مستون ، در حدود  
ص( 1925  یگم ب  مس ،  که    یریت  م   است،  کرده   بیان   علّامی را  نظر  به  به  یمعتبرتر    پیشنهاد رسدت 

به   ی کاروان سلطنت   یون،هما  ب   ین ب   ی که محل   یر،طرف گرمس از مستون   بود،    ه قندهار و خراسان 
مت  افتادت  ه أ راه  در  ن   ینا   یبرا  ی مشخص   یخ تار   ی منبع   یچ سفانه  دست  به  از   یامد،سفر  که  هرچند 
معتبر  شوال    منابع  تا  همایون  که  شده  شوال   ق950مشخص  اول  در  کردت  اقامت  گرمسیر  در 

-25  ، ص1383)رای  ارسال کرد    ، ای برای شاه ایران، طهماسب صفویوی از گرمسیر نامه   ق، 950
دیگر برادرش که در حوالی گرمسیر بود، توقف   ، میرزا عسکری   ۀ دلیل احتمال حملبه ت همایون،  (30

قندهار بود، رفتت  ۀکه خارج از محدود   ، ستان ی سوی س بیشتر در گرمسیر را صلاح ندانست و ناگزیر به 
شاملو  سلطان  احمد  گرم  استقبال  مورد  همراهانش  و  وی  سیستان،  سیستان   ، در  گرفت   ، حاکم  قرار 

   ت (116-115 ، ص 1951)آفتابچی  
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بود نکرده  دریافت  صفوی  دربار  از  پاسخی  هنوز  همایون  سیستان  در  گرفت    ، بااینکه  تصمیم 
کند ارسال  برای شاه طهماسب  از سیستان  را  نامه  می  ،دومین  آن  بیم  ورود  زیرا  ایران  شاه  رفت که 

همایون و همراهانش را به خاک ایران بدون اجازه اهانتی به خود تلقی کندت با این اندیشه، همایون 
 ورود خواستت ۀدومین نامه را به دربار ایران ارسال کرد و از شاه ایران اجاز

نام درخواست ۀ  چون  هند  فرمانروای  اینکه  از  وی  رسید،  طهماسب  شاه  دست  به  همایون 
ابراز   پناهندگی به دربار ایران را نموده بود، بسیار شادمان شد و دستور داد سه روز در قزوین برای 

نام برای  گرم  پاسخی  دربار  قاصدان  توسط  و  بنوازند  طبل  وی  قلمرو  به  همایون  ورود  و    ۀ شادی 
به تمام حکام و زیردستانش دستور    ، ها را به نزد همایون فرستادت همچنینهمایون ارسال داشت و آن

که   در هرجا  و همراهانش  از وی  و  نمایند  استقبال  تمام  احترام  با  و همراهانش  از شاه هند  داد که 
  ۀ د و هم کننگرمی پذیرایی شاهانه انجام شود و مردم نیز در آن شرکت  به  ، مایل است توقف نماید

تنیازمندی از دولت صفوی  باید  از شاه  مین شود و مردم همانأهای همایون و همراهانش  گونه که 
، تاریخ امیر محمود، ورق  b117)افضل التواریخ، ورق  از همایون نیز اطاعت کنند    ، کنندایران اطاعت می

b91،  ت 33-32، ص  1383به نقل از رای) 
همایون با همراهانش به قصد دیدار از هرات، که در تصرف دولت صفوی بود، سیستان را ترک 

شاه طهماسب را دریافت   ۀنام  ، کرد تا پس از دیدار از هرات برای زیارت به مشهد برودت در هرات 
مسیر او را تا    ۀاز زمان حرکت همایون و همراهانش از جون تا رسیدن به مشهد مقدس و ادام  کردت

 کنیم: مرور می ، براساس منابع مکتوب و در دسترس ، قزوین
  5م تا رسیدن به شال )کویته(،    1543ق/ دسامبر  950ول  الاربیع  7  شروع حرکت از جون: 

 ت (22 ، ص1383)رای ماه بعد 
گرمسیر به  رفتن  و  شال  به  مستونگ  از  مک)به  بازگشت  به  سفر  از  شدن  منصرف    ۀ دلیل 

 قت950معظمه(: اقامت در گرمسیر تا شوال 
سوی قندهار و سپس به مشهد  از سیستان بهشاه طهماسب،    ۀکننددلگرم   ۀپس از دریافت نام

 ق وارد مشهد شدت 951حرکت کرد: نوروز  مقدس
قلع به  قندهار و خراسان(  )بین  از گرمسیر  و    ۀبابا در هیرمند، قلعحاجی  ۀمسیر وی  فراه  اوگ، 

  ( 434،ص 1، اکبرنامه، ج 202وراق الف و ب )افضل التواریخ ویژه هب  ، هرات رفتت براساس تواریخ معتبر
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ایرانیان را ببیند و طبق منابع    ق951و اوایل    ق950همایون در اواخر سال   در هرات ماند تا نوروز 
رفت   به جام  از هرات  ماندت  نیم در هرات  و  ماه  از یک  بیش  اشاره  تربت   (951شوال  14)در  مورد  و 

و مدت چهل روز در    (ق951)صفر  از آنجا به مشهد رفت    تپیل را زیارت کرد شیخ احمد جام ژنده 
الاول به  در اواخر صفر یا اوایل ربیع  تالحجج را زیارت کردآنجا ماند و مرقد مطهر حضرت ثامن

آباد، دامغان و بسطام رفتت در بسطام آرامگاه شیخ بایزید  نیشابور رفت و از آنجا به سبزوار، صوفي
بسطامی را دیدار کرد و سپس به خرقان رفت و از تربت ابوالحسن خرقانی همت طلبید و به سمنان  

الدین سمنانی رفت و از طریق ساوه وارد قزوین شد و به پیشنهاد شاه  رفت و بر سر تربت شیخ علاء
به  3طهماسب   و سپس  قرار گرفت  پذیرایی  مورد  قزوین  در  در سورلوق یروز  یلاق شاه طهماسب 

آ   الفي، ورق  تا قزوین شش روز راه بود  ، (436، ص  1  ج  ،1387  )فرشتهیا قیدار    (419)تاریخ   رفتت  ، که 
در   پادشاه  دو  شاه    ق951الاول  جمادی  30ملاقات  نزد  ماه  چهار  همایون  استت  شده  ثبت 

در خداحافظی  از  بعد  و  ماند  در    ق، 951رمضان    30طهماسب  وی  رسیدت  مشهد  شوال    14به 
وارد    ، 952محرم    7وارد جام شد و از طریق طبس خود را به سیستان رساند و سرانجام در    ق، 951

 قندهار شدت  

 گیری  نتیجه. 8

منابع مکتوب و موجود   از  اینمیاستنباط  آنچه  به سفر همایون در آن  ۀست که هما  شود  اشاره  ها 
دارندق،  951 ایران  دربار  ، به  به   ۀ ولی  ایران  در  وی  اقامت  نمیمدت  بیان  مطلبی  کنندت  روشنی 

معظمه و تغییر   ۀسوی سرزمین مک مشخص است که از زمان تصمیم همایون به هجرت از هند به
وی به هند با   ۀسوی هرات و سیستان و پناه بردن به دربار صفوی و بازگشت پیروزمندانمسیر وی به 

پانزده سال  أحمایت دربار ایران و یاری نیروهای ایرانی و ت   به سیس مجدد سلطنت تیموریان هند، 
هم انجامیدت  ت   ۀطول  را  نکته  این  غیرفارسی  منابع  و  هند  فارسی  میأمنابع  حالی یید  در  این  کنندت 

نمی  اهمیتی  چندان  ایران  در  وی  اقامت  مدت  به  که  می است  نظر  به  و  برای  دهند  آنچه  رسد 
وی به هند و    ۀهمان بازگشت پیروزمندان  ،نگاران هندی و شاید غیرهندی اهمیت داشته استتاریخ 

جسته که  است  دلیل  به همین  استت  بوده  ایشان  مجدد  رسیدن  قدرت  منابع  به  بعضی  در  گریخته 
سال و جای دیگر به بیش از   سال و گاه به یک   درخصوص اقامت همایون در ایران به کمتر از یک
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  ۀ سال اشاره شده استت آنچه در این منابع چشمگیر است رفتار شاه طهماسب و احترام شایست  یک
در   صفوی  دربار  ارزشمند  دیپلماسی  نام  به  آن  از  که  است  هند  کاروان سلطنتی  و  همایون  به  وی 

نگاران آن دوره نیستت اهمیت مدت اقامت تاریخ ثبت شده استت از این منظر هم انتقادی به تاریخ
مانده از تاریخ روابط ایران مغفول   ۀست که این نکتا  همایون در ایران ازمنظر این پژوهش برای این

صفوی با تیموریان هند روشن شود و بدانیم در آن مدت همایون آیا تنها به بازگشت پیروزمندانه به  
گیری از فرهن  و تمدن ایرانی در  روشنی را با بهره   ۀ ا آیندیاندیشیده  هند با یاری شاه طهماسب می

با توجه به دعوت همایون از هنرمندان و معماران و    ، پرورانده استت اگر پندار دوم را بپذیریم سر می
منظور سفر و مهاجرت  هها بوبرخاست با آنان برای جلب نظر آندانشمندان ایرانی به هند و نشست

تا این مهم به به این نتیجه می  به هند، قطعاً  رسیم که وی به مدت اقامت بیشتری نیاز داشته است 
ازسویبحقیقت   همایون  دیدار  شوق  با    ، دیگرپیونددت  آشنایی  و  ایران  بیشتر  جاهای  دیدن  برای 

صورت  هند را به  ۀدلیل دیگری است که او آیند  ، سرزمین و مردم و بزرگان و هنرمندان این سرزمین
می ترسیم  دلپذیر  میکشوری  هنرمند  و  دانشمند  و  باذوق  ایرانیان   کمک  با  که  پی کرده  بایستی 

های فراوان از ترس هم با آن دغدغهتوانسته ظرف  مدت کوتاه  اقامت، آنریختت این اندیشه نمیمی 
ظهور برسدت    ۀمنصه  مدعی قدرتمندی مانند شیر شاه سوری فوری ب  ۀوی و نیز سای  ۀبرادران  خودکام

ماه    دو ماه، مدت  چهار  ماه نزد شاه طهماسب ماند که از آن    چهار4  ها، همایون تقریباً افزون بر این
دل یا  فرصتی  و  گذشت  سکوت  در  و  بود  شاه  غضب  مورد  و  را  سیاحت  و  سفر  برای  ودماغی 

ازاینآجمع نداشتت  اطلاعات  فرازوفرودهای  نظر میهب  ، رووری  به  توجه  با  وی  اقامت  رسد مدت 
 سال بوده باشدت   هماسب، به گواه تاریخ، بیش از یکط رفتاری شاه 
کند: همایون و کاروان  جوی کاوشگرانه در منابع هم تا حدودی این نظر را حمایت می وجست

وارد سیستان شدت وی پس از دریافت دعوت شاه طهماسب در محرم    ق950  ۀقعدسلطنتی در ذی
با یکدیگر دیدار    ق951الاول  وارد مشهد شدت دو پادشاه در جمادی  ، یعنی حدود دو ماه بعد   ، 951

وارد مشهد شدت وی در هفتم    ق951ماه نزد شاه طهماسب ماند و در رمضان    چهارکردندت همایون  
رفته سفر همایون  مهروی  ، وارد قندهار شد، چنانچه به درستی این نظریه بسنده کنیم  ق952محرم  

 سال و دو ماه طول کشیده استت عبارتی یکماه یا به چهاردهبه ایران حدود 
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از   ۀنکت یکی  استت  بوده  هند  برای  فراوان  برکات  دارای  همایون  سفر  که  است  این  دیگر  مهم 
تیموریان هند و این بار زیر عنوان امپراتوری    ۀسلسل  ۀ سیس دوبارأ ترین نتایج و برکات این سفر تمهم

امپراتوری  این  واقعی  مؤسس  را  همایون  باید  زمان  این  از  که  است  بدیهی  استت  اعظم  مغولان 
مهم دیگر    ۀ مند شودت نتیجهرچند اجل فرصتی نداد تا همایون از نعمات این سفر بیشتر بهره   ، شمرد

سفر همایون به ایران، مهاجرت برخی از هنرمندان و معماران و طراحان و دانشمندان ایرانی با اجازه  
دربار صفوی به هند بودت در آخرین روز دیدار دو پادشاه، همایون درخواست سفر به اردبیل و دیدار  

الدین را داشتت وی ابتدا به اردبیل رفت و سپس از تبریز دیدن کردت در تبریز با  از آرامگاه شیخ صفی
آن و  آشنا شد  و عبدالصمد شیرازی  میرک  بمیر سید علی  به هند  با خود  را  دو هنرمندرها  این    ، دت 

دختر  با  گویا  تبریز  در  همایون  شدندت  هند  شمال  در  مغولی  هنر  مخصوص  سبک  نوعی  مبتکر 
بی   بود  ، شاه طهماسب   ۀ خواهرزاد  ، معصوم  نامزد شده  او  برای  نکت  ،که  کردت  اینکه    ۀ ازدواج  آخر 

گسترش زبان و ادب و فرهن  ایرانی در هند از این زمان آغاز شد و در زمان همین امپراتوری رشد  
 به اوج رسیدت  ، کرد و در زمان اکبر، فرزند و جانشین همایون

 منابع 

 فرهن  ایرانت  ۀخان ،لاهور ،نویسی فارسی در هند و پاکستانتاریخ ،(1364آفتاب اصغر )
 کاروان ادبت  ،کراچی ، احمدالدین احمد ۀ، ترجمتذکرة الواقعات  ،(1951آفتابچی، جوهر )
 الکتاب شیرازی، بمبئیت ، به کوشش میرزا محمد ملکبابرنامه یا توزک بابری ،(1308بابر، ظهیرالدین )

)ؤبدا التواریخنم   ،(1380نی، عبدالقادر  احمد علی صاحببه کوشش    ،1ج    ،تخب  و  ،  تهران  ،مولوی  آثار  انجمن 
 مفاخر فرهنگیت 

 میراث مکتوبت ،تهران ،محسن بهرام نژادبه کوشش  ،جواهر الاخبار ،(1391بوداق قزوینی )
 به سعی و تصحیح محمد هدایت حسینت ، تذکره همایون و اکبر ،(1941بیات، بایزید )

 امیرکبیرت  ،چاپ دومت تهران ،عالم آرای عباسی ،(1350یک )بترکمان، اسکندر 
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانت  ،اسلام آباد ،داد مضطر(، به کوشش اله1986) جهانگشای خاقان

 چاپ مولوی احمد و غلام قادرت ،، کلکتهمنتخب التواریخ(ت 1869خافی خان، محمدهاشم )
 خیامت ،تهران ،السیر حبیب  ،(1353الدین )خواندمیر، غیاث
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 خورشاه بن قباد احسینی )؟(، تاریخ ایلچی نظام شاهت 
 آرونت  ،تهران ،کیوان فروزنده شهرکی ۀ، ترجمهمایون در ایران ،(1383رای، سوکومار )

 امیرکبیرت  ،عبدالحسین نواییت تهران به کوشش ،احسن التواریخ، (1357روملو، حسن بیک )
 امیرکبیرت  ،تهران ،محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری فرد  ۀ،ترجم ،تاریخ روابط ایران و هند ،(1373الاسلام )ریاض

   ، کلکته ،به کوشش آغا احمد علی و عبدالرحیم ،اکبرنامه ،(1877می، ابوالفضل )علّا 
انجمن آثار   ،تهران  ،محمدرضا نصیری  ۀ، تصحیح و تحشی1، ج  تاریخ فرشته(،  1387فرشته، محمدقاسم هندوشاه )

 و مفاخر فرهنگیت 
تتوی، )آقزوینی، جعفربیک   الفی  ،(1383صف خان و قاضی احمد   ،غلامرضا طباطبایی مجد  کوشش  به   ،تاریخ 

 علمی و فرهنگیت انتشارات  ،تهران
 دانشگاه تهرانت  ،به کوشش احسان اشراقیت تهران  ،خلاصة التواریخ ،(1359قاضی احمد )
 خطی، لکهنوت ۀ کپی از روی نسخ ،همایون نامه ،(1925گلبدن بیگم )

 میراث مکتوبت   ،تهران ،نادره جلالی به کوشش «،تاریخ شیبانیان » البلاد مسخر ،(1386بن قطغان ) محمدیار
 ،تهران  ،صفویهۀ  تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دور  ،(1393نجفی برزگر، کریم )

 پیام نورت دانشگاه
 بنیاد فرهن  ایرانت  ،تهران ،شاه طهماسب ،(1351نوایی، عبدالحسین )

 بنیاد فرهن  ایرانت  ،الکساندر بلدروفت تهران به کوشش ،الوقایع ، (1349الدین محمود )واصفی، زین 
 مولوی هدایت حسینت    ،کلکته ،طبقات اکبری ، (1931-1913الدین احمد )هروی، نظام 
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Maulavī Ahmad ʿAlī. Tehran: Anjuman-i Āthār va Mafākhir-i Farhangī. 
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Shaybānīyān), ed. Nādirah Jalālī. Tehran: Mīrās̱-i Maktūb. 
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 نقد و بررسی          

 

 کارنامۀ خلوتیان در تذکرة الواقعات 

 )عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی(محمد سرورمولائی  

 تقدیم به استاد ارجمند دکتر محمدرضا نصیری 

ةالواقعات، نگارش جوهر آفتابچی که از پیشکاران و خدمتکاران خــاص کتاب ارزشمند تذکر:  چکیده
های تاریخی در اطلاعات دست اول از رخدادهای زمــان همــایون همایون بوده است، افزون بر ارزش 

دهــد کــه در کمتــر کتــاب ویژه پناه آوردن او به دربار صفوی، اطلاعات خاص دیگری هم بــه مــا میبه
شــود بــه زنــدگانی و ها که بسیار مغتنم است مربوط میشودت این اطلاعات و آگاهیتاریخی یافت می

شودت خدمات کارگزاران و خدمتکاران عملۀ خلوت که در منابع رسمی نشان و ردپایی از آنان یافت نمی
ایم به چند و چون وظایف عملــۀ خلــوت از در این جستار به استناد اشاراتی که در تذکرةالواقعات یافته

هــای خــاص کــه در های لازمۀ این کارها و ماموریتویژه جوهر آفتابچی و آموزش جمله آفتابچیان، به
های مطرح در این باره پاسخ داده شده اســتت تعر یف شغل آفتابچی؛ جایی ندارد پرداخته و به پرسش

ها مبتنی بر شواهد و مدارک و اشارات تذکرةالواقعات و به گونۀ توصیفی تحلیلی روش ما در این بررسی
 استت

ــامی ها:کلیییدواژه ــویی و نظ ــاص، جنگج ــایف خ ــان، وظ ــرت، آفتابچی ــدمتگزاران حض گری، خ
 های ویژه، رسیدن به مناصب و مقاماتتماموریت

 
یادداشت آنتذکرةالواقعات دربردارندۀ  و نگارش  پیشکاران دربار  ها  از  آفتابچی  به وسیلۀ جوهر  ها 

ای در میان منابع مربوط به دورۀ همایون داردت این جایگاه به هنگام  همایون، جایگاه و اعتبار ویژه 
چشم به  هادیدبیان  بود  برده  پناه  صفوی  طهماسب  شاه  دربار  به  همایون  که  ایامی  در  آفتابچی  ی 
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سبب اشتمال بر ثبت وقایع و رویدادهای ریز و درشت آن ایام تا دیدار با پادشاه صفوی و بازگشت  
 یابدت همایون به قندهار و دوباره بر تخت پادشاهی نشستن، اهمیت چندچندان می 

از پژوهشگران گزارش پناه بردن همایون و آنچه در جریان آن  برخی  آفتابچی را از داستان  های 
دانسته جانبدارانه  آمد  اهمیت پیش  از  داوری،  این  درستی  صورت  در  حتی  حال  این  با  اند؛ 

گزارش در  نمی  تذکرةالواقعات  سفر  این  از  و  آفتابچی  نقد  در  تاریخ  پژوهندگان  و  استادان  کاهدت 
داده  تحلیل  و  آگاهیبررسی  و  سفر  این  از  آفتابچی  یافت های  تذکرةالواقعات  در  که  دیگر  های 

 شود، دستی گشاده دارند و سزاوارتر آن است که آنان در این باره سخن بگویندتمی 
آنچه توجه نگارنده را در تذکرةالواقعات به خود جلب کرده است بررسی نقش و جایگاه جوهر  
آفتابچی متصدیان   تعبیر  به  یا  پیشکاران  به طور کلی نقش و جایگاه  آفتابچی در دستگاه همایون و 
بیشتری   اعتبار  او  کتاب  به  من  گمان  به  موضوع  این  تبیین  استت  یا عملۀ خلوت  حضور  خدمات 

اند به سبب ماهیت غیررسمی  بخشد، زیرا آگاهی ما از کسانی که به این خدمات گماشته شدهمی 
نیازهای لحظه انجام میاین خدمات و وظایفی که بر حسب  پادشاهان  اندک  ای  شده است بسیار 

نویسی   تاریخ  از منظر  افراد  این  بودن  یا بی ارزش  ارزش  این کمی اطلاعات هم، کم  استت دلیل 
از سایه نادر  بوده که جز در موارد  ثبت وقایع و رخدادهای رسمی است،  سار  مورّخان که کارشان 

 اندتانزوای عملۀ خلوت و خدمات حضور به روشنای تاریخ قدم ننهاده
آگاهی پایۀ  بر  نوشتار  این  دیگر  در  و  خود  از  آفتابچی  جوهر  آنچه  و  تذکرةالواقعات  که  هایی 

پیشکاران و متصدیان خدمات حضور به دست داده است، به چند پرسش بنیادی پاسخ داده شده  
 است: 
چی( نیز از شمار آن است چه خدماتی بوده داری/ آفتابهخدمات حضور که آفتابچی )آفتابه  -1

 است؟
 شرایط تصدّی این خدمات چه بوده است؟ -2
 شده است؟ های این خدمات چه بوده و چگونه انجام می آداب و ترتیب و آموزش  -3
 عوامل و اسباب ارتقای رتبه و درجه این افراد به مراتب بالاتر چه بوده است؟ -4

پرسش  دست  این  می از  نیز  دیگری  این های  در  ضمنی  طور  به  نیز  آنها  به  که  کرد  طرح  توان 
 بررسی پاسخ داده شده استت 
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 *** 
 جوهر آفتابچی از پیوستن خویش به دربار همایون اینگونه یاد کرده است:

»عنایت لم یزل شامل حالش بوده و هم در عهد طفولیت به آستان بوسی آن درگاه ملوک اشتباه  
)ظ: ملائک اشتباه( تتت رسیده و در سلک بندگان حضرت منسلک شده، در همه حالات و جمیع  

 (84، 83: ص 1403نموده« )جوهر آفتابچی، اوقات به خدمات حضور قیام می
 در این اشارت او سه نکته قابل تأمل است: 

 منسلک شدن او در سلک بندگان در عهد طفولیتت -1
 قیام نمودن او در همه حالات و جمیع اوقات به خدمات حضور -2
 خدمات حضورت -3

کرده   عنوان  همایون  بندگان  در سلک  درآمدن  تاریخ  مبداء  را  آن  آفتابچی  که  طفولیّت«  »عهد 
می  طفولیّت  عهد  این  داردت  ابهام  بیش  و  کم  بیشترین  است،  در  و  هفت  کمترین عددش  در  تواند 

بوده    937شمارش، ده سالگی باشدت اگر پیوستن او به دربار همایون از آغاز حکمروایی یعنی سال  
باشد و در این سال جوهر آفتابچی کودکی هفت ساله بوده باشد، اندکی محل تردید استت به نظر  

ای دال بر  رسد پیوستن او به همایون در سالهای پیش از بر تخت نشستن او باشدت ولی هیچ قرینهمی 
آن جز ترکیب »درگاه ملوک اشتباه« وجود نداردت معنی این ترکیب آن است که درگاه او در این زمان  
درگاهی پرجلال و شکوه مانند درگاه پادشاهان بوده است، یعنی در این زمان همایون ملک یا پادشاه  
نبوده است، اگر چنین بود به جای ترکیب ملوک اشتباه تعبیر ملائک اشتباه را ـ که در اینگونه موارد  

 بردت  شده است ـ به کار میبه کار برده می
برداری از خدمات کودکان و نوجوانان و غلام بچگان از قدیم در دربارهای پادشاهان باری بهره 

از این قاعده مستثنی نیستت   و امرا و بزرگان دیگر معمول بوده است، دربار پادشاهان گورکانی نیز 
های دیگر به  دربار اینان نیز همانگونه که برای آموختن راه و رسم کشورداری و لشکرکشی و آموزش

مأمور می اعتماد،  مورد  و  آموخته  تجربه  و  مردان ورزیده  انجام خدمات  کردهشاهزادگان  برای  اند، 
از افراد و اشخاص مورد اعتماد استفاده  دیگر که در اصطلاح خدمات حضور خوانده می  شد، نیز 

اند و کسانی که به  داده شده استت اما تفاوت آشکار میان کسانی که خدمات حضور انجام میمی 
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اند با کسانی که  پرداختههای فنون رزم و بزم و لشکرآرایی و کشورداری و آداب پادشاهی میآموزش 
 آنان با سن فرزندان پادشاهان بوده استت  ی اند، تناسب سن داشته   اشتغال زادگان  خدمات حضور شاه   به 

از آنجا که خدمات حضور چنانکه پس از این نیز خواهد آمد شامل خدمات گوناگون از جمله  
پوشاک و خوراک و حمام کردن و برهنه کردن شاهزادگان بوده استت انجام این کارها بر عهده هم  

می انجام  بزرگترها  زیرنظر  البته  که  سالان  و  میسن  گذاشته  است،   ضرورت  شده  استت  شده 
السن بودن با آنان را به روشنی زادگان یا قریبکارگیری کودکان و نوجوانان هم سن و سال با پادشاهبه

 توان دریافتتاز داستان غسل دادن و جامۀ نو پوشانیدن به جلال الدین اکبر فرزند همایون می 
»در آن مقام حضرت پادشاه به خاکسار جوهر فرمودند که: شاهزادۀ عالمیان و نوردیدۀ جهانیان را غسل کرده و 
حضرت  که  نمود  عرض  عالمیان  شاهزادۀ  به  رفته  جوهر  خاکسار  بندۀ  حضرت  حکم  بنابر  بیارد،  پوشانیده،  جامه 

طلبیده را  شما  شوید«تپادشاه  ملازمت  متوجه  پوشیده  جامه  و  کرده  فرمودند:    اند، غسل  »به شاهزادۀ عالمیان 
آید که خود را برهنه نمایم«ت خاکسار جوهر عرض کرد که »اگر رضای شما توانم شد، شرم میحضور شما برهنه نمی

 ( 244باشد، رفیق را طلب نمایم«ت فرمودند: همچنان کنیدت بعد آمدن رفیق غسل کردند و جامۀ نو پوشیدند« )همان: 
»رفیق«،   یا  است  بوده  رفیق  نامش  که  است  خاصی  فرد  داستان،  این  در  »رفیق«  از  مراد  آیا 
اصطلاح یا لقب خاص بوده که به احتمال زیاد هم سن و سال یا کوچکتر یا کمی بزرگتر از شاهزاده  

می  که  است  پادشاهبوده  و  بدهد  غسل  را  شاهزاده  او توانسته  چشمان  برابر  در  شدن  برهنه  از  زاده 
ها بوده باشد به مراتب  خجالت نکشد؟ احتمال آنکه »رفیق« اصطلاح یا لقب این هم سن و سال

 بیشتر از آن است که نام فرد خاصی بوده باشدت 
رساند،  نکتۀ دیگری که ما را در تعیین تقریبی سال پیوستن جوهر آفتابچی به همایون یاری می

او  نابینا شدن  و سپس  میرزا  اسارت کامران  به هنگام  برادر همایون  میرزا  کامران  به  آفتابچی  پاسخ 
پرسد که: »چند سال است که  های دیگر از جوهر آفتابچی می استت کامران میرزا در ضمن پرسش

می  جواب  هستی؟«  پادشاهی  حضرت  خدمت  ملازمت در  در  که  است  سال  »نوزده  که:  شنود 
نابینا کردند و تا این سال نوزده   960( با توجه به اینکه کامران میرزا را در سال  237هستم )همان:  

با کم کردن عدد   بود،  آفتابچی در دستگاه همایون سپری شده  از خدمت جوهر    960از    19سال 
آید که سال پیوستن جوهر آفتابچی به همایون استت پس جوهر آفتابچی در  به دست می  941سال  

 سال چهارم فرمانروایی همایون در سلک بندگان او منسلک شده استت
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آئین خدمات  و  ترتیب  و  آداب  باید  آفتابچی نخست  جوهر  مانند  کودکانی  پیداست که  ناگفته 
می افرادی  از  را  الواقعات  آموختهحضور  تذکرة  در  شوندت  گمارده  حضور  خدمات  انجام  به  تا  اند 

شود اما  ها از سوی پیشکسوتان یا افراد خاص و چگونگی آن یافت نمیاشارتی دربارۀ این آموزش
 شودت اشاراتی درباره برخی از وظایف آنان یافت می

شودت همایون مسئولیت و  در یک مورد که »هریا« نام به قصد رفتن به لاهور از همایون جدا می 
که عهده را  او  جوهر وظیفۀ  به  بود،  »آبدارخانه«  کارکنان  از  و  همایون  آب  »کروتی«  نگهداری  دار 

خانه؟  آفتابچی دادت جوهر به همایون »عرض کرد که یا حضرت فقیر در آبدارخانه باشد یا در آفتاب
آفتاب در  تو  فرمودند:  پیش حکم  و کروتی  و یک کاسۀ چینی  آب خوردن  اما یک کوزه  باش  خانه 

مُهر نگذاری و در شب کروتی آب را خالی مگذار و چون آب برین خود نگاه دار و کوزۀ آب را بی
  (ت 246)همان: حضرت بیاری و بنوشانی از کاسۀ چینی بنوشان و محل سواری کروتی گرفته سوار شو 

شود که قاعدۀ کار آب نوشانیدن به پادشاه و شرایط نگهداری آب و  از این تلقین همایون دانسته می
وظیفه  چه  آبدارچی  و  بوده  چه  آن  کردن ظرف  بیمهر  است؟  داشته  آفتابچیای  و  تردید  راه  هم  ها 

روش و اصولی برای ریختن آب بر دست پادشاه و آماده کردن آب برای وضو و شستن سر و روی و  
 اندت های دیگر داشتهتن و نکته

بازمی همایون  پایگاه  به  نرفته  لاهور  به  دستور  »هریا«  و  اجازه  بدون  آفتابچی  جوهر  و  گردد 
می هریا  به  را  کروتی  هریا همایون  دست  در  را  کروتی  شدن  سوار  وقت  در  همایون  قضا  از  دهدت 

شود و چون به طهارت فرود آمدند، دو طپانچه بر روی فقیر جوهر زدند و از بیند و خشمگین میمی 
آنجا که کرم و شفقت داشتند به همین درگذشت و فرمودند که »خدمتی به تو فرمودیم، تو باز او را  

 (246دادی« )همان: 
داشتند »خادمی« کردن بود؛ یعنی مشت و مال ها باید مهارت مییکی از کارهایی که آفتابچی

 دادن اعضا و اندام پادشاه یا امیر و وزیرت
»چون که حضرت پادشاه از طهارت فارغ شد به جانب فرس خود روان شدند و کوفت سواری غالب  
برطرف   آنکه کوفت  تا  بود  مشغول  او در خدمت  فرمودند که خادمی کند  را  نزول کردندت جوهر  بود، 

 ( 173شد« )همان:  
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»بنده را پرسید که ای  کند:  جوهر آفتابچی یک بار دیگر به خواهش میرزا کامران او را خادمی می
دانی؟ بنده عرض نمودم که آری، غلام چه نام داری؟ عرض نمودم که بنده جوهرت باز گفتند که »ای مهتر خادمی می 

 (237به قدر خودت بعده به خادمی مشغول شدیمتتت« )همان: 
بیدار کردن همایون از خواب برای گزاردن نماز و فراهم کردن آب برای وضو از کارهای دیگری  

 داده است: است که جوهر آفتابچی انجام می
استت  شده  نماز  وقت  که  کرد  بیدار  را  پادشاه  حضرت  آفتابچی  جوهر  خاکسار  شد،  سحر  وقت  »چون 
داریمت  از آب سرد چگونه طهارت کنم؟ غلام عرض کرد که آب گرم  دارم  فرمودند که ای غلام من زخم 
حضرت برخاست و طهارت کردند و نماز بامداد گزاردندت در اثنای راه به طهارت فرود آمدند و فرمودند که  

ای که بر تن ایشان بود به حوالۀ جوهر دهدتتتت جامهجامه که در تن من است، خون آلودستت مرا آزار می
 ( 222-221آفتابچی کردند که این را نمازی کن و نگاه دار« )همان: 

 جانماز گستردن هنگام نماز نیز از شمار وظایف جوهر آفتابچی بودت  
»بندۀ درگاه جوهر آفتابچی سقرلاط صندلی با خود داشت به جهت جای نماز انداخت و حضرت بر بالای 

 (220آن نماز ادا کردند« )همان: 
بنده  نماز طلبیدت  میرزا جای  بود که آمدیمت  نماز دیگر  میرزا کامران  پادشاه در ملازمت  »به حکم حضرت 

 (237جوهر جای نماز پیش کرد و نماز شام را میرزا در اندرون خرگاه گزارید« )همان:
 مهیا کردن آب برای غسل از وظایف آفتابچیان از جمله جوهر آفتابچی بوده است:
 (239»تتت بعده حضرت پادشاه فرمودند: »بعد ازین تو آنجا مرو، آب برای غسل موجود کن« )همان: 

 (222ای خواندنی دارد )همان: ساختن طهارت خانه در سفر که قصّه
می وضو  و  طهارت  همایون  که  جایی  باشد  وارسی  شده  فراموش  یا  افتاده  چیزی  اگر  تا  کرد 

به  توجه  با  همه  این  با  استت  شده  روایت  نیک  اتفاق  و  تصادف  پایه  بر  قصه  این  هرچند  بردارد، 
می جدا  خود  از  است،  داشته  همراه  خود  با  را  گوهرهایی  طهارت  هنگام  که  همایون  کرده  عادت 

توان گفت که جستجوی طهارت جای و توقفگاه نیز  است تا مثلًا پس از طهارت و وضو بردارد، می
 از وظایف جوهر آفتابچی بوده استت

»و حضرت پادشاه لعل و الماس در کیسه جیب دامن خود داشتند و قاعدۀ ایشان بود که وقت طهارت از  
می نگاه  جدا  خود  از  برآورده  خود  دامن  جوهر  جیب  بنده  و  شد  فراموش  رفتن  وقت  در  چنانکه  داشتند، 
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آمد، دید که بر بوته خریطۀ سبز و قاب و دوات و قلم افتاده استت برداشت،  آفتابچی به جانب اسب خود می
آورد به نظر حضرت پادشاه گذرانیدت چون نظر مبارک بر آن رسید حیران و متعجب ماندند، فرمودند: »ای  
غلام عجب کاری کردی که ما را از رذالت حضرت شاه خلاص کردی، ان شاءاالله امانت را به امانت دار  

 (173بسپاری« )همان: 
می  ایجاب  آن  مانندان  و  اشارات  جمیع این  و  حالات  همه  در  آفتابچی  جوهر  که  است  کرده 

حضور   خدمات  قیام  و  همراهی  این  او  اشارت  دو  این  از  و  نماید  قیام  حضور  خدمات  به  اوقات 
 شودتتر دریافته می دقیق 

 همراهی جوهر آفتابچی و دیگر خدمتکاران خاص با همایون هنگام رفتن به درون قلعه: 
 که  انیس  مهتر   و  توشکچی  واصل  مهتر : خدمتکاران  از  ایشان  رکاب  در  و  رفتند  قلعه  درون  پادشاه  حضرت  بعده » 
 (189)همان:   « اعلم  واالله   شاگردپیشه   و   سپاه   از  و  آفتابچی   جوهر  خاکسار  بنده  و   است  سرافراز   مهترخانی   به 

»حضرت پادشاه سوار شدندت نظر ایشان به خاکسار جوهر افتاد به دست اشاره کرد که »تو بیا« و روان شدت 
 (224االله قلی خان اندرابی و بنده جوهر آفتابچی یک پاس از شب گذشته بود که از آب گذشتند«ت )همان: 

امام  دنیا  دین و  آستانۀ سلطان  پادشاه گذشت که »در  در خاطر حضرت  امام »شبی  المؤمنین، 
الرضا، علیه بابا  علی بن موسی  پنج کس روان شدندت یکی دوست  تتت  والثنا، طواف کنیم«  التّحیّة 

چی، چهارم کوچک بی  و قوربیگی، دویم مهتر واصل توشک بیگی، سیوم میریعقوب بی  سفره 
 ( 168پنجم بندۀ خاکسار جوهر آفتابچی« )همان: 

نظر می بودهبه  خدمات حضور  آفتابچی که همۀ کارگزاران  جوهر  از جمله  افراد  این  اند،  رسد 
 اندتافزون بر انجام خدمات از خواص همایون و به احتمال زیاد جانداران او نیز بوده

آگاهی پایۀ  می بر  آفتابچی  جوهر  که  وظایف  هایی  انجام  بر  افزون  اندرونی  خدمتکاران  دهد، 
قربت   سبب  به  است،  بوده  پادشاه  آسایش  اسباب  کردن  فراهم  متوجه  بیشتر  که  حضور  خدمات 

بهرۀ وافی داشته فنون رزمی  تعلیمات نظامی و  از  پادشاه،  با شخص  آموزش پیوستگی مستمر  اندت 
 ها به دلایل گوناگون بوده استت این مهارت 

اند، باید از هر جهت  از آنجا که اینان حشر و نشر دایمی با پادشاه و شاهزادگان و امیران داشته
اند و نه تنها از جانب آنان خطری متوجّه پادشاه و دیگران نبوده، بلکه از آنجا که  بودهقابل اعتماد می

انواع توطئه  کرده  اند، واجب چنان می ها و خطرهای جانی بودهپادشاهان و امیران همواره معروض 
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های لازم در به کارگیری  است که خدمتکاران حضور از نظر جسمانی و نیرومندی و داشتن مهارت 
به تن و دفاع از جان پادشاهان و امیران برخوردار میجن  اندت در مورد بوده افزارها و نبردهای تن 

مهارت آموزش  و  نظامی  نظر می های  به  نداردت  اشارتی وجود  تذکرةالواقعات  در  نیز  نبرد  رسد های 
یادآوری آن را لازم   آنقدر بدیهی بوده است که  مسأله برای او و همکاران دیگرش و سایر درباریان 

گزارشنمی و  کتاب  متن  در  اما  استت  این  دانسته  اثبات  برای  کافی  دلایل  و  آفتابچی شواهد  های 
 دعوی وجود داردت

سوی   به  حرکت  از  پیش  است  آفتابچیان  گروه  یا  دسته  از  همایون  دیدن  سان  نخست  مورد 
می دیده  متن  در  چنانکه  میسرهندت  نیک  فال  به  را  آفتابچیان  از  دیدن  سان  همایون  از  شود،  گیرد 

 پوشدتعرض بقیه چشم می
»از آنجا کوچ کرده به چهار کروهی پهرهاله فرود آمدند و فرمودند: »بشارت نیک یعنی شگون بکنیم و سان 
خود   یراق  آفتابچیان  پس  استت  داخل  آفتابچی  به  الف  و  کنیم  آغاز  الف  از  و  بگیریم  سپاهیان  از  واجب 
خاکسار  بنده  حکم  موجب  به  رسانیده  حکم  آفتابچیان  به  و  آمد  محمدحسین  عرف  لشکرخان  بنمایند«ت 
جوهر و مهتر صبیح و توفیق و بعضی آفتابچیان یراق پوشیده ایستاده شدندت حضرت پادشاه به دیدن ایشان 
خوشحال شدند، فرمودند »مبارک باشد که بشارت گرفتیم« بندگان هریک نیز مبارک باد عرض نمودند که  

 ان شاءاالله تعالی مدّعای حضرت ایشان به حسب مطلوب نیک خواهان گردد، آمین یا ربّ العالمین«ت 
بعد از دیدن یراق آفتابچیان، بعضی شاگرد پیشه مثل مهتر سبهاکا و فرهادخان و بعضی یاران عرض نمودند  

»ما را معلوم است که هریک چه یراق دارند، اما که از مایان هم سان واجب ببینیدت حضرت پادشاه فرمودند  
 (  245-244ما شگون گرفتیم، شگون بس است« )همان: 

در   چه  پادشاه  از  دفاع  برای  آفتابچیان  توانایی  و  نظامی  آموزش  اثبات  برای  شاهد  یک  همین 
می دانسته  بالا  شاهد  از  استت  بسنده  نبرد  میدان  در  چه  و  بلکه  خلوت  آفتابچیان  تنها  نه  که  شود 

اند و به همین سبب از های خدمتکاران نیز از آموزش نظامی بهره داشتهها و دیگر گروهشاگردپیشه
تقاضا می آنان میهمایون  تقاضای  پاسخ  در  ببیند و همایون  نیز سان واجب  آنان  از  گوید  کنند که 

 »ما را معلوم است که هریک چه یراق دارند«ت
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می آشکار  اینجا  گروه از  دیگر  و  آفتابچیان  که  وظایف  شود  انجام  بر  علاوه  خدمتکاران  های 
شبه واحدهای  عنوان  به  حضور  سازمانخدمات  نیز  مینظامی  و شدهدهی  دیدن  سان  این  اندت 

 کندت تر میسازمان دهی، نقش محافظتی آنان را برجسته
های خدماتی دیگر روشن نیستت از گزارش آفتابچی در زمانی که  شمار دقیق آفتابچیان و گروه

گیرد و در این داری پنجاب و ملتان را برعهده دارد، لاهور از سوی افغانان مورد تهدید قرار میخزانه
آرایی کرده است، از شمار غلامانی که زیر فرمان آفتابچی  حال همایون در برابر اسکندر سور صف

شویمت گفتگوی جوهر آفتابچی با فرهادخان در امر مقابله و پیشگیری و فرهاد خان بودند، آگاه می
 از تهدید لاهور از بیان جوهر آفتابچی شنیدنی است:  

اند، چون این افواه به  »در میان بنده جوهر و فرهادخان مشورت شد که هنوز حضرت پادشاه در مقابل غنیم
دو  هر  خان،  بابوس  و  امین  سلطان  شاه  میرزا  نیستت  این خوب  و  زیادت شود  اوشان  تهور  رسد،  افغانان 

بی  »مایان  گفت  خواهند  دارند،  عذر  جای  و  سرداران  جوهر  بنده  سر  بر  آمد  هرچه  پس  هستیم«ت  حضور 
همین  حاسدان  بعضی  و  برنیامد  کار  قدر  این  غلامان  دست  »از  که خواهند گفت  زیرا  است،  فرهادخان  

خواهند که به نوعی به ایشان ملامت آیدت« فرهادخان گفت پس چه باید کرد؟ بنده جوهر گفت: سواران  می
 خود را تعیین باید ساختت دولت حضرت پادشاه قوی است، ان شاءاالله تعالی زیر خواهند کردت« 

اقبال کامرانی و دولت جاودانی   به  تتتت  بنده جوهر شدت  و  از جانب فرهادخان  »موازنۀ چهارصد سوار جمعیت 
حضرت پادشاه، افغانان را زیر کردند و فتح شدت پنج سردار افغانان دستگیر شدند و این کیفیت را به حضرت پادشاه  

»از غلامان این حضرت فتح شد، ان شاءاالله فتح از جانب این حضرت  عرض داشتندت حضرت پادشاه فرمودند که  
 ( 254-253خواهد شدت« )همان: 

داشته فرمان  زیر  فرهادخان سوارانی  و  آفتابچی  جوهر  دیدیم  آنان  چنانکه  جمعی  تعداد  که  اند 
شده استت از این که بگذریم در این مجال جوهر آفتابچی را نه در قد و قامت یک  چهارصد تن می 

بینیم بلکه او را همچون سپاهی آزموده و کاردیده داری رسیده است میآفتابچی که به منصب خزانه
 جنگی بکشد و به پیروزی برسدتنقشۀ تواند یابیم که میمی 

در مورد دیگر که شاه ابوالمعالی و امیرانی که زیر فرمان او بودند با جمعی از عاملان تصمیم  
آنان میمی  به  آفتابچی  بروندت جوهر  به جن  سکندر سور  به جن   گیرند که  ارابه  بدون  گوید که 

شود که ارابه درست کنندت جوهر آفتابچی دربارة ساختن ارابه نیز به آنان مشورت نروندت فرمان می 
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شوندت جوهر آفتابچی »سیصد کمان و سیصد دسته تیر و سیصد نیزه و دو  دهد و آمادۀ نبرد میمی 
صد و پنجاه سپر و پنجاه من داروی تفن  و سی من سرب و یک جیبه به شاه ابوالمعالی پیشکش  

گوید کند و میشود و از او دلجویی میکندت شاه ابوالمعالی ازین کار جوهر آفتابچی شادمان میمی 
»من ندانستم قدر تو را، اما اگر با حضرت پادشاه یکی شویم آنگه معلوم شود که سفارش چگونه  

 خواهم کرد؟« 
ولایت   از  تازه  که  مغل  تن  پانصد  بیستگانی  و  کردن  مسلح  دربارۀ  ابوالمعالی  شاه  همچنین 

آفتابچی مشورت می آمده  با جوهر  می اند  را  آفتابچی  پیشنهاد جوهر  ابوالمعالی  و کندت شاه  پسندد 
 (ت 258-259کند که جوهر به عرض رسانده بود  )همان: همان می

میرزا   کامران  کردن  نابینا  جریان  در  او  برعهدۀ  همایون  که  مأموریتی  انجام  در  او  کفایت  از 
از این اشارت  آنگاه که به ماموریتوار گفتهگذاشته بود، پیش    های دور از دربار و دستگاه ایم، اما 

 نمایدت شود، این کاردانی و کفایت او بیشتر رخ میهمایون گمارده می
کارنامۀ او در مأموریت پرگنه هیبت پورپتی، نمایشگر اراده و کاردانی و صداقت جوهر آفتابچی  

قلم  شود، یعقوب زریناستت در ابتدای کار آنگاه که جوهر آفتابچی نامزد پرگنه هیبت پورپیتی می
»جوهر را پرگنۀ  گوید که:  آمیز به همایون میکه دبیر همایون استت دربارة این انتصاب سخنی کنایت

شنوی که یک مغل از هیبت پورپتی حکم شده است رخصت یابد؟ حضرت پادشاه کنایت فرمودند که ای غلام، می
روم!! بعد شنیدن این  اردو بیرون آمد و دو گلیم از یک جست )ظ = جت( گرفت و گفت ای مردک من به تحصیل می

حکم بنده جوهر عرض نمود: آری، پادشاهم، چنین است، اما ان شاءاالله تعالی از برکت نفس حضرت پادشاه و به  
دست  به  آنکه  ریختهحرمت  آب  مبارک  انجامید«های  صدق خواهد  و  صلاح  به  کار  را  ام،  نیکی  فرمودند:  باز  ت 

 شرح کاردانی او در هیبت پورپتی چنین است:  (248)همان: جزای نیکی است و بدی را ادب و انتباه 
الجمله چون فقیر جوهر در پرگنۀ مذکور رسید چه بیند که زه و زاد موالی افغانان بر بقالان بدل محصول »فی

وجه مخلص نیستت بنده جوهر هرجا که غلّۀ افغانان یافت از اند که ایشان را به هیچگرو داشته، مبلغ گرفته 
کرد تا آنکه جمیع را خلاص  چاه و غیره کشیده فروخت و مبلغ بقالان را داده، زه و زاد موالی را خلاص می

نیکی   را جزای  نیکی  که  بودیم  فرمودند: »نگفته  و  پسندیدند  پادشاه رسیده،  به حضرت  کیفیت  این  کرده، 
 (ت 248خواهد شد؟!« سرافراز ساخته خزانه محصول تتارخان لودی را به حوالۀ فقیر جوهر فرمودند )همان: 
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  همایون،   روزگار   در   او   سمت   آخرین   داشت،   تعالی   به   رو   پیوسته   آفتابچی   جوهر   کار   دیدیم   چنانکه 
که    است   اعتبار   و   تمکن   از   ای درجه   به   پایگاه   این   در (ت  253)همان،    است   ملتان   و   لاهور   داری خزانه 

 ( 262)همان:  به لاهور آمده بود، مهمان کند    یلچی خانان را که به صورت ا   خان یگی قورب   یدعلی، بتواند ب 
نام  به  که  الواقعات  سال  تذکرة  در  است  معروف  نیز  »جوهرشاهی«  و  شاهی«  »همایون  های 

مرگ  995 گزارش  استت  همایون  مرگ  از  پس  سال  دو  و  سی  که  است  شده  تألیف  و  تحریر  ق 
جوهر   کتاب  فصل  آخرین  پدر،  جای  بر  اکبر  الدین  جلال  نشستن  به  مختصر  اشارتی  و  همایون 
از آنچه در این سی و دو سال رخ داده  آفتابچی استت یعنی در این کتاب جز همین اشارت کوتاه 

جلال دربارۀ  نه  ندارد،  وجود  چیزی  نکته  است،  این  آفتابچیت  جوهر  زندگانی  نه  و  اکبرشاه  الدین 
مسلّم است که جوهر آفتابچی نیز مانند بایزید بیات و دیگر رجال عهد بابر و همایون از افرادی بوده 

ها و اطلاعات  الدین اکبر، برای تدوین تاریخ این دوره یادداشتاست که پس از صدور فرمان جلال
 اندتخود را در اختیار ابوالفضل علامی قرار داده 

نکته می آخرین  جلب  را  پژوهشگر  هر  توجّه  که  جوهر ای  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  کند 
درجه به  هم  آن  را  نبشتن  و  خواندن  دانش  میآفتابچی  دیده  الواقعات  تذکرة  در  که  و  ای  کی  شود 

تواند هم راه و رسم موجود در دربار افرادی مانند چگونه کسب کرده است؟ پاسخ این پرسش می 
و   نبشتن  آموزش سواد  امکان  بودن  فراهم  برای  را  آنها  و جانشینان  و همایون  ظهیرالدین محمدبابر 
آنان بیفزاید و هم   بیشتر دورۀ  آفتابچی روشن کند و بر شکوه  خواندن برای غلامان از جمله جوهر 

 نقش این سواد و آموزش را در ارتقاء پایگاه این خدمتگزاران تاکید کندت 
آفتابچی هیچ اشارت و قرینهدر گزارش ای بر نحوۀ آموزش خط و سواد خواندن و  های جوهر 

نمی یافت  »عهد  نبشتن  به  آن  از  که  همایون  دربار  به  او  پیوستن  زمان  صریح  بیان  از  اما  شودت 
می نتیجه  این  به  است  کرده  تعبیر  آموزش طفولیت«  این  امکان  همایون  دربار  در  که  رسید  ها  توان 

های جوهر  ها و اندوختهبرای غلامان و خدمتگزاران حضور وجود داشته است و با توجه به آموخته
تذکرةالواقعات دیده می  در  آنجا  این جا و  از برکت  شود میآفتابچی که  آفتابچی  توان گفت جوهر 

حضور در دربار همایون به کتابها و منابع مختلف دسترسی داشته و از آن طریق با مسائل تاریخ و  
می نظر  به  استت  گشته  آشنا  یادداشت ادب  و  نبشتن  و  و سواد خواندن  خط  آموزش  موضوع  رسد 

 دیده استتقدر بدیهی بوده که نیازی به یادآوری آن نمیداده است، آنبرداری از آنچه رخ می
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دهد جوهر آفتابچی در مقدمۀ تذکرةالواقعات بر نکتۀ باریکی انگشت نهاده است که نشان می
دلیل   به همین  بوده است،  گاه  آ کاملًا  قید وقایع و خاطرات  ثبت و  برای  ارزش کتابت و نوشتن  به 

 نویسد:می 
کن  سخن بند  قلم  نوک  به   را 

 
گر  یاداز    که  سخن  یزد مردم 
 

 این سخن او یادآور تاکید حکیم ناصرخسرو بر همین معنی است که گفت: 
ق  ترا خاطر   یدخطّ  و  است   علوم 
 

خ  یرزنج  چو مرکب   را   یبریمر 
 

نبشته آفتابچی  یادداشتجوهر  و  می ها  خویش  فراست  قدر  به  را  خود  پایۀ های  به  نه  و  داند 
توان دریافت، این دراست پادشاهانت فروتنی او را از »قدر فراست خویش و دراست پادشاهان« می

یابیم و چنین نگارش البته مایۀ امتیاز او در حالی است که قلم او را رسا و نثرش را روان و شیوا می
 شودتدر قیاس با نثرهای دیگران شمرده می

در خطبۀ فصل اول که به ظهیرالدین محمدبابر اختصاص دارد، جوهر مانند بسیاری از مورخان  
الهی می را عطیّۀ  پادشاهی  بهره که حکومت و  با  آیات کلام االله مجید و طرح بحث  دانند  از  گیری 

(ت افزون بر آن در  86-85خلافت آدم، مشروعیت الهی حکومت بابر را تبیین کرده است )همان:  
به  جای شاعران  اشعار  و  ابیات  درج  از  سخن  اقتضای  و  موضوع  مناسبت  به  تذکرةالواقعات  جای 

ای از موارد ابیاتی مانند آنچه که در های خویش بهره برده استت در پاره مثابت گواه و تأیید بر گفته
شود، از نظر هنر شعری در حدّ متوسط به پایین است و تذکرةالواقعات دیده می   90تا    86صفحات  

 ها بر ساختۀ خود او باشد، وجود داردت گویندۀ مشخصی نداردت احتمال آنکه این گونه بیت
نقل شواهد شعری از شاعران دیگر مانند خواجۀ شیراز و شیخ اجل سعدی و نظامی و حکیم  

دهد که جوهر آفتابچی با اشعار و آثار این بزرگان آشنا و  ابوالقاسم فردوسی و طوطی نامه نشان می
دمساز بوده استت تفاؤل او به دیوان خواجۀ شیراز برای نوشتن تذکرةالواقعات و شمار بیشتر ابیات 

 دهد که وی الفت بیشتری با حضرت خواجۀ شیراز داشته استت خواجه در کتاب نشان می
کند که جوهر  حضور او در همه حالات و اوقات در خدمت همایون، این گمان را نیرومندتر می 

آفتابچی از نزدیک یا در حاشیه شاهد و ناظر جلساتی بوده است که با حضور علما و دانشمندان و  
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این مجالس میهنرمندان در دربار همایون تشکیل می در  آنچه  از  او  به قدر  شده است و  گذشته، 
بهره می خویش«  او »فراست  تعبیر خود  به  یا  نثر  وسع  با  بیشتر  آشنایی  توجه خواهندة  استت  برده 

 کنمت آفتابچی را به مقدمۀ ممتع و مفصّل مصحح ارجمند کتاب جلب می
از نسخه به ضبط یکی  توجه  ترتیب با  این  به  بوده است و  آفتابجی »اکبر«  نام اصلی جوهر  ها 

و  می  غلامان  به  که  جوهر  لقب  دربارۀ  استت  بوده  او  شغل  نام  آفتابچی  و  لقب  جوهر  گفت  توان 
شده است، این بیت خاقانی شروانی را که در وصف کعبۀ مکرمه سروده است به  کنیزکان داده می
 آورم: عنوان شاهد می

 روز و شب را که به اصل از حبش و روم آرند
 

بینند ولالا  جوهر  عرب  خاتون   پیش 
 

اند آوردهمصراع اول لف و نشر غیر مرتب داردت به این معنی که غلامان سپیدپوست را از روم می
اندت شاعر روز و شب را به دو غلام و خدمتکار در پیشگاه خاتون عرب یعنی و سیاهان حبشی بوده

 کعبۀ معظم تشبیه کرده استت 
می حساب  این  به  گفت  آیا  باید  باشد  چنین  اگر  و  است  بوده  اکبر  لقب  جوهر  که  گفت  توان 

 تبار بوده است )؟(جوهر آفتابچی از بندگان و غلامان سپیدپوست همایون و به احتمال غالب ترک 
 *** 

 بندیگیری و جمعنتیجه

)آفتابهآفتابچی سادهها  ظاهر  به  وظایف  بر  علاوه  داران(  طشت  نگهداری داران/  همچون  ای 
آفتابه و طشت و لگن و آماده کردن آبریزها در سفر و یا برپا کردن حمام و تهیۀ وسایل استحمام و  

بوده  گاه  آ نیز  رزمی  فنون  از  تتتت  تن  شتسشو  به  تن  نبرد  یا  جن   میدان  وارد  لزوم  مواقع  در  و  اند 
 اندت شدهمی 

و   اعتماد  مورد  افراد  جمله  از  شهزادگان  و  امیران  یا  پادشاهان  به  پیوسته  نزدیکی  دلیل  به  اینان 
اندت از آنجا که پادشاهان و امیران و شهزادگان همواره معروض  شدهمحرم و خواص آنان شمرده می 

اند، افرادی که چنان پیوستگی و حضور تقریباً دایمی با  ها و سوءقصدها بودهانواع خطرها و توطئه
داشته میآنان  و  اند،  کنندگان  سوءقصد  با  رویارویی  و  دفاع  آمادۀ  و  قوی  جسمی  نظر  از  بایست 
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توانستند به عنوان محافظان نزدیک وارد  ها و دیگر عملۀ خلوت میاندت آفتابچیچینان می بوده توطئه 
دهندت   نشان  واکنش  که  باشند  کسانی  نخستین  امیر  یا  پادشاه  به  حمله  صورت  در  و  شوند  عمل 
همراهی جوهر آفتابچی و چند تن دیگر از عملۀ خلوت با همایون هنگام رفتن او به زیارت یا دیدار 

 توانست باشدتکسانی در خلوت یا وارد شدن به قلعه و جاهای دیگر به همین دلیل می
 چنین   در   اند، بوده می   پادشاه  همراه   نیز   نبرد   میدان   در   دربار   خدمۀ  از  برخی   موارد   از  ای پاره   در 

 یا  و   دفاع   در  شرکت   برای   آنان   آمادگی   است،   نبوده   جنگیدن  آنها   اصلی   وظیفة  اگر  حتی  شرایطی
 دیگر  و   آفتابچی   منصب  که  دهد می   نشان  موضوع  این  مجموع  در ت  بود   حیاتی  امری   نیروها   از  پشتیبانی

 اعتماد،   جمله   از  خاص  های ویژگی   نیازمند  بلکه  نبوده،   ساده   خدماتی   وظیفۀ  یک   صرفاً   خدمتکاران
 تکنند دفاع   دربار   و   حاکم جان  از   شرایطی   هر در   بتوانند   تا   است   بوده   نظامی   آمادگی  و  بدنی   قدرت 

می  نشان  خود  خودی  به  آفتابچیان  دیدن  خلوت  سان  عملۀ  دیگر  و  آفتابچیان  که  دهد 
نبوده عادی  گروه شبه  خدمتگزاران  یا  واحد  یک  عنوان  به  خاص  وظایف  انجام  بر  علاوه  بلکه  اند، 

دهی، نقش  های رزمی دیده بودندت این سان دیدن و سازماننظامی نیز سازماندهی شده و آموزش
 کندت تر میمحافظتی آنان را برجسته

یا   واقعه  با  ارتباط  در  مگر  نشده است،  برده  نامی  اینان  از  تاریخی  کتابهای  یا  منابع رسمی  در 
رخدادی، اما تألیف و نگارش تذکرةالواقعات، بسیاری از کاستیهای اطلاعاتی ما را دربارۀ این گروه  

به افراد،  میاز  جبران  آفتابچی  جوهر  شخص  همایون  ویژه  دربار  به  کودکی  از  که  شخصی  کندت 
پیوسته و کارش پیوسته بالا گرفته است تا از محرمان خاص همایون شود و همایون او را برای انجام  

دار پنجاب و  ای که وی خزانهمهمات خطیر مامور کندت سیر ترقی جوهر آفتابچی کودک را تا دوره 
توانیم شود، در کتاب تذکرةالواقعات میشود و در دفاع از لاهور با تدبیر و دانایی موفق می ملتان می

ترین وقایع دورۀ  گر مهمدنبال کنیمت از این که بگذریم باید او را در سیمای یک مؤلف دقیق، گزارش
 همایون بشناسیمت 

 
 منبع 

 ❑(، تذکرةالواقعات، مقدمه و تصحیح محمدرضا نصیری، تهران: اساطیر1403جوهر آفتابچی )



 

 

تمثیل رؤیایی در میانۀ روابط بینامتنی 
 جاویدنامه 

 (، تهران، ایرانفارسی ادبپژوهشگر فرهنگستان زبان و )  پورفاطمه فرهودی
مثنوی قریب به دوهزاربیتی اقبال لاهــوری، ازحیــث محتــوا، محصــول پختگــی   ،جاویدنامه:  چکیده

 ،ازمنظــر ســاختارگرایی ،جاویدنامــه دراثری شایستۀ توجه اســتت   ،بینامتنی  روابطاو و ازجهت     فکری
های آیین  ت ا الدین به جهان بازپسین، با روای معیّت مولانا جلال  اقبال  شاعر، در  زانۀ کارکردهای سفر  رازآمو 

ت در حیطۀ محتــوا نیــز میــان ایــن دارد ذیل نوع ادبی تمثیل رؤیا، انطباق  تشرّف و آموزش اسرار مذهبی،
 ــ  قرآنهای تمثیل رؤیا، همچنین  روایت و دیگر روایت ت دارد بینــامتنی وجــود    یو میــراث صــوفیه روابط

 ــروش ســاختارگرایان در تحلیــل روایــت،  با استفاده ازدر این مقاله بنابراین،   بــا  جاویدنامــه ۀدر مقایس
آشــکار شــده اســتت از ایــن الگــوی ســاختاری    جاویدنامــه  ، پیــرویساختار نــوع ادبــی  تمثیــل رؤیــا

ۀ حیــات ایــن نــوع دهندنوع ادبی تمثیل رؤیا و نشان  جدیدهای  یکی از روایتجاویدنامه    اساس،براین
محتوای این روایت ردّپــای  در بخش دیگری از این مقاله، در  آیدتبه شمار می  م20ق/  14قرن  ادبی در  

 ت مشخص شده استهای دیگر متنبرخی پیش
 جاویدنامه. مناسبات بینامتنی،  تمثیل رؤیا، ساختارگرایی،    ها: کلیدواژه 

  . مقدمه1
لاهوری    محمد  هند    ،(ش1256-1317)اقبال  پنجاب  ایالت  در  معاصر،  متفکر  و  شدتشاعر    متولّد 

در  لاهور بازگشت و    به   ، لاهور آغاز و در کمبریج و مونیخ تکمیل کردت سپس  تحصیلات مقدماتی را در 
ت آشنایی او با تمدن غرب موجب شد تا میان تمدن برآمده از یونان قدیم و  آنجا به وکالت مشغول شد 

او آثاری به نظم و نثر و به   خویشتن« شدت از  دار تفکر »بازگشت به پرچم  ، پس  ت یت ببیند ضدّ  قرآن  مفاهیم 
به  اردو  و  فارسی  آن    زبان  از  مانده که  پیام  ،  ( 1917)   خودی رموز بی ،  ( 1915)   اسرار خودی :  اند جمله جا 

 آثار منظوم او به فارسی استت   نیز از   ( 1932)   جاویدنامه مثنوی  غیرهت    و   ( 1923)   مشرق 
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  پردازی جهان پس از مرگ استت این نوع روایت  روایت سفری رؤیاوار، با دلالت مولانا، به  جاویدنامه 
دلالت راهنما، ذیل نوع ادبی   ها سابقه دارد و سفرهای رؤیاوار به جهان بازپسین، به تمدن  در بسیاری از 

قابل  رؤیا  روایت دسته تمثیل  این  بین  هستندت  ساختار   ، ها بندی  ازنظر  هم    ی هم    یی، محتوا ازدید  و 
از  امروز  و گرچه  نوع روایت  خویشاوندی وجود دارد  این  های  اما متن   است،   پردازی کاسته شده رونق 

چه نسبتی با  جاویدنامه  دهندت حال باید دید  های متأخّرتر به حیات ادامه می کهن این نوع ادبی در متن 
 های تمثیل رؤیا داردت  دیگر نمونه 

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق
آن است که روایت سفر رؤیاوار   نوشتار  این  پیروی    ای ی ی ساختار روا چه  از  جاویدنامه  نخستین سؤال 

روایت می  دیگر  با  و  شباهت کند  چه  بازپسین  جهان  به  سفر  ساختاری های  صورت    دارد؟   ای های  در 
مبنی  ما  فرضیۀ  اینکه    اثبات  رؤیاست   جاویدنامه بر  تمثیل  کدام   ، یک  با  محتوا  ازنظر  روایت  یک  این 

 ند؟ ا کدام جاویدنامه  های  متن وگوست و پیش خویشاوندانش در نوع ادبی تمثیل رؤیا در گفت  از 

 های تحقیقاهداف و ضرورت
  یم اقبال، ذیل نوع ادبی تمثیل رؤیا ثابت کن   ضمن توصیف ساختار سفر تمثیلی   یم کوش این مقاله می در  

های اندیشمندان  خدمت بیان اندیشه   های خود کماکان در متن سرمایۀ پیش  گیری از بهره  این نوع ادبی با 
   تواند باشدت دوران معاصر می 

 روش تفصیلی تحقیق
  ، جاویدنامه ی  ی ای و تحلیلی استت در گام نخست، برای بررسی ساختار روا روش این پژوهش کتابخانه 

از با   با ،  روش ساختارگرایان   استفاده  آن  قیاس    کارکردهای  تمثیل رؤیا  ادبی  نوع  کارکردهای تکرارشوندۀ 
ساختاری  شده   تطابق  اثبات  از  پس  مسلّم   جاویدنامه استت  ساختار  رؤیا با  تمثیل  ادبی  نوع  با    ، شدۀ 

بینامتنی  مناسبات  نظریۀ  از  از ،  استفاده  نظرگاه  که  است دل  برآمده  ساختارگرایان  بررسی  علاوه   ، های  بر 
گوهای بینامتنی  و گفت بررسی  به    ، های تمثیل رؤیا مناسبات ساختاری سفر رؤیاوار اقبال با دیگر روایت 

 حیطۀ محتوا پرداختیمت  میان آن روایت و دیگر متون تمثیل رؤیا در 
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 پیشینۀ تحقیق
پژوهش جاویدنامه   محمدحسین   موضوع  چون  ص  1351)  چودری   پژوهشگرانی   ،935-923 ) ،  

ادبیات تطبیقی   جایگاه اقبال لاهوری در  ۀ دیگران بوده و دربار  و   (132-117 ، ص1344) ی ی احمدعلی رجا 
ص  ،  1389) خویش  ابوالقاسم رادفر در بخشی از پژوهش  انجام رسیده است، ازجمله   به   هایی نیز پژوهش 

استت    پرداخته   جاویدنامه ر  ب تأثیر منابع اسلامی و ایرانی    بررسی   به   ، ازمنظر ادبیات تطبیقی   ، ( 124-127
نامه، الغفران و کمدی الهی  ارداویراف و  جاویدنامه  به خویشاوندی    هم بد  در شبستان ا مقدمۀ کتاب   در 

بر بررسی ساختارگرایانه و مبتنی بر   اما تاکنون، پژوهشی مبنی  ، ( 21-13  ص  ، 1382 ی ی )بقا اشاره شده است 
   استت  دست ما نرسیده   به جاویدنامه  مناسبات بینامتنی دربارۀ  

یف و کلیات2  . تعار

 ساختارگرایی
عنوان یک رویکرد یا روش و نه  نظریۀ ساختارگرایی از آرای فردیناند دو سوسور برآمده است و بیشتر به 

می  گرفته  نظر  در  مجزا  رشتۀ  انسان یک  ریاضی شودت  و  فیلسوفان  ادبی،  منتقدان  از  شناسان،  دانان 
 اندت  این روش را برای تبیین دانش خویش به کار گرفته   های گوناگون نظرگاه 

زبان  مطالعات  سوسور،  از  پیش  فلسفی  تا  رویکرد  با  می شناختی  انجام  و به  محدود    رسید 
ارتباط ذاتی    با رویکردی دیگر،   سوسور   ، اما بود   اللغوی فقه  های تاریخی یا مطالعات نحوی و بررسی  به 

هیچ ارتباطی به ماهیت اشیا ندارند و   ، اند هایی قراردادی ها نشانه با اشیا را نپذیرفت و ادّعا کرد واژه   ها واژه 
ص    ، 1378  )سوسور ای قرارداد و پذیرش انتخابی است د گونه ده ها را به یکدیگر پیوند می تنها چیزی که آن 

گرایان را تحت تأثیر قرار دادت یاکوبسن،  صورت   ، شناختی های زبان ت این تغییر ماهوی در نظرگاه ( 29-34
پراگ و آشنایی با   مهاجرت به  ، پس از ( 1915) شناسی مسکو  گذار حلقۀ زبان گرای روس و بنیان صورت 

اشتروس   لوی  صورت   ( 1908) کلود  میان  پیوند  پایانی:  نقطۀ  »خطابۀ  در  و  شد  ساختارگرایان  و  گرایان 
ت  ( 176  ص ،  1384  )مکاریک شناسی و بوطیقا« اصولی را برای تحلیل ساختاری متون ادبی تبیین کرد  زبان 

در  ساختارگرایی  روایت  روش  رفت  تحلیل  کار  به  نیز  داستانی  نظریات    ( 91  ص ،  1379  )اسکولز های  و 
پراپ  روس  مردم ،  ولادیمیر  داستان«  ( 1895-1970) شناس  بنیادین  ساختارهای  و  »واحدها  یافتن  در   ،

شناسان  های ساختارگرایانه شد و روایت ای دیگر برای پژوهش پایه   ( 1928)   شناسی قصّۀ قومی شکل  در 
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ساختارگرای پس از وی کوشیدند تا نظریات وی را حکّ و اصلاح کنندت یکی از اصطلاحات مهم تحلیل  
 »خویشکاری« استت    های داستانی در نظرگاه پراپ، اصطلاح »کارکرد« یا ساختار روایت 

 کارکرد
از  وی  استت  پراپ  ولادیمیر  ابداع  »کارکرد«  یا   بر   1938سال   اصطلاح  فولکلور  شناخت  و  پژوهش 

شناسی ادبیات و روایات شفاهی روس پرداخت  بندی و ریخت دسته  فرهن  عامّه همّت گماشت و به 
آن ( 95  ص ،  همان )  صوری ؛  قواعد  براساس  را  دسته ها  را » شان  و روش خود  کرد  ها  توصیف حکایت بندی 

آن براساس واحدهای تشکیل  با کل حکایت دهندۀ  و  با یکدیگر  این واحدها  مناسبات  ، ص  1  ج   ، 1370  )احمدی «  ها و 
   خواندت   ( 144

فولک   ، پراپ  از صد داستان  بیش  بررسی  این روایت   ، ور ل با  تفاوت   ، ها دریافت  و  تنوّع  های  با وجود 
ت او  د کنن قوانین مشخصی پیروی می  نسبت محدود دارند و همچون زبان طبیعی از ظاهری، ساختاری به 

حکایت«  ساختار یک »شاه   ، های پریان روس مند پیرن  بود، در تحلیل داستان که پیشرو  مطالعات نظام 
 کردت مورد تجاوز نمی   31را یافت که کلّ واحد کمینۀ روایی آن از  

یی،  ترین واحد روا کوچک   ، مایه« ها را بر »بن برخلاف پژوهشگرانی که مبنای تجزیۀ حکایت   ، پراپ 
ترین  کوچک  ، ( جا همان ) انجامید  نظام و دلبخواهی می های بی بندی قرار داده بودند و اغلب تلاششان به گروه 

عمل شخصیتی از اشخاص  نامید و آن را چنین تعریف کرد: » «  »خویشکاری یا  کارکرد«  » واحد هر روایت را  
   ت ( 58-53  ص ،  1386  )پراپ «  ازنظرگاه اهمیتی که در جریان عملیات قصّه دارد   ، روایت 

ها مستقل از  دهند؛ این نقش های شخصیت تشکیل می ویژه ت عناصر ثابت و دائمی حکایت را نقش 1» در نظرگاه او  
می  شکل  چگونه  و  دارند  تعلّق  شخصیت  کدام  به  می   ، گیرند اینکه  محسوب  حکایت  سازندۀ  شمارۀ  2شوند؛  بنیان  ت 

ها  ت تمامی حکایت 4ها همواره یکسان است؛  ویژه جایگزینی و توالی نقش  ت 3محدود است؛    ها ها در این حکایت ویژه نقش 
 ت ( 96 ص1386پراپ  )  گونۀ نهایی را کشف کرد«   توان آن گونه هستند و می   از دیدگاه ساختاری یک 

پراپ  قصّه ریخت ویژه  به   ، آثار  پریان شناسی  پژوهش   ، های  بر  شگرفی  فولک تأثیر  ،  ور ل های 
اما تأثیر عمده و جدّی این اثر بر سایر   ، های مردمی گذاشت های فرهن  شناسی و دیگر پژوهش اسطوره 
از صورت  مهمی  بخش  و  ساخت روایت  گرایان  بودت  ساختارگرا  الگوی  شناسان  همواره  اروپا  گرایان 
  ، عنوان پدر ساختارگرایی به   ، اند و امروزه آرای پراپ نظر داشته  پراپ را در   های پریان شناسی قصّه ریخت 

   استت ا  و ژولیا کریستو   گرا و منتقدانی چون تزوتان تودوروف های فیلسوفان پساساخت موضوع بحث 
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 مناسبات بینامتنی
،  جویند های سوسور می پردازی های ادبی و فرهنگی مدرن را در نظریه گرچه سرچشمۀ بسیاری از نظریه 

ژولیا    خصوص ه گرایان و ب اند، ساختار کار نبرده  ولی ازآنجاکه سوسور و باختین اصطلاح بینامتنیت را به 
 ت ( 223  ص ،  1378  )مقدادی   دانند می   « مناسبات بینامتنی » کریستوا را واضع اصطلاح  

  ، شد پرداخته می ها از یکدیگر  آن   اثرپذیری تنها به    ، در نظرگاه نقد سنتی، در بررسی روابط بین آثار 
در  گذاشته   ولی  اثر  متن  بر  آنچه  یا  منابع  منشأ،  یافتن  برای  سعی  ادبی  نقد  نوین  است،  رویکردهای 

نامیدند و اثرآفرین را تنها خداوندگار  می   شودت منتقدان سنتی موضوع نقد خود را »اثر« ناممکن تلقّی می 
می  اما دانستند آن  »متن« رویکرد  در   ،  را  ادبی  محصول  نوین  ادبی  نقد  گونه   های  از  یکی  نهاد  یا  های 

های پیش و  همچنین متن   ، بر خالق آن، نهادهای دیگر اجتماعی و فرهنگی   دانند که افزون اجتماعی می 
آنان با خوانش و آفرینشش سهیم   حتی پس از آن در چگونگی  به    ، دگرگون کردن تعریف اثر و متن  اندت 

های  ت نخستین رگه ( 528  ص ،  1378  )تادیه پردازند  ها می و روابط بین متن   حضور مؤثر متنی در متن دیگر 
وگویی«  تأثیر از »منطق گفت  ویژه شکلوفسکی، به گرایان، به اندیشۀ مناسبات بینامتنی را در آثار صورت 

»مناسبات میان    کلّیگرایان هنگام بحث دربارۀ شعر، به مسئلۀ  صورت   ت توان یافت می   ، ( 1975) باختین  
با  بحث  این  پرداختندت  ادبی«  اعتقاد وی  مقالۀ »هنر  متون  به  آغاز شدت  ،  همچون شگرد« شکلوفسکی 

ها و تصاویری که شاعری به کار  یابیم که انگاره هرچه بیشتر با دورانی آشنا شویم، اطمینـان بیشتری می 
 اندت تقریباً بدون تغییر از اشعار شاعران دیگر وام گرفته شده   ، رسند است و به نظر نو می  برده 

  ، گفتۀ شکلوفسکی  اما به  ، اشکال سخن و گاه هنر یافت می  ای در تما گونه  توان به می منش بینامتنی را  
متنی دیگر می   اثرپذیری ترین  مهم  از  متنی  است که  تأثیری  مناسبات  پذ هنری  است که  امر  یردت همین 

اما شعر را فاقد این منش و محصول    ، شودت باختین نثر و رمان را دارای منش بینامتنی بینامتنی نامیده می 
نثر زادۀ مناسبت سخن مؤلف متن به اضافۀ آفرینندگان متون دیگر    ، نظرگاه او  ارتباط با جهان دانستت در 

  ، ویژه رمان ولی در نثر ادبی، به   ، شوند می سویه یافت  در کنشی یک   ، استت این مناسبات در نثر غیرادبی 
   کنندۀ ساختار و شیوۀ بیان استت تعیین 

ادب  ینامتنیب  پردازانیهنظر اثر  هر  از  یامکالمه  یمعتقدند  و  ب  یروآن است  به سخن    ینامتنیکه 
زبان به  نه  و  دارد  قلمرو   ین،بنابرا   ، تعلّق  زبان  «یشناس»فرازبان  یدر  نه  م  یشناسو    گیردیقرار 

 .(122 ص، 1377)تودوروف 
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 نوع ادبی تمثیل رؤیا
در    نخستین سخنان  را  ادبی  انواع  می بوطیقا دربارۀ  ارسطو  طبقه ی  بازجستت  قرن توان  او  مورد  بندی  ها 

انواع ادبی پرداخته شدت    موضوع گرایان دوباره به  اما از قرن بیستم و در آرای صورت   ، قبول پژوهندگان بود 
بندی  برخی از متون در هیچ طبقه  حتی و   ازآنجاکه حدّ و مرز قاطعی میان انواع مختلف ادبی وجود ندارد 

نمی  معاصر،  پردازی نظریه   ، گیرند ژانری جای  به های  از اصطلاح  ایجاد    تاکنون،  مانع  و  تعریفی جامع 
نشده   منتج  ادبی  و کشف    ، است انواع  بینامتنی  مناسبات  بررسی  با  تودوروف  چون  ساختارگرایانی  اما 

  کردند بندی و یافتن انواع جدید ادبی هدایت می دسته  پژوهندگان را به   ، ساختارهای مشترک در میان متون 
 ت ( 286  ، ص 1  ، ج 1370  )احمدی 

انواع ادبی جدیدی است که در برخی فرهن   های اصطلاحات ادبی مدخل  نوع ادبی تمثیل رؤیا از 
دانته را   کمدی الهی ها این فرهن    اندت دانسته   )قرن سیزدهم(   داستان گل سرخ   را   و بهترین نمونۀ آن شده است 

  دوشـس ، ( 1380-1350) اثر لانگلند    مروارید چند نمونۀ دیگر چون   اند و از بندی کرده نیز ذیل این نوع دسته 
  اند نام برده  ( 1865)  سرزمین عجایب  ماجرای آلیس در و   ( 1678)   سیر و سلوک زائر ،  ( 1369) سر و قلم چا  به 
 (Abrams 1366, p. 44; Baldick 1990, p. 63; Cuddon 1366, p. 204 ) ت 

  ، اند های تمثیل رؤیا را در قرون وسطی یافته های اصطلاحات ادبی نمونۀ اوّلیۀ روایت اگرچه فرهن  
پژوهش جامع  با  آیین اما  دنیای اسطوره تر در  بدوی،  قبائل  آموزش اسرار مذهبی در  ها و نخستین  های 

نمونه حماسه  بشر  کهن های  از هایی  می  تر  را  رؤیا  از تمثیل  یافتت  بررسی  توان  که  نوزدهم  های  قرن 
دربارۀ   الهی  تبارشناسانه  از کمدی  یکی  روایت مهم  دانته،  در ترین  رؤیا،  تمثیل  شکل  مغرب  های  زمین 

درمورد منشأ مشترک    ، اش مسلّم شد و همتایان شرقی   الهی   کمدی و ارتباط بین    وجود شباهت گرفت و  
منشأ ایران پیش    ( 2؛  )هلنیستیک( منشأ یونانی    )1:  نسبتاً متأخّر میان آثار یادشده چندین نظر طرح گردید 

دلیل  قدمت و گستردگی نوع  اما به   ت ( 504-508  ص ،  1388  )فتوحی منشأ اسلامی    ( 3؛  )زرتشتی( اسلام   از 
تمثیل رؤیا در  یافتن منشأ  تمدن  ادبی  امروز،  تا جهان  زمان اسطوره  از  تولید متن  تداوم  های مختلف و 

رسید  نخواهد  روشنی  نتیجۀ  به  رؤیا  تمثیل  ادبی  نوع  برای  مشترک  می   واحد   پیشنهاد  نوع    شود و  این 
 شودت  نوع ادبی جهانی دانسته    پردازی یک روایت 

روا روایت  ساختار  از  رؤیا  تمثیل  می   ی واحد   یی های  آن پیروی  در  که  در   کنند  با   قهرمان  مواجهه 
برانگیخته می  یا سؤالی دشوار  با سفر در مشکل  تا  به  شود  در  عالمی رؤیاگون  یابدت  این   حقیقتی دست 
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رهرو با گذر بر    ، داستان   پایان   کندت در سفر رازآموزانه و روحانی، راهنمایی قهرمان داستان را همراهی می 
بازمی هایی رازآموخته می وادی  بیداری  به جهان  و  برای  شود  را  رازآموخته داستان سفرش  گرددت سالک  

   ت ( 230-211، ص  1390  پور )فرهودی کند  مخاطبان روایت می 
 اند: کارکردهای نوع ادبی تمثیل رؤیا چنین   ، در بررسی اجمالی 

 ؛ شود حل سفری رؤیاگون آغاز می جوی راه و خورد و در جست ای برمی »قهرمان« به مسئله  •
 کند؛  های گوناگون سالک را همراهی می شود و به شکل راهنما وارد جریان روایت می  •

 دهد؛  حل، راهش را ادامه می وجوی راه در مواجهه با ضدّقهرمانان، غلبه بر آنان و جست   ، »قهرمان«  •

 کندت  گردد و سفرش را روایت می به جهان بیداری بازمی   ، شود »قهرمان« رازآموخته می  •
اقبال نیز از این ساختار نوع ادبی تمثیل رؤیا پیروی می  کند؟ و  حال باید دید ساختار سفر رؤیاوار 

 وگوست؟ با دیگر متون نوع ادبی تمثیل رؤیا در گفت   ، ازنظر ساختار 

 معرفی و گزارش سفر رؤیاوار جاویدنامه .3
کار نوشتن آن   1929از اشعار فارسی اقبال لاهوری استت وی در    جاویدنامه مثنوی قریب به دوهزاربیتی 

  1932در سال    تکمیل کردت این کتاب این اثر را  سه سال   و پس از نمود  ، آغاز  مثنوی معنوی را، به روش  
  )بقایی اند  ترین اثر اقبال و »مظهر پختگی و کمال و قلّۀ افکار« وی دانسته را جامع جاویدنامه  منتشر شدت  

 ت ( 13ص  ،  1382
همنفسی  بی  های زار شاعر از شود و ناله ی آغاز می ت روایت با مناجاتی دردآلود و مشحون از نارضای 

می برمی  جان  او  در  جاودانگی  و  عروج  سودای  و  »زنده خیزد  روایت،  گیردت  قهرمان  و  سالک  رود«، 
  شودت رود و ورود به عالم رؤیا سرآغازی برای تجربۀ رازآموزانۀ او می حال در کنار دریا به خواب می آشفته 

نمی  دیر  او  آشفتگی  و  در تنهایی  و  سالک   پاید  راهنمایی  برای  رومی«  »روح  مولانا،  غزل  زمزمۀ  میان 
می  در آشکار  سالک  روحانی  شودت  پیر  با  دیدار  سرور    ، اوّلین  و  نور  سمبل  و  مظهر  و  اسرار  دانای  که 

نامحمود  و  محمود  و  ناموجود  و  »موجود  دربارۀ  است،  فرزانه می   « سرمدی  پیر  و  را   پرسد  وجود    راز 
های جسم  محدودیت  و راه رهایی از شمارد  می »خود« و »زندگی خود را به خویش آراستن«   بازگشت به 

کند و با گذار بر  داندت سالک با همراهی روح رومی سفر خود را آغاز می را »معراج« و تولّد دوباره می 
 رسدت  تشرّف می  های مهم فرهنگی و سیاسی و رازآموزی از آنان به شخصیت  افلاک و دیدار با 

هدف خود را از سرایش این منظومه آگاه    ، »جاوید«   ، فرزندش  در خطاب به   ، در پایان مثنوی   ، اقبال 
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بی  قشریان  بند  از  آنان  دادن  پرهیز  و  نو  نسل  و    و   دین ساختن  خود  از  افتادن  دور  و  استعمارگر  فرنگیان 
رعایت ادب دینی، مهربانی و شفقت با همۀ بندگان خدا و تبعیت   داندت او جوانان را به فرهن  خودی می 

 خواندت  های مولوی فرامی از آموزه 

 مثابۀ تمثیل رؤیای جاویدنامه بهی. بررسی ساختار روا 4

 .شودیآغاز م یاگونرؤ  یحل سفر راه یوجوو در جست خوردیبرم یا »قهرمان« به مسئله
بی  قرین  روایت آگاهی  و  است  آشفتگی  و  به قراری  روحانی  رؤیا سفرهایی  تمثیل  و  های  آگاهی  سوی 

وتاب برای یافتن راه نجات آغاز  و تب   برخورد قهرمان با مسئله  معمولًا با   ، پس   ت »آموزش اسرار« هستند 
روایت ن شو می  نوع  این  در  قهرمانان  نیمه دت  در  زندگی پردازی، عموماً،  بلوغ    ، راه  به  هنگام رسیدن  یعنی 

در جریان  فکری  میان ،  بحران  امروز  زندگی سالی می آنچه  نامساعد  از شرایط  آگاهی  به  شان  نامندش، 
ها و یافتن راه  سرگشتگی  حل رهایی از یافتن راه  و در پی   کنند را احساس می   و لزوم تغییر در آن رسند  می 

آیندت آغاز سفر، نخستین گام این سلوک روحانی استت سالک با  قطعی برای ادامۀ زندگی بالغانه برمی 
 نهدت  اش می رها کردن خانه و امنیت گذشته، پای در سفر قهرمانانه 

جهانگردانی سیر    ، داشت  پی  ازآنجاکه در گذشته امکان سفر در آفاق دشوار بود و خطراتی جدی در 
و در خلال آن  گردیدند  می ورود به عالم رؤیا، به نوعـی زیارت روحانی مشرّف   گزیدند و با انفس را برمی 

می  نایل  مـرگ  طبیعت  کشف  داستان ( 227-226  ص،  1377  )یون شدند  به  رؤیاوار  آغاز  فراوانی    ها ت 
 ساختار این نوع ادبی دانستت  عناصر ثابت در  توان رؤیا را یکی از ای است که می گونه به 

شدند و  به اسرار مرگ آگاه و شمن می   ، درمانگران قبایل بدوی پس از ورود به خلسه و خروج از آن   
روایت  کرّ در  با  دیدار  شرح  و  مذهبی  فرشتگان  های  و  یقین نیز  وبیان  بار  آموزه بر  جزمی  و  های  آلود 
نوع روایت   ، ت در تمثیل رؤیاهای معاصر شود ه می افزود رؤیابینان   پردازی محملی برای بیان رازهای  این 

 توانست باشدت مگو و گریز از مجازات برای بیان انتقادات اجتماعی ـ سیاسی می 
نارضای جاویدنامه نیز  سالک     به  ت روایت سفرش را با سؤال و  ی از وضعیت ناپایدار زندگی و ورود 

کنار   حال، در کندت وی که چون دیگر سالکان راه معرفت در آغاز راه تنهاست، آشفته عالم رؤیا آغاز می 
 ت (61 ص،  1382 )اقبال  رود خواب می  دریا به 
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یان روایت می  .کندهای گوناگون سالک را همراهی میشود و به شکلراهنما وارد جر
روایت  در  تکرارشونده  کارکردهای  از  دیگر  یکی  نیز  راهنما«  ورود  »ورود  رؤیاستت کارکرد   تمثیل  های 

»قطع این    ، افتدت گویی مشابه سنت سلوک در عرفان راهنما فوراً پس از آغاز روایت رازآموزانه اتفاق می 
سوی نیروهای خیر فرابشری به مدد سالکان   همرهی خضر« نتوان کردنت راهنمایان عموماً از مرحله بی 

   کنندت های سفر آنان را همراهی می وادی  آیند و در گذار از می 
از  و  است  متناسب  سالک  مقام  و  حال  با  راهنما  اساطیر   شخصیت  دوران  در  الهگان  قایق  )بانوی 

گیل ، موجودات جادویی همچون عقاب  های مصری( اسطوره  ،  (ة الغربی   ة الغرب  رسالۀ ) هدهد   یا گمش(  )اسطورۀ 
ت در تمثیل  گیرد را در بر می (  کمدی الهی )ویرژیل در  ، تا استادان یا دوستان درگذشته  ( )ص( )معراج نبی فرشتگان  

استادان یا دوستان قهرمان به  اغلب  گونه و فرابشری را ندارند و  ا راهنمایان آن شکوه خد   ، رؤیاهای معاصر 
 دت ن آی مدد او می 

دلیل    اما سفر او بی   ، کند با ورود به عالم رؤیا سفر خود را آغاز می   ، حال آشفته   ، راوی   ، جاویدنامه در  
 ت ( 92-63، ص  همان )   شود راه نیست و روح مولانا در کسوت دانای راه و انسان کامل همراه او می 

  .دهدحل، راهش را ادامه میوجوی راه»قهرمان« در مواجهه با ضدّقهرمانان، غلبه بر آنان و جست
های ارتباط  روش ترین  انگر یکی از کهن مای ن   ی آسمان   و سفر عروج  ،  های رازآموزانۀ تمثیل رؤیا در روایت 

بلکه    ، مسیر سفر سالکان لزوماً معراج یا سفر آسمانی نیست البته    ت (551ص ، 1368 )الیادهبا خدایان است  
ای رمزآلود یا کوهستانی بلند نیز  سرزمینی دور، همچون جنگل، قلمرویی در زیرزمین، زیر دریا، جزیره 

 تواند باشدت  می 
تصور، اعمالی فوق  هایی غیرقابل »درهرحال این مکان همیشه جایی است که موجوداتی سیال و متغیر، شکنجه 

این جهان    از ت سالکان با گذار  (66  ص،  1394  بلپاست« )کمهایی غیرممکن را در خود جای داده  بشری و لذت
یابند یا با غلبه بر ضدّقهرمانان آن  های سفر به نوعی آگاهی دست می وگو با ساکنان وادی رازآلود و گفت 

  ، هایی جزمی راهنمایان با دستورالعمل   ، کنندت در طول سفر بشری غلبه می   قایص ن   نقصی از  بر ،  ها وادی 
 کنندت  یا در هر وادی رازگشایی می نمایند  می راه وصول را روشن  

نهد و در گام اوّل به دیدار »زروان«، روح  پای در این سفر می  ، نیز با همراهی روح مولانا  « رود زنده » 
گیرد و وی  شکل آیینی، دست او را می به  راهنما،  ، سپس ت  ( 92-63، ص 1382 )اقبال رود  زمان و مکان، می 

افلاک می  دیدار  به  از را  گذار  با  با شخصیت  بردت سالک  مریخ، مشتری  زهره،  قمر، عطارد،  های  فلک 
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،  ( 124، ص  ان )هم ، سروش  ( 113، ص  ان )هم شرق و غرب همچون جهاندوست، عارف هندی   نامداری از 
، حلاج  ( 232، ص  ان )هم ، فرعون  ( 159، ص  ان )هم الدین اسدآبادی  جمال   ، سید ( 146، ص  ان )هم تولستوی  

ن(113، ص  ان)هم   های یچون »واد  هایییواد و بر  کندمی   یدار د  یگرو افراد د   (113، ص  ان)هم  یچه، 
»مرغد  «ینطواس شهر  م  «ینو  در  کندی گذار  د  پایانت  به  یدار،هر  مولانا  م روح  و    آیدیسخن 

 پرسند یرا م  ینرود احوال ساکنان زماز زنده  یزن  ی ت طرفه آنکه ساکنان جهان علوکندیم  ییرازگشا
 ت (92-63، ص ان)هم

قابل  دیدار  می چند  اتّفاق  مشتری  فلک  در  زنده توجه  و  حلاج  افتد  دیدار  به  ص  ان )هم رود   ،267 )  ،
قر  ص  ان )هم العین  ة طاهرۀ  ابلیس    ( 272،  ص  ان )هم و  با  می   ( 300،  ابلیس  به  شاعر  اقبال  رویکرد  رودت 

همدلانه، ابلیس را  رومی،   خویشاوند است و  دیگر عارفان  عطار و و های عارفانی همچون سنایی  دیدگاه 
و ابلیس ترک سجود خود را ساز کردن »ارغنون خیر و شر«   ( 300، ص ان )هم نامد  »خواجۀ اهل فراق« می 

 خواندت  ها می انسان   و تفویض »اختیار« به 
،  ان )هم رود در دیدار با »روح هندوستان« های سیاسی اقبال خالی نیست و زنده اندیشه  از  جاویدنامه 

دهدت او  ها سر می ای از آنان شکوه فروشی عده و انشقاق میان هندیان و وطن   بروز اختلاف  از   ( 315ص  
 داندت فرن ، قوّت فرن  را در علم و فن می  شکایت از تقلید کورکورانه از  با 

افلاک ادامۀ  در    ، جاویدنامه سالک   سوی  آن  به  بهشت   ، سفرش  اقلیمی  می به  ارواح  آسا  با  و  رسد 
علی همدانی    ، سید ( 332، ص  ان )هم ، شاعر لاهوری  ( 323، ص  1382اقبال  ) چون نیچه    و متفکرانی   شاعران 

وگو  گفت ضمن  کند و  و دیگران دیدار می   ( 347، ص  ان )هم طاهر غنی کشمیری    و ملّا   ( 335، ص  ان )هم 
کند و جز به تشرّف  بهشت اکتفا نمی  ماندن در  اما به   ، د پرداز به حلّ برخی مشکلات شعری می   آنان  با 

 ت ( 385، ص  همان )   یابد آرام نمی 
کند و سفر رؤیاوار اقبال با تشرّف نزد جمال و جلال حق  سالک واصل با جمال الهی دیدار می  ، پس 

 ت ( 400  ان، ص )هم   خواند خود فرامی  رسد و جلوۀ جلال حق او را به خلاقیت و بازگشت به به انجام می 

 .کندگردد و سفرش را روایت میبه جهان بیداری بازمی ،شود»قهرمان« رازآموخته می
پس    ، ها سفرهای روحانی به جهان پس از مرگ به معنای مرگ انجامین نیست و راویان در اکثر روایت 

شوند شرح سفر  شوند و از سوی نیروهای خیر فرازمینی ملزم می به زمین برگردانده می   ، ها وادی  از گذار از 
  ، آسمانی خود را روایت کنندت بازگشت این مسافران معمولًا با اندوه جدایی از عالم نور قرین است و عارفان 
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مایل  بمانند ا که  بازگشت می   ، ند در جهان نور باقی  به  بر تفکرات دینی،    مبتنی شوندت در سفرهای  مجبور 
می  دنبال  نیز  را  دینی  عقاید  تثبیت  چون  از هدفی  گرفتن  یاری  با  مسافران  به  تلاش  در   ، تمثیل  کنندت  اند 

 خود همدل کنندت  خوانندگان را با  ای باورپذیر و یقینی دهند تا های دینی جلوه اندیشه 
پایان  به فرزندش   ، اقبال در  آگاه ساختن    ، »جاوید«   ، خطاب  این منظومه  از سرایش  را  هدف خود 

ر، فرنگیان استعمارگر و دور افتادن جوانان از خود و فرهن   نسل نو و پرهیز دادن آنان از بند قشریان مزوّ 
چنین    ، با بررسی ساختاری روایت اقبال و برابر نهادن آن با ساختار نوع ادبی تمثیل رؤیا   داندت خودی می 

کند و در این سفر رازآموزانه نیز  الگوی ساختاری این نوع ادبی تبعیت می  از جاویدنامه  رسد که  نظر می   به 
گردد و  گربار به بیداری برمی ی رسد و د به دلالت روح مولانا به تشرّف می   ، سالکی با ورود به عالم رؤیا 

 کندت داستان سفر خود را روایت می 
باید    در ادامه ازنظر ساختاری تمثیل رؤیاستت    جاویدنامه توانیم مسلّم بدانیم که  می   ، بنابر این قیاس 

   ت های تمثیل رؤیا چه روابطی دارد قلمرو  محتوا با دیگر روایت  در جاویدنامه  دید  

 تمثیل رؤیایی در میانۀ مناسبات بینامتنی  جاویدنامه .5
با دیگر اخوات آن در نوع ادبی تمثیل رؤیا، این روایت ازنظر محتوا    جاویدنامه بر انطباق ساختاری علاوه 

در  متنی  پیش  نیز  ردّپای  و  است  بینامتنی  مناسبات  روایت متن میانۀ  مهم  در  های  را  رؤیا  تمثیل  های 
تمثیل می   جاویدنامه  در  بازجستت  بینامتنی  توان  رابطۀ  اسلامی،  ـ  ایرانی  رؤیاوار  ب   ، قرآن   با های    ویژه ه و 

های  متن ترین پیش نمودی نظرگیر دارد و روایت معراج یکی از مهم   ، )ص( روایت سفر آسمانی پیامبر اسلام 
سراء  بیش از همه از سورۀ نجم و ال )ص(  پیامبر  ت روایت سفر آسمانی تمدن اسلامی است  این نوع ادبی در 

 ت ( 39ص  ،  1356  )مایل هروی اند«  به اجمال یا تفصیل معراج را آورده   قرآن   »همۀ مفسران آید و  برمی 

های  آسمان  شود و از و فرشتگان دیگر به آسمان برده می )ع( به همراهی جبرئیل  )ص( پیامبر   ، در این سفر 
در    ، رود و پس از آن بالاتر رفته بهشت می  بیند و سپس به گانه دیدار کرده، دوزخ و دوزخیان را می هفت 

 کندت رسد و پس از بازگشتن، روایت سفرش را نقل می به »تشرّف« می   ، زمانی بی   و   مکانی بی 
گونۀ پس از  های معراج و روایت   )ص( ۀ جالب توجه دربارۀ روابط بینامتنی میان روایت معراج نبی نکت 

متن  وار میان متن و پیش پسری  ادیپ  و  است که برخلاف اکثر متون در روابط بینامتنی، رابطۀ پدر   این آن  
کنند که فرزندان  تنها خویشاوندی خود را پنهان نمی نه   )ص( های پس از معراج نبی وجود ندارد و روایت 

)تا ز ما زاغ البصر گیرد نصیب/ بر مقام عبده گردد رقیب    قرآن متن خود،  پیش  کوشند تا خود را به یش می پ از بیش 
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و روایت معراج،   ( 96ص   )همان،   ؛ انجمن روز الست آراستند/ بر وجود خود شهادت خواستند ( 221  ص ، 1382)اقبال 
 کند: نیز به این خویشاوندی تصریح می   جاویدنامه که راوی  این رابطه را آشکار کنندت چنان   ، منتسب کرده 

 

ــا صـــفات  ــازد بـ ــؤمن درنسـ ــرد مـ  مـ
 

ــه ذات   ــد الّا بـ ــی نشـ ــطفی راضـ  مصـ
 

ــاهدی  ــراج؟ آرزوی شــ ــت معــ  چیســ
 

ــه   ــانی روبـــ ــاهدیتتت امتحـــ  روی شـــ
 

 ( 92-63، ص  همان )   
 

 

را به رخ  جاویدنامه  وضوح، یکی دیگر از آبشخورهای عظیم  حضور راهنمایی چون روح مولانا، به 
ص  )همان، )ضرب قلندری بیار، سدّ سکندری شکن/ رسم کلیم تازه کن، رونق ساحری شکن کشد: میراث صوفیه می 

الدین  از شمس  الارواح   مصباح   و  المعاد سیر العباد الی سفرهای رؤیاوار عارفانه همچون در راهنما  ت  ( 104
بردسیری   هفتم( محمد  در دارای    جاویدنامه و    )قرن  کامل  انسان  هیئت  اسلامی  آموزه  همان  عرفان  های 

طول سفر رازگشایی و دستگیری   هم دارند و همگی در   ای شبیه به ها چهره نورانی این روایت   ان استت پیر 
این انسان کامل شخصیتی  های معاصر،  ، به سیاق دیگر روایت ه جاویدنام کنند با این تفاوت که در  می 

 تاریخی استت  
آن میان سفر  نمادین  با ماهیت  تفاوت و روایت   ها های رؤیاوار عرفانی  نیز وجود  های معاصر  هایی 

  العباد   سیر ،  ( ق 450-430)حدود    کتاب النّور چون معراج بایزید در    ، عرفانی های  روایت  داردت سالکان در 
  ، و هدف سالکان   دارند نور   ظلمت به  عربی، گذاری رؤیاوار از   ابن الاسری    الاسراء الی المقام سنایی و  

سوی »فطرت« یا »جان« است و مراحل رازآموزی  جاودانگی، رسیدن به بلوغ »مرد شدن« یا بازگشت به 
روایت  در  است   ها این  رفته  پیش  »تشرّف«  آستانۀ  همچون    ، تا  رؤیا  تمثیل  معاصر  راویان سفرهای  اما 

انسان   ، جمالزاده محمدعلی    صحرای محشر یا    جاویدنامه  اساطیری  ندارندت  های دست هالۀ  را  نایافتنی 
بزرگ  دینی  مردان  نه  روایان  نامی این  عارفانی  نه  و  مردم   ، اند  میان  از  روشنفکرانی  به بلکه  آن اندت    ، تبع 

نیز عموماً شخصیت  آنان  برجسته راهنمایان  اَبَرانسان   ، هایی  نه  واقعی هستند  و  انسانی  از  اما  دور  هایی 
 دسترست 

بر کیهان  منطبق  اقبال مسیری  وادی مسیر سفر  و  زمین، است  با مرکزیت  بطلمیوسی،  های  شناسی 
بر  نه  سفر  ب افلاک  با سفر    ا تنها  که  سنایی  مشابه   ابن   الاسرای  مسیر سفر  نیز  ر   دارد   ت عربی  این  او و  ی 

ها  فلک قمر، عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و آن سوی افلاک، با ساکنان آن اقلیم   از سفرها با گذار  
 شودت فراتر رفتن واداشته می  هر منزل به  و در   کند وگو می گفت 
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از نگاهش     ـ  ی آمد فرود ا آسمان افرشته   ز   /   )دوش دیدم بر فراز قشمرود اساطیری چون هبوط هاروت و ماروت  
از     ـ  نی اندر آن خاک خموش ی محرمان رازی مپوش/ تو چه ب  گفتمش از    ـ  سوی خاکدان ما ندید ی چکید/ جز به یدار ذوق د 

و خدایان کهن چون بعل و مردوخ و    ( 119ص  ،  1382)اقبال  ی بگداختی/ دل به چاه بابلی انداختی  ا جمال زهره 
)اندرین وادی خدایان  ، رع، خدای مصر، که خود سفری رؤیاوار دارد  ( 325  ص همان،  ) یعوق و نسر و فسر  

این رب  و  آن خدای مصر  مثل باور به زروان    ، اعتقادات کهن ایرانی   ، همچنین   ت ( 227ص  )همان،  الیمن  کهن/ 
و    مینوی خرد یا ارجاع به آثاری چون    ( 92ص )همان،  )گفت زروانم جهان را قاهرم/ هم نهانم از نگه هم ظاهرم  

 نظر دور داشتت  های هندی را نباید از و تأثیر اندیشه   ( 141  ص همان،  ) زردشت   دیدار با 
  های نامدار شرق و غرب همچون فرعون، سید بر دیدار با شخصیت علاوه جاویدنامه    سالک روایت 

که هریک    ، ( جا همان ) نیچه  و    ( جا همان ) ، حلاج  ( جا همان ) ، تولستوی  ( 113، ص  ان )هم الدین اسدآبادی  جمال 
از  با  نشان  اقبال شاعر  اندیشه  آشنایی  و  دارد آرا  آنان  می   ، های  را  ابلیس  مشتری  فلک  دفاع  در  او  از  و  بیند 

های متأخّر  سابقه نیست و در روایت شیطان در متون عرفانی ما بی  گونه برخورد با کند که این ای می جانانه 
 ت ( 304-300، ص  1382اقبال  ) شده است  تکرار  هم  جمالزاده  صحرای محشر  تمثیل رؤیا همچون  

و اهداف  ندارند  های پیش را  دوران آثار  های معاصر تمثیل رؤیا عمق نمادین و اساطیری  گرچه روایت 
  هامقابل جامعۀ خود هستند و با غور در آن  ای در اما آینه   ، کنند می ای چون تشرّف را دنبال ن بلندپروازانه 

به دغدغه می  از توان  و حقایقی  معاصر   ها  دوران  اجتماعی  ـ  زندگی سیاسی  پردۀ  پشت  و  پنهان  روابط 
موضوع بازگشت به    ، جاویدنامه   ویژه ه ب   ، های اقبال در آثارش ترین اندیشه دست یافتت یکی از محوری 

 های فرهنگی خود است: خویشتن، آشکار کردن  ضدّیت شرق و غرب و لزوم بازگشت شرقیان به ریشه 
 

ــد   ــالم را ندیـ ــد و عـ ــق را دیـ ــرق حـ  شـ
 

 غــرب در عــالم خزیــد از حــق رمیــد  
 
 ( 117، ص  1382اقبال  )    
  

تر آمد، اقبال  که پیش شود و چنان این نوع نگاه اقبال به تضاد شرق و غرب در دیگر آثار او نیز دیده می 
عنوان فردی از نژاد نو، شعر را به خدمت اعتقادات  جاوید، به   ، در خطاب به فرزندش   ، در پایان روایتش 

رعایت ادب دینی، مهربانی و شفقت با    های شرق و آورد و او را به بازگشت سنت ایدئولوژیک خود درمی 
 ت ( 418-401، ص  همان )   خواند های مولوی فرامی آموزه  همۀ بندگان خدا و تبعیت از 

 گیری. نتیجه6
پرشمار در گسترۀ زمان و مکان هستند که از ساختار   ی های روایت  ، سفرهای رؤیاوار به جهان پس از مرگ 
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در تصورات بشر از جهان    مشابهت نمایان ساختن  بر  کنند و علاوه ای پیروی می و قراردادهای تکرارشونده 
به  مرگ،  از  گسترده پس  بینامتنی  مناسبات  تجربه   ، جهت  روایتگر  نوع  های عموماً  این  هستندت  مشابه  ی 

می روایت  را  دسته ها  رؤیا  تمثیل  ادبی  نوع  ذیل  کمتر توان  رونقی  با  اگرچه  رؤیا  تمثیل  کردت  اما    ، بندی 
های معاصر نوع ادبی تمثیل  اقبال نیز یکی از روایت جاویدنامۀ کماکان در جهان معاصر نیز زنده است و  

 رؤیاستت 
از قراردادهای ساختاری نوع ادبی تمثیل رؤیا تبعیت تام دارد و عناصر تکرارشوندۀ این نوع    جاویدنامه 

بروز آشفتگی و طرح مسئله در میانۀ راه زندگی، ورود به عالم رؤیاوار، حضور راهنما، سفر به   مانند   ، ادبی 
تشرّف و بازگشت به بیداری در   به  ه ی ای شب های گوناگون آن، تجربه ساکنان وادی  جهان مردگان و دیدار با 

 شودت  آن دیده می 
ساختار،    بر ه علاو  در  شده    جاویدنامه مشابهت  واقع  بینامتنی  مناسبات  از  میدانی  میانۀ  و  در  است 

همچون   متونی  روای قرآن ردّپای  پیامبر ا ،  معراج  رؤیا )ص( ت  تمثیل  دیگر  صوفیه،  میراث  و    های ،  فارسی 
می شرقی   دیده  آن  اثر، در  این  در  اندیشه روایت    شودت  بیان  خدمت  در  رؤیاوار  سیاسی  سفر  ـ  های 

   گرفته استت قرار    ، اندیشۀ »بازگشت به خود« ویژه  ، به اجتماعی اقبال 
 

 منابع 
 ت مرکز، نشر ، تهرانساختار و تأویل متن، (1370) احمدی، بابک
 ت آگاه ،، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهرانساختارگرایی در ادبیات، (1379) اسکولز، رابرت

 ت بقایی (، نک1382)اقبال 

 ت آگه   ، تهران  ، زنگویی   الله ، ترجمۀ نصرا ها و نمادهای آشناسازی ـ رازهای زادن و دوباره زادن آیین ،  ( 1368)   الیاده، میرچا
 ت اقبال  ، تهران،در شبستان ابد ـ شرح و بررسی تطبیقی جاویدنامۀ اقبال، (1382) بقایی )ماکان(، محمد

 ت توس  تهران، ای،ریدون بدره ، ترجمۀ فهای پریانهشناسی قصّ ریخت، (1386) پراپ، ولادیمیر

 ت نیلوفر، ، ترجمۀ مهشید نونهالی، تهراننقد ادبی در قرن بیستم، (1378) تادیه، ژان ایو
 ت مرکز، نشر ، ترجمۀ داریوش کریمی، تهرانگویی میخائیل باختینومنطق گفت، (1377) تزوتان ف،روتودو

ال  ، سدانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد»نظری بر جاویدنامۀ اقبال لاهوری«،  (،  1351محمدحسین )چودری،  
 ت923-935ص  ت32، ش هشتم
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زبان تا عصر شاعران فارسی  »جایگاه اقبال لاهوری در حوزۀ ادبیات تطبیقی و تأثّر او از(،  1389رادفر، ابوالقاسم )
 ت133-117، ص 3، شسال دوم، نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمانحافظ«، 

تحلیلی از جاویدنامۀ اقبال«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، (، )1344رجایی بخارایی، احمدعلی )
 ( 132-117 ، ص1، ش سال اول

آلبر شناسی همگانیهای زبان درس (،  1378سوسور، فریناندو ) ، گردآورندگان: آلبرسشئه و شارل بائی با همکاری 
 ریدلینگر، ترجمۀ نازیلا خلخالی، تهران، آثار مرجع فرزانت 

 ت  509-498 ص ،  خانۀ کتاب، تهران ، ثنای سنایی   ، »سیرالعباد سنایی در گسترۀ ادبیات تطبیقی«   ، ( 1388)   فتوحی، محمود 
 ت 23-15ص ، ، پاییز15ش  سال چهارم،، نقد ادبیمثابۀ نوعی ادبی«، تمثیل رؤیا به» ، (1390) پور، فاطمهفرهودی 

 ت گل آفتاب  مشهد، ،ترجمۀ شادی خسروپناه ،قهرمان هزارچهره (،1394) ل، جوزفبکمپ
 ت بیهقی کابل،، سیر العباد الی المعاد حکیم سنایی غزنوی، (1356) رضا ،مایل هروی

 ت فکر روز ،تهران ،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر ،(1378) مقدادی، بهرام

 ت آگه ،تهران ،، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبویهای ادب معاصردانشنامۀ نظریه (، 1384) مکاریک، ایرنا
، ترجمۀ محمود هایشانسان و سمبول (،  1377یون ، کارل گوستاو، با همکاری ماری لویزفون فرانتس و دیگران )

 سلطانیه، تهران، جامیت 
 

Abrams, M.H (1366), A Glossary of Literary Terms, Tehran Islamic Azad University. 

Baldick, Chris (1990), The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford University 

Press Oxford. 

Cuddon, J.A.(1366) , A Dictionary of Literary Terms and Literay Theory, Tehran, Nima,.❑ 

http://library.persianacademy.ir/web/guest/main?p_p_auth=bM9DNvdL&p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FrelatedSearch&_3_textSearch=Oxford+University+Press&_3_tagSearch=15&_3_diglib=localhost%3A8080&_3_diglibCode=1&_3_serverNumber=0&_3_databaseId=0&_3_notSearch=
http://library.persianacademy.ir/web/guest/main?p_p_auth=bM9DNvdL&p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FrelatedSearch&_3_textSearch=Oxford+University+Press&_3_tagSearch=15&_3_diglib=localhost%3A8080&_3_diglibCode=1&_3_serverNumber=0&_3_databaseId=0&_3_notSearch=


 

 

 

 نوشت دیوان خود های او در دستکاری مخلص لاهوری و دست 
 

هـای واحـد کاشـان، دانشـکدۀ ادبیـات و زبان  زبـان و ادبیـات فارسـی،   گروه  دانشجوی دکتری )  شکریسمیه  
 ایران(دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان،  خارجی، 

هــای خــارجی، دانشــگاه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان دانشیار)   ومحمد راستگ سید
  ( کاشان، کاشان، ایران

دانشکدۀ ادبیات و علوم انســانی،   استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کاشان،)  سعید خیرخواه برزکی 
 ( یراندانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ا

از نویســندگان و   ،مــتخلص بــه »مخلــص«  ،ق(1164-1107رای رایــان آننــدرام لاهــوری ):  چکیده
است که آثار ارزشمندی بــه نظــم و   قمری،  گوی برجستۀ هند، در سدۀ دوازدهم هجریشاعران پارسی

 ــدیوان  نوشتی از  دست  ،نثر بر جای نهاده استت از آن میان  هاوست که در کتابخانۀ رضــا رامپــور هنــد ب
این است که به خط خود شاعر است و شاعر دیوان های این شودت از ویژگینگهداری می  3699شمارۀ 

 چنــدیــک یــا هنگام بازنگری،    ،در بسیاری از جاهاافزوده استت  آن    هغزل ب  96آن را بازخوانی کرده و  
ها را به گونۀ دیگری آورده استت در این پژوهش، پــس هایی را خط زده و آنبیت یا بیتو  مصرع  و  واژه  

 دیــوانشنوشــت از های مخلص را در این دستکارینوشت، دستشناختی این دستاز معرفی نسخه
 ایمترا مطرح کردههایی ها نکتهایم و دربارۀ آنبررسیده

   

 دیوان شعر، تصحیح متنت مخلص لاهوری، نسخۀ خطی،    ها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1
آنندرام لاهوری  رایان  به »مخلص«    ، رای  و شاعران    ، ق( 1164-1107) متخلص  نویسندگان  از  یکی 

پارسی  دوازدهم   ، گوی هند زبردست  و    هجری قمری،   در سدۀ  رایان  تبار  از  این هندی هندو که  استت 
شاگرد   ها راجگان و از مردان دربار و دولت نیز بوده، شیفتۀ شعر و ادب و دانش و هنر نیز بوده استت سال 

خان آرزو نشسته و با  الدین علی بر خوان سراج   ، دوستانه و شاگردانه   ، و بیش از سی سال   ده بو بیدل دهلوی  
ها داشته و از این رهگذر پخته و پرورده  خاست بر و ت س چون حزین لاهیجی نش ،  دیگر شاعران و ادیبان 

  نکت   )دربارۀ او   تأثیر بگذارد فرهن  و زبان فارسی    ر های خود ب ها و سروده شده و توانسته است با نوشته 
 ت ( 1395چندر شیکهر و همکاران  

تذکره  از مخلص  در  تا  نام مخلص لاهوری  با  یاد شده و گاه  آنندرام مخلص  نام  با  او  از  بیشتر  ها 
 ت  متمایز گردد کاشانی  

، چند نوشتۀ دیگر نیز به جای مانده است که از آن میان فرهن   دیوان از این شاعر و نویسندۀ توانا جز  
 ده استت رسی چاپ  به  در ایران نیز  است که    لاصطلاح ا   مرآت بسیار سودمندش با نام  

است ،  مخلص   دیوان از   نشده  چاپ  و  تصحیح  تاکنون  و    که  تصحیح  کار  در  اینک  نگارندگان  و 
هایی در کتابخانۀ رضا رامپور، کتابخانۀ دانشگاه اسلامی  خوشبختانه نسخه ،  اند سازی آن برای چاپ آماده 

که به خط خود    ، نسخۀ کتابخانۀ رضا رامپور   ، علیگره و بریتیش میوزیوم بر جای مانده استت از این میان 
ایم با  شاعر است و همین ارزش آن را دوچندان کرده، جایگاهی ویژه دارد و ما در این پژوهش کوشیده 

های این  یکی از ویژگی  اساس نوشت را بازنماییم و سپس بر های این دست شناختی، ویژگی نگاهی نسخه 
 بیان کنیمت  هایی دربارۀ شاعری مخلص  نوشت، نکته دست 

 نوشتشناختی دستهای نسخهویژگی. 2
 شودت در کتابخانۀ رضا رامپور نگهداری می   3699نوشت به شمارۀ  این دست   شماره و محل نگهداری: 

فهرست  نخست: یادداشت  صفحۀ  در  خوش دیوان    نگار  )قلمی(،  آنندرام،  منشی  خط،  مخلص 
 ت 519دواوین و قصاید و ادبیات فارسی، نمبر  

 خود شاعرت کاتب:  
 نستعلیق خوشت خط:  

 ت است   که گاه کم و بیش شده   ، 11  : شمار سطر 
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 صفحهت   332شمار صفحه:  
 « ه الرحمن الرحیمت الهی آب و رن  شور بلبل ده بیانم را بسم اللّ » آغاز:  

رجب انجامه:   شهر  نهم  تاریخ  به  نیازت  و  راز  اهل  مقبول  باد  ناز،  سنۀ  »تتت  جلوس    20المرجب 
 ت ف به اتمام رسید« محمدشاهی، روز یکشنبه طرف صبح به خط مصنّ 

صفحه و حدود   332  دارای  به خط خود شاعر است،  ه که به گواهی انجامۀ یادشد  ، نوشت این دست 
تک    46ابیات پراکنده ) و    ( 43(، قطعه ) 106(، رباعی ) 400های گوناگون غزل ) بیت، در قالب   4700

با عنوان »اشعار ریخته  )به زبان اردو( بیت ریخته   34در پایان نیز استت هاست( یا دو بیت که در بین غزل 
 ت  دارد   شود« می   که گاهی بنابر تفریح طبیعت گفته 

در    استت   بندی شعری ها دارای جدول و دیگر صفحه   زیبایی تذهیب شده های یکم و دوم به صفحه 
و    ، ساختار نخستین  آمده  بازخوانی  بعدتر  هر شعر در یک جدول  افزوده    96که در  این نسخه  به  غزل 

 استت   شده   نوشته   شده، هر غزل در جای الفبایی خود در حاشیه 
های افزوده  وبیش خوش و خوشخوانی است و در غزل خط نسخه در ساختار نخستین، نستعلیق کم 

  شده، نستعلیق مایل به شکسته و قدری بدخوان خورده و دگرگون های خط ها یا بیت در حواشی، مصرع 
تر، در بسیاری  گذاری کرده و خواندن را آسان ها را اعراب جاها برخی واژه   ت کاتب هرچند برخی است 

تابد، دشوار ساخته  ویژه در جاهایی که متن چند خوانش را برمی ها را نگذاشته و خواندن را، به جاها نقطه 
 تر با سه نقطهت ش بی   « ژ ،  چ »پ،    ک« نوشته شده و سه حرف » »گ« همیشه    استت 

سال  کچنان اتمام  تاریخ  دیدیم،  انجامه  در  بر  20ه  استت  محمدشاهی    انجامۀ   اساسجلوس 
  1157شاه را سال    که سال بیست و ششم جلوس محمد (  491  ، ص 1395لاهوری    )مخلص   الاصطلاح   مرآت 

 خواهد بودت   1151نوشت  باشدت بر این پایه، سال اتمام این دست 1151گفته، سال بیستم جلوس او باید سال  
دیوان  ، دو تاریخ دربارۀ  ( 314  ص ،  1151لاهوری    )مخلص دیوان  نوشت  گفتنی است که در همین دست 

 است:   مخلص آمده 
 غزل خودم: دیوان  ت تاریخ ترتیب یافتن  1

 

ــزار ســـخن  ــداخت بـــه گلـ ــور انـ  شـ
 

 چـــــه بلبـــــل فکـــــرم مخلـــــص ه چ  
 

ــاریخ  ــوان، تـ ــو دیـ ــب چـ ــت ترتیـ  یافـ
 ج 

 کـــردم انشـــا: »گـــل فکـــرم مخلـــص«  
 

 خودم: دیوان  ت تاریخ انتخاب  2
 

 منتخـــب چـــون کـــرد اشـــعار   ز دیـــوان 
 

 قلم کلــــــک پردازتــــــر از مــــــو چمن  
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ــام  ــاریخ اتمــ ــرد تــ ــویز خــ ــه تجــ  بــ
 

ــک   ــم کلـ ــابی« زد قلـ ــب انتخـ  »عجایـ
 

 

عبارت  نکه  انتخابی«  »عجایب  و  مخلص«  فکرم  »گل  سال  یاام های  که    است  1150نگر 
خود دیوان غزل خود را سامان داده و هم انتخابی از دیوان هم  1150مخلص در سال  ،هاآن اساسبر
استت به    ، یعنی یک سال بعد  ، 1151دو باید جز این دیوانی باشد که تاریخ اتمام آن    و این هر  ترا 

های خود را در چند دفتر و چندگونه سامان داده  داشته یا سروده  سخن دیگر، مخلص یا چند دیوان
غزل   ، مثلاً   تاست بار  نموده، چنانیک  فراهم  دفتری جدا  در  را  مادهکهای خود  عنوان  یکم  ه  تاریخ 

از  غزل خودم«، و یک بار گزیدهدیوان  دهد: »تاریخ ترتیب یافتن  نشان می خود برآورده، دیوان  ای 
خودم«ت و این گمان که مخلص چند  دیوان  دهد: »تاریخ انتخاب  تاریخ دوم گواهی می ه مادهکچنان
این پشتوانه را  نیز    ابن داس خوشگو که با او معاصر و معاشر بوده است  داشته، در سخن بندر  دیوان
دیوان  گویدتتت  تر دیوانی به مشق طرز میرزا صائب ترتیب داده، الحال به طرز میرزا رضی دانش شعر می »پیشدارد:  

 ت، ص سی(1395لاهوری  مخلص   ؛333 ص  ،1959 )خوشگو هزار بیت دارد«غزلیات به قدر ده 
 آمده است:   هم   الاصطلاح   مرآت تاریخ اتمام    ( 321  )ص نوشت  گفتنی است که در همین دست 

 
است  اصطلاح  مرآت  نامش  که  را  نسخه   این 

سخن ک  مخلص لک  کرد  تحریر   طرازم 
 

ساعات  بهترین  در  نمودم  چون   تألیف 
اصطلاحات«  »تحقیق  اختتامش   تاریخ 

 
با   برابر  این دیوان   است، یعنی هفت   1158»تحقیق اصطلاحات«  از نوشته شدن   ت سال پس 

بدین  پاسخ  که    در  ماده » پرسش  سال  چگونه  دیوانی    1158تاریخ  شد،    نوشته   1151سال    که در 
تاریخ در آن آمده، نیمۀ پایین صفحه نانوشته که این ماده   321صفحۀ    در   آمده است؟« باید گفت 

 افزوده شده استت  جا  تاریخ در آن با خطی دیگر این ماده   مانده بوده و سپس
نیاز«   دیوان   نکتۀ دیگر دربارۀ انجامۀ  راز و  باد مقبول اهل  آن »ناز،  به گواهی آغاز  که  ،  اینکه 

نخست  مصرع  قافیۀ  با  است  بیت  یک  دوم  بوده  ،  مصرع  پیش  صفحۀ  در  انجامه  از  آن   و بخشی 
دست  این  از  ما  که  عکسی  در  نیست صفحه  داریم،  صفحه  نمی   ت نوشت  این  شاید دانیم  )و 

نوشت ت باید اصل دست است   فتاده ا   بردارینوشت یا در عکس از اصل دست   دیگر(  ی های صفحه 
 دیده شودت
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 نوشتهای مخلص در این دستبازنگری. 3
و   یی انجام گرفته ها کاری فراوانی در آن دست جای و به نوشت این است که جای های این دست از ویژگی 

جایگزین آنچه در متن بوده    های دیگری بیت یا بیت ،  مصرع ،  عبارت ، واژه ، های صفحه در حاشیه و کناره 
خویش    ۀ نوشت دست دیوان گمان کار خود شاعر است که  ها بی کاری این دست   و خط خورده، شده استت 

ده یا به  بو پسند او    مورد هایی که  دگرگونی   اساس آمده، بازبینی کرده و بر های پیش در فرصت و فراغت   ، را 
  دیگر موارد، دادها و خ های ادبی و هنری، یا هماهنگی با ر کاربست برخی شگرد   مانند  ، دیگر  ی های انگیزه 
و  سروده  پرداخت  و  ساخت  خود  گمان  به  و  است  کرده  بازنگاری  و  بازنگری  را  خویش  پیشین  های 

  ، کاری گونه بازنگری و بازنگاری و دست ها بخشیده استت این ن ه آ تری ب صورت و سامان بهتر و هنری 
حتی   و  سخنوران  و  شاعران  از  بسیاری  همه،  نه  اگر  بسیار،  گمان  به  و  نیست  مخلص  ویژۀ  البته 

باره اسناد آشکار و  های خود چنین رفتاری داشته و دارندت هرچند دراین ها و نوشته نویسندگان، با سروده 
در   ، گونه شاعران های آشکار این در دست نداریمت از نمونه  ، ویژه از شاعران گذشته و درگذشته چندانی، به 

هایی که  ها و دیگرنویسه بدل میان پیشینیان، حافظ است که به گواهی چیستی و چسانی بسیاری از نسخه 
  وی اند که  پژوهان به این باور رسیده امروزه حافظ او هست،  دیوان  های کهن  نوشته ها و دست در نسخه 

و    کاری و بیشتر واژه دست نیز شده بودند، بازبینی و دست به اگرچه دست   ، های خویش را همواره سروده 
می  بازسازی  را  بیتی  یا  مصرع  گاه  و  سنجیده عبارت  هنجاری  و  هندسه  و  هنری کرده  و  به تر  ها  آن   تر 

دست می  و  گشتن  پخش  استت  بازبینی به بخشیده  همین  شدن  دست دست  و  چه کاری ها  بسا  های 
پیش   ، چندباره  گونه که  نیز  آن تر  از  دیگری  این های  دست  به  بوده،  و ها  رسیده  تا    است   شده   سبب آن 

نویسه نسخه  این دیوان  های  ها و  این او  البته  باشدت  با  بدل گونه نسخه همه دگرگونی و چندسانی داشته  ها 
پی بدل نسخه  که  نسخه هایی  و  کاتبان  بدنویسی  و  بدخوانی  دارد آمد  آشکار  دوگانگی  است،    نویسان 
 ت ( 187، ص  1، ج  1396راستگو    نکت باره،  )دراین 

هایی که به خطّ خود او در  ها و بازنگاری کاری از امروزیان نیز مهدی اخوان ثالث، به گواهی دست 
آثار حواشی چاپ  های پیشین خویش را گاه  شود، از کسانی است که سروده دیده می   ش های گوناگون 

 ساخته استت پس از چاپ و نشر نیز دگرگون می 
های بلاغی با نام  ها چیزی است که در نقد ادبی و دانش کاری گفتنی است که بنیاد نظری این دست 

اساس  و بر (  37 ص ، نکت همان، باره این )در اند یت و مهندسی سخن از آن سخن گفته و تنکیت، صحت و اول 
های کسانی را  سروده   ، ها های ادبی، نیز در تذکره ویژه در عصر صفوی و انجمن به   ، آن ناقدان و شاعران 
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با    ، نظری را   ۀ این زمین   ، های مخلص کاری بجاست پیش از پرداختن به دست   ، روی این اندت از نقد کرده 
 هایی، اندکی بازنماییمت  آوردن نمونه 

سو  و سمت معنی و هم آن است که سخنور برای بیان خواستۀ خویش، از میان چند واژۀ هم   تنکیت: 
روی که در آن یکی  این تواند در سخن خود بیاورد، یکی را برگزیند و دیگران را کنار نهد، از که همه را می 

رَی  که در آیۀ »وَأَنّ نیستت چنان ها ه ای هست که در دیگر واژ نکته  عق ّ
، یعنی  ( 49نجم، آیۀ   )سورۀ « هُ هُوَ رَبُّ الش 

چیز  همانا که او پروردگار شعری است«، خداوند با اینکه آفریدگار و پروردگار همۀ ستارگان، بل همه » 
کبشه که  را برگزیده تا طنز و طعنی نیز باشد به مردی به نام ابن ابی   « شعری  » است، از میان همۀ ستارگان  

 ت خوانده بود ا در آن روزگاران به پرستش ستارۀ شعری برخاسته بود و دیگران را نیز به پرستش آن فر 
انی از »تنکیت« یاد کرده و جز تعریف و دو  ک گر ی  العلما های بلاغی فارسی، شمس در میان نوشته 

 ازجمله دو بیت سعدی:   ، فارسی نیز آورده است   ی های های عربی گرفته، مثال که از کتاب   ، مثال عربی 
 ای پادشــاه وقــت چــو وقتــت فرارســد 

 

ــری   ت برابـ ــّ ــدای محلـ ــا گـ ــز بـ ــو نیـ  تـ
 

ــر   ــه در قص ــت ب ــنج نوبت ــر پ ــد می گ  زنن
 

ــذاریّ   ــری بگ ــه دیگ ــت ب ــذری   نوب  و بگ
 

فرارسد یا دولت به دیگری بگذاری«، از خوبی شعر  هرگاه می  گفت: »ای پادشاه عصر، یا روزت 
 شدت  کاسته می 

ای دقیق،  آنجا که در کلام، برای رعایت نکته   ، العلما »تنکیت« را به دو گونه گفته است: اول شمس 
)نکت   ای برگزینند سو، یکی را برای رعایت نکته و سمت آنجا که از میان چند واژۀ هم   ، لفظی بیفزایندت دوم 

 ت (180، ص1377العلمای گرکانی شمس 
اند که  اند و تأکید کرده »اولویت« سخن گفته و    »صحت«   از   نیز   آرزو   سنج چون خان نکته   ی ناقدان 

می  شعر  را  شعر  آنچه  و  دیگر،  چیز  »اولویت«  و  است  چیز  یک  نه  صحت  است  »اولویت«  سازد 
هایی از او را  های حزین لاهیجی نوشته، بیت بر سروده   تنبیه الغافلین »صحت«ت آرزو در نقدی که با نام  

سخنی نیست، اگر    شعر هرچند در درستی    است   ها انگشت نهاده و گفته از آن   هایی ه کرده و بر واژ   یاد 
واژه آن   جای به  نهاده ها  دیگر  شاعرانه هنری   سخنش   بود،   هایی  و  »صحت«،    شد، می تر  تر  جز  یعنی 

از    لاهیجی،   حزین زیر از  دربارۀ بیت    را   های آرزو گونه نقد و نکته ی از این ا »اولویت« نیز داشتت نمونه 
 کنیم: نقل می   زبان شفیعی کدکنی 

ت موعــود گردیــد آشــکار   رخ نمــودی جنــّ
 

 گر گشتی حیات جاودان آمد پدید جلوه  
می   خان  سخن آرزو  بر  »جلوه گوید:  و  نمودن«  »رخ  که  نیست  مخفی  نیست فهم  یکی  اگر  گشتن«    ،گر 
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 نزدیک به هم استت در این صورت، این بهتر است: 
 ظهور جنّت موعــود شــد   ، رخ چو بنمودی 

 

 حیات جاودان آمــد پدیــد   ، لب چو بگشادی  
 

قدر کافی است گوییم: »سخن  این  ، درواقع تغایری دارند  « گر گشتن جلوه » و   « رخ نمودن » اگر گفته شود که 
 در اولویت است نه در صحت«ت 

تا   ان ی ب   ک ی »درست بودن«    ان ی ثابت کند که م   خواهد ی م   ت« یقرار دادن »صحت« و »اولو  ی ارو ی از رو 
صورت  ن یتر یی است که در آن نها  ی آن شعر  ی است و شعر واقع  ی اد ی ز   ار ی بس  ۀ داشتن« آن فاصل  یی »شکل نها 

برا  ممکن  ساخت  ا   ک ی   ی ادا   ی و  نه  باشد  داشته  وجود  »صح  نکه ی مفهوم  )شف   ح« ی فقط    ی کدکن   ی ع ی باشد 
 (ت30 ، ص1375

 

این  که  است  یک گفتنی  برخوردهای  خان گونه  حزین   سویۀ  سخن  با  و    و   آرزو  نظرها  و  نقد 
بسا به گونۀ دوسویه،  آورده است، چه پدید  های نوشتاری و گستردۀ او که کتابی خواندنی را  سنجی نکته 

آمد  بسا پیش می گرفته: چه انجام می   ، های ادبی روزگار صفوی ویژه در انجمن رویاروی و گفتاری نیز، به 
بر جایی از سخن او  شعری از خویش می   ، ای، جایی خانه که کسی در انجمنی، قهوه  خواند و کسانی 

می  بر انگشت  و  نگه اساس  نهادند  و  تنکیت  و  اولویت  به   داشت  همان  پنهان پیوندهای  گفتند:  می   ، ویژه 
این نقد و نظرها را می جای چنین، باید چنان می به  بر گفتی و گوینده گاه  ها سخن  آن   اساس پذیرفت و 

بسا  افشرد و چه پذیرفت و بر برتری سرودۀ خود پای می کرد و گاه نمی می کاری و اصلاح  خویش را دست 
به بگومگو و جار و جدل و جنجال می  به کشیدت در تذکره کار  های هندی و هندیانه، از  ویژه تذکره ها، 

توان دیدت مانند این گزارش محمدافضل سرخوش  ها می گونه نقد و نظرهای دوسویه و گفتاری نمونه این 
 جهان: الشعرای دربار شاه دربارۀ حاجی محمدجان قدسی، شاعر توانای روزگار صفوی و ملک 

خواند، چون به این  دار می الشعرایی، روزی غزلی تازه گفته، پیش ملای مکتب گویند: به آن کمال ملک 
 بیت رسید: 

پیش  قدری  صبوحی  به  صبح ساقی  از   تر 
 

ندارم   تاب  شدن  صبح  تا  که   برخیز 
 

جای »قدری«، »نفسی« گفته شود، برای صبح مناسبت تمام داردت  شنید، گفت: صاحبا! اگر به کودکی می 
 ت  ( 154ص    ، 1389  حاجی قبول کرد و در جودت طبع آن کودک حیران ماند )سرخوش 

تذکره  نویسندگان  کار  با  است  سنجیدنی  کودک  این  به کار  تذکره ها،  بر  عهد  های  ویژه  که  صفوی 
  ش دیدند، نقد ی می ا کاستی و آوردند و در آن عیب و آفتی و کم گاه چون بیتی از کسی می   اساس همین  

 در پی بیتی از شفیعای اثر:   النفایس   مجمع آرزو در    دادندت خان بود آن پیشنهاد می ه کردند و برای ب می 
کن  روشن  لاله  ز  حاجت  پی  از   چراغی 

 

است   سبزپوشان  قدمگاه  که  بوستان   به 
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است:   چن»گفته  من  گمان  به  اول  »چراغ  ینمصراع  است:  پ  یبهتر  )آرزو   یاز  کن«  روشن  جام  ز  حاجت 
 ت (40، ص1385

 و یا پس از آوردن بیتی از عاقل شاهجهان آبادی در همین تذکره: 
مدار ای طبیب نبض  از سر نبضم   دان دست 

 

نیست   آگاه  حالتم  از  دل  که  دارم   حالتی 
 

 

 ت ( 103، ص  1385آرزو  )   « »مهربان« مناسب است   ، دان« جای »نبض به   ، آرزو   ، به گمان فقیر » گفته است:  
ای  هایی در سخن دو شاعر، نیز گاه زمینه و انگیزه ها یا بیت »توارد« یعنی یکسانی یا همسانی مصرع 

در بخش مربوط به    ، خزانۀ عامره که میرغلامعلی آزاد بلگرامی در  کاری و تغییرت چنان شد برای دست می 
 میرزا صائب، چنین آورده است: 

آفت  که چه  توارد خراب شود  خانۀ  معنی الهی  بر سر  می ها  این صحیفه  آفرینان  تحریر  ایام  در  فقیر  آردت 
  ، عنه ه اللّ رضی   ، منین علی ؤ ای نظم کرده، تشبیب آن خطاب به کعبۀ معظّمه است و گریز به منقبت امیرالم قصیده 

روزی به خاطر رسید که از قصاید میرزا صائب مخالص برآورده، در این صحیفه ثبت باید    ، بعد نظم قصیده 
می دیوان  کردت چون   کردم،  وا  را  امیر میرزا  منقبت  به  گریز  کعبه  به  هم خطاب  میرزا  که    ،عنه ه اللّ رضی ،  بینم 

 بیت تخلّص میرزا این است:   کندت می 
 دانم کــه شــد هیچ تعریفی تو را زین به نمــی 

 

 ـ   منین ؤ در تــو پیــدا گــوهر پــاک امیرالمـ
 

 و بیت تخلص فقیر این است: 
 مطلع خورشید گر خوانم تــو را الحــق بجاســت 

 جج 

ــو ســر زد آفتــاب آســمان ســروری     از ت
 

دست افتاد، بیت سابق را محو ساخته، بیت لاحق    ها که به آخر فقیر گریز را تبدیل کردم و هرقدر نسخه 
   ت ( 456ص  ،  1393ثبت نمودم )آزاد بلگرامی  

   در ادامه، بلگرامی قصیدۀ میرزا صائب و قصیدۀ خود را آورده استت 

 های خودهای مخلص در سرودهکاریدست. 4
ها و  کاری کرده استت در این بازنگری فراوانی بازنگری و دست های خویش را به سروده  لاهوری مخلص  

یا بیت   ی های ه واژه یا واژ   گاه ها  کاری دست  بیت    هاآن   ی برای را خط زده و جایگزین   هایی و گاه مصرع و 
نمونه نها  اینک  استت  بازنگری ده  از  هریک  از  دوباره هایی  و  او  سرایی ها  سروده را  های  خوددر    های 
آرزو و نقدهای او بر حزین و دیگران، نیز آشنایی او    با این یادآوری که آشنایی مخلص با خان   آوریم، می 

 ت اثر نبوده است های او بی کاری گونه نقد و نظرهای آنان، در دست ها و این های ادبی و تذکره با انجمن 
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 ای دیگرهایی از جایگزینی یک واژه با واژهنمونه
 جای »تخم« در این بیت: ـ نهادن »گویا« به 

ــا فکر  ــم م ــوز دل داری ــا س ــنا ب ــای آش  ه
 

 کــاریم مــا لالــه می   گویییا در زمــین شــعر   
 

 

 جای »این رو« در: ـ نهادن »رنگش« به 
 رنگییش که سویش دیــد گــرم امشــب کــه 

 

ــوردی، کهربایی   ــی، لاجــ ــت عقیقــ  ســ
 

 

 جای »رن « در: ـ نهادن »طرح« به 
ــی طییییرح   ــوی مــ ــای نــ  ریختم دنیــ

 

ــتری می   ــف خاکســ ــر کــ ــتم گــ  داشــ
 

 جای »نذر او« در: ـ نهادن »پیشکش« به 
ــد   ــه قــ ــارش   بــ ــدم گرفتــ ــم شــ  خــ

 

ــان کــــردم پیشییییکش    ــۀ کمــ  حلقــ
 

 

 جای »کشته« در: ـ نهادن »بنده« به 
 همچــو قفــل بــاغ وا گــردد بــه ابــرام تمــام 

 

 هــای خــاموش تــوام سخن لب رنگین بندۀ   
 

 

 جای »غلامان« در: ـ نهادن »مریدان« به 
ــص   مریییییییدان از   ــان مخلــــ  باغبــــ

 

 ذوق گلگشـــــت بـــــاغ کـــــرد مـــــرا  
 

 

 کرده« در: جای »گل ـ نهادن »نورسته« به 
ــرفتم از رخ   ــی گ ــبزه نورسییته  حظ  اش س

 

ــه خــطّ   ــاض ب ــن بی ــود   هرچنــد ای ــار ب  غب
 

 

 جای »مزاجم« در: ـ نهادن »طبیعت« به 
 ، چــو در ســخن آیــد طبیعییت شود شکفته  

 

 ام چــو مینــا نیســت مصاحبی شب تنهــایی  
 

 

 جای »چتر« در: ـ نهادن »لطف« به 
ــاد  ــم مبـ ــص کـ ــاره مخلـ ــر بیچـ  از سـ

 

ــایۀ   ــکال لطییییف    ســ ــحاب برشــ  ســ
 

 

 جای »چاک« در: ـ نهادن »ریش« به 
ــق  تخته  ــص دلــم ریییش  مش  شــد مخل

 

ــق   ــرد عشـ ــا کـ ــی انشـ ــخۀ رنگینـ  نسـ
 

 جای چند واژۀ دیگر هایی از نهادن چند واژه بهنمونه
 آشنا« در: جای »کهنه ـ نهادن »یار باوفا« به 

ــن  ــان در گلشـــــ ــا باغبـــــ  بگشـــــ
 

 گـــل اســـت   باوفیییای   ییییار مخلـــص آن   
 

 

 جای »ماجراها دارم از« در: ـ نهادن »دل پر است از شکوه« به 
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 زلــف و خطــش   دل پییر اسییت از شییکوۀ 
 

ــده   ــان رنجیــ ــامی دودمــ ــن تمــ  ام زیــ
 

 

 جای »چو گل به رن  دگر« در: ـ نهادن »چو لاله نوع دگر« به 
ــقم   ــت عش    چییو لالییه نییوع دگییر هس

 

 صــاف خــون جگــر بــه جــام مــن اســت  
 ج 

 

 جای »به صد رن  بلند« در: ـ نهادن »بلند از سر شاخ« به 
 بلند از سر شییا  ست هر طرف نالۀ قمری 

 

 ؟ که به گلزار خرامــان شــده اســت  سرو ناز   
 

 

 جای »ساکنان گلزارش« در: ـ نهادن »لاله و گلش در باغ« به 
 لالییه و گلییش در بییا  دهند بوســه بــه پــا 

 

 مگو که ســرو ز ســادات ســبزواری نیســت  
 

 جای »همچو نرگس جام می« در: ـ نهادن »جام می چون شاخ گل« به 
 عیش اهل ذوق باشد بــرخلاف رســم خلــق  

 

 باید کشید بر دار می   جام می چون شا  گل  
 

 

 کشان« در: جای »در میان می ـ نهادن »در همه دیر مغان« به 
ــاد  ــا ی ــص از م ــتی مخل ــم مس ــر   رس  گی

 

 پیــــریم مــــا   در همییییه دیییییر مغییییان  
 

 

 جای »ماییم و سیر میکده« در: چند ما و میکده« به ـ نهادن »یک 
 شــود ، باری چــه می چند ما و میکده یک 

 

 شــود گو توبــه بشــکند بــه بهــاری چــه می  
 

 

 جای »عبث نیست فخرم به« در: م هرزه مصروف« به ا ـ نهادن »نی 
ــخن   م هییرزه مصییروف ا نییی  ــق س  مش

 

ــه    ــظ  بـ ــی لفـ ــم مـ ــن قلـ ــرف مـ  زنم حـ
 

 

 جای »شور سودای من« در: ـ نهادن »وحشت خاطرم« به 
ــار و می  ــد بهــ ــص آمــ ــم مخلــ  ترســ

 

ــود   وحشییییت خییییاطرم   ــاده شــ  زیــ
 

 هایی از جایگزینی یک مصرع با مصرعی دیگرنمونه
 در بیت زیر: 

ــا  ــۀ م ــر گل ــل ورع گ ــد اه ــت کنن  برجاس
 

 ســت چــو رز سلســلۀ مــا منسوب به رندی  
 

بوده  نخست چنین  نخست،  و چنان شده   : مصرع  خط خورده  ما«، که  گلۀ  تورّع  اهل  کنند    »بیهوده 
 استت

 و در بیت زیر: 

ــر رز نام  ــیخ، دارد دختــــ ــا شــــ  هــــ
 

ــی، بنت   ــاده، م ــراب ب ــهبا، ش ــب، ص  العن
 ج 

 ت »می به چندین رن  دارد نام، شیخ« است:  مصرع نخست، نخست چنین بوده  
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 و در بیت زیر: 

 ســان انگشــت مــن کار با خاتم نــدارد بهله 
 

 که منظورست گمنــامی مــرا در جهان از بس  
 

 ت خاتم بود« سان انگشت من پیوسته بی »بهله است:  مصرع نخست، نخست چنین بوده  
 و در بیت زیر: 

ــه  ــازم بـ ــم نسـ ــت رقـ ــف زلفـ  جز وصـ
 

 نویســــی شــــعار مــــن اســــت پریشان  
 

 ت د زلف آن شوخ سرمشق فکر« »بوَ است:  مصرع نخست، نخست چنین بوده  
 و در بیت زیر: 

ــهر به  ــازه از ش ــۀ دل می غارت ت ــم رفت  رس
 

 تــاجر اشــکم متــاع درد در بــار مــن اســت  
 

 رسم از جانب دل نام ویران مملکت«ت »می   است:   مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر: 

 دیــــــــدۀ اشــــــــکم تــــــــاجر رنج 
 

ــت   ــن اســ ــاروان مــ ــار کــ  درد دل بــ
 

 ماند«ت »به نسیم بهار می   : مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر: 

ــت تخته دل ز عمری  ــف ســ ــق الــ  مشــ
 

 خواهـــد ســـر زلـــف کـــه شـــانه می  
 

 »دل آشفته محشر چاک است«ت   است:   مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر:   

ــد خوش  ــاغ منتظرنــــ ــینان بــــ  نشــــ
 

ــار   ــان بهـ ــرو، جـ ــر سـ ــل، عمـ  روح گـ
 

 »به چمن رن  جلوه ریز امروز«ت   است:   مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر:   

 رود قربـــــان مژگـــــان تـــــو ســـــوزن 
 

ــویی می   ــانی رفــ ــرد گریبــ ــوان کــ  تــ
 

 »چو مژگان سوزنی دارید خوبان«ت   است:   مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر:   

ــاکم  ــر خــ ــر ســ ــوه بــ ــی جلــ  نکنــ
 

 شــــعار غــــرض ای پــــر ستم بــــوده  
 

 »قبلۀ من نه قاصدی نه خطی«ت   است:   مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر: 

 نمودم شعر سالک انتخــاب شب که مخلص می 
 

 طرفــه حــظ زیــن بیــت لبریــز از ادا برداشــتم  
 

 ها برداشتم«ت »زین دو مصرع حظ چه گویم تا چه   است:   مصرع دوم، نخست چنین بوده 
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 و در بیت زیر:   
ــه  ــا ب ــت م ــند دس ــاغ بوس ــبلان ب  ادب بل

 

 ایم گویــا گلــی ز دســت تــو گــاهی گرفتــه  
 

 »رنگین بود چو پنجۀ گل دست ما تمام«ت   است:   مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر: 

 خو گر هر ســو و دل پروانــه رویان جلوه شعله 
 

اره    ای  ای خــدا صــبری بــده یــا طاقــت نظــّ
 

 »هر طرف در جلوه خوبان و مرا دل مضطرب«ت   است:   مصرع نخست، نخست چنین بوده 

 هایی از جایگزینی یک بیت با بیتی دیگرنمونه
 بیت زیر: 

 نوشــیم مــا گه به صحرا گاه در گلشــن قدح 
 

 بردوشــیم مــا چون سبوی مــی بهــاران خانه  
 جج 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
 مــا   جوشــیم آرایان نمی سبب بــا گلشــن بی 

 

ما   نوشیم  قدح  مدح  در  سیراب  شد   تاک 

 

 و بیت زیر: 
 که همچون لاله ســوزد داغ دل بــی او مــرا بس 

 

ــود هســت از جانــب پهلــو مــرا جامــه دود    آل
 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
ــرا   ــق او م ــرد عش ــون ک ــرّ مجن ــاه ب  پادش

 

مرا   آهو  جرگۀ  چون  نظر  از   نگذرانید 

 

 و بیت زیر: 
 روزان زان صــف مژگــان گذشــت بر دل ما تیره 

 

 آنچه از فوج دکن بر ملک هندســتان گذشــت  
 جججج 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
 از هجوم اشکم امشب بر جهــان طوفــان گذشــت 

 

گذشت   دامان  سرحد  از  کاروان  این   غالبا 

 

 و بیت زیر: 
ــد  ــه داغ باشــ ــو لالــ ــه چــ  آن دل کــ

 

ــد   ــاغ باشــــ ــزار بــــ ــر ز هــــ  بهتــــ
 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
ــه داغ  ــینه کـــ ــن ســـ ــد ایـــ  داغ باشـــ

 

ــد   ــاغ باشـــ ــالم خـــــویش بـــ  در عـــ

 

 و بیت زیر: 
ــن  ــ  چم ــه رن ــن ب ــعر م ــص از ش  مخل

 

ــذ   ــد کاغــــ ــار شــــ ــاه بهــــ  کارگــــ
 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
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ــص از فکر  ــت مخلـــ ــای رنگینـــ  هـــ

 

ــه   ــش لالـــ ــذ روکـــ ــد کاغـــ  زار شـــ

 

 و بیت زیر:   
 فروش بــــرد دل از کــــف جــــوان گــــل 

 

ــد از   ــل ا   بعـ ــان گـ ــا و دکـ ــن مـ  فروش یـ
 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
 فروش دل ز داغــــم شــــد دکــــان گــــل 

 

ــل   داد از   ــوان گـــ ــا جـــ  فروش آن رعنـــ

 

 و بیت زیر: 
 در خـــزان آنچـــه بـــر چمـــن بگذشـــت 

 

 در جنــــاب بهــــار کــــردم عــــرض  
 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
ــار  ــه در بســـــاط بهـــ  یـــــافتم هرچـــ

 

ــرض   ــردم عـ ــار کـ ــبز یـ ــط سـ ــر خـ  بـ

 

 و بیت زیر: 
ــده  ــان ش ــاز خرام ــن ب ــان چم  ای  در خیاب

 

 ای  هــای گلســتان شــده باعث شــورش گل  
 

 است:    نخست به گونۀ زیر بوده 
 ای تا به صحن چمن ای یــار خرامــان شــده 

 

 ای هــای گلســتان شــده صــحراده گل به سر  

 

 هایی از جایگزینی چند بیت با چند بیت دیگرنمونه
 رباعی زیر: 

 ین ســخن اســت ره ــ ل گ ــسیراب ز فــیض 
 

 معمــورۀ دل زیــر نگــین ســخن اســت  
 

 ــ ــالمی وال ــه ع ــی ک ــن معن ــت   ۀ حس  اوس
 

 نشــین ســخن اســت لیلــی ســیه خیمه  
 

 نخست به گونۀ زیر بوده، که خط خورده و چنان شده است: 
ــت  ــط اس ــین خ ــر نگ ــخن زی ــیم س  اقل

 

ــان    ــق جه ــم و نس  ــنظ ــت ره ــط اس  ین خ

 

 در خلــق    حســنش ]ز[  معنی که بــود شــور  

 

ــیه خیمه   ــین خـــط اســـت لیلـــی سـ  نشـ

 

 و رباعی زیر: 
 امســـال بهـــار لالـــه و گـــل لشـــکر 

 

 ســت دگــر ا   بــا زهــد و ورع بــر ســر جنــ   
 

ــزد  ــوی ری ــون تق ــاک خ ــر خ ــر س ــا ب  ت
 

 دارد از ابــــر و بــــرق شمشــــیر و ســــپر  
 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
 امســال بهــار ســرد و گــل فــوج دگــر 

 

ــه   ــر خانــ ــر بــ ــته کمــ  خرابی ورع بســ

 

 بـــر لشـــکر توبـــه تـــا شـــبیخون آرد 

 

ــپر   ــیر و ســـ ــه شمشـــ  دارد از داغ لالـــ
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 و رباعی زیر: 
ــوان گل  ــروقد جـ ــص زان سـ ــام مخلـ  فـ

 

ــاد   ــهر فتـ ــام   ه در شـ ــوب تمـ ــت آشـ  اسـ
 

ــّ  ــۀ بتـــ ــی  ه آن جامـــ ــد رومـــ  دار بنـــ
 

ــاری دل   ــر گرفتــ ــا گُ از بهــ ــدام هــ  لــ
 

 نخست به گونۀ زیر بوده است: 
 خرام مخلــص در عشــق آن بــت کبــک 

 

ــ  آلام خلقی   ــد رن ــه ص ــار ب ــت گرفت  س

 

ــّ  ــۀ بتـــ ــی ه آن جامـــ ــد رومـــ  دار بنـــ

 

ــود از گُ   ــم نبـ ــو دلـ ــالم چـ ــدام در عـ    لـ
 

 های مخلصکاریچیستی و چسانی دست
بازنگری  دست بررسی  و  سروده کاری ها  در  مخلص  می های  نشان  خویش،  این  های  که  دهد 

ای، مصرعی، بیتی و چندبیتی  ای، چندواژه واژه یعنی تک   ، های یادشده ها در هریک از گونه کاری دست 
گاه تنها در ساختار زبانی است بی آنکه معنی و مفهوم دگرگون شود و گاه جز دگرگونی ساختار زبانی،  

نیز اندکی دگرگون می  تنها ساخت و صورت زبانی، که معنی و مفهوم نیز  گردد و گاه نه معنی و مفهوم 
 ها: هایی از هریک از گونه گرددت اینک نمونه شود و سخن ازبن چیز دیگری می سره دگرگون می ک ی 

 گونه است: دوکه خود  ،ایواژهتک  (الف 
سرودۀ  مانند دگرگونی پیش   ایی کمابیش همسان یا نزدیک، معن   ا ای دیگر ب ای به واژه ت دگرگونی واژه 1

 اک« در این بیت: رحم« به »سفّ »بی 
ــر   سییییفّا  دلــــم بــــرده    ترکــــی دگــ

 

ــه نگق   ــنش ک ــی دام ــون کس ــز خ ــه ج  رفت
 

 سرودۀ »شوریده« به »سودازده« در: دگرگونی پیش   یا 
 خــــوش    زده سییییودا وقــــت آن بلبــــل  

 

ــر می   ــه پــ ــارش تــ ــه بهــ ــذرد کــ  گــ
 

 سرودۀ »تخم« به »گویا« در: مانند دگرگونی پیش   ، ای با معنایی دیگر ای به واژه ت دگرگونی واژه 2
ــا فکر  ــم م ــوز دل داری ــا س ــنا ب ــای آش  ه

 

 کــاریم مــا لالــه می   گویییا در زمــین شــعر   
 

 که خود سه گونه است: ،ایای یا گروههواژهچند (ب
گروهه 1 زبانی  و  ظاهری  دگرگونی  گروهه ت  به  بی ای  دیگر،  معنایی   ای  دگرگونی    ، دگرگونی  مانند 
»پری پیش  پری سرودۀ  عکسش  »ز  گروهۀ  به  از عکسش«  چینش  خانه  و  زبانی  تنها ساخت  که  خانه« 
 هایشان دگرگون شده و معنی و مفهوم بر جای مانده است، در: واژه 

 ســحر مســت کــز جــام دوشــینه بــود 
 

 آئینــــه بــــود   خانییییه ز عکسییییش پری  
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مانند دگرگونی    ، دگرگونی معنایی   ای دیگر، با اندک ای به گروهه ت دگرگونی ظاهری و زبانی گروهه 2
 در این بیت:   سرودۀ »همچو نرگس جام می« به »جام می چون شاخ گل« پیش 

 عیش اهل ذوق باشــد بــرخلاف رســم خلــق  
 

 باید کشــید بر دار می   جام می چون شا  گل  
 

مانند دگرگونی    ، معنایی کامل  دگرگونی  ای دیگر، با  ای به گروهه ت دگرگونی ظاهری و زبانی گروهه 3
و دگرگونی  پیش  در مصرع نخست  یار«  امشب سیر کوی  به »باز  گلزار«  نی میخانه نی  تو  سرودۀ »بی 

 دماغم« در مصرع دوم بیت زیر: ای »همچو مینا« به »بی گروهه 
 خواهــد دلــم می   باز امشب سیر کوی یار 

 

 خواهــد دلــم گریــۀ سرشــار می   دمییاغم بی  
 

 که خود سه گونه است: ،مصرعی (ج
بی 1 دیگر،  مصرعی  به  مصرعی  زبانی  و  ظاهری  دگرگونی  معنایی   ت  دگرگونی    ، دگرگونی  مانند 
ها« که تنها ساخت  سرودۀ »می به چندین رن  دارد نام، شیخ« به مصرع »شیخ، دارد دختر رز نام پیش 

سروده یکی استت در این  سروده و پس هایشان دگرگون شده و معنی و مفهوم پیش زبانی و چینش واژه 
 بیت: 

ــر رز نام  ــیخ، دارد دختــــ ــا شــــ  هــــ
 

ــی، بنت   ــاده، م ــراب ب ــهبا، ش ــب، ص  العن
 

اندک 2 با  به مصرعی دیگر،  زبانی مصرعی  مانند دگرگونی    ، دگرگونی معنایی   ت دگرگونی ظاهری و 
سرودۀ »کیست امشب باز مهمان در خرابات  سرودۀ »میهمان نازنینان چمن امروز کیست« به پس پیش 

 چمن« در بیت زیر: 
 کیست امشب باز مهمان در خرابــات چمــن 

 

 کز می شبنم بــود پــر هــر طــرف مینــای گــل  
 

با  3 به مصرعی دیگر،  زبانی مصرعی  مانند دگرگونی    ، معنایی کامل  دگرگونی  ت دگرگونی ظاهری و 
ادب بلبلان باغ«  سرودۀ »رنگین بود چو پنجۀ گل دست ما تمام«، به بازسرودۀ »بوسند دست ما به پیش 

 در بیت زیر:  

ــه  ــا ب ــت م ــند دس ــاغ بوس ــبلان ب  ادب بل
 

 ایم گویــا گلــی ز دســت تــو گــاهی گرفتــه  
 

 بیتی (د
هایی از  ضمن حفظ بخش یا بخش دگرگونی ظاهری و زبانی بیتی به بیتی دیگر،  در این نوع، معمولًا 

 سرودۀ: مانند دگرگونی پیش دهد،  معنای پیشین رخ می 
 ای تا به صحن چمن ای یــار خرامــان شــده 

 

 ای هــای گلســتان شــده صــحراده گل سربه  
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 توجه است: صورت  قبلی قابل که شباهت معنایی آن به   به بیت زیر 
ــده  ــان ش ــاز خرام ــن ب ــان چم  ای  در خیاب

 

 ای  هــای گلســتان شــده باعث شــورش گل  
 جج 

 سرودۀ: دگرگونی پیش   یا 
 م دیــــدار کن طفلــــم و مشــــق مــــی 

 

 لــــــوح آئینــــــه در کنــــــارم مــــــن  

 

 به بیت زیر: 
 طفــــل نومشــــق مکتــــب عشــــقم 

 

ــن   ــارم مـــــ ــۀ داغ در کنـــــ  لوحـــــ
 

 سرودۀ: دگرگونی پیش   یا 
ــد در دام  ــه افتــ ــاووس کــ  همچــــو طــ

 

ــوایم   ــار تـ ــ  گرفتـ ــد رنـ ــه صـ ــا بـ  مـ

 

 که تشابه معنایی آن با صورت پیشین نسبتاً کمتر است:   به بیت زیر 
 چــــون نگــــاری کــــه دو عاشــــق دارد 

 

ــوایم   ــار تــ ــر دو گرفتــ ــن و دل هــ  مــ
 

 که بیشتر دو گونه است: ،بیتیه( چند
معنایی 1 دگرگونی  با  زبانی  دگرگونی  پیشین، ت  معنای  از  بخشی  حفظ  ضمن  دگرگونی    ،  مانند 
 سرودۀ: پیش 

ــک  ــت کب ــق آن ب ــص در عش  خرام مخل

 

ــ  آلام خلقی   ــد رن ــه ص ــار ب ــت گرفت  س

 

ه  ــّ ــۀ بتـــ ــی آن جامـــ ــد رومـــ  دار بنـــ

 

ــوَ   ــم نبـ ــود کـ ــالم خـ ــدام در عـ  د از گلـ

 

 به رباعی زیر: 
ــوان گل  ــروقد جـ ــص زان سـ ــام مخلـ  فـ

 جججج 

ــام   ــوب تمـ ــت آشـ ــاده اسـ ــهر فتـ  در شـ
 ججج 

ه  ــّ ــۀ بتـــ ــی  آن جامـــ ــد رومـــ  دار بنـــ
 

ــاری دل   ــر گرفتــ ــا گلــــدام از بهــ  هــ
 جججج 

 سروده: مانند دگرگونی این دو بیت پیش   کامل،   ت دگرگونی زبانی و معنایی 2
ــایم  ــم نیاســ ــرگ هــ ــس از مــ ــا پــ  تــ

 

ــویرش   ــید تصـــ ــزارم کشـــ ــر مـــ  بـــ

 

 د حســــرت ز کــــار تــــا دیــــدش بــــرق 

 

ــویرش   ــید تصــ ــوّر کشــ ــون مصــ  چــ

 

 به بیت زیر: 
ــ   ــاکنان فرنــ ــی و ســ ــکل عیســ  شــ

 

ــن ا   ــان مـ ــرز جـ ــویرش حـ ــت تصـ  سـ
 

یابی دست  های مخلصکاریارز
شاعر بی  دست   ی گمان  و  بازنگری  را  خود  سرودۀ  می که  جز کاری  انگیزه   کند،  که  و  آنجا  بیرونی  های 
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وامی   ، غیرهنری  کار  بدین  را  او  اجتماعی  سیاسی  رویدادهای  یا    خواهد می دارد،  مانند  شیوایی  زیبایی 
پا  و  بیفزاید  را  برکشد ی سخن خویش  را  آن  هنری  این دست   درمورد   اما   ، گاه  تا  کاری اینکه  اندازه  ها  چه 

  ندارد و به درک و دریافت و دید و داوری کسان   وجود   پاسخی یکّه و آشکار   این خواسته است   ۀ برآورند 
ی خویش، از دید و  ها های شاعر در سروده ها و دگرسازی کاری دست   ۀ نتیج بسا  یعنی چه   ؛ بستگی دارد 

ت  د باش  از صورت قبلی   نه برتر که فروتر پدید آمدن  صورتی  ای دیگر دارند،  داوری دیگران که ذوق و سلیقه 
دست  از  خو کاری برخی  ادبی  و  هنری  سلیقۀ  پایۀ  بر  و  خود  پندار  به  مخلص  که  انگیزۀ  یش هایی  به   ،

  از ها  سروده پیش   به نظر ما برخی و    داشته، این خواستۀ او را برنیاورده   های خود روا سازی، در سروده به 
ای، مصرعی و بیتی، که  ای، چندواژه واژه   کاری های دست هایی از همۀ گونه نمونه   بهتر استت ها بازسروده 

 شودت  ، ذکر می است   از صورت بعدی   تر تر بوده، بهتر و هنری به گمان ما آنچه پیش 

 ایواژه  (الف 
 در بیت:    

ــاد  ــم مبـ ــص کـ ــاره مخلـ ــر بیچـ  از سـ
 

ــکال   ــحاب برشــ ــف ســ ــایۀ لطــ  ســ
 

  هاییه واژ   « سایۀ لطف » و    « لطف » چراکه    ، نماید تر می واژۀ »لطف« نخست »چتر« بوده که هنری 
براین،  افزون   ت کاربردتر است ای کم واژه   « چتر ، اما » اند و بار بلاغی کمتری دارند ای بسیار رایج و کلیشه 

  « برشکال » و    « سحاب » با    ت »چتر« نوتری است، موسیقی آن نیز بهتر است   صورت قبلی تصویر   تصویر 
لطف   داردت  بیشتری  همخوانی  نیز  باران(  »لطف« )=  »سایۀ      عبارت  با  هماهن   که  است  این  در  تنها 

روی مخلص  دهد و شاید ازهمین تری به سخن می تر و صمیمی ساده لحن  لطف شما از سر ما کم مباد« 
 جا کرده استت  به جا   ، تر است که ادبی   «، چتر » در بازنگری آن را با  

 یا در بیت: 
 مشــق ریــش شــد مخلــص دلــم تخته 

 

ــق   ــرد عشـ ــا کـ ــی انشـ ــخۀ رنگینـ  نسـ
 

  ت یب  ییبا ساختار معنا  «چاک»چراکه    د،ینمایم  تری هنر  که  بوده  »چاک«  نخست  ش«ی »ر  ۀواژ
بخواندی م  شتریب عشق  ر  شیت  را  دل  آنکه  زخم  ش ی از  م  ی و  چاک  بهکندیکند،  هم یخودت  خود 

 ست، یهم ن  یندیخوشا  چندان  یکه معن  گرش، ید  یبا نگاه به معن  ش«ی ر»  اما  ، است  تریغزل   یاواژه
سبب    نیهم  به مخلص    دیدارد و شا  ی بهتر   یقیهرچند موس  ند، ینشینم  خوش   یساختار  نیدر چن

 استت دهی آن را برگز
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 ایای یا گروههچندواژه (ب
 در بیت: 

ــان، در   ــا باغبـــــ ــن   بگشـــــ  گلشـــــ
 

 گـــل اســـت   مخلـــص آن یـــار باوفـــای  
 

»کهنه  نخست  باوفا«  هنری »یار  که  بوده  می آشنا«  باوفا » چراکه    ، ماید ن تر  کلیشه   « یار    وای  تعبیری 
   استت   سازگارتر   هم نو استت معنی دلپذیرتری نیز دارد، با فضای معنایی سخن  نسبتاً    « آشنا کهنه » 

 و یا در بیت: 
ــش  ــف و خط ــکوۀ زل ــت از ش ــر اس  دل پ

 

ــده   ــان رنجیــ ــامی دودمــ ــن تمــ  ام زیــ
 

بوده که بلاغی  از«  دارم  از شکوۀ« نخست »ماجراها  است  پر  چراکه هم    ، تر است تر و هنری »دل 
ها،  براین افزون   تر کرده استت سخن را موسیقایی بار(    « )چهار آ » بلند  مصوت  تکرار  تر است و هم  روان 

 افزایدت بار معنایی و فرهنگی آن را بسی می   ، مفهوم صوفیانۀ ماجرا 

 مصرعی (ج
 در بیت: 

ــه خــود مســتغرق  ــارغ ا   ب  ســت از خلــق ف
 

ــهق   ــت   بـ ــن نیسـ ــوتی در انجمـ  از دل خلـ
 

بوده  نخست، نخست چنین  روان است   مصرع  که هم  خویش«  در  کرد  عالم  دو  »توان سیر  و  :  تر 
 پیوندش با مصرع دوم استوارترت و هم  شیواتر است  

 یا در بیت: 
ــه  ــازم بـ ــم نسـ ــت رقـ ــف زلفـ  جز وصـ

 

 نویســــی شــــعار مــــن اســــت پریشان  
 

د زلف آن شوخ سرمشق فکر« که هم مضمون نغزی است  مصرع نخست، نخست چنین بوده: »بوَ 
است  استوارتر  دوم  با مصرع  پیوندش  دارد، هم  زیبا  تصویری  نویسی«  با »پریشان   نیز   »سرمشق« ت  هم 

 مصرع دوم همخوانی نیکویی داردت  
 یا در بیت:  

ــو را  ــه تـ ــو شیشـ ــس، چـ ــازنینی زبـ  نـ
 

ــ  مـــی از گلـــو نمایـــان اســـت    رنـ
 

بوده  : »نازکی بین که چون می از مینا« که هم ساختار امری  است   مصرع نخست، نخست چنین 
»چو   از  زیباتر  تصویری  مینا  و  می  تصویر  هم  است  هنری  شگردی  و  بلاغی  ساختاری  بین«  »نازکی 

 ت است   نواز و معنایی می و مینا دلپذیر و گوش   سیقایی شیشه« است و هم هماهنگی مو 
 یا در بیت:  
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 باغ برخــورده بــود فصــل بهــاران بــه کوچــه 
 

ــرد   ــراغ ک ــا را س ــل دل م ــوی گ ــد ز ب  بای
 

باغ چاک گریبان مقیم بود« که تصویر بسیار  : »در کوچه است   مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 دهدت در جایگاه برتری قرار می   نسبت به صورت بعدی آن را  ش  نغز 

 بیتی (د
 بیت: 

 یافـــت مخلـــص بـــه بـــزم آن گـــل بـــار  
 

 خـــــواهی بـــــه پادشـــــاه رســـــید داد  
 

 نخست چنین بوده: 
 دل بـــه زلفـــش فکنـــده مخلـــص شـــور 

 

ــیّ   ــد ایلچـ ــه هنـ ــا بـ ــید   یـ ــاه رسـ  ؟ شـ
 

هنری  و  شیواتر  است که  نغزتر   ی تصویر و    نیکوتر   ی مضمون   و   تری  و  و  دارد   نو  پرسشی  ساختار  ت 
 توجه استت  قابل که شگردی بلاغی و هنری است،    ، العارفی آن نیز تجاهل 

 زیر:   یا بیت 
ــنم بی  ــیر گلشــ ــرد ذوق ســ ــاب کــ  تــ

 ج 

 ابــــر شــــاید تــــاک را ســــیراب کــــرد  
 

 : است   نخست چنین بوده 
ــرد  ــیراب کـ ــرا سـ ــم مـ ــا چشـ ــه تـ  گریـ

 

ــرف گل   ــر طـ ــرد هـ ــاب کـ ــاری خونـ  کـ

 

 برتر نشاندت در جایگاهی  بسنده است تا آن را    مصرع دوم که تصویر بسیار نغز و نیکوی  
 یا بیت: 

 غش کنــد در چمــن از نکهــت تنــد ســنبل 
 

 پریشــــانی چنــــد زدۀ زلف دل ســــودا  
 

 : است   که نخست چنین بوده 
ه چــه عجــب   گر به سیر چمنم نیســت توجــّ

 

 پریشـــانی چنـــد مــن و رعنـــا گــل دستار  

 

ت  هم  و  هموارتری  موسیقی  هم  دارد،  نغزتری  مضمون  طنز عبی هم  و    آمیز ر  چند«  »دستارپریشانی 
 پریشانی چند« دلپذیرتر استت هوای مضمونی مربوط بدان، بسی از تصویر »زلف و حال 

 یا بیت: 
 کدوی پر ز می داریم تا پــیش نظــر مخلــص 

 

 د گــو آب مــا را نیســت پروایــی دو عالم را بــرَ  
 

 :  است   نخست چنین بوده 
 مستیم تــا باشــد شــرابی در کــدو مخلــص سیه 

 

نیست پروایی   ما را  عالم که   به طوفان گر رود 

 

حذف و  برای  ویژۀ »که« در مصرع دوم که شگردی بلاغی  د ویژه کاربر به  ، تر و هموارتر است روان که  
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که«، »یقین داشته باش که«، »شک نکن    هایی چون »بدان جایگزین عبارت که  »که«  استت این    ایجاز 
 کندت تر می سروده را سنگین ، کفۀ این پیش است   غیره   که« و 

 جایگزینحذف بی
از دست  این دست کاری یکی دیگر  بی های مخلص در  او در  جایگزین است و چه نوشت، حذف  بسا 

ها بیت دیگری  جای آن که به ن آ  بیت( خط زده، بی صد  هایی را )بیش از نوشت، بیت جای این دست جای 
خورده، زیبا و  های خط بیت  برخی از با اینکه   ، است حذف کرده جا نیز غزلی را خط زده و   بازسرایدت یک 

بیت   است   پذیرفتنی  از  بسیاری  از  خط و  دست های  نمونه نخورده  اینک  نداردت  ازاین کمی  دست  هایی 
 خورده: ی خط ها بیت 

 رنگی مــن خــالی از تماشــا نیســت شکســته 

 

 چــو نــرگس اســت بهــاری دگــر خــزان مــرا  

 

 وتــــــاب العنــــــب در پیچ از پــــــی بنت 

 

 همچـــو شـــاخ و بــــرگ انگـــوریم مــــا  

 

ــرع برجسته  ــاهش مصـ ــر نگـ ــت ای هـ  سـ

 

 ســـت تـــرک چشـــمش را تخلـــص عبهری  

 

 همــه بیــدار از کجــا؟ شــد خــون خفتــه این 

 

 بــر خــاک کشــتگان تــو طوفــان لالــه اســت  

 

 پرســتان دور نیســت د مرغوب طبــع می گر بوَ 

 

 تر از انگــور نیســت کیفیت میوۀ میخــوش بــه  

 

ــرا   نیســـــت بیمـــــی ز روز حشـــــر مـــ

 

 ؟ هرکـــــه دارد تـــــو را چـــــه غـــــم دارد  
 

ــیخ  ــدا شـــ ــه خـــ ــوی آدم می   ، بـــ  شـــ

 

 وار گــــر خــــوری بــــاده یــــک گلابــــی  

 

 گیرینتیجه. 5
که در    اش، نشده چاپ   دیوان نوشتی از  دست در    ، هندی سدۀ دوازدهم   شاعر و نویسندۀ   ، آنندرام مخلص 

و    ، شود کتابخانۀ رضا رامپور نگهداری می  افزودن  به بازنگری کرده  از صد    غزل   96جز  و حذف بیش 
داده است کاری دست بیت،   در اصلاحات    ، نقد ادبی و شعر رایج در دورۀ مخلص ت  هایی در آن انجام 

  واژه، یک مصرع  یا چند یک   های مختلف در سطح به شکل ها  کاری دست   ثیر نبوده استت أ ت شعری او بی 
دگرگونی    ی گاه جز این، اندک   استت   گاه تنها زبانی و ظاهری شود و  دیده می   بیت و گاه در چند بیت   یا 

ی   آورد پدید می معنایی   ها همواره به سود سخن  این دگرگونی کندت  می   دگرگون را  سره لفظ و معنا  ک و گاه 
 نمایدت تر می تر و بلاغی ، هنری صورت قبلی  شعر مخلص نیست و گاه  

 منابع 
 ت هاشم محدث، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  میر   کوشش به  ،  النفایس   مجمع ،  ( 1385)   الدین علی آرزو، سراج 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  تهران،  هومن یوسفدهی،    به کوشش ،  تذکرۀ خزانۀ عامره ،  ( 1393)   غلامعلی   آزاد بلگرامی، میر 
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  ت مجلس شورای اسلامی 
 ت ( 1395، نکت مخلص لاهوری ) مرآة الاصطلاح (، »مقدمه« بر  1395چندرشیکهر و همکاران ) 

   ت محمد عطاءالرحمن، پتنه، لیبل لیتهو پریس به کوشش      ، سفینۀ خوشگو ،  ( 1959)   ابن داس   خوشگو، بندر 
 ت نی   تهران، نشر   ، در پی آن آشنا ،  ( 1396)   راستگو، سید محمد 
 ت علمی و فرهنگی   تهران، انتشارات   ، نجم رازی، العباد   مرصاد بر    « مقدمه » ،  ( 1389)   ریاحی، محمدامین 

قزوه،   به کوشش ،  الشعراء   کلمات ،  ( 1389)   سرخوش، محمدافضل  مجلس    تهران،   علیرضا  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه، 
 ت شورای اسلامی 

 ت آگاه تهران،  ،  شاعری در هجوم منتقدان ،  ( 1375)   شفیعی کدکنی، محمدرضا 
 ، به کوشش حسین جعفری، تهران، احرار تبریزت ابدع البدایع (،  1377العلمای گرکانی، محمدحسین ) شمس 

 صفحهت   332،  هند، کتابخانۀ رضا رامپور ،  3699ش  ،  دیوان ،  ق، نسخۀ خطی( 1151)   مخلص لاهوری، آنندرام 
 ❑سخنت    تهران، ،  یوسفدهی   هومن   و   خانی قلیچ   حمیدرضا   یکهر، کوشش چندرش   به ،  الاصطلاح مرآت  ،  ( 1395)   ـــــــــ ـ



 

 

 

 های روایی( النوادر )مجموعۀ گزاره مجمع  
 

 ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انســانی،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی)   رعنا جوادی 
   ، ایران( پیشوا  ـ واحد ورامین

، دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اســلامی)  زادهعلیرضا قوجه
  ، ایران(پیشوا  ـ واحد ورامین انسانی،

 ، دانشکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی) زهرا سلیمانی  
   ، ایران( تهران مرکزواحد 

سازی در ادبیّات باستانی و میــانی هنــد، بســیار معمــول بــوده و آثــاری پردازی و قصّهروایت:  چکیده
 ــهمچون مهابهارته، راماینــه، ســندبادنامه و کلی ها و آثــار روایــی بــه زبــان ه و دمنــه و دیگــر مجموعــهل

یافته و شــماری از ادبــا و دانشــوران  سنسکریت وتتت پدید آمده استت این سنّت در ادوار مختلف تداوم
انــد و یــا پرداخته  و  های بســیاری ســاختههای اخلاقی، حکمی و تتت قصّهمنظور ارائۀ آموزه شبه قارّه، به

تــوان بــه اند که در این میان میهایی در قالب حکایات و روایات دست یازیدهاینکه به تدوین مجموعه
د عــوفی )جوامع ق(، فوائــدالحکایات و  11ق(، بحیــرۀ فزونــی اســترآبادی ) 7الحکایــات محمــّ
بنبــانی، دولتمــرد،  هللاالنوادر فیضق( وتتت اشاره کردت مجمع  11الروایات عبدالنبّی فخرالزمانی )غرائب

های روایــی گونه مجموعــهنویسنده و مورّخ معروف دورۀ محمود شاه بیگره )از سلاطین گجرات( ازاین
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 مقاله 
 النوادر مجمع

 

 
 

ق بــه مناســبت چهلمــین ســال  903ای که در ســال  های نادره ای از حکایتاست مشتمل بر مجموعه
 جلوس محمود شاه، با رعایت ایجاز و اختصار به قید تألیف و تدوین درآورده استت

 

 قارّۀ هند، حکایات فارسیت ، بنبانی، شبه النوادر   مجمع   ها: کلیدواژه 

 مقدّمه

علاقۀ  و  تتت  دینی،  زبانی،  فرهنگی،  گوناگون  مسائل  در  هند  و  ایران  بزرگ  تمدن  دو  دیرینۀ  ارتباط 
آن داستانحاکمان  و  روایی  آثار  به  اسلام  از  پیش  در  و  ها  تتت  اخلاقی،  اجتماعی،  سیاسی،  های 

ودمنه، هزارافسان، سندبادنامه و تتت در هند باستان پدید آید و  پندآموز، سبب شد تا متونی مثل کلیله
 به زبان پهلوی میانه ترجمه شودت 

های  وسیلۀ شخصیّتبا ورود و گسترش دین اسلام در ایران و نفوذ آن در منطقه و ترویج آن به
فارسی ایرانیان  تتت  و  ادبی  علمی،  سرزمین دینی،  در  همزبان  بههای  شبهجوار،  استقبال  ویژه  و  قارّه 

فرهن   دستگاه و  زبان  با  فارسی  ادبیّات  و  زبان  پیوند  تا  شد  موجب  آنجا،  مردم  و  حکومتی  های 
بیش مستحکمهندیان  بهازپیش  فارسی  زبان  پیش،  سدۀ  چند  تا  که  جایی  تا  گردد  زبان تر  عنوان 

رسمی و درباری حکومت هندی بوده است و آثار ارزشمندی به آن زبان پدید آمده که از این میان  
معروف   ه(  907)زنده  العابدین حسام بنبانی  الدّین زین النوادر« تألیف فیض توان به کتاب »مجمعمی 

 ق(  917  -863)از پادشاهان گُجرات    ره به ملک القضات صدر جهان، وزیر و سفیر محمود شاه بیگ
 اشاره کردت 

داستان و  حکایات  نوادر  بر  مشتمل  کتاب،  سیاسی،  این  تاریخی،  حوادث  واقعی،  های 
جهان   تمدّن  تاریخ  از  بازتابی  درواقع  و  پارسی  لطایف  از  کنده  آ و  تتت  اخلاقی،  دینی،  اجتماعی، 

الحکایات عوفی و به سبک چهار  اسلام به زبانی نغز و بیانی رمزآلود است که به پیروی از جوامع 
 شده استت النوادر( نظامی عروضی نوشتهمقاله )مجمع

شنیده مجموعه  از  نویسنده  مهمّ  اطّلاعات  به  ارائۀ  اشاره  نیز  و  خود  عصر  وقایع  و  ها 
بهره شخصیّت آثار پیش از خود در مجمعهای مهمّ دینی و ادبی و  از  تنها راه را به  النوادر، نهمندی 

شناسی  های سبکی و داستانی و روایی این اثر و ریشهشناختی و ویژگیشناختی، جامعهبررسی زبان
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 ( 13قارّه )شبه

 مقاله 
 النوادر مجمع

 

 

های ناگسستۀ زبان و ادبیّات فارسی در شبه تواند به پیوند حلقهگشاید، بلکه میهای آن می حکایت
 قارّه کمک شایانی بنمایدت 

 احوال بنبانی -1

شرح  و  زندگی  حبیبی  دربارۀ  عبدالحیّ  اگرچه  نیست،  دست  در  چندانی  اطّلاعات  بنبانی،  حال 
اقبال    (35ص  ،  1332)حبیبی،   محمّد  ج  1968)و  ص  44،  به  (42،  مقالاتی  ذکر  در  به  مختصر  طور 

النوادر اطّلاعات قابل توجّهی دربارۀ او ویژه مجمعاند، امّا با بررسی آثار وی بهحیات وی پرداخته
 توان دریافتتمی 

ملک  حسام   بن  العابدینزین  بن  هللافیض به  ملقّب  بنیانی،  صدر جهان  بنبانی/  )بنبانی القضات 
بنبانی ب، برگ  1الف، برگ   در عهد محمود قت  9سدۀ    و عالمان  از دولتمردان و مورّخان   (337_336؛ 

جدّ وی    تاز سلاطین گجرات هند است  ق(  917-863)حک:  بن مظفّر شاه بیگره    بن احمدشاهشاه  
بوده و خطاب    بن صدر، در شمار اعیان و فضلای دورۀ پادشاهی سلاطین گجرات    حسام   قاضی
 : « داشته استصدر جهانالقضات »ملک

به جماعتی  قاضی»روزی  مؤلّف،  این  جدّ  ملکحسام خدمت  به  المخاطب  صدر،  جهان بن  صدر  القضات 
 (ت 75بیامدندتتت« )بنبانی الف، برگ 

صدر جهان از خاندانی است اهل فضل و دانش و دربارۀ فضیلت و مرتبت علمی خاندان خود 
 نوشته است: 

العلما  که صدر اند، چنان »و نیز سیرت آبای این داعی چنان بود که مدّت حیات خود از تصانیف فارغ نبوده 
قاضی صدرالدّین بنبانی، فرجدّ این داعی، تفسیر بحرالمعانی و شرح کافیه کفایة الکافیه و شرح وافی نحو 

امالی  کافی و شرح قصیدۀ کعب زهیر و شرح قصیدۀ برده و شرح قصیدۀ قاضی عبدالمقتدر و شرح قصیدۀ 
چنان و  علماست  حجّت  کتب  آن  الیوم  و  است؛  ساخته  دیگر  کتب  چند  و  خلیلی  علل  شرح  مولانا و  که 

العلم و شرح فصوص و شرح منار ساخته منهاج بن صدر بنبانی، شرح بخاری و شرح مسلم و شرح عین
است و در آن داد سخن داده است و آن شروح امروز دستور همۀ علماست تتت و جملۀ تصانیف او از هشتاد 

سلطان  حضرت  آبای  نام  به  یعنی  ماضیه؛  سلاطین  نام  به  کتب  آن  اکثر  و  است  الزّمان  بگذشته  و  العهد 
 (ت160اندت« )همان، برگ محمود شاه بن محمّد شاه بن احمدشاه بن مظفر شاه تتت گردانیده 
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به   هللافیض کودکی  دوران  همان  از  و  بالید  خود  اندیشمند  و  فاضل  خاندان  میان  در  بنبانی، 
 مطالعۀ آثاری ازجمله کافیه در علم نحو پرداخت: 

که این مؤلّف صغیر بود و هنوز کافیه مرتّب نخوانده بود، فاضلی از این مؤلّف پرسید: من تو را به  »تتت در آن 
ما   هللانام خوانم و فیض داد: »ایّا  برفور جواب  این مؤلّف  به لقب خوانم و صدرالدّین بگویم؟  یا  و  بگویم 

 (ت 119آمد و دعا گفت و برفتت« )همان، برگ تدعو فَلَهُ الاسماء الحُسنی«ت آن فاضل را از این جواب خوش 
ها تربیت گرفت و در سلک  بعد از پدر، به دربار پادشاهان گجرات هند راه یافت و زیر نظر آن

 سیاستمداران و دانشمندان و مقرّبان و معتمدان درآمد:
 (ت 160»این بنده که دعاگوی موروثی آن درگاهم و به حسن تربیت او ]محمود شاه[ نشو و نما یافتت« )همان، برگ  

 : یافت در دکن انتصاب    ی و   یاسی س   یر و سف   القضاتی ی ازجمله قاض   یی ها از طرف محمود شاه به سمت 
 (78به رسالت دکهن فرستادت« )همان، برگ    یادگارمؤلّف را به    ین که حضرت سلطان اعظم تتت ا   یّامی »تتت در ا 

 ت ق خبر داده است:  ه   907، از سفارت خود در محمّدآباد دکن به سال  صدر جهان   یخ کتاب تار در  
ا  ف   ین »مؤلّف  بنبان   العابدین ین بن ز   االله یض کتاب  القضا  ی حسام  ملک  به   ۀصدر جهان که در سن   ۀ المخاطب 

محمود   یم،اقل مؤلّف در دکهن در شهر دارالملک محمّدآباد تتت به حکم فرمان پادشاه هفت  ین سبع و تسعمائه، ا 
 (Blochet, 1828, v.1,p.221)تتت«  ید رسم رسالت رس شاه بن محمّدشاه بن احمدت شاه بن مظفر شاهتتت به 

ق از سمت    907ق تا سال    903النّوادر؛ یعنی از سال  تاریخ اتمام مجمع  آیا بنبانی در فاصلۀ
 شده است؟ سفارت در منطقۀ دکن خلع و بعدازآن دوباره به این سمت منصوب 

و   در سفر  زمان خود،  و عرفای  با فضلا، شعرا  دولتمردان،  بر  دوران حیات خود، علاوه  در  او 
نشست فرید، حضر،  ملک  خوند  او  فرزند  و  فرید  خواجه شیخ  با  میان  این  از  و  داشته  وبرخاست 

 ارتباط نزدیکی داشته است، چنانکه خوند ملک فرید را با عنوان بحرالفضایل یادکرده است: 
جانب او  »وقتی خواجه شیخ فرید پدر بحرالفضایل خوند ملک فرید به رحمت حق پیوست، این مؤلّف به

 (22الف، برگ  کتابی متضمّن معذرت نوشتتتت« )بنبانی 
 برد که با او مراوده داشته و از مدّاحان محمود شاه بوده است:نیز از شاعری نام می

یا شاعر، رفت و او مردی عالم، فاضل،   »تتتچون برای وداع در خانۀ مولانا منصور بن د  یَان اَلَهق کبیر، المعروف به م 
 ( 78بودتتت« )همان، برگ  -ملکهالله ا خلّد-زاهد، یگانه روزگار و مدّاح حضرت سلطان الاعظم
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امّا همین نیست،  دست  در  اطّلاعی  وی  استادان  به  از  خواندن سبق  برای  که  است  معلوم  قدر 
همراه بحرالفضایل خوند ملک فرید، به خدمت قاضی سلیمان الملقّب به خان اعظم اسلام خان  

 (77رفته استت)همان، برگ می 
بنبانی در مجمع النوادر به وجود فرزند خود، حمید، اشاره نموده که او نیز همچون پدر، طالب  

 علم بوده و به سفارش او در محضر پیری به خواندن سبق پرداخته است:
می سنایی  صلوۀ  مقدّمۀ  صغیر،  ایّام  در  حمید  فرزندم  این  »روزی  بنشستت  دستار  و  جبّه  با  پیری  ناگاه  خواند، 

 (128مؤلّف گفت: سبق امروز برای این کودک شما فرمایید تا از برکت شما برخوردار شودت« )همان، برگ 
فیض  زادگاه  نام  ضبط  نظرهای    هللادربارۀ  بنیان،  بنبان/  به  وی  خاندان  انتساب  و  جهان  صدر 

 شده استت متفاوتی ارائه
بنیانحبیبی  عبدالحی پذیرفته  ، ضبط  آن  را  ملتان  غزنین  میان  را موضعی  و  به است  دانسته  و    ت 

وجود داردت   حوالی  « در آن»بنون نام  به نیز جایی و اکنون بردهنام   ولایت  از این سراج گفتۀ او، منهاج
 ت (38، ص 1332، )حبیبی

ذکر    و ملتان  خراسان  بین  را محلّی  « نوشته و آنآنجا را »بنبان  ، نام استوری  شماری دیگر چون
 ت (566، ص 2، ج 1362، )استورینموده استت 

  شهرکی   -  شدۀ بلیانتحریف  صورت   است  ممکن  یا بنبان،   بنیان  که  داده  احتمال  سعید نفیسی
 ت ( 242، ص 1، ج 1344، )نفیسیباشدت  - فارس کازرون نزدیک

قدر معلوم است که وی تا زمان  از تاریخ وفات بنبانی، اطّلاع دقیقی در دست نیست، امّا همین
 ت ق، در قید حیات بوده استت 907اتمام تألیف کتاب طبقات محمود شاهی، یعنی سال 

 . آثار بنبانی2

 درخصوع این اثر در صفحات بعد سخن خواهیم گفت.النوادر:    مجمع -2-1

یخ محمود شاهی )طبقات محمود شاهی( -2-2 یخ صدر جهان یا تار  تار

 907تاریخ صدر جهان یا تاریخ محمودشاهی )طبقات محمودشاهی(: بنبانی این کتاب را در سال 
کرده،  عنوان سفیر در دکن و در شهر دارالملک محمّدآباد )عرف بیدر( خدمت می قت درزمانی که به



207 
   24/3نامۀ فرهنگستان  

 مقاله 
 النوادر مجمع

 

 
 

و به پیروی از طبقات ناصری منهاج سراج )سدۀ هفتم( نوشته    (36:  1332)حبیبی،  به نام محمودشاه  
ت محمّد قاسم فرشته در (35)همان،  توان متمّم طبقات ناصری خواند  است که در حقیقت آن را می 

 ت (536، 9/ 1: 1387)فرشته،  تاریخ خود، نام آن را طبقات محمودشاهی ذکر کرده استت که 
کرده؛ آغاز آن را به خلقت حضرت آدم و   یمخاتمه تنظ   یککتاب را در چهار مقاله و    ین ا الله ا یض ف 

از اسلام و   یش و پادشاهان پ   یامبران پ   یخ اختصاص داده و در ادامه به گزارش تار   ی، عالم هست   ینش آفر 
امو   ین راشد   ی خلفا   یز ن  ممالک  عبّاس   یان و  سلسله   یان و  ا   ی ها و  بر  صفّار   یران حاکم   یان، ازجمله 

و   یبان به ذکر وزرا، امرا وحکما و منجّمان و طب   یگرد   یها وتتت در بخش   یان سلجوق   یالمه، د   یان، سامان 
سلاط  و  معروف  حکمران   ین ملوک  از  آ   ی هند  بن سع   یبک سلطان  محمّدشاه  خضرخان   یدخان تا  بن 

 ت(1/279:  1346خان احمد،   ی ؛ نب35:  1332  یبی،)حب کرده است   یان قت ب   882پرداخته و حوادث را تا سال  
باورند این  بر  آن  فرشته  که  طبقات محمودشاهی،   برخی  از  به  بردهنام   بارها    استناد جسته   آن  و 

اثری است تاریخ  متفاوت   ،  جهان،   با  بنبانی  صدر  نکتهاست  نوشتۀ  قوّت  این  که  ایت  را    تردید 
 چون   ، کسانی؛ بنابرایناست  ذکر نشده  فرشته  در تاریخ  نویسندۀ طبقات  نام   که  است  دهد، آنمی 

منزوی    (567-2/566:  1362)استوری،    استوری تاریخ   (4118-6/4112،  1374  )منزویو   از 
تاریخ  محمودشاهی جهان  و  جداگانهبه  صدر  کرده  طور  لیکنیاد  چون   اند،  محقّقان،  از  بعضی 

آن   و مؤلّف  کتاب  دو را یک  این(  38:  1332)حبیبی،    حبیبی  و عبدالحیّ (  1/242:  1346،)نفیسی نفیسی  
 ت انددانسته را بنبانی

تار   ی متعدّد   های یس نو دست  کتابخانه   یخ از  در  جهان  بانک   ی ها صدر   Rieu)   یپور خدابخش 

1966,v.1,P.221 ) کتابخان پ   ( 715:  1362  ی، )نوشاه پاکستان    ی ملّ   ۀ موز   ۀ ت  :  1374  ی، )منزو   یشاور و 
 ت ( 567/ 2:  1362  ی، )استور محفوظ است    یس بلوشه/ فرانسه و براون انگل   ۀ مجموع   یتانیا، و بر   ( 4118،4112/ 6

 الاسرارمعدن -2-3

اثر، دربارۀ مسائل فلسفی   این  امام   (316، ص1390)نوشاهی،  محتوای  به  و دو رساله عربی منسوب 
است   غزالي  خطا    (316:  1390)نوشاهی،  محمد  به  حسین:  3/1847:  1374)منزوی،  و  بشیر  :  1969؛ 

 ت (315:  1390)نوشاهی، اند آن را شرح لمعات دانسته (2/252-253
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)شماره: اسلام  الاسرار در آرشیو ملی پاکستان اسلام آباد مجموعۀ فضل عظیم  ای از معدننسخه
 ت(315، ص 1390نوشاهی، )موجود است  ق( 13، به خط نستعلیق و متعلق به قرن 644

 الحکایاتخلاصه -2-4

ای از آن در کتابخانۀ دیوان و نسخه  (6، ص  1988،  )صدیقیالحکایات عوفی  این اثر، تلخیص جوامع 
 ( 567، ص 2، ج 1362، )استوریمحفوظ استت  3730هند به شمارۀ 

 دستورالحفّاظ:  -2-5

العارفین  برده و اطّلاعی از آن در دست نیستت اگرچه در هدیهالنوادر از این اثر نام بنبانی در مجمع
 (823، ص  5ج، ،1982 )بغدادی،با عنوان دستورالحافظ از بنانی ذکرشده است 

 چند رسالۀ دیگر فارسی و عربی )منظوم و منثور( -2-6

 برده است: از این رسایل نیز در مجمع النوادر نام 
  ،ای چند دیگرفراغ افتاد؛ و رساله »تتت چون از تألیف تفسیر معظم دستورالحفاظ و کتاب خلاصه الحکایات

 (1آمدتتت« )بنبانی الف، برگ چه پارسی، چه عربی، چه به نظم، چه به نثر، پرداخته 

 النوادرمجمع -3

را در حدود سال  این  بنبانی تألیف »تفسیر معظّم دستورالحفاظ و کتاب  ق  903مجموعه  از  ت پس 
سفارت محمود شاه بیگره از سلاطین گجرات در شهر مکرّم  ( که1خلاصۀ الحکایات« )همان، برگ 

بنارس جلوس    محمّدآباد  سال  چهلمین  مناسبت  به  داشته،  عهده  بر  را  چانپانیر  قلعه  به  معروف 
 سلطان در یک مقدّمه و چهل نادره و خاتمه نوشته استت 

»و چون سال مذکور ]شهور سنۀ ثلث و تسعمایة[، چهلم سال از جلوس حضرت او بود، این کتاب را بر  
ای نوشتم تا جملۀ این کتاب بر چهل نادره و به خاتمه و چهل نادره مرتّب گردانیدم و به عدد هرسالی، نادره 

 (ت 3مقدّمه مرتّب گشتت« )همان، برگ 
دربارۀ رسالت نبی اکرم )ص(، فضایل حضرت    ها و رویدادهاییداستان  این مجموعه، حاوی

پادشاهان )ع(،  امیرانعلی  شماری،  و  زهّاد  صلحا،  نویسندگان  از سرایندگان  ،  ابتدای  و  ظهور    از 
و مشتمل بر حکایات و روایاتی از طبقات مختلف )زنان، مردان، جوانان،    تا روزگار مؤلّف،   اسلام 
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می منظر  این  از  و  است  سفهاتتت(  آداب بُخلا،  دربارۀ  ارزشمندی  اطّلاعات  روابط  توان  و  ورسوم 
 های این طبقات، اقوام و افراد به دست آوردت اجتماعی، باورها و اندیشه

انتخاب حکایت در  آن وی  و  پیموده  اختصار  و  ایجاز  بهها، طریق  را  نقل  گونهها  و  برگزیده  ای 
 کرده که عموم مردم دریابند:

هذا،    که تا الی یومنا»خواستم کتابی پارسی در غایت ایجاز و اختصار، بر نمطی جدید و طرزی نو، چنان 
باشد و آن راه نسپرده بود؛ و طبع هر قومی بر آن رغبت نماید و خاطر هر گروهی، بر  کسی بر آن طریق نرفته 

 ( 1آن میل کند، بنویسم«ت)همان، برگ 
 ها و تجربیّات خو را نیز بر مجموعه افزوده است، ازجمله: ها و شنیدهاو دیده

»وقتی این مؤلّف در عین بشکال از شهر معظّم احمدآباد در شهر محمّدآباد المعروف به قلعه جانپانیر به 
 ( 40)همان، برگ  رفتت«حضرت سلطانتتت می 

»چون در شهور سنه اثنتین و تسعمائه حضرت سلطان الاعظمتتت از سواری مراجعت فرمود و چهارده پانزده  
بناء   که  مکرّم  جامع شهر  که مسجد  او رسید  به سمع همایون  آمد،  فرود  محمّدآباد  مکرم  از شهر  کروهی 
خاصّ بود، مرتّب شده، اقامت جمعهتتت باید کرد، سلطان مراجعت فرمود و به حضور خود اقامت جمعه 

 ( 74کردت« )همان، برگ 
  )حایری،های داخل و خارج از ایران موجود استت  النوادر در کتابخانههایی از مجمعنوشتهدست

؛ نوشاهی  967، ص  6ج    ،1374  ،؛ منزوی592-  600صص    ،1394  ؛ حسینی،179-177، صص  21ج    ،1357
 (ت686، ص 1362

 النوادر عبارت است از: فهرست کتاب مجمع

پناه   رسالت  حضرت  فضایل  بیان  در  ی–مقدّمه  هُ صَلَّ ه  اللَّ مَ   عَلَیق راشدین  -وَسَلَّ خلفای  -و 
نوادر علما،    -4نوادر وزرا،    -3نوادر سلاطین،    -2نوادر رسائل عربیّه،    -1اجمعین،    عنهمهللارضی 

نوادر   -10نوادر حکما،    -9نوادر نکات،    -8نوادر جوابات،    -7نوادر فضلا،    -6نوادر دبیران،    -5
  -14نوادر کلام انبیاء و صحابه و حکماء بالعربّیة،    -13نوادر اقتباس،    -12نوادر شعرا،    -11  ة، نحا

بالفارسّیة،   حکما  اتّفاقات،    -15نوادرکلام  زمانه،    -16نوادر  انقلاب  حیل،    -17نوادر   -18نوادر 
الشّدة،   بعد  الفرج  و دهاقین،    -19نوادر  اعراب  تعبیر خواب،    -20نوادر  نوادر اسخیا،    -21نوادر 
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نوادر تصحیفات،    -26نوادر قصّاص،    -25نوادر زنان،    -24نوادر صبیان،    -23نوادر بخلا،    -22
مصلّیان،    -27 متنبّیان،    -28نوادر  طفیلیان،    -29نوادر  سایلان،    -30نوادر  نوادر   -31نوادر 

ابن  -32ابوالعینا شاعر،   طمّاع،    -33جصاص،  نوادر  اشعب  نوادر   -35  مزبد،نوادر    -34نوادر 
نوادر    -40نوادر مزاح،    -39نوادر مجانین،    -38نوادر احمقان،    -37نوادر معلّمان،    -36کذب،  

 خلّدملکه و سلطانهت  -قه، خاتمه در سبب تألیف این کتاب و دعای پادشاه اسلامحکایات متفرّ 

 منابع مورداستفادۀ بنبانی -3-1

مجمع بدیعبنبانی،  مقامات  چون  پیشینیان،  کتب  مطالعۀ  با  را  درةالغواص النوادر  همدانی،  الزمان 
قابوسنامه،  چون  منابعی  به  نگاهی  با  و  ناصری  طبقات  تمیمی،  آثار  حمیدی،  مقامات  حریری، 

مجمعسیاست جوامعنامه،  عروضی،  نظامی  )چهارمقاله(  و  النوادر  تدوین  وتتت  عوفی  الحکایات 
 : تألیف کرده است

که چون کتب متقدّمان مطالعه کردم و از آن بهره تمام بگرفتم، خواستم تا من داعی نیز کتابی بسازم تا »بدان 
 (155ت« )همان، برگ، ..دلی آن را مطالعه کند، بهره گیرد دولتی و یا اهل مگر وقتی صاحب 

بررسی با  مجمعهمچنین  حکایات  از  بسیاری  آبشخور  شده،  انجام  به  های  منابعی  در  النوادر 
ابو المحاضرات  فی  نثرالدر  چون  عربی  التذکرةزبان  الآبی،  ابنسعد  حمدون،  الحمدونیه 

که    ،الأخبار الزمخشری وتتت یافت شدالأبرار و نصوص جوزی، ربیعابن  الظراف والمتماجنین  أخبار
 ت منابع حکایات پس از استخراج در بخش تعلیقات ذکر شده است

النوادر به اباب مختلف و تخصیص هر یک از آن به حکایات و روایاتی از  بندی فصول کتاب مجمع»تقسیم
تنها در کتب حکایت عربی دیده   بنبانی  از  قبل  تا  طبقات مختلف )زنان، جوانان، بُخلا، مجانین وتتت( که 

شود، ایجاز و اختصار حکایات، آمیختن مطالب جدی با هزل وتتت در کنار میزان بالای حکایات مشترک می
تنها این کتاب یکی از منابع اصلی دهندۀ این است که نه النوادر و نثرالدر فی المحاضرات نشان بین مجمع

ها بوده، بلکه الگوی بنبانی در نگارش کتاب نیز استت هرچند این الگوپذیری  بنبانی برای انتخاب حکایت 
النوادر به کار نگیرد و بخواهد تقلیدی صرف از نثرالدر فی  باعث نشده است تا بنبانی شیوۀ خود را در مجمع

عربی   زبان  به  بنبانی  تسلّط  از  نشان  فارسی،  به  حکایت  روان  ترجمۀ  همچنین  دهدت  انجام  المحاضرات 
 ( 170-155: 1401استت« )جوادی، قوجه زاده، 
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 النوادرهای روایی مجمعویژگی -3-2

 ایجاز:   -3-2-1

قالبی   در  را  پیشینیان  تا کتب  نو است  دنبال نمطی  به  النوادر  بنبانی در گزارش حکایات در مجمع 
ترین وجه این قالب نو، استفاده از  که تتت کسی بر آن طریق نرفته باشد، بنگاردت شاخصتازه، چنان

 بر گفتگوهات ها، محدود کردن زمان و مکان و تکیهایجاز است با استفاده از معدود کردن شخصیّت
هذا،    که تا الی یومنا»خواستم کتابی پارسی در غایت ایجاز و اختصار، بر نمطی جدید و طرزی نو، چنان 

باشد و آن راه نسپرده بود؛ و طبع هر قومی بر آن رغبت نماید و خاطر هر گروهی، بر  کسی بر آن طریق نرفته 
 (1آن میل کند، بنویسم« )همان، برگ 

 پردازیشخصیت   -3-2-2

مجمع مهمّ النوادر، شخصیتدر  داستان،  کوتاهی  دلیل  به  امّا  است،  داستان  رکن  مجالی  ترین  ها، 
توان شخصیّتی را یافت ندرت میالنوادر بههای مجمعها نیستت در حکایتبرای جولان شخصیّت

به آوردن  که  با  راشدین  خلفای  و  )ص(  رسول  سیرۀ  بخش  در  تنها  باشدت  شده  معرّفی  کامل  طور 
 شده استت ها پرداختهحکایات کوتاه و روایات، به تشریح شخصیّت آن

به حکایات،  آغاز  در  گاهی  شخصیّتبنبانی،  و  عوامل  معرّفی  بیان  منظور  به  داستانی،  های 
 ها در طرح حکایت پرداخته استت توصیفات ظاهری و حالات و احساسات آن

»واصل بن عطا، شاعری بود معروف و فصیح، امّا الثغ بود؛ و الثغ، آن باشد که حرف را نتواند گفتت بدین  
 (ت 63سبب، تکلّف کردی تا در کلام او درنیایدتتت ت« )همان، برگ 

 های فرعی، شخصیّت اصلی را معرّفی کرده است:گاه از زبان شخصیّت
تعالی باک و ناپاکت خدای»تتت آن مرد گفت: لعنت خدای بر وی بادت مردی ظالم و خونی و خداناترس و بی

 (ت 102روی زمین را از لوث ظلم او پاک کندتتت ت« )همان، برگ 
 نداده استت  ها یّت به شخص   ی بُعد چندان   ی معمولًا ساده هستند و بنبان   ها یّت در مجمع النوادر، شخص 

شخصیّت توصیف  بنبانی،  هدف  که  گفت  باید  کُل،  شخصیّتدر  آوردن  با  او  نیست،  های  ها 
 آموز باشدت کننده و هم عبرت که حکایات، سرگرم شده، به دنبال هدفی دیگر است و آن اینشناخته
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 زمان و مکان  -3-2-3

اند« و  ها با عبارات و تعبیرات »آوردهزمان، عنصر گمشده در حکایات بنبانی است، بیشتر حکایت
 »وقتی« آغاز گردیده و تنها به ذکر روز یا شب بودن زمان حادثه اکتفا شده استت 

داستان وقوع  حکایتمکان  بیشتر  در  اهمیّتی  ها  داستان،  روند  در  زیرا  است؛  نامشخّص  ها 
برده شده است:  ها، نام شهر محلّ وقوع حکایت نام اندت در معدودی از حکایتشدهنداشته و حذف

 فارس، بغداد، کرمان، سند، نیل وتتت

 وگوگفت  -3-2-4

 النوادر به دو صورت است: وگو در مجمعگفت
گفت شخصیّتالف(  میان  عمدهوگو  )دوطرفه(:  حکایات،  ها  حوادث  پیشبرد  در  شیوۀ  ترین 

 وگوی دوطرفه استت گفت
دهد وگو به شخصیّت اجازه مینفس/ مونولوگ(: بنبانی با این شیوۀ گفتگویی )حدیث ب( تک

 تا بدون حضور مخاطب، منویّات و تأمّلات خود را بازگو کندت 

 مایهدرون  -3-2-5

حکا  یۀمادرون غالب  و  آموزه مجمع  های یتعمده  ترب  ی، اخلاق  یها النوادر،  و    یتیمسائل  پند  و 
 اندرز استت

می به  داستان طورکلّی  موضوع  مجمع توان  طبقه های  دسته  پنج  به  را  :  کردبندی  النوادر 
های تاریخی، خیالی و وهمی )فانتزی( و های واقعی، داستان پردازانه، داستان های حادثه داستان 

 گرایی )رئالیسم(تواقع 
قصّه و  حکایات  از  گروه  هر  نقلدر  مخاطبان  خاطر  تفریح  برای  که  مذکور  اند،  شدههای 

 نوعی، حکمت و موعظت نهفته استت به

 النوادرهای سبکی کتاب مجمع. ویژگی4

 :ها و ... عربیها، ترکیبها، عبارتجمله -4-1 
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کاربرد   عربی،  زبان  به  تاریخ  بیان  عربی،  اشعار  آوردن  احادیث،  و  قرآن  آیات  از  استفاده 
ترکیبعبارت  و  )حسبها  عربی  فیهای  عظیمالطاقةت  الدّینت  و  الدّنیا  یصلحان  القدر،  الجملهت 
 المرتبه( جلیل

 )نوادر بخلا، نوادراسخیا، اقالیم فتح، اعیان کتّاب(، های مکسر عربیکاربرد جمع
اسم فراوان  عربیکاربرد  مفعول  و  فاعل  منقاد،    های  منهزم،  خایف،  مصون،  و  )محفوظ 

 مطمور، مبذول(
 ()بنات، ابیات، عورات، آیات، اموات :های سالم کاربرد جمع

عربی قیدهای  و  صفات  فراوان  عظیم  کاربرد  محاسب،  اعقل،  احقر،  القدر،  )وافر، 
 النقین، زکیّین(تالمرتبه، شبابینجلیل

 بخش فعل -4-2

افتادی   کاربرد فراوان یای زاید و یای استمراری در پایان افعال: هر بار که نظر هارون بر وی 
)برگ  تن   درآوردی  ابروان  بر  گره  و  شدی  )برگ 117دل  گفتندی  من  بر  این  و  بودمی  من  عایشه  (ت 
 (ت126

 زن امتناع آوردت  ساختن فعل مرکب با اسم و صفت عربی و گاه مصادر:
به داشت  فعل  کرد:کاربرد  )برگ    جای  داشتت  ارزانی  وافر  انعامی  را  عاطفت  137او   )

 (ت 50نهایت مبذول داشت )برگ بی
از امر جاهلّیت یاد کردندی و بخندیدندی، ایشان بخندیدی؛    :کاربردهای ویژه و قدیمی فعل 

 و افعالی چون دهانیمت بترقیدیت چنانستیت (5و ایشان را منع نکردی )برگ 
آوردت )برگ  معلّمی خواست که مادر کودک را نکاح کند زن امتناع :جای کرداستفاده از آورد به

 ( 144(؛ سویط امتناع آورد که من غلام نباشمت )برگ 139
هرآینه در خبر مصطفی دروغی بگفتمیت    کاربرد افعال با پیشوندهای ب، بر، در وا، باز، می:

)برگ  12)برگ   در خشم شدت  پرویز  )برگ  50(؛  باز رفتت  پیش سنجر  و  لشکر غور جمع کرد  (؛ 
 (95(؛ تا از گرسنگی بمردت )برگ 95

 (13رسولان عذر نکندت )برگ  جای غایب:کاربرد صیغه حاضر فعل به
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 ( 2ها ساختندت )برگ کتاب  ساختن در معنی نوشتن:

 هاحروف و نشانه -4-3

 (45او )قصر( را نصب عین تو گردانیدمت )برگ  :جان آوردن ضمیر او برای بی
شرط  (ت به26هاستت)برگ  جای تو و منزل تو اندر دلمنازل محبوبه بهجای در:  کاربرد اندر به

 ت(35آنکه بگوید که از چه معلوم کرد که اندر نامه چیست؟)برگ 
 گردانیده/ پروانۀت  : هاازاندازۀ تای تأنیث و های زاید در پایان کلمهاستفادۀ بیش

 (47صاحب دعوت آل عباس بن سلیمان بن کثیرت)برگ  :استفاده از اضافه بنوت
(ت کاربرد را در معنای به: دویست دینار  44معتصم یک کودکی را دید )برگ    های نکره:نشانه

 (44زر او را بدادت )برگ 
 (ت138خالی دست چگونه بازگردمت )برگ  :آوردن صفت قبل از موصوف 

 (ت 1چه به نظم چه به نثرت )برگ  استفاده از چه برای بیان گوناگونی:
 (ت4تا از خود جدا نگردی در خانه بازنگشتیت )برگ  جای به:استفاده از در به
 وقت وفاتت به جای در:استفاده از به به

 (ت116کودکان برای یحیی بن زکریا گفتندت)برگ   جای به:استفاده از برای به
)برگ   مگر از حرام و خشم او نبودی، مگر ازبهر خدای تعالیت   استفاده از بهر در معنای برای: 

 (ت4
به معنی هیچ منفی  فعل  از  نکردم    گاه:استفاده  و هرچه  چرا کردی  نگفت  کردم گاهی  آنچه 

 بن مالک گاهی نگفتت ( انس5گاهی نگفت چرا نکردیت )برگ 
 (ت 5ایشان حدیث دنیا کردندی، با ایشان همان حدیث کردیت)برگ    استفاده از فعل مفرد برای جمع: 

 الخطّیهای رسمویژگی -5

به  -1  » « از  مجمعاستفاده  جای  همه  در  یبا  تقر »گ«:  »گ«  جای  سرکش  النوادر 
 گذاشته نشده است. 

 سالگی ←سالکی  چگونه ←چکونه  هرگز ← زهرک 
 گروه←کروه گریخت ←کریخت  گذراندن←کذراندن
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 چسباندن حرف اضافه »به« به کلمۀ بعد از خود:  -2

 به نظم ←بنظم   به متوکل ←بمتوکل
به    ←باسم 

 اسم 
 به قدر ←بقدر به او سپرد←باو سپرد رحمت به←برحمت

به  -4 »الهاء«  کلمات مختوم  در  را  نکره«  و  وحدت  در  »یای  صورت »همزۀ« کوچکی 
 است:  بالای حرف »ه« نشان داده

 ای معجزه ←معجزۀ  قصرهای ←قصرهاء 
 ایمقدّمه ←مقدمۀ  شهرهای ←شهرهاء  

  ایمیوه ← میوۀ
 است:  شده متصل خود  از بعد حرف »را«  به موارد  بیشتر در کلمه »آن« -5

 را آن ←آنرا 
 در بیشتر موارد حرف »مدّ الف« را انداخته است، مثل:  -6

 درآییم ←دراییم  آن ←ان  برآید ←براید 
 از آن  ←ازان  آن راه←راه ان بر آن  ←بران 

 »است« به کلمه قبل خود چسبیده است:  -7
 نسیان است  ←نسیانست  اگرچه این است  ←اگرچه اینست 

 آن است  ←آنست  ترسایان است  ←ترسایانست 
 من است  ←منست صریح است  ←صریحست  

 »واو« را گاهی نوشته است و گاهی ننوشته است.  -8
 خشک ←خوشک  برخواست  ←برخاست

 خُرد ←خورد  خواند ←خاند
 نوشتن »ت« به صورت »ة«:  -9

 القضات قاضی ←القضاة قاضی حیات  ←حیاة 
 پیوسته نویسی:  -10

 با توست  ←باتست  کرد چنانهم ←همچنانکرد  
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 روزیک  ←یکروز  آن جماعت  ←آنجماعت 
 تو را  ←ترا  یک طرف ← یکطرف 

 جدا نویسی:  -11
 بلکه  ←بل که  ببینم  ←به بینم 
 بپخت  ←به پخت بببین ←به ببین 

 نبیند ←نه بیند 
دهان     ← فرمان 

 فرماندهان
 

 گیرینتیجه

میراثشبه هند،  کهنقارۀ  از  یکی  دیرینۀ  دار  سنّت  و  است  جهان  داستانی  ادبیّات  ترین 
قصّهروایت و  دوره پردازی  تا  باستان  هند  از  آن،  در  تداوم سازی  متأخّر  بر  های  علاوه  استت  یافته 

داستان قصّهآفرینش  و  مجموعهها  تدوین  که  ها،  بوده  معمول  قارّه  شبه  در  نیز  روایی  های 
از همین مجمع بنبانی  در النوادر  فارسی  آثار روایی  بامطالعۀ  را  این مجموعه  او  گونه نوشتارهاستت 

یک مقدّمه و چهل نادره و خاتمه به رشتۀ تألیف و تدوین درآورده و در نقل حکایات، طریق ایجاز و  
النوادر،  مجمع  در  استت  پیموده  افراد    اختصار  و  اقوام  مختلف،  طبقات  از  متعدّدی  حکایات 

توان  ها میورسوم وتتتآنشده و اطّلاعات ارزشمندی راجع به خلقیّات، روحیّات، افکار، آدابثبت
شناسی،  شناسی، مردم شناختی، جامعهیافتت این مجموعه به لحاظ بررسی و مطالعۀ مسائل روان

 فرهنگی وتتت قابل توجّه استت 
 
 منابع 

)چ استوری   ا،  ترجمهفارسی ادبیّات  ش(،    1362ت  یحییروسی به    ،  ترجمۀ  یوتاتبرگل،  دیگران آرین :  و  تحریر پور   ،
 ت ، تهراناحمد منزوی 

 ت3، شم 44، جمیگزینکالج   اورینتل النوادر«،»مجمعم(،  1968محمد، )اقبال  
 انشگاه پنجاب، لاهورت دپاکستان: ادارۀ تحقیقات،  ،فهرست مخطوطات شیرانی(، 1969بشیر حسین، محمد، )
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نونهدیهم(،  1982بغدادی، اسماعیل پاشا، ) فین من کشف الظّ فین و آثارالمصنّ المجلّد    ،العارفین اسماء المؤلّ
 الخامس، دارالفکرت

فیض  زیناللهبنبانی،  حسام،  بن  بن  ش  مجمعالعابدین  کتابت  ،  412النوادر،  تاریخ  بغدادی،  عبدی    12کاتب: 
 نستعلیق عالی، کتابخانۀ نورعثمانیه استانبولت  -1025الآخر ربیع

»شیوه پردازش و تاثیرپذیری بنبانی در نقل روایات  ش(،  1401جوادی، رعنا، قوجه زاده؛ علیرضا و سلیمانی؛ زهرا، )
دو فصلنامۀ مطالعات نقد ادبی، سال هفدهم، بهار و   و حکایات مجمع النوادر از نثر الدر المحاضرات آوی«،

 ت 170-155، 52تابستان،ش 
تهران؛ کتابخانه مجلس شورای   ،21فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملیّ سابق، ج  (،  1357حائری، عبدالحسین، )

 ملّی سابقت 
،  یغما «،  بنیانی دو نسخۀ نادر پارسی   اللهالنوادر فیضو مجمع  محمودشاهی   »طبقات (،  1332، )عبدالحی  حبیبی،
 ت1، ش6س 

( محمدتقی،  سیّد  دست (،  1394حسینی،  نورعثمانیهفهرست  کتابخانه  فارسی  منشور    استانبول،  -نویس  تهران؛ 
 سمیرت 

 علیگر، شعبه تاریخ مسلم یونیورسیتیت  تاریخ محمود شاهی،م(، 1988صدیقی، اقتدار حسین، )
تصحیح محمدرضا نصیری، تهران، انجمن آثار و    (، تاریخ فرشته،1387فرشته، محمّد فاسم هندو شاه نخجوانی، )

 مفاخر فرهنگیت 
، پاکستان، مرکز تحقیقات فارسی در 3ج  فهرست مشترک نسخه خطی فارسی پاکستان،  (،  1362منزوی، احمد، )

 ایران و پاکستانت 
تهران: سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهن  و   ،6ج  های خطّی فارسی،  فهرست نسخه(،  1374منزوی، احمد، )

 ارشاد اسلامیت 
خان   )نبی  کتاب (،  1346احمد،  از  نادر  ملی  خطّی  های  ذخیره  موزۀ  ابوالفضل  ،پاکستان در  ، طباطبایی ترجمۀ 

 ت1، شم 10، سکتاب راهنمای 
 ت ، تهران فارسیو در زبان  و نثر در ایران  نظم (؛ تاریخ1344نفیسی سعید، )

مرکز تحقیقات   کراچی،  -های خطّی فارسی موزۀ ملی پاکستانفهرست نسخه(،  1362نوشاهی الف، سیّدعارف، )
 آبادت اسلام  -فارسی ایران و پاکستان
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آباد )گنجینه مفتی فضل  اسلام   های خطّی فارسی آرشیو ملیّ پاکستان،فهرست نسخه(،  1390)  نوشاهی ب، عارف،
 عظیم بهیروی(، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوبت
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